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یه   فقه و اصولراهنمای نویسندگان نشر

 بخش اول: ملاحظات کلی

و حقوق.  چون فقه ،یارشته انیفصلنامه فقه و اصول عبارت است از فقه، اصول فقه، فلسفه فقه و موضوعات م تیحوزه فعال .1
 گفته باشد. شیپ یهانهیدر زم لینو و اص یهاافتهی یرا منتشر خواهد کرد که حاو ییهافقط مقاله هینشر نیا

ی و انگلیسی های ارزندۀ عرب. زبان غالب نشریه فارسی است، ولی در موارد کاملًا استثنایی بنا به تشخیص هیئت تحریریه مقاله2
 نیز قابل چاپ است.

  .بیشتر باشدکلمه در محیط وُرد  0288و یا مجله  آراییطبق الگوی صفحهصفحۀ  22ها نباید از حجم مقاله. 3

سطر  18( به دو زبان فارسی و انگلیسی حداکثر در تحقیق هاییافتهو  . چکیدۀ مقاله )شامل: بیان موضوع، اهداف، روش4
 واژه( به دنبال چکیده بیاید. 6و حداکثر  4)حداقل  واژگان کلیدی و شودضمیمه  واژه( 288 تا 188)

و سی رفان بادو زبه و موقعیت سازمانی ع مؤسسۀ متبوم ناو لمی عان نشگاهی یا عنوداتبۀ ه )نویسندگان(، رکامل نویسندم . نا2
نیکی ولکترانشانی و تلفن رهشما، با نشانی پستیاه همرترتیب نویسندگان و نویسنده مسئول تعیین شود و  ،درج شودنگلیسی ا

 ل شود.ساارثبت و 

 ها آزاد است.. مدیریت مجله در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقاله6

سیستم مدیریت مجلات وب سایت دانشگاه فردوسی در چینی شده و حروف word. ضروری است مقاله بر روی نرم افزار 7
 شود. ارسالثبت و بارگذاری و با سایر اطلاعات مورد نیاز  ،مشهد، سامانه مجله فقه و اصول

های ارسالی، در نخستین مرحله توسط مقالهجهت پیشگیری از هرگونه سوءرفتار علمی )خواسته یا ناخواسته(، تمامی . 0
 iThenticate از سامانهیابی چکیده مقالات لاتین مشابهبرای  شود.همانندجویی می برای مقالات فارسی 1«سمیم» یابمشابه

ندک اکند که میزان مشابهت کلی متن اصلی با آثار انتشاریافتۀ پیشین شود. نشریه تنها آثاری را برای داوری ارسال میمیاستفاده 
وق، ف ۀشود نویسندگان محترم، پیش از ارسال آثار، با مراجعه به سامانباشد. توصیه می (درصد 51حداکثر پوشی )و قابل چشم

 بررسی کنند.ر منتشر شده در موضوع با آثاهرگونه مشابهت متن خود را 

پژوهشی و پذیرش نهایی آن به تأیید اولیه . پذیرش اولیۀ مقاله به رعایت راهنمای تدوین مقالات و برخورداری از استاندارد 9
 است. وابسته هیئت تحریریهموافقت داوران و 

                                                           
1 http://www.samimnoor.ir/view/fa/default  

http://www.samimnoor.ir/view/fa/default


 
 

 شود.شده پس از شروع فرایند بررسی بازگردانده نمیهای ارسال. مقاله18

 بخش دوم: شیوۀ نگارش

شود نویسندگان محترم از ، مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، الزامی است. پیشنهاد می2«دستور خط فارسی»رعایت 
های استفاده کنند. عدم رعایت شیوه 4«ویراست لایو»و یا سامانۀ برخط « ویراستیار»و افزونۀ  3«فرهنگ املایی خط فارسی»

 تواند موجب تأخیر در چاپ و یا بازگرداندن مقاله به نویسنده در مرحلۀ تولید شود.نگارشی پیشنهادی می

 به شرح زیر است:به شیوه نگارش نکات اهم مربوط 

 ها گذاری نشانه. علائم نگارشی و فاصله1

 د.آینفاصله و با کلمۀ بعد با فاصلۀ کامل میبیهای . ، : ... ! ؟ با قبل نشانه. 1. 1

 آیند. فاصله و با بیرون با فاصلۀ کامل میبا درون بی»« )( های دربرگیر مانند پرانتز و گیومه نشانه. 2. 1

 آید: حضرت محمد)ص(.های احترام، پرانتز اول بدون فاصله با نام آن شخص میبرای درج نشانه. 3. 1 

 ها.آید نه پیش از آنها ). ،( میاع پاورقی )عدد تُک( بعد از نشانهشمارۀ ارج .4. 1

ه، الیهای ثانوی خط فارسی، گذاردن تنوین)ــً، ــٍ و ــٌ( )در کلماتی نظیر: اولًا، قبلًا، واقعاً، مضافٌ در میان نشانه. 2. 1
ظ )نظیر نامۀ من( الزامی است و در بقیۀ بعبارةٍ اخری(، مدّ روی الف)نظیر آب، مآخذ( و یای کوتاه رویِ های غیرملفو

موارد )تشدید، فتحه، کسره و ضمه( غیرالزامی است، مگر آنکه موجب ابهام شود: معین/ معیّن؛ علی/ عِلّی؛ بنا/ بنّا؛ 
 عُرضه/عَرضه؛ حَرف/ حِرَف.

فاصله صورت نیمبه ، ترکیب اسم و حرف«ام، ای، ایم، اید و اند»مجموعۀ ، «نمی»و « می»پیشوندهایی نظیر  .6. 1
 ها.ام، کتابروم، خستهآیند: میمی

 است(.»« و "" ممنوع است )گیومه فارسی به این صورت  »«استفاده از گیومۀ غیرفارسی نظیر  .7. 1

استفاده کرد، البته اگر از صفحه کلید استاندارد  ctrl+shift+2فاصله باید منحصراً از کلیدهای برای ایجاد نیم. 0. 1
 آن را درج کرد.  shift+ sppacتوان با شود، میفاده میاست

 

                                                           
2. http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf  
3.  http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf 
4.  http://www.virastlive.com/ 

http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf
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 بندی. لایه2

 مقاله از چند جزء اصلی تشکیل شده که شامل چکیده، مقدمه، بدنۀ اصلی، نتیجه و فهرست منابع است. . 1. 2

تیترها خودداری شود و اگر ناگزیر،  فزونیالمقدور از حتیلازم است و  استبدنۀ اصلی حاوی تعدادی عناوین اصلی . 2. 2
از صورت تیتر درآمده و عنوان بولد شود و پیوسته بدان دونقطه گذاشته شود و متن در  ستیبای ،تقسیمات فرعی وجود دارد

مه شود در ادامۀ آن دلیل دو نقطه گذاشته و در اداای مثل آیات و روایات و... ذکر میطور مثال اگر ادلهادامه ذکر شود؛ به
 . آیات: ...1توضیح بیان شود؛ مثل: 

 شود. یری و منابع شماره گذاری نگچکیده، مقدمه، نتیجه. 3. 2

 .شود یگذارعی، با اعداد متوالی نشانهناگزیری از عناوین فر حالتعناوین و تیترهای بدنه اصلی با اعداد و در . 4. 2

 .3. 2. 1شود. به طور مثال: استفاده فقط از نقطه گذاری در لایۀ تیترها برای شماره. 2. 2

 منابع. شیوۀ ارجاع استنادی و تنظیم 3 

 تنظیم شود.پایانی  منابعپانوشت و  و به روشمطابق با نظام شیکاگو  ،ارجاعات مقاله

یه: نظام شیکاگو   «منابع-پانوشت»شیوۀ ارجاعی نشر

ار را در شناختی آثنویسنده باید توضیحات و ارجاعات خود را در پانوشت درج کند و اطلاعات کتاب« منابع-پانوشت»در شیوۀ 
 منابع پایانی اضافه کند. 

 نوشت در این شیوه مجاز نیست.های پایانی و پیمتنی و یا یادداشتاستفاده از ارجاع درون

 :پانوشت اجزای اصلی در ساختارچگونگی ارجاع و  .1
 با ویرگول جدا شود؛های پانوشت قسمت 
 تنها نام خانوادگی صاحب اثر درج شود؛ 
  شود؛ (ایرانیک) نویسی( مایلو مجله )مانند کتابکلان نام آثار 
  ُرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛نام آثار خ 
  شودو بین آن دو با اسلش فاصله انداخته شمارۀ صفحۀ ارجاعی و احیاناً جلد درج. 

  ساختار منابعاجزای اصلی در چگونگی تنظیم و  .2
 شود؛با نقطه جدا میهای اصلی منابع قسمت 
 صورت کامل درج شود؛نام خانوادگی و نام کوچک صاحب اثر به 



 
 

  شود؛ (ایرانیک) نویسی( مایلو مجله )مانند کتاب کلاننام آثار 
  ُرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛نام آثار خ 
  ج شود؛در نام کوچک و نام خانوادگینام مترجم، تحقیق کننده و تصحیح کننده )در صورت وجود( به ترتیب 
 و سال نشر درج شود.کاربردن واژه ناشر( )بدون بهناشر مکان نشر و مشخصات ب ادر مورد کت 
  درج شود. مقاله انیسال انتشار، صفحات آغاز و پا ه،یشماره نشر ،مقاله دوره نشردر مورد 

  :ی ارجاعهانمونه

 شود.منابع با نقطه جدا میدر فهرست اجزای اصلی پانوشت با ویرگول و اجزای اصلی  توجه:

 کتاب:

  3/51 ،قواعد الاحکام ،یعلامه حل پانوشت:در 
 قم: دفتر انتشارات  .معرفة الحلال و الحرام یقواعد الاحکام ف .وسفیبنحسن ،یعلامه حل :در فهرست منابع

  ق.5153 ،اولچاپ .یاسلام

 مقاله:

  511 ،«7تا1سده  یعیش یاخبار آحاد بر گفتمان فقها تیحجعدم میپارادا تیحاکم» ،فردی مصطفو پانوشت:در. 
 ده س یعیش یاخبار آحاد بر گفتمان فقها تیحجعدم میپارادا تیحاکم» .حامد فرد،ی مصطفو :در فهرست منابع

 .513تا531 ،5337 زییپا ،553ش، 11 دوره .اصول فقه و ،«7تا1

 سایر ملاحظات ارجاع دهی و استناد

ها و مقالات با دو و سه در کتاب آید.می نام کوچکپیش از  نام خانوادگی فهرست منابعدر  فقط برای نویسندۀ اول .3
لی+ و نام نفر اص ،سه نویسندهبیش از برای نویسنده، نویسنده دوم و سوم به ترتیب با نام کوچک و نام خانوادگی و 

  شود.درج  دیگران

 :ن:، جلد اول. تهراحقوق قراردادها در فقه امامیهابراهیم عبدی پور.  جلیل، سیدحسن وحدتی شبیری، قنواتی، نمونه 
 .1379 سمت،

ذکر  پدیدآورندهعنوان اسم صاحب درس )صاحب رأی و نظر( بهدر منابع پایانی لازم است  ،درس اتتقریر مورددر  .4
  .شود

 :مقرر: هاشمی شاهرودی .بحوث فی علم الاصولمحمدباقر. صدر،  نمونه.  



 
 

 در ارجاع پانوشت نام مقرر لازم نیست افزوده شود.

  .شودانجام به منابع لاتین به زبان اصلی  ارجاع .2

 : نمونه

 پانوشت: در Davis, Meaning Expression and Thought ,67. 
 :در منابع Davis, Wayne A. Meaning Expression and Thought. Cambridge University Press, 2002. 

 در ارجاع به منابع اینترنتی آدرس کامل صفحه موردنظر به همراه تاریخ دسترسی درج شود. .6

 :418613 ؛روش عقلانی در سیره علمی شیخ صدوق نمونهhttps://hawzah.net/fa/Article/View/  دسترسی(
 (28/2/1482در 

 .های هر صفحه نباید از نو آغاز شودپیوسته است و شمارۀ پانوشتمقاله  عدد ارجاعات در سراسر .7
 از علائم نگارشی درج شود. پسشده( بالانویسی همۀ اعداد توک )= .8
 استفاده نشود. «همو»و  «همانجا»، «همان»ترجیحاً از در ارجاعات،  .3

 202 :بقره. گیردو میان آن دو، دو نقطه قرار  شودذکر اسم سوره و شمارۀ آیه  در پانوشت ارجاع به آیات قرآنی در .51

 .108تا179ید: یاع مدنظر به هیچ وجه خط تیره نبرای نوشتن صفحات آغاز و پایان منب .11

حه همان صف نوشتدر پا ،قراردادن توک در محلهای توضیحی بیشتری که به نظر مؤلف ضروری است، با یادداشت .12
از ضابطه مربوط به ارجاع در پانوشت ها چنانچه به مأخذی ارجاع یا استناد شود، یادداشتاین . در شوددرج 

 شود.پیروی 

مستند  ریا نام اشهر نویسندگان )منطبق ب جز کتب مقدس، به ترتیب الفبایی نام خانوادگیبضروری است فهرست منابع  .13
 . تنظیم شودملی(  مشاهیر ایران یا فهرست کتابخانۀ

 inمنابعی که در اصل به زبان فارسی و دارای چکیده انگلیسی هستند، بعد از برگرداندن به انگلیسی، با درج عبارت ) .14
Persian with English abstract .در انتها مشخص شوند ) 

 inارت )انگلیسی، با درج عب منابعی که در اصل به زبان فارسی هستند و چکیده انگلیسی ندارند، بعد از برگرداندن به .12
Persian.در انتها مشخص شوند ) 

 با آدرس دقیق ذکر شود.  DOIدر پایان هر منبع الزامی است.  DOIدارند، آوردن  DOIکه  منتشرشدههای برای مقاله .16



 
 

قابل مطالعه  6. توضیحات بیشتر در این صفحهاست IJMES»2» جدولگردانی در این نشریه، بر پایۀ راهنمای نویسه .57
واهد کرد و سپاری خشده را برونشود. نشریه مقالات پذیرفته گردانینویسهدقیقاً  مقاله باید . تمام منابع پایانیاست

 گردانی بر عهدۀ نویسنده است.هزینۀ نویسه

یخ4  نویسی . تار
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Abstract 

The story of Samra bin Jundb is one of the most famous documents of the rule of "la Zarar" in Shia traditions. In the 

text of the four narrations, there are differences regarding the sentence "La Zarar Va La Zerar" and the provision of "Ali 

Momin" and the Takhrige of them is of particular importance for deriving the rule of "La zarar". Although, according 

to the opinion of famous jurists, none of the narrations of the story of Samra is authentic, in this article, the 

authenticity of the issue of the narrations, proof and then a correct Thakhrige of it are presented. 

The result of the research is that  there is surely the sentence "La Zara Va La Zerar" in   the text of the hadith, but the 

presence or absence of the provision of "Ali Mu'min" is effective in interpreting the narrations of Samra's story; So that 

the presence of the provision of "Ali Mu'min" is compatible with the prohibition of harming others and gives a criminal 

aspect to the rule "La Zarar" and the absence of "Ali Mu'min" is compatible to the negation of making the law of harm 

and gives it a civil and legal aspect. According to the selected point of view, the said conflict is primitive and has a 

customary Jam~; But assuming that the conflict is established, prioritizing  the side of excess is not acceptable due to the 

principle of non-excess, and the preferences of the side of littleness must be considered. 

Key words: Takhrij, Samrah bin Jundab, La zarar, "Ali Momin's" provision, the principle of non-excess. 
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 قم رج فقه و اصول حوزه علميهاستاد خا
 چکیده

در روایات شيعی است. در متنِ چهار روایت، راجع « لاضرر»جندب از مشهورترین مستندات قاعدهٔ بنداستان سمرة
« لاضارر»هاا باراا اساتن اا قاعادهٔ اختلافاتی هست که تخریج آن« علی مؤمن»و قيد « لاضرر و لاضرار»به جملهٔ 
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با نهی اضرار به غير سازگار است و به قاعده « علی مؤمن»طورا که وجود قيد از روایات داستان سمره مؤثر است؛ به

با نفی تشریع حکم ضررا متناسب است و به آن جن هٔ مادنی و « علی مؤمن»دهد و ن ودنِ جن هٔ کيفرا می« لاضرر»
گزیده، تعارض مذکور، بدوا است و جمع عرفی دارد؛ اما باا فارض مساتقر باودن بخشد. ط ق دیدگاه برحقوقی می

 زیادت پذیرفتنی نيست و بایستی مرجحات جانب نقيصه اخذ شود. دلي  اص  عدمتعارض، تقدیم جانب زیادت، به
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 مقدمه
ها، طرق متعدد و منابع مختلف حدیثی از ها، موضوعات، محتواکردن متنیعنی خارج تخریج حدیث؛

یابی باه ماتن وسيلۀ آن دساتمصادر آن. در تعریف دانش تخریج نيز باید گفت: قواعد و طرقی است که به
شاود. اصي  حدیث، شناخت طرق نق  حدیث، منابع، اسناد، متون و مضامين مشاابه حادیث ممکان می

 1شاود.تخریج، مختص به سند نيست؛ بلکه محدودۀ آن شام  من ع، متن، موضاوع و محتاوا نياز میدانش 
سنت رواج یافت، اماا طور خاص پس از دورۀ نق  شفاهی روایات در تاریخ حدیث اه عمليات تخریج به

ج روایاات صورت کتابت منتق  شده بود، نياز باه تخاریکه روایات در بستر تاریخ حدیث شيعه بهازآنجایی
صورت نق  به معنا انتقاال شد. نياز به تخریج در مواردا لازم بود که راویان، حدیث را بهکمتر احساس می

معناا تساامح در نقا  حادیث نيسات، بلکاه در ماواردا کاه راویاان داده بودند. ال ته نق  به معنا اصلًا به
کردناد آن معنا از تعابير مختلفای اساتفاده می اطمينان به فهم مراد واقعی معصومان)ع( داشتند، براا انتقال

 که در نگاه آنان تأثيرا در منظور اصلی حدیث نداشت. 
نفی ضرر، از مفاهيم بنيادین در فقه و حقوق اسلامی است و دایرۀ وسيعی از احکاام فقهای و حقاوقی 

ست و امرا عقلایی است کاه اا فراملی و فرادینی اص  قاعدۀ لاضرر، قاعدهگيرد. امیم تنی بر آن را در بر 
 2ریازا کنناد.افراد بشر موظف به رعایت آن هستند و قوانين فردا و اجتماعی خود را باید بر شالودۀ آن پی

اا عقلی و عقلایی است، لکن دامناۀ آن و ماوارد اصاطکای باين دو باوجوداینکه اص  قاعدۀ لاضرر قاعده
بودن اص  قاعده، ما را از دلۀ دیگر است و صرف عقلاییوسيلۀ آن محتاج به اضرر یا جع  حکم و ضمان به

بایسات روند و در جزئيات و فروعات میسازد؛ زیرا ادلۀ عقلی، دلي  ل ی به شمار مینياز نمیادلۀ دیگر بی
جندب، روایات مرباوا باه بنکه استفاده از ادلۀ لفظی مث  روایات سامرةبه قدر متيقن بسنده کرد، درحالی

اء و... براا استن اا فروعات قاعدۀ لاضرر راهگشاست؛ مثلًا براساس روایات سامره، قاعادۀ شفعه و منع م
شدن شدن حکم موجود در قاعده نيز مرهون مشخصمشخص 3اند.لاضرر را در عدميات نيز جارا دانسته

 متن روایت سمره است و از این نظر، مهم و کاربردا اسات کاه چهارۀ کيفارا یاا مادنی مسارله را روشان
طور که شايخ الشاریعق قائا  اسات، جن اۀ کند، زیرا در صورت پذیرفتن نظریۀ نهی اضرار به غير، همانمی

نظریۀ نفی تشریع حکم ضاررا مثا  شايخ  ششود و در صورت پذیرکيفرا حکم ضررا ترجيح داده می
عنوان کيفارا کند. ثمرۀ آن دو این است که اگر حکمی از شارع انصارا، جن ۀ حقوقی و مدنی آن جلوه می

طاور کاه ممکان  ران ضرر اضافی را طلب کناد، هماانتواند از شخص مضرّ جگذار میداشته باشد، قانون

                                                 
 «. پژوهی تخریج در دانش حدیثشناسی و واژهمفهوم»دا، محمو. 1
 .33احکام و آثار ضرر در روابط و تعاملات جهان معاصر، طهورا، . 2
 .380، «خوارا با استناد به قاعدۀ لاضرربررسی فقهی حکم رانت». ق ولی درافشان و همکاران، 3
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است در دیات چنين نظرا پذیرفته شود. اما اگر لاضرر را صرف مسروليت مدنی بدانيم، دیگر وجهی باراا 
پاس  1ار خسارت وارده اسات.ماند؛ بلکه فقط ضامنِ همان مقدجع  وجوب تداری ضرر اضافی باقی نمی

تواند مفيد باشد، بلکه تخریج روایت طور که مشخص شد اکتفاا به عق  و عقلا در این جزئيات نمیهمان
 هاا مختلف فقها دارد. شود، دخ  مهمی در ترجيح دیدگاهسمره باوجود اختلافاتی که در متن آن دیده می

صاورت رساالۀ مساتق  بررسای اعدۀ لاضارر را بهتوان گفت: شيخ انصارا اولين فقيهی است که قمی
که حتی درباارۀ آن ادعااا طوراکرده است. قاعدۀ لاضرر در کتب خاصه و عامه مستندات فروانی دارد، به

جندب، مشهورترین مستند قاعادۀ لاضارر اسات کاه ساه بنتواتر معنوا یا لفظی شده است. داستان سمرة
عامه دارد. وجود مستندات دیگر براا قاعدۀ لاضرر س ب شاده  راویت در کتب شيعه و یک روایت در کتب

دلي  اشاکالات ساندا و دلالای که برخی باهطور ویژه توجه نشود، تاجاییاست به روایات داستان سمره به
اند. جالاب آنکاه شايخ انصاارا مطرح در روایات این داستان، آن را از مستندات قاعدۀ لاضرر خارج کرده

کاه باا م نااا درحالی 2داناد،می« علی مؤمن»داستان را سنداً و دلالتاً روایت داراا قيد  بهترین روایت این
داند، سازگار نيست. آخوند خراسانی، دو روایات ایشان که لاضرر و لاضرار را نفی تشریع حکم ضررا می

ز اشاکال دانساته است، ق ول کرده و سند آن دو را خاالی ا« علی مؤمن»بکير و حذاء را که خالی از قيد ابن
 3است.

توان به دو دستۀ کلی تقسيم کرد. شايخ الشاریعق اصافهانی و اماام محققان بعد از شيخ انصارا را می
اند، اما متن روایات نس ت باه خمينی معتقدند که روایات مربوا به داستان سمره، موثوق الصدور و صحيح

کنند و زیادت تمسک میثانویۀ عقلایی عدم تعارض دارند. براا ح  این تعارض به اص « علی مؤمن»قيد 
اللاه سيساتانی فقاط در مقاب ، شهيدصادر و آیت 4دانند.را ثابت می« علی مؤمن»از این طریق، وجود قيد 

اناد. پاس باراا بکير( را صحيح دانسته و معتقدند سایر روایات، فاقد حجيتبنیک روایت )موثقۀ ع دالله
در  5شود.است، متعين می« علی مؤمن»بکير که فاقد قيد رد و موثقۀ ابنتخریج روایات، تعارضی وجود ندا

علای »هاا را نسا ت باه قياد کناد وآنميان این دو دسته، محقق نائينی روایات داستان را صحيح قلمداد می
زیادت براا رفع تعاارض در محا  بحاث جاارا داند، اما معتقد است اص  عدمدچار تعارض می« مؤمن

  6آور است.اطمينان« علی مؤمن»رجحات جانب نقيصه براا ترجيح ن ود قيد نيست، بلکه م

                                                 
 .121 ر،احکام و آثار ضرر در روابط و تعاملات جهان معاص. طهورا، 1
 .8/034، فرائد الأصول انصارا،. 2
 .120 کفایة الأصول، آخوند خراسانی،. 3
 .3/82 القواعد الفقهیة، ؛ خمينی،18تا38 قاعدۀ لاضرر، شریعت اصفهانی،. 4
 .91تا31 قاعدۀ لاضرر ولاضرار، ؛ سيستانی،24تا28 قاعدۀ لاضرر و لاضرار، صدر،. 5
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در این نوشتار تلاش شده است در گام نخست، صدور همۀ روایات مربوا به این داستان اث ات شاود و 
زیادت براا رفع تعارض مساتقر در گام بعد، در مرحلۀ تخریج نشان داده شود که نيازا به اجراا اص  عدم

یرا این تعارض، تعارضی بدوا خواهد باود و در مقاام اساتظهار عرفای، شاهادت باه زیاادت بار نيست؛ ز
شود که این تحقيق از این نظار نسا ت باه پيشاينۀ خاود شود و تعارضی مستقر نمیشهادت دیگر مقدم می

 شود. متمایز می

 جندببنة. توضیح اجمالی راجع به داستان سمر1
ادبای و شقیّ بود و حتی راجع باه پياام ر اکارم)ص( جساارت و بی جندب فردا بسيار خ يثبنسمرة

الحدید در شرح نهج ال لاغه، در دوران حرکت امام حسين)ع( به سامت کوفاه، از ابینق  از ابنکرد. بهمی
  1کرد.تحریض می )ع(زیاد بود و مردم را بر خروج و قت  امامبنهاا ع يداللهشرطه

ز این قرار است که سمره یک درخت خرما در داخ  حياا خانۀ شخصی جندب ابناص  داستان سمرة
شد. صااحب زده و بدون اجازه وارد خانۀ آن شخص میاز انصار داشت و به بهانۀ سرزدن به آن درخت، سر

خواهد که باا جندب به رسول گرامی اسلام شکایت کرد. ایشان از سمره میبنخانه در خصوص عم  سمرة
کارد. پياام ر)ص( باراا انصارا شود، اما او همچنان رفتاار گذشاتۀ خاودش را تکارار می اجازه وارد خانۀ

دهد که در ق ال درخت خرمایش درختی دیگر باه او بدهاد، ولای جلوگيرا از رفتار سمره به او پيشنهاد می
ذیرفت، پاشود. هر مقدار که پيام ر)ص( بر تعداد درختان پيشنهادا افازود، وا آن را نمیسمره راضی نمی

اا بود که حتی گونهحتی پيشنهاد معاوضۀ ده درخت در مقاب  درخت خرمایش را ق ول نکرد. لجاجت او به
از پيشاانهاد معاوضااۀ درخااتش بااا درختاای در بهشاات ساار باااز زد. پيااام ر اکاارم)ص( بااا مشاااهدۀ رفتااار 

 به صورتش بزن!  جندب به مرد انصارا دستور داد که درخت خرماا سمره را قطع کن و آن رابنسمرة
المضمون وارد شده اسات کاه بار اسااس آن، جندب، چهار روایت قریببندر خصوص داستان سمرة

کاررفته در این روایات اختلافاتی به چشم شکی دربارۀ اص  داستان وجود نخواهد داشت. ال ته در الفاظ به
 شود. خورد که بررسی میمی

 جندببنةسمر . بررسی صدور روایات مرتبط با داستان2
 بکیر از زرارهبن. موثقۀ عبدالله4. 1

کتاا  مالا لایرهار  و نقلای دیگار در  کافیبکير از زراره دو نق  دارد: نقلی در کتاب بنموثقۀ ع دالله
نِ ». نق  اول روایت زراره آن است کاه الفقیه مْدْبأ احْابِنْا عْانأ صْحأ ة  مِانأ صْصأ نِ عِادة دِبأ بِياهِ عْانأ خْالِاد  عْانأ صْ مُحْمة

                                                 
 .0/42 شرح نهج البلاغه، الحدید،ابیابن. 1
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هِ  دِاللة نِ عْ أ ر  عْنأ زُرْارْةْ عْنأ صْبِیبأ
)ع( قْالْ: إِنة سْمُرْةْ بُکْيأ فْر  نْ جْعأ صْارِ بأ نأ

ْ ق  فِی حْائِط  لِرْجُ   مِنْ الْأ دْب  کْانْ لْهُ عْذأ جُنأ
تْانِ وْ کْانْ یْمُرُّ بِهِ إِلْی نْخأ  ُ سأ صْارِاِّ بِْ ابِ الأ نأ

ْ زِلُ الْأ ذِنْ إِذْا جْاءْ وْ کْانْ مْنأ تْأأ صْارِاُّ صْنأ یْسأ نأ
ْ مْهُ الْأ ذِنُ فْکْلة تْأأ لْتِهِ وْ لْا یْسأ

خْْ رْ فْأْ  رْهُ الأ هِ وْ خْ ة هِ)ص( فْشْکْا إِلْيأ صْارِاُّ إِلْی رْسُولِ اللة نأ
ْ ی جْاءْ الْأ ا تْأْبة هِ)ص( فْأْبْی سْمُرْةُ فْلْمة هِ رْسُولُ اللة سْْ  إِلْيأ رأ

رْ  ا صْبْی سْاوْمْهُ حْتة وْ خْ ة ذِنأ فْأْبْی فْلْمة تْأأ خُولْ فْاسأ تْ الدُّ صْارِاِّ وْ مْا شْکْا وْ قْالْ إِنأ صْرْدأ نأ
ْ لِ الْأ مْنِ هُ بِقْوأ ی بْلْْ  بِهِ مِنْ الثة

قِ فْأْبْ  جْنة ق  یُمْدُّ لْکْ فِی الأ هُ فْأْبْی صْنأ یِْ يعْ فْقْالْ لْکْ بِهْا عْذأ صْارِاِ مْا شْاءْ اللة نأ ْ هِ)ص( لِلْأ ْ ْ  فْقْالْ رْسُولُ اللة ی صْنأ یْقأ
هُ لْا ضْرْرْ وْ لْا ضِرْار. هِ فْإِنة مِ بِهْا إِلْيأ هْا وْ ارأ لْعأ هْبأ فْاقأ   1«اذأ

بکير بررسای بنخالاد برقای و ع داللاهبایست وثاقت محمدبنمنظور بررسی صحت صدور سند میبه
خالاد برقای را ضاعيف در حادیث ن ابهاامی نيسات. نجاشای، محمدبنشود، ولی در وثاقت مابقی راویا

اا ندارد. عالاوه بار آن، و رجالی دیگرا دربارۀ او خدشه 3اما شيخ طوسی او را توثيق کرده است 2داند،می
عيسای اسات. پاس وثاقات او محمدبنخالد برقی از مشایخ عمدۀ بزرگان راویان، مانناد احمدبنمحمدبن

تواناد باه ایان معناا باشاد کاه در کالام نجاشای می« ضعيف فای الحادیث»اما تع ير شدنی است. اث ات
کارده اسات؛ نق  از افراد ضعيف باوده، رعایات نمیخالد برقی روش متعارف محدثان را که عدممحمدبن

  4«یروا عن الضعفاء و یعتمد المراسي .»رو، دربارۀ او بيان شده است: ازاین
بکيار کاه بکير در سلسلۀ سند است. ال ته حضاور ابنبندلي  وقوع ع داللهتوصيف روایت به موثقه، به

و نياز  5داندشيخ طوسی او را ثقه میرساند، زیرا شود، ضررا به سند روایت نمیمذهب شناخته میفطحی
ظر افطح اعتقاد داشتند و ازنبنو اساساً فطحيه فقط هفتاد روز به امامت ع دالله 6او از اصحاب اجماع است

 اند. نظر بودههاا فقهی با شيعيان کاملًا موافق و همآموزه
« بکير عان زرارهبنخالد عن ابيه عن ع داللاهمحمدبناحمدبن»نيز با سند  تهذیباین روایت در کتاب 

 است.  کافی، همان متن روایت در کتاب تهذیبمتن روایت در کتاب  7آمده است.
رْوْا »به این صورت آمده است:  کتا  ملا لایرهر  الفقیهاز زراره در بکير بننق  دوم از موثقۀ ع دالله

نُ  ر  عْنأ زُرْارْةْ عْنأ صْبِیابأ
)ع( قْالْ إِنة سْمُرْةْ بُکْيأ فْر  نْ جْعأ صْاارِ وْ کْاانْ ابأ نأ

ْ ق  فِی حْائِطِ رْجُ   مِنْ الْأ دْب  کْانْ لْهُ عْذأ جُنأ
رِی صْارِاِّ فِيهِ الطة نأ

ْ زِلُ الْأ اکْ تْجِایمْنأ ذِنُ فْقْاالْ إِنة اتْأأ هِ وْ لْا یْسأ خُُ  عْلْيأ تِيهِ فْيْدأ حْائِطِ فْکْانْ یْأأ خُُ  وْ قُ إِلْی الأ ءُ وْ تْادأ
خُ  ذْنْ لْکْ وْ تْدأ زْ ثُمة نْأأ ی نْتْحْرة ذِنأ حْتة تْأأ تْ فْاسأ هِ فْإِذْا جِرأ رْهُ صْنأ تْرْانْا عْلْيأ نُ فِی حْال  نْکأ عُْ  هُاوْ مْاالِی  ْ  قْالْ لْا نْحأ صْفأ

                                                 
 .5/292 الکافی، . کلينی،1
 .113 رجال، نجاشی،. 2
 .363، رجال. طوسی، 3
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ْ رْهُ فْْ عْثْ إِلْ  هِ وْ صْخأ هِ)ص( فْشْکْا إِلْيأ صْارِاُّ رْسُولْ اللة نأ
ْ ذِنُ فْأْتْی الْأ تْأأ هِ وْ لْا صْسأ خُُ  عْلْيأ ی سْمُرْةْ فْجْااءْهُ فْقْاالْ لْاهُ صْدأ

صْارِاِّ  نأ ْ ْ  مْا قْالْ لِلْأ هِ فْأْبْی وْ قْالْ لْهُ مِثأ ذِنأ عْلْيأ تْأأ مْنِ فْاأْبْی  اسأ اهُ بِاالثة اتْرِاْ مِنأ هِ)ص( صْنأ یْشأ هِ رْسُولُ اللة فْعْرْضْ عْلْيأ
جْ  ق  فِای الأ هِ)ص( قْالْ لْهُ لْکْ عْاذأ ا رْصْا ذْلِکْ رْسُولُ اللة بْی صْنأ یِْ يعْ فْلْمة هِ وْ جْعْْ  یْزِیدُهُ فْيْأأ ْ اْ  عْلْيأ اقِ فْاأْبْی صْنأ یْقأ نة

رْارْ.ذْلِکْ فْأْمْرْ رْسُو هِ وْ قْالْ لْا ضْرْرْ وْ لْا إِضأ قِيْهْا إِلْيأ لْقْ فْيُلأ خأ لْعْ النة صْارِاة صْنأ یْقأ نأ
ْ هِ)ص( الْأ در ایان نقا ،  1«لُ اللة

گوید: در خانه، زنان بادون حجااب هاا دو نفر نيز ذکر شده است؛ مثلًا مرد انصارا به سمره میوگوگفت
بگير تا زنان حجاب بگيرند یا از حياا خارج شوند و سپس داخ  شاو و شدن اجازه هستند و تو براا داخ 

مْاهُ »صاورت به کاافیشوم. ایان فقاره در گوید: درخت من است و هر زمان بخواهم وارد میسمره می فْکْلة
ذِنْ إِذْا جْاءْ فْأْبْی سْمُرْةُ  تْأأ صْارِاُّ صْنأ یْسأ نأ

ْ هاا نق  باه يز تفاوتبيان شده است. در قسمت انتهایی حدیث ن« الْأ
 شود که نکتۀ فرعی است و تأثيرا در استظهار از روایت ندارد. معنا دیده می

 مسکان از زراره. مرسلۀ ابن1. 1
نُ عْلِیُّ »کند: طور نق  میکلينی روایت را این نِ بأ دِبأ مْدْ مُحْمة دْارْ عْنأ صْحأ نِ بُنأ دِ صْبِیبأ اعْ أ هِ عْنأ صْبِيهِ عْنأ بْعأ ضِ اللة

هِ  دِ اللة حْابِنْا عْنأ عْ أ نِ صْصأ کْانْ عْنأ زُرْارْةْ عْنأ صْبِیبأ )ع( قْالْ: إِنة سْمُرْةْ مُسأ فْر  نْ جْعأ ق  وْ کْانْ طْرِیقُهُ بأ دْب  کْانْ لْهُ عْذأ جُنأ
صْارِ فْکْانْ یْجِی نأ

ْ زِلِ رْجُ   مِنْ الْأ فِ مْنأ هِ فِی جْوأ خُُ  إِلْای عْذأ إِلْيأ صْاارِاِّ فْقْاالْ لْاهُ ءُ وْ یْادأ نأ
ْ ن  مِانْ الْأ

ارِ إِذأ يأ َْ قِاهِ بِ
تْ فْ  هْا فْإِذْا دْخْلأ صْارِاُّ یْا سْمُرْةُ لْا تْزْالُ تُفْاجِرُنْا عْلْی حْال  لْا نُحِبُّ صْنأ تُفْاجِرْنْا عْلْيأ نأ

ْ ذِنُ الْأ اتْأأ ذِنأ فْقْاالْ لْا صْسأ تْأأ اسأ
هِ)ص( فْأْتْاهُ فِی طْرِیق  وْ هُوْ طْرِیقِی إِلْی عْذأ  هِ رْسُولُ اللة سْْ  إِلْيأ هِ)ص( فْأْرأ صْارِاُّ إِلْی رْسُولِ اللة نأ

ْ قِی قْالْ فْشْکْا الْأ
ذِنأ  تْأأ نِهِ فْاسأ رِ إِذأ يأ َْ لِهِ بِ هِ وْ عْلْی صْهأ کْ تْمُرُّ عْلْيأ تْ  فْقْالْ لْهُ إِنة فُلْاناً قْدأ شْکْایْ وْ زْعْمْ صْنة هِ إِذْا صْرْدأ خُْ  فْقْاالْ  عْلْيأ صْنأ تْدأ

قِی فْقْالْ لْهُ رْسُولُ یْا رْسُولْ  ذِنُ فِی طْرِیقِی إِلْی عْذأ تْأأ هِ صْسأ ق  فِی مْکْانِ کْذْا وْ اللة هُ وْ لْکْ مْکْانْهُ عْذأ هِ)ص( خْ ِّ عْنأ اللة
نْانِ قْالْ لْا صُرِیدُ فْلْمأ یْزْلأ یْزِیدُهُ  ذْاق  فْقْالْ لْا قْالْ فْلْکْ عْشْرْة  فِی مْکْانِ  کْذْا فْقْالْ لْا قْالْ فْلْکْ اثأ ی بْلْْ  عْشْرْةْ صْعأ حْتة

قِ قْالْ لْا صُرِیدُ فْقْالْ لْهُ رْسُاولُ ال جْنة ق  فِی الأ هُ وْ لْکْ مْکْانْهُ عْذأ اکْ رْجُا   کْذْا وْ کْذْا فْأْبْی فْقْالْ خْ ِّ عْنأ اهِ)ص( إِنة لة
هِ وْ قْالْ لْهُ رْسُامُضْارٌّ وْ لْاضْرْرْ وْ لْا  هِ)ص( فْقُلِعْتأ ثُمة رُمِیْ بِهْا إِلْيأ مِن  قْالْ ثُمة صْمْرْ بِهْا رْسُولُ اللة ولُ ضِرْارْ عْلْی مُؤأ

تْ. ثُ شِرأ هْا حْيأ رِسأ طْلِقأ فْاغأ هِ)ص( انأ هایی بين انصارا و سمره وگودر این نق ، مانند نق  صدوق، گفت 2«اللة
دارد. به  کتا  ملا لایرهر  الفقیهمسکان از زراره نکات بيشترا نس ت به نق  نق  ابننق  شده است، ولی 

نيز مفاد شکایت انصارا از سمره نزد رسول الله)ص( بيان شده است. در نق  ق   نياز « اخ ره الخ ر»جاا 
زنی را حاوۀ چاناهزنی در قيمت است، اما در این نقا  نمعناا چانهبيان شده است که به« ساومه»تنها تع ير 

 بيان کرده است. 
بودن دلي  مرسالهرود. باهدر سندش، مرسله باه شامار مای« بعض اصحابنا»دلي  وجود این روایت به

                                                 
 .1/811 ملا لایرهر  الفقیه،کتا   ،بابویه. ابن1
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اند. ال ته برخی از محققان معتقدند: اگر دو روایت مشابه روایت، اکثر فقها حجيت این مرسله را ق ول نکرده
هاا کردن ایان تفاوتاا باشد که انگيزۀ عقلایای در جعا  و اضاافههگونها تفاوت اندکی دارد، بهکه متن آن

علت اصا  عقلایای کند؛ زیرا الَااا احتماال خطاا باهوجود نداشته باشد، نق  ضعيف نيز اعت ار پيدا می
گوناه خطاا راوا است و از این نظر، تفاوتی بين ثقه و غيرثقه در آن وجود نادارد و همانبودن و عدمضابط

خطا در ثقه جریان دارد، در غيرثقه نيز جارا خواهد بود. تنها فایدۀ ادلۀ حجيت خ ار واحاد، دمکه اص  ع
به مقایسۀ با روایات الَاا احتمال تعمد کذب است. حال اگر در موردا احتمال تعمد بر کذب ولو باتوجه

  1شود.صحيح منتفی باشد، ازنظر عقلایی اعت ار روایت ثابت می
صاورت خالد برقای کاه در ساند بهتوان روایت مذکور را توثيق کرد. محمدبننيز می ال ته از راه دیگرا

باه « بعاض اصاحابنا»نق  کرده است. تع يار « بعض اصحابنا»تع ير شده است، روایت مرسله را از « ابيه»
د: فرمایامی العدة فی اصول الفقاهشود. از سوا دیگر، شيخ طوسی در کتاب هاا اماميه اطلاق میزیرگروه

إذا کان الراوا من فرق الشيعق مث  الفطحيق، و الواقفق، و الناووسيق و غيرهم نظر فيما یرویه: فإن کان هنای »
دهاد کاه اخ اار این تع ير نشاان می 2«قرینق تعضده، صو خ ر آخر من جهق الموثوقين بهم، وجب العم  به.

بایسات باه آن را موافقت داشاته باشاد، میالصدوهاا اماميه چنانچه با اخ ار موثوقصادرشده از زیرگروه
مساکان بنتوان به مرسلۀ ع داللهبکير که در حجيت آن شکی نيست، میاخ ار عم  کرد. باوجود موثقۀ ابن

إناک رجا  »ال ته دو تع ير  3بکير نزدیک است.بننيز عم  کرد؛ زیرا ازنظرِ مضمونی کاملًا به موثقۀ ع دالله
رسله وجود دارد که در موثقاۀ ق لای موجاود نيسات. توضايحات لازم در ایان در م« علی مؤمن»و « مضارّ 

 خصوص در قسمت تخریج متن روایات خواهد آمد. 
 عبیده حذاء. صحیحۀ ابی3. 1

حْسْانُ »به ایان صاورت آماده اسات:  کتا  ملا لایرهر  الفقیهاین روایت مسند از صدوق در  رْوْا الأ
قُْ  عْنأ صْبِی يأ دْةْ االصة نِ عُْ يأ )ع( کْانْ لِسْمُرْةْبأ فْر  اءِ قْالْ قْالْ صْبُوجْعأ حْذة لْق  فِی حْاائِطِ بْنِایلأ دْب  نْخأ فُلْان  فْکْاانْ إِذْا جُنأ

لْتِهِ نْظْرْ إِلْی شْیأ  اهِ)ص( جْاءْ إِلْی نْخأ جُُ  إِلْی رْسُولِ اللة جُُ  قْالْ فْذْهْبْ الرة رْهُهُ الرة جُِ  یْکأ ِ  الرة فْشْاکْاهُ ء  مِنأ صْهأ
تْهُ صْنأ یْسأ  هِ فْأْمْرأ تْ إِلْيأ سْلأ نِی فْلْوأ صْرأ رِ إِذأ يأ َْ خُُ  عْلْیة بِ هِ إِنة سْمُرْةْ یْدأ رْهْا فْقْالْ یْا رْسُولْ اللة لِی حِاذأ خُذْ صْهأ ی تْأأ ذِنْ حْتة تْأأ

هِ رْسُولُ  سْْ  إِلْيأ هُ فْأْرأ هِ)ص( فْدْعْاهُ فْقْالْ یْا سْمُرْةْ مِنأ نِی فْتْارْا مِانأ اللة رِ إِذأ يأ َْ خُُ  بِ کُویْ وْ یْقُولُ یْدأ نُ فُلْان  یْشأ مْا شْأأ
تْ ثُمة قْالْ رْسُولُ  تْ دْخْلأ ذِنأ إِذْا صْنأ تْأأ رْهُ ذْلِکْ یْا سْمُرْةُ اسأ لِهِ مْا یْکأ قِ صْهأ جْنة ق  فِی الأ هِ)ص( یْسُرُّیْ صْنأ یْکُونْ لْکْ عْذأ اللة

لْتِکْ قْالْ لْا  ارِبأ بِنْخأ هْاا وْ اضأ طْعأ هْبأ یْاا فُالْانُ فْاقأ بِهْاا  قْالْ لْکْ ثْلْاثْق  قْالْ لْا قْالْ مْا صْرْایْ یْا سْمُرْةُ إِلاة مُضْارّاً اذأ
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هْه  شدۀ روایات ق لی است و به جزئيات داستان نپرداخته است. این روایت، تلخيص 1،«وْجأ
 ع ياده الحاذاء از اماامصورت حسن صيق  از ابیهطور که ذکر شد شيخ صدوق سند روایت را بهمان

دربارۀ سند ایان روایات دو  2باقر)ع( آورده است. نجاشی، ابوع يده الحذاء را به وثاقت توصيف کرده است.
 . طریق شيخ صدوق به حسن صيق . 8زیاد الصيق ؛ بن. وثاقت الحسن3بحث وجود دارد: 

بع رجالی اطلاعاتی وجاود نادارد. محادو ناورا تالاش زیاد الصيق  در منابندربارۀ وثاقت الحسن
دهد. دلي  اول آن اسات شيخ الشریعه، این دو دلي  را توسعه می 3کند به دو دلي  وثاقت او را اث ات کند.می

انااد از: انااد. ایاان پاانج نفاار ع ارتکااه پاانج نفاار از اصااحاب اجماااع از حساان صاايق  روایاات نقاا  کرده
ع ادالرحمن و بنعثماان از ط قاۀ دوم اصاحاب اجمااع و یونسبنماان، ابانعثمسکان، حمادبنبنع دالله
کردن بسيارا از بزرگان راویاان از اوسات ایوب از ط قۀ سوم اصحاب اجماع. دلي  دوم نيز روایتبنفضالق

  4که دال بر وثاقت اوست.
اقت راوا از طریق نق  الله سيستانی ادلۀ شيخ الشریعه را به چالش کشيده و معتقد است: اث ات وثآیت

کدام پذیرفتنی نيست. مقدماۀ اول روایت اصحاب اجماع از او م تنی بر یکی از دو مقدمۀ زیر است که هيچ
معناا صاحت بایاد باه 5،«قد اجمعت العصابق علی تصحيح ما یصاح عانهم»آن است که تع ير کشی در 

این مقدمه پذیرفتنی نيست و از این ع ارت منزلۀ توثيق روایت تلقی شود. روایت اصحاب اجماع باشد تا به
ها. تصحيح روایات اصحاب اجماع نياز شود، نه صحت روایات آنفقط توثيق اصحاب اجماع استفاده می

هاست؛ یعنی بر فرض دلالت تع ير کشی بر تصحيح روایت، این ع ارت نظارتی باه اعم از توثيق مشایخ آن
 توثيق مشایخ آنان ندارد. 

است که نق  بزرگان اصحاب از راوا س ب کشف وثاقات او باشاد؛ باه ایان بياان کاه،  مقدمۀ دوم آن
صورت قاعدۀ کلی ثابت نشده و تنها در کنند. این مقدمه نيز بهاجلاا اصحاب از راوا ضعيف روایت نمی

ه ال ته از تع ير کشی در اصحاب اجماع، سا 6عمير و بزنطی این مطلب پذیرفتنی است.ابیحق صفوان، ابن
داند؛ اماا الله سيستانی این تع ير را فقط دالّ بر وثاقت اصحاب اجماع میبرداشت مختلف وجود دارد. آیت
الْعم راویان کند: منشأ تصحيح احادیث اصحاب اجماع، وثاقت به معنیبرخی مث  محدو نورا بيان می

بودن آنان اث ات کن امامیيد، لآیاست؛ به این معنا که، وثاقت راویان از روایت اصحاب اجماع به دست می
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  1شود.نمی
که از ع ارت کشی، توثيق مشایخ اصحاب اجماع سيدمحمدجواد ش يرا معتقد است: حتی درصورتی

الشریعه وثاقت حسن صيق  را اث ات کارد؛ توضايح استفاده نشود، باز هم ممکن است بتوان از سخن شيخ
ن باشد که نق  پنج نفر از اصحاب اجماع از یاک راوا آنکه، ممکن است نظر ایشان دربارۀ حسن صيق  ای

علت قرائن خارجی بعياد اسات. س ب توثيق اوست، زیرا اعتماد پنج نفر از اصحاب اجماع بر یک راوا به
 پس تعدد اصحاب اجماع در نق  از یک راوا، قرینه بر اعتماد به یک راوا است. 

د: هرچند نفس نق  روایت بزرگان از راوا س ب توثيق فرمایالشریعق هم میایشان دربارۀ دلي  دوم شيخ
الشریعه باه قاعادۀ دیگارا باراا توثياق حسان صايق  راوا نيست، اما ممکن است محدو نورا و شيخ

عنه است و م ناا توثياق تمسک کرده باشند. ایشان معتقد است اکثر روایت اجلاء، کاشف از وثاقت مروا
وثيق روات با نق  روایت اصاحاب اجمااع و جليا  اسات. مطاابق ایان روات با اکثار اجلاء، متفاوت از ت

دلي  صاَراا اکثاار احتمال، اشاره به نق  اصحاب اجماع از حسان صايق  در کالام ایان بزرگاان نياز باه
 2اجلاست، نه آنکه به قاعدۀ توثيق مشایخ اصحاب اجماع تمسک کرده باشند.

ئنی پی باردیم اساتادا کاه اجالاء از او فاراوان روایات توان گفت: چنانچه از قرادر نقد این دیدگاه می
توان به وثاقت او حکام کارد؛ اند، از راویانی بوده است که صرفاً آثار سایرین را انتقال داده است، نمیداشته

هاا آینده بوده اسات تاا در بساتر آن، اعت ارسانجی کتااب زیرا غرض اصلی فقط انتقال اص  کتاب به نس 
ندان فراهم باقی بماند. بنابراین، ذکر نام راوا طریقی در سلسلۀ سند صرفاً باراا آن اسات براا سایر دانشم

که سند حدیث مسند بماند و سلسله راویان قطع نشود، وگرنه توثيق یا تضعيف راوا طریقی، اثر مساتقيمی 
دان باا قارائن شاده باه شااگردر اعت ار مجموعه احادیث منتق  شده ندارد؛ چراکه اعت ارسنجی کتاب منتق 

طور ن وده است که وثاقت یا ضعف شيخ، اجاازه، اثارا در اعت اار کتااب افتاد و اینشناسی اتفاق مینسخه
هاا دیگر شد و مقایسه با نسخههاا دیگر آن کتاب توسط افراد دیگر نوشته میداشته باشد، زیرا غال اً نسخه

ر هماين اش روشان شاود. دآن کتاب باه نویساندهکرد که صحت انتساب آن کتاب، این امکان را فراهم می
نجاران عان ابیزیاد عان ابنبنکلينی عن عدة من اصحابنا عان ساه »مجلسی اول در بررسی سند راستا، 

 بصير، فلایضارُّ ابی نجران او کتاب ابیو الظاهر اخذه من کتاب ابن»گوید: می« بصيرمثنی الحناا عن ابی
 3«یخ الإجازة.زیاد، لانه من مشابنضعف سه 

هاا متعددا اث ات کنند، اماا نظار بنابراین، بزرگان فقها تلاش کردند تا وثاقت حسن صيق  را به روش
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توان صحت صدور این سند را بدون نيااز باه اث اات وثاقات حسان صايق  مختار در بحث آن است که می
صيق  صاحب کتاب ن وده اسات، دهد حسن طور دیگر نتيجه گرفت؛ زیرا قرائنی وجود دارد که نشان میبه

نشادن ن ودن حسن صيق ، ترجمهبلکه در طریق کتب راویان دیگر قرار دارد. یکی از قرائن بر صاحب کتاب
او در فهرست نجاشی و فهرست شيخ است که در این دو کتااب، اساماء مصانفان گاردآورا شاده اسات. 

اعاين کاه در ط قاۀ اول بناو نيست. زرارةبودن کتابصرف کثرت روایت حسن صيق  نيز قرینه بر صاحب 
راویان قرار دارد، باوجود روایات کثيرا که از او در ابواب مختلاف نقا  شاده اسات، تنهاا یاک کتااب در 

هاا بعدا نيز امکان دارد راویان فقط طریق به کتب باشد و به هماين دليا ، در ط قه 1استطاعه و ج ر دارد.
 که خود، صاحب کتاب ن اشند. باشد، درحالیها نق  شده روایات کثيرا از آن

من تنها صارفاً باه نقا  هماۀ »دهد: شهادت می کتا  ملا لایرهر  الفقیهال ته شيخ صدوق در ابتداا 
هاا ندهم و آکنم که براساس آن فتوا میروایات روایان حدیث اکتفا نکردم، بلکه روایاتی را در کتاب نق  می

کنم این روایات، حجت من نزد پروردگارم است و همۀ روایاتی که نق  مای دانم و معتقدم کهرا صحيح می
اما درباارۀ شاهادت شايخ صادوق بایاد  2،«اعتماد هستنداز کتب روایی مشهوره استخراج کردم که درخورِ 

جان ۀ منابع کتاب اند و نه اعت ار همهشده در ابتداا اسناد کتاب، همگی صاحب کتابگفت: نه راویان واقع
الجمله مناابع خاود اسات، ناه رساند؛ بلکه شهادت شيخ صدوق، تنها درصدد بيان اعت ار نس ی و فیا میر

بر مرجاع توان حکم شيخ صدوق را در مقدمۀ کتاب م نیرو، نمیها. ازایناعت ار بالجمله و صددرصدا آن
بناابراین،  3د حما  کارد.بودن و وثاقات افاراد ابتاداا اساناها، بر صاحب تاأليفاعتمادبودن کتابو مورد
توان گفت: حسن صيق ، طریق به کتاب ابوع يدة الحذاء بوده است و از این نظار به قرائن مذکور میباتوجه

 نياز به اث ات وثاقت او نيست. 
اما دربارۀ طریق شيخ صدوق به روایت حسن صيق  نيز م احثی مطرح است. شيخ صدوق در مشايخه 

الله عناه، عان المتوک ، رضیبنموسیالحسن الصيق  فقد رویته عن محمدبنو ما کان فيه عن »گوید: می
ع ادالرحمن، عان بنع داللّاه ال رقای عان صبياه، عان یونسابیالحسين الساعدآبادا، عان احمدبنبنعلی

کند که تمام روایاات طور که ق لًا ذکر شد شيخ صدوق تصریح میهمان 4،«زیاد الصيق  الکوفیبنالحسن
که حسن صيق  صاحب کتاب نيست، قاعدتاً شيخ صدوق از کتب مشهوره اخذ شده است. ازآنجایی الفقیه

بایست روایت را از کتب یکی دیگر از افراد واقع در ساند اخاذ کارده باشاد. از باين راویاان موجاود در می
این روایت  الحسين السعدآبادا نيز صاحب کتاب نيستند. پسبنالمتوک  و علیبنموسیمشيخه، محمدبن
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ع ادالرحمن اخاذ شاده بنخالد یا از کتااب یونسع دالله برقی یا از کتاب محمدبنابییا از کتاب احمدبن
الحسين السعدآبادا در طریق به کتااب هساتند، لاذا نياازا باه بنالمتوک  و علیبنموسیاست. محمدبن

الشریعه این دو راوا وجود ندارد. شيخبررسی سندا طریق به کتب نيست و درنتيجه نيازا به اث ات وثاقت 
گوید: سعدآبادا نياز به تنصيص عدالت و وثاقت ندارد، زیرا او شيخ اجاازۀ کتاب برقای باوده اسات و می

  1زند.اا به سند روایت نمیکه کتب برقی متواتر است، حتی ضعف سعدآبادا هم لطمهازآنجایی
برقی یا کتاب یونس نيز اخذ نشده و نوعی تعویض سند ع دالله ابیامکان دارد روایت از کتاب احمدبن

طاور اسات: اخذ شده باشد که طریق کلينی به آن این کافیدر آن رخ داده باشد، مثلًا اص  روایت از کتاب 
و شيخ صدوق، روایات را از کتااب « الرحمنع دبنمرار عن یونسبنابراهيم عن ابيه عن اسماعي بنعلی»

توان گفات ع دالرحمن را جایگزین کرده است. با این احتمال نمیبنیق خود به یونساخذ کرده و طر کافی
السعدآبادا، طریق به کتاب باشند، اماا باراا اث اات صاحت  الحسينبنالمتوک  و علیبنموسیمحمدبن

در شده باشاد و بحثای رفته که سند شناختهتوان گفت: تعویض سند در مواردا به کار میطریق مشيخه می
توان گفت: یا در سند مورد بحاث، تعاویض وثاقت آن وجود نداشته باشد. بنابراین، با جمع بين دو بيان می

سند رخ نداده است که در این صورت، روایت از کتاب یکی از افراد واقع در مشيخه اخذ شده و دیگر نيازا 
يست یا تعاویض ساند رخ داده الحسين السعدآبادا نبنالمتوک  و علیبنموسیبه بررسی وثاقت محمدبن

اا وجود داشته که شيخ صدوق طریاق ساند را باا طریاق خاود الوثاقهاست که در این صورت، طریق ظاهر
المتوک  و بنموساایتعااویض کاارده اساات و در ایاان صااورت نيااز نيااازا بااه بررساای وثاقاات محمدبن

  2الحسين السعدآبادا نيست.بنعلی
ع دالرحمن هم شاکی ازنظارِ وثاقات وجاود نادارد. در بنو یونسخالد برقی محمدبندربارۀ احمدبن

خالد برقی نيز ق لًا توضيحاتی ذکر شد. پاس باا توضايحاتی کاه درباارۀ راویاان خصوص وثاقت محمدبن
اا در سند آن وجود ندارد. حتی توان گفت: این روایت، مسند و صحيح است و خدشهحدیث بيان شد، می

ن حدیث وجود داشته باشد، ازآنجاکه ایان روایات متعاضاد باا روایاات ق لای چنانچه ضعفی دربارۀ راویا
 توان همچنان به صحت آن حکم کرد. جندب است، میبنداستان سمرة

 . نقل روايات عامه1. 1
الْشاعث السجساتانی از واصا  ماولی بناباوداود سليماننق  از سانت باهداستان سمره در مناابع اه 

نْ »صورت آمده است:  ام باقر)ع( به ایننق  از امبه عيينقابی دْبأ فْر  مُحْمة تُ صْبْاجْعأ وُ عْانأ قْالْ سْمِعأ عْلِیٍّ یُحْادِّ
نِ  لُاهُ قْاالْ فْ سْمُرْةْبأ جُاِ  صْهأ صْارِ قْالْ وْ مْاعْ الرة نأ

ْ
   فِی حْائِطِ رْجُ   مِنْ الْ

هُ کْانْتأ لْهُ عْضُد  مِنأ نْخأ دُب  صْنة کْاانْ جُنأ
                                                 

 .11تا18 قاعدۀ لاضرر،شریعت اصفهانی، . 1
 .«درس خارج اصول»ش يرا زنجانی، . 2
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اهِ صْنأ یُ سْمُرْةُ یْ  اهِ صْنأ یِْ يعْاهُ فْاأْبْی فْطْلْابْ إِلْيأ هِ فْطْلْابْ إِلْيأ یْشُقُّ عْلْيأ ا بِهِ وْ لِهِ فْيْتْأْذة خُُ  إِلْی نْخأ نْاقِلْاهُ فْاأْبْی فْاأْتْی دأ
)ص( صْنأ یِْ يعْهُ فْأْبْی فْطْلْبْ إِلْيأ  ِ یُّ هِ النة )ص( فْذْکْرْ ذْلِکْ لْهُ فْطْلْبْ إِلْيأ ِ یة هُ لْهُ و»هِ صْنأ یُنْاقِلْهُ فْأْبْی. قْالْ النة لْاکْ  فْهْ أ

ْ هُ فِيهِ فْأْبْی فْقْالْ «. کْذْا وْ کْذْا رًا رْغة تْ مُضْارٌّ »صْمأ له.فْقْالْ رْسُولُ «. صْنأ لْعأ نْخأ هْبأ فْاقأ هِ)ص( لِلانصارِاّ اذأ   1«اللة
علی)ع( نقا  شاده بنمحمادبناص  از جعفرالحدید، روایت از وابی، اثر ابنالبلاغهشرح نهجدر نق  

و صَراا آن در این نق  بيان نشده است. ال تاه ظااهراً روایات از اماام « لاضرر و لاضرار»اما تع ير  2است،
روایاات  نکتاۀ مهمای کاه در هماۀها از امام باقر)ع( روایت شده است. صادق)ع( ن اشد، زیرا در تمام نق 

 وجود ندارد. « لاضرر و لاضرار»کدام، جملۀ در هيچ سنت وجود دارد آن است کهاه 

 . تخریج روایت سمره برای استناد قاعدۀ لاضرر3
مساکان، موثقاۀ دربارۀ داستان سمره چهار روایت مطرح شاد کاه شاام  صاحيحۀ حاذاء، مرسالۀ ابن

شاود، حاص  میبکير و یک روایت از عامه بود. از مجموع این روایات، اطمينان به وجود داستان سمره ابن
اما اینکه متن روایت براا استناد قاعدۀ لاضرر کدام باشد، نياز به بحث دارد. هار چهاار روایات، منقاول از 
امام باقر)ع( و ازلحاظ مضمون یکی است، اما در خصوص برخی قيود با هم اختلاف دارند. بنابراین، لازم 

منظور اساتناد بررسی شود تا روایات باه« مؤمنعلی »و « لاضرر و لاضرار»است متن روایت ازنظرِ دو قيد 
 قاعدۀ لاضرر تخریج شده باشد. 

 «ضرارضرر و لالا». بررسی جملۀ 4. 3
اا نق  کنناد کاه در حفا  گونهکردند معانی و مفاهيم کلام معصومان)ع( را بهراویان همواره سعی می

هاا مرباوا باه احکاام از داساتانالفاظ روایات، رعایت امانت حاص  شود. هرچند در روایتگرا برخای 
شد که الفاظ متفاوتی در شد و س ب میمنظور اختصار کلام ذکر نمیشریعت، برخی از جزئيات داستان به

اا ن ود کاه باه اصا  کالام گونهنویسی در اعتقاد راوا بهنق  قضيه و داستانی استفاده شود، اما این خلاصه
 معصوم)ع( آسي ی وارد کند. 

ته نماند که ائمه)ع( براا جلوگيرا از خطا و اشت اه تأثيرگذار، فرهنگ نگارش کتب حادیثی را ال ته ناگف
هاا انتقاال حادیث نهادیناه کردناد. ترین راهعنوان یکی از مطمرنترویج دادند و فرایند سماع و قرائت را به

شيعه تری نشده و تاا حاد  اا مستمره بين محدثان بوده که در طول تاریخ حدیثفرایند سماع و قرائت، سيره
اا بود که در صورت برداشت گونهزیادا در بين اصحاب متداول بوده است. سماع و قرائت نزد اصحاب به

گرفت. شواهد زیاادا باراا ایان سايره ذکرشادنی متفاوت راوا از روایت، مورد تصحيح استادش قرار می

                                                 
 .1/133 داود،سنلا ابی داود،ابو. 1
 .0/42 الردید،ابیشرح نهج البلاغه لابلاالحدید، ابیابن. 2
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هااا بسايار سرشاناس فضال که از چهرهبنلحسنابنعلیتوان به این مورد اشاره کرد: است که ازجمله می
عقاده باه زبيار و ابنکتاب دارد که همۀ این کتب توسط دو شااگردش ابن 12رود، راویان کوفه به شمار می

اصافیا  امیرالمانمنیلا کتاب او را ق ول دارند، ولای کتااب  13هاا بعدا منتق  شده است. اصحاب، نس 
عقده فرایند سماع و قرائات را درباارۀ ایان کتااب طای زبير و ابنشاگردان ابنرا نپذیرفتند؛ زیرا  علیه السلام

ال ته شواهدا زیادا بار وجاود فرایناد ساماع و قرائات وجاود دارد کاه در گساترۀ ایان نوشاتار  1اند.نکرده
 گنجد. نمی

فقاط در طور که ق لًا ت يين شد هر چهار روایت مذکور صادر هستند، اما جملۀ لاضرر و لاضارار همان
عامه ذکر نشده است. در  مسکان وجود دارد و در صحيحۀ حذاء و روایاتبکير و مرسلۀ ابنبنموثقۀ ع دالله

ع ياده وصار نيامده اسات. مقایساۀ روایات ابدلي  اختع يدۀ حذاء، جزئيات بيشترا از داستان بهوروایت اب
گویی باوده و قصاد ذکار جزئياات را خلاصاهدهد راوا در مقام حذاء با سایر روایات این داستان نشان می

کرده نداشته است. ذکرنکردن جملۀ لاضرر و لاضرار در متن این دو روایت به این دلي  بوده که راوا فکر می
 کردن این جمله نيست. است همين مقدار تع ير در رساندن مقصود امام)ع( کافی است و نيازا به اضافه

رار در داساتان سامره وجاود دارد. هرچناد ایان جملاه در روایات به نظر مختار، جملۀ لاضارر و لاضا
به این صورت بودن کار سمره تصریح شده است؛ ع يده حذاء و روایات عامه نيامده است، اما به ضرراابی

اناد. تع يار مضاارّ در صاحيحۀ دهکه در حدیث سمره، پيام ر اکرم)ص( سمره را رجا  مضاار توصايف کر
فْقْاالْ لْاهُ »صاورت مساکان بهو در مرسالۀ ابن «قْالْ مْا صْرْایْ یْا سْامُرْةُ إِلاة مُضْاارّاً » صورتع يده حذاء بهواب

کْ رْجُ   مُضْارٌّ رْسُولُ  هِ)ص( إِنة تْ مُضْارٌّ »ر روایات عامه نيز تع ير است. دبه کار رفته « اللة اساتعمال « فْقْالْ صْنأ
شاود. بناابراین، قياد صورت ضِرار اساتعمال میصدر آن بهشده است. کلمۀ مضارّ از باب مفاعله است و م

در « لاضرر و لاضارار»توان به اطمينان رسيد که قيد نوعی تصریح شده و میبودن در همۀ روایات بهضررا
 تخریج روایت ملحوظ بوده است. 

 «علی مؤمن». بررسی قید 1. 3
وجاود دارد، ولای در نقا  « ی ماؤمنعلا»مساکان از زراره قياد طور که گذشت فقط در نقا  ابنهمان

 روایات داستان سامره همگای باه اماام بااقر)ع( باربکير از زراره، حدیث بدون این قيد نق  شده است. ابن
رسد راویان مختلاف، روایات را از شود، به نظر میبه اختلافی که در متن روایات دیده میگردد و باتوجهمی

باه اخاتلاف قياد هاا مختلف روایت کردند. باتوجها به صورتزراره شنيدند و سپس همگی یک مضمون ر
را بایاد در تخاریج نهاایی « علی ماؤمن»در متن این روایات، مح  بحث آن است که آیا قيد « علی مؤمن»

. آیاا 3توان در سه سطح مختلف از آن بحث کرد: روایات در نظر گرفت یا خير؟ براا پاسخ به این سؤال می
                                                 

 .832 رجال، نجاشی،. 1
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. در صاورت تعاارض باين 8شاود؟ سا ب تعاارض در روایاات می« علی مؤمن»ودن قيد اساساً بودن یا ن 
. در صورت تعارض مساتقر، 1ها برقرار است یا تعارض مستقر خواهد بود؟ روایات، آیا جمع عرفی بين آن

 آیا مرجحی براا تقدیم یکی بر دیگرا وجود دارد یا باید سراغ قواعد دیگر رفت؟ 
کند که آیا باودن یاا ن اودن ينۀ مناس ی را براا پاسخ به سؤال اول فراهم میبندا شهيد صدر، زمصورت

شود یا خير؟ ایشان در تحریر محا  بحاث، ساه صاورت را س ب تعارض در روایات می« علی مؤمن»قيد 
آن، در فهم معناا باقی ع ارات، اثرگاذار اسات و گااهی کند: گاهی اوقات، وجود زیادت و عدمتصویر می

 آن قيد، در مابقی ع ارت اثر دارد یا خير؟نيست و گاهی هم تردید داریم که عدمگذار اثر
گيارد. در صاورت ساوم، هرچناد در صورت دوم، بين دو نق  تهافتی نيست و تعارضی هم شاک  نمی

تردیاد اسات. وجود قيد زائد معنایی در ع ارت دارد، اما اینکه ن ود قياد هام در معناا اثرگاذار باشاد، مح 
نق  او، اِخ اار از ن اودن رود که عدمآن قيد به شمار میردن زیادت توسط راوا زمانی شهادت به عدمذکرنک

اهميتی آن ذکر س ب کمبسا راوا نقيصه، آن قيد را بهکه این مطلب روشن نيست و چهآن قيد باشد، درحالی
شاود تاا باا احراز نمیهادت به عدماست. پس شقيد بوده نکرده باشد، نه از آن نظر که دن ال شهادت به عدم

شهادت به زیادت تعارضی حاص  شود. تا جایی هم که تعاارض احاراز نشاود، قاول راوا زیااده پذیرفتاه 
شاود. شود. اما در صورت اول که وجود زیادت یا ن ودن آن مؤثر در معناست، داخ  بحاث تعاارض میمی

دهد و راوا زیادت هم شهادت به وجود قيد زائاد یچون راوا نقيصه، شهادت به ن ودن زیادت مَير معنا م
  1دهد که نتيجۀ آن، تعارض بين دو شهادت است.می

در برداشت از روایت سمره مؤثر است. « علی مؤمن»قيد پاسخ به سؤال اول آن است که وجود یا ن ودن 
دن اال دارد.  ا را باهبا نهی از حرمت اضرار به غير سازگار است که مسروليت کيفر« علی مؤمن»وجود قيد 

با نفی تشریع حکم ضررا تناسب دارد که مسروليتی مدنی و حقوقی است. ماتن « علی مؤمن»اما ن ود قيد 
تواند در برداشت از روایات مح  اختلاف است و این قيد می« فی الإسلام»قاعدۀ لاضرر نيز نس ت به قيد 

وجود ندارد؛ تخاریج ایان « الإسلامفی»ان سمره، قيد که در روایات مربوا به داستمؤثر باشد، اما ازآنجایی
شود. لازمۀ مسروليت مدنی آن است قيد در حدیث لاضرر از موضوع این تحقيق بيرون است و بررسی نمی

باودن. تفااوت دیگار آن اسات کاه در مساروليت خلاف کيفراکه منوا به قصد و علم و اختيار نيست، بار
عنوان مساروليت یافتنی اسات، لکان اگار باهکند توسط قاضی افزایشیاا که قانون وضع مکيفرا، جریمه

عنوان مسروليتی مدنی حکم باه ج اران افزایش نيست، چون شارع با لحاظ ضرر وارده بهمدنی باشد درخورِ 
رساد راوا، هماين مقادار از الفااظ را در رسااندن ال ته به نظار می 2کرده و قاضی حق ندارد بر آن بيفزاید.
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را حذف کند. شااهد بار « علی مؤمن»دانسته و همين امر س ب شده است که قيد امام)ع( کافی میمقصود 
بکيار بار زراره قرائات مساکان یاا ابناین مدعا آن است که در بستر فرایند سماع و قرائت وقتای روایات ابن

ه است. پس تعارضی بين شود، زراره تفاوتی در اص  معنا بين دو نق  برداشت نکرده و هر دو را تأیيد کردمی
مرور زماان، معنااا حادیث از ایان نظار دچاار اجماال شاده و آن دو نق  نازد زراره ن اوده اسات، اماا باه

 هاا متفاوتی براا فقها شک  گرفته است. برداشت
دلالت بار « لاضرر و لاضرار»گونه که ع ارت در این حالت، بين دو روایت تعارض برقرار است؛ به این

معناا حرمات اضارار باه غيار باه« ضرار علی مؤمنضرر و لالا»حکام ضررا دارد و ع ارت نفی تشریع ا
توان بين آن دو جمع عرفی کرد و تعارض را برطرف کرد؟ است. در این حالت، سؤال دوم آن است که آیا می

جماع توان بين دو شاهادت الله سيدموسی ش يرا زنجانی معتقد است: این تعارضی بدوا است و میآیت
عرفی کرد؛ توضيح آنکه، هرچند ظاهر کلام هر دو راوا، شهادت است، ولی عرف به قرینۀ شهادتِ اث اتی، 

کند؛ یعنی کلام راوا نقيصه هرچند ممکن است شاهادت بار از ظهور کلام در شهادت به عدم، رفع ید می
ادت کرد و درنهایات، روایاتِ شهبایست آن را حم  بر عدمعدم به شمار آید، ولی به قرینۀ روایت دیگر می

دهناد کاه یکای ده داراا قيد زائد را بر روایت نقيصه مقدم کرد؛ مثلًا دو نفار از یاک ساخنرانی گازارش می
کنيم در مقام بيان کام  بحث اا خيال میصفحهصفحه و دیگرا دوازده صفحه است. ابتدا با دیدن نق  ده

اا با اینکه در مقام اختصار کاما  نيسات، صفحهيم نق  دهفهماا میصفحهاست، ولی با دیدن نق  دوازده
توان در تأیيد این نظر می 1چندان مهم را حذف کرده است.الجمله اختصارا داشته و برخی نکات نهولی فی

کناد حادیث ترا است. مراجعه به متن دو حدیث روشان مینق  مفص « علی مؤمن»گفت: نق  متضمن 
تر را نادارد، مفصا « علی مؤمن»بکير که زیادت است نس ت به حدیث ابن مسکان که متضمن زیادتابن

را « علی ماؤمن»بکير بر تلخيص است و ط يعی است قيد شود م ناا راوا در نق  ابناست. پس معلوم می
 کند. نق  نکند، چون کسی که در مقام تلخيص است نکات مهم و برجستۀ حدیث را نق  می

فرمایند: تلخيص در مقدمات قضايه وجاود دارد، ولای در در نقد این مطلب می الله سيستانیال ته آیت
هاا حدیث که مقدمات کلام است و اص  مطلب که حکم اص  قضيه تلخيص نخواهيم داشت. بين بخش

دو « علای ماؤمن»شرعی است باید تفاوت قائ  شد. در مطلب اصلی خيلی تلخيص نيست، خصوصاً کاه 
 2دیثی که چند خط است، دو کلمه نقش مهمی ندارد که بخواهد تلخايص شاود.کلمه بيشتر نيست و در ح

بکير درصدد بيان اص  مطل ی بوده است که آن را فرا گرفته باود. بناابراین، گازارش در پاسخ باید گفت: ابن
لی داستان را خلاصه کرده اما در قسمت پایانی و نهایی حدیث نيز قيودا را که مهم بوده، ذکر کرده است، و
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 سزایی در محتوا نداشته است تا بخواهد آن را منعکس کند. اهميت به« علی مؤمن»در نظر ایشان قيد 
گوناه کاه راوا سؤال سوم آن است که چنانچه تعارض بين دو روایت، تعارض مستقر فرض شود؛ بدین
اا چاه قاعاده قيد زائد، شهادت بر زیادت قيد و راوا نقيصه، شهادت بر نقصان دهد، در ایان صاورت باه

 بایست تمسک کرد؟ می
در همۀ تعارضات بين ادله، قاعدۀ عمومی آن است که چنانچه مرجحی در مقام موجود ن اشاد، اصا  

زیادت تمسک کرده و از این نظر قائ  به تساقط ادله است. برخی از فقها در مح  بحث به اص  ثانوا عدم
زیادت وجود دارد: احتمال حتمال اصلی دربارۀ اص  عدماند. دو اتقدیم جانب زیادت بر جانب نقيصه شده

زیادت اول آنکه، این اص ، تط يقی براا ترجيح صدورا باشد، نه اصلی مستق ؛ توضيح آنکه، اص  عادم
شاود. کاشف از مزیتی نوعيه در طرف زیادت است که س ب اقربيت صدور طرف زائد بر جانب نقيصاه می

ن است که این قاعده اصلی مستق  باشد، نه آنکه مصداقی براا مرجحات زیادت آحتمال دوم از اص  عدما
الشریعه معتقد است این قاعده اصلی مسلّم و رایج است. محقق نائينی نياز آن را تأیياد شيخ 1باب تعارض.

 توان استدلال کرد: زیادت به دو وجه میبراا اث ات اص  عدم 2کند.می
ترا است؛ ت به احتمال غفلت در جانب نقيصه احتمال ضعيفص. احتمال غفلت در جانب زیادت نس 

توان اشکال کارد بردن متناسب با تری قيد است و نه زیادت آن. بر این استدلال میمعناا ازیادزیرا غفلت به
توان منشأهاا دیگارا که محور ترجيح فقط بر اساس احتمال غفلت نيست، زیرا براا زیادت و نقصان می

به فهمی کاه معناا راوا باشد که باتوجهت؛ مثلًا تحقق زیادت ممکن است بر اساس نق  بهنيز در نظر گرف
تواناد ناشای از اختصاار نقا  از قرائن روایت داشته است، قيدا را اضافه کرده باشد و تحقق نقيصه هم می

 راوا باشد. 
دچار غفلت شده اسات  ب: تنها توجيهی که براا زیادت قيد وجود دارد ع ارت است از آنکه راوا ثقه

توان توجيهات بيشترا ارائه کارد؛ غفلت منتفی است. اما براا جهت نقيصه میکه این احتمال با اص  عدم
وجود قيد. این استدلال نيز خاالی از مث  رعایت اختصار، فهم اشت اه در تساوا معنا در فرض وجود یا عدم

تواناد گذشت منحصر در غفلت راوا نيست، بلکاه میطور که اشکال نيست؛ زیرا اولًا، علت زیادت همان
دلي  تناس ات حکم و موضوع یا قرائن مقاميه معناا راوا باشد که بر اساس قرائن محتوایی بهناشی از نق  به

تنهایی معيار مناس ی نيست، بلکه درجۀ احتمال در شک  گرفته باشد؛ ثانياً، صرف وجود محتملات کمتر به
 سزایی دارد. ههر طرف هم اهميت ب

الله سيستانی نيز معتقد است: اولًا، اص  عقلایی براا تقدیم جانب زیادت وجود ندارد، زیرا معيار آیت
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نزد عقلا رسيدن به وثوق و اطمينان است و در موارد مختلفی ممکان اسات جاناب نقيصاه مقادم باشاد و 
شاود؛ ثانيااً، چناين جود قيد زائد حاص  میطور نيست که بتوان ادعا کرد در تمامی موارد، اطمينان به واین

سانت ایان قاعاده را سنت و شايعه اجمااعی نيسات. الزیلعای، از علمااا اه اصلی در ميان علماا اه 
پذیرد که راوا قيد زائد، یاک نفار و راویاان نمی داند. محقق نائينی نيز این قاعده را درصورتیاجماعی نمی

دلي  دا که راوا نقيصه متعدد باشد، ایان احتماال کاه هماۀ راویاان باهزیرا در موار 1نقيصه، متعدد باشد؛
عکس، تقدیم روایت همراه با قيد زائاد، اختصار، قيد زائد را ذکر نکرده باشند احتمال بعيدا است، بلکه به

هااا شود کاه عامشود. نظير این بحث در جایی مطرح میهاا متعدد میمنجر به تصرف در ظهور روایت
هاا را تخصايص زد، ر مقاب  خاصی قرار گيرد. در این حالت بعيد است با خاصی بتاوان هماۀ عاممتعدد د

نحو موج اۀ کلياه شود. پس تقادیم روایات باا قياد زائاد را باهبلکه برعکس، در صدور آن خاص تردید می
 توان ق ول کرد. نمی

ستق  باشاد و خاواه مرجحای زیادت را خواه اصلی متوان اص  عدمشده نمیبه اشکالات مطرحباتوجه
بایسات باه قواعاد عماومی در عنوان اصلی ثانوا در تعارض ادله ق ول کارد. پاس میبراا رفع تعارض، به

 تعارض، ترجيح و تساقط رجوع کرد.
اناد از: ویژگای اول، دهاد کاه ع ارتمحقق نائينی مرجحاتی را براا ترجيح روایت فاقد زیاده ارائه می

دت راوا زیادت است. ویژگی دوم اینکه، محتم  است راوا زیاادت، باه تناساب تعدد روات نقيصه و وح
حکم و موضوع این قيد را افزوده باشد؛ به این بيان که، این قاعدۀ امتنانی است و امتناان باا ماؤمن ساازگار 

روات  داند. دربارۀ تعادداست، نه کافر که باید با او شدت ورزید. شهيد صدر دو ویژگی مذکور را تمام نمی
هاا حدیث لاضرر است که ربطی به حدیث سمره ندارد و قرینه براا گوید: اگر مراد از تعدد، مطلق نق می

هاا قضيۀ سمره است که این زیادت در نقلی وجاود دارد و در نقلای رود و اگر منظور، نق آن به شمار نمی
نيست. ایشان درباارۀ دليا  دوم محقاق « لاضرر و لاضرار»ها هم ع ارت دیگر وجود ندارد. در باقی روایت

س ب شدت ارت اا کلام به« علی مؤمن»دهد که اگر مراد ایشان این است که قيد طور توضيح مینائينی این
با آن از باب تداعی معانی افزوده شده باشد، ط يعی است چنين تداعی معانی به این روشنی وجود نادارد و 

نيز بعيد است. اما اگر مراد این است که مناس ات حکم و موضوع که  چنين برداشتی از منظور محقق نائينی
شود، باز هم صاحيح نيسات؛ زیارا مرتکز در ذهن عرف و متشرعان است س ب انصراف مطلق به مقيد می

دلي  اتکااا بار انصاراف عکس این حالت هم ممکن است که پيام ر)ص( مقيد فرماوده باشاند و راوا باه
صورت مطلق ذکر کرده باشد. شهيد صدر احتمال سومی را نيز از کلام محقق نائينی همطلق به مقيد، آن را ب

کردن طور ط يعی مای  به اضافهس ب تناسب امتنان شارع برتفی ضرر براا مؤمن، بهدهد که راوا بهارائه می
                                                 

 .99 قاعدۀ لاضرر و لاضرار، سيستانی، 1



11/ لاضرر ۀمنظور استنباط قاعدجندب بهبنةداستان سمر اتیروا جیتخر ؛و دیگران ارشاد 

 

. بناابراین، پنداشته شارع هم بر ط ق مي  او حکم کرده استبراا لاضرر بوده است و می« علی مؤمن»قيد 
 دلي  فهم ارتکازا راوا، مقيد نق  شده باشد. ممکن است ع ارت حدیث، مطلق باشد و به

تواناد احتماال طارف نقيصاه را شهيد صدر معتقد است این احتمال سوم در کنار مرجحات دیگار می
. در خ ار 3د از: انکند که ع ارترو، ایشان مرجحاتی براا ترجيح روایت نقيصه ارائه میتقویت کند؛ ازاین

مسکان بکير، پنج واسطه قرار دارد. بنابراین، احتمال اشت اه در خ ر ابنمسکان، شش واسطه و در خ ر ابنابن
خورد که در ميان آناان علایبه چشم می« عدة من اصحابنا»بکير، تع ير . در وسائط خ ر ابن8بيشتر است. 

خيلای کمتار « عادة مان اصاحابنا»، احتماال اشات اه در ابراهيم از اجلاا راویان است. با این توصايفبن
. 0وجاود نادارد. « علی مؤمن»بکير از زراره سندا دیگر هم در فقيه دارد که در آن قيد . نق  ابن1شود. می

است که س ب ارسال روایت شده است. هرچند ق لًا خ ر ابن« بعض اصحابنا»مسکان، ع ارت در خ ر ابن
توان گفت درجۀ اعت ار بالایی دارد و ممکن است از سوا برخی از آنان ولی نمیمسکان را تصحيح کردیم؛ 

  1غفلت رخ داده باشد.
از مرجحات دیگر طرف نقيصه، ذکرنکردن قيد علی مؤمن در مابقی روایات مربوا باه قاعادۀ لاضارر 

ثيت ماذهب که مفاد لاضرر، متضمن حکم عقلی و عقلایی است و در این حکم عقلی، حياست. ازآنجایی
شناسد و اضرار بدون موجاب شارعی و قاانونی مصاداق ظلام و عقيده دخي  نيست و مسلمان و کافر نمی

تاوان گفات: در صاورت تعاارض رود. بناابراین، میاست، این نيز مرجحی براا طرف نقيصه به شمار می
 مستقر بين دو دلي ، احتمال اقربيت طرف نقيصه بيشتر است. 

 گیرینتیجه
باناند از: موثقۀ ع داللاهجندب شام  چهار روایت است که ع ارتبنربوا به داستان سمرةاحادیث م

سانت. در ع يده الحذاء و روایتی از منابع اها مسکان از زراره، صحيحۀ ابیبنبکير از زراره، مرسلۀ ع دالله
شاود و اهده میاختلافااتی مشا« علای ماؤمن»و « لاضارر و لاضارار»متن این احادیث، نس ت به دو قياد 

تاوان باه صاحت استن اا قاعدۀ لاضرر نياز به تخریج در دو بخش صدور و متن دارد. در گاام نخسات می
علات روایات حکم کرد، زیرا چنانچه ضعفی در وثاقت برخی راویان باشد یا روایت مرساله بيایاد، اولًا باه

ها را اث اات کارد و ثانيااً ضاعف آن توان صحت صدورتعاضد و پشتي انی روایات آنان با اخ ار صحيحه می
کند. در گام دوم در بخاش تخاریج اا به صحت صدور سند وارد نمیراویان طریقی به کتب دیگران، ضربه

إناک »در برخی روایات وجود ندارد، ولای تع يار باه « لاضرر و لاضرار»متن نيز باید گفت: هرچند جملۀ 
آورد. اما در روایات عامه اطمينان به وجود این جمله می« ارٌّ مُضْ  صنتْ »مسکان و در روایت ابن« رج   مضارّ 
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سا ب برداشات « علای ماؤمن»رسد بودن یاا ن اودن قياد به نظر می« علی مؤمن»در تخریج نس ت به قيد 
با نهی حرمت اضرار به غير ساازگار « علی مؤمن»گونه از روایت است؛ چراکه وجود قيد مختلف و تعارض
رساد تعاارض ماذکور، تعارضای با نفی تشریع احکام ضررا. به نظار می« ی مؤمنعل»است و ن ودن قيد 

توان بين دو شهادت جمع عرفی کرد. ظاهر کلام هر دو راوا، شهادت اسات؛ ولای بدوا خواهد بود و می
کند و درنهایت، روایت داراا قيد عرف به قرینۀ شهادتِ اث اتی از ظهور کلام در شهادت به عدم، رفع ید می

صورت مساتقر فارض شاود، تارجيح جاناب شود. درنهایت، اگر تعارض بهئد بر روایت نقيصه مقدم میزا
 زیادت پذیرفته نيست و در این حالت، بایستی مرجحات طرف نقيصه را اخذ کرد. دلي  اص  عدمزیادت به
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Abstract 

Some of the harms of real estate and land transactions relying on property ownership and normal documents are: land 

grabbing, shrinking of agricultural land, threat to food security, weakness in managing crises and natural disasters, 

increase in administrative and judicial corruption, occurrence of fraud, bribery, forgery and etc.  

In order to solve these harms, the theory of real estate and land registration in the registration system has been 

proposed. Regarding this theory, there are two challenges of "the legitimacy of the system" and "the monopolization of 

real estate and land transactions in the system". In this essay, with a descriptive and analytical method, the belief has 

been strengthened that based on jurisprudential rules and principles, the registration system in question is legitimate 

and in the assumption that three conditions are met: the existence of a system that leads to certainty of ownership, the 

accusation of the market and the disruption of people's livelihood in the assumption of referring to the Amarat, real 

estate and land transactions based on the Amarat of property are void, and in order to accurately identify the owners, 

the buyer and seller should only refer to the registration system. 

Therefore, it is necessary to make the transaction of real estate and land according to the registration system become a 

law, and in the event of a conflict, this system takes precedence over all the property Amarat. 
Key words: real estate and lands, ownership Amarat, registration problems, registration system, legitimacy of 

registration system, monopoly of registration system. 
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 1اشتراط ثبت در صحت معاملات ملکی

 )نویسنده مسئول(  رضا توکلی تولاییدکتر 
 دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموختهدانش

Email: r.tavakoli.mohamad.a1370@gmail.com 
 دکتر بلال شاکری

 مشهد هیحوزه علم یاستاد سطوح عال
 جلالی مصطفی

 مشهداستاد سطوح عالی حوزه علمیه 
 مصطفی رفسنجانی مقدم

 ، استادیار موسسه آموزش عالی تابرانمشهددانش آموخته حوزه علمیه 
 چکیده

ختواری، انتد از  زمی های معاملهٔ املاک و اراضی با تکیه بر امارات ملکیت  و استداد عتادی عبارتبخشی از آسیب
ها و بلاهای طبیعی، افزایش فساد اداری تهدید امدی  غذایی، ضعف در مدیری  بحران خُردشدن اراضی کشاورزی،

ها، نظریتهٔ ببت  امتلاک و اراضتی در مدظور حل ای  آستیببرداری، رشوه، جعل و غیره. بهو قضایی، وقوع جرم کلاه
صاری شدن معامله املاک و انح»و « مشروعی  سامانه»سامانهٔ ببتی مطرح شده اس ، راجع به ای  نظریه دو چالش 

تحلیلی، ای  باور تقوی  شده کته بتر یایته قواعتد و وجود دارد. در ای  جستار با روش توصیفی و « اراضی در سامانه
آور ای که  به مالکی  علمسه شرط  وجود سامانه مبانی فقهی، سامانهٔ ببتی مزبور، مشروع اس  و در فرض گردآمدن

اخلال معیش  مردم در فرض رجوع به امارات، معاملات املاک و اراضی به استداد امارات زار و بودن بااتهامیباشد، 
مدظور شداسایی دقیق مالکان، خریدار و فروشدده بایستی صرفاً به سامانهٔ ببتی مراجعه کددتد. ملکی ، باطل اس  و به

ل به قانون شود و در مقام تعارض،ای  سامانه بر بدابرای  ضروری اس  معاملهٔ املاک و اراضی طبق سامانهٔ ببتی، تبدی
 تمامی امارات ملکی  مقدم شود.

ملکی ، معضلات ببتی، سامانهٔ ببتی، مشروعی  سامانهٔ ببتی، انحصار  امارات املاک و اراضی، :واژگان کلیدی
 سامانهٔ ببتی.

                                                 
 و اراضی اس . . نوشتار حاضر در راستای طرح قوۀ قضاییه راجع به حل معضل ببتی املاک 1
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 مقدمه
گوی مسائل جدید فراوانی نسته یاسخهای مختلف تواسبب ویژگی یویایی که دارد، در زماندانش فقه به

هایی باشد. ازجمله مسائل نو که در عصر حاضر وجود دارد، مسئلۀ شداسایی مالکی  اس . در فقه راهکار
ویژه معاملۀ ها مشکلات متعددی در معاملۀ اموال، بهبرای شداسایی مالک ارائه شده اس ، لک  ای  راهکار

های مطرح در راستای حتل معضتلات معاملتۀ امتلاک و یکی از راه 1املاک و اراضی به وجود آورده اس .
اراضی، سامانۀ بب  املاک اس . در سامانۀ ببتی، مالک املاک و اراضی و همچدتی  وضتعی  آن ملتک و 

تواندد شود و هریک از خریدار و فروشدده در حی  انجام معامله میوقفی معی  میاراضی ازنظرِ وقفی و عدم
   سامانه، مالک و وضعی  آن املاک و اراضی را احراز کددد. با رجوع به ای

های اساسی در برابر ای  سامانۀ ببتی، در مرحلۀ اول، مشروعی  آن و در مرحلۀ دوم، جایگزیدی چالش
، ستامانۀ ببتتی مشتروعی  دارد و ای  سامانه به ًً جای امارات ملکی  اس . فرضیۀ تحقیق آن اس  کته او

بتودن بتازار و آور به مالکی  فروشدده، اتهامیای اطمیدانشدن سه شرط )وجود سامانهعبانیاً، در فرض جم
اخلال معیش  مردم در فرض رجوع به امارات ملکیت   در معاملتۀ امتلاک و اراضتی، رجتوع بته امتارات 

 دلیل ای  امارات، محکوم به بطلان اس .شده بهملکی  صحیح نیس  و معاملۀ انجام
شتود و م نخس  با بهره گیری از قواعد و مبانی فقهی، مشروعی  سامانۀ ببتی اببتات میرو، در گاازای 

در گام دوم با بهره گیری از مبانی موجود در حجی  امارات، شترط احتراز مالکیت  خریتدار و فروشتدده و 
  یردازیم.قاعدۀ حرم  اخلال نظام و قاعدۀ وجوب حفظ نظام، به بررسی تحلیلی مسئلۀ محل نزاع می

اند از  آیا جه  شداسایی مالکی  املاک و اراضی، سامانۀ ببتی های اساسی ای  نوشتار عبارتیرسش
آور بته مالکیت  ای اطمیدتانشدن سه شترط )وجتود ستامانهمشروعی  دارد؟ در فرض مشروعی  و جمع

معاملۀ املاک و بودن بازار و اخلال معیش  مردم در فرض رجوع امارات ملکی  ، انجام فروشدده، اتهامی
 اراضی بر اساس امارات ملکی  چه حکمی دارد؟ 

هتای ایت  حتوزه مربتوط بته هایی انجام شده اس ، اما اکثتر یتژوهشراجع به معضلات ببتی یژوهش
شده تاکدون هتی  ابتر علمتی وجوهای انجامتعارض اسداد عادی و اسداد رسمی اس ، لذا بر اساس جس 

  نوشتار تدوی  نشده اس  و ای  نوشتتار، نخستتی  یژوهشتی است  کته شده در ایصورت مسئلۀ مطرحبه
ذکر اس  که نوشتار حاضر در راستای طرح معاون  باره به رشتۀ تحریر در آمده اس . ای  نکته شایاندرای 

راهبردی قوۀ قضاییه در خصوص حل معضلات ببتی معاملۀ املاک و اراضی به رشتۀ تحریر درآمده است . 
سط مجلس شورای اسلامی تصویب شد، لک  شورای محترم نگهبان در خصوص مشروعی  ای  طرح، تو

سامانۀ ببتی اشکال وارد کردند. مشروعی  یک مسئله نیازمدد آن است  کته دارای مبتانی فقهتی باشتد و در 
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، مباگذاری را دارد. ازای صورت داشت  مبدای فقهی مشروع اس  و قابلی  قانون ًً نی رو، درصدد هستیم او
کدددۀ مشروعی  سامانه را بیان کدیم و بانیاً، انحصار معاملۀ املاک و اراضی، بر استاس مبتانی فقهی اببات

 شده نیستیم. فقهی اببات شود و درصدد ارزیابی مبانی فقهی مطرح
که معضلات موجود، در املاک و اراضی نمود بیشتری دارد، بایستی ای  نکته را یادآور شد که ازآنجایی

نظر اس ، هرچدد ادلهصر شود اعم اس  و امتوال دیگتر را ها استدًل میای که به آنفاً املاک و اراضی مدِّ
 گیرد. نیز فرا می

 . مشروعیت سامانۀ ثبتی1

عدتوان قتانون تواند بهقانون اساسی، در نظام جمهوری اسلامی ایران یک مسئله زمانی می 0طبق اصل 
 99  آن شوند که آن مسئله مدطبق با موازی  شرعی باشتد و طبتق اصتل تصویب شود و مردم ملزم به رعای

 ای با احکام اسلامی برعهدۀ شورای نگهبان اس . مغایرت مصوبهقانون اساسی، تشخیص عدم
ای، نیازمدد وجود مبدای فقهی یا قواعتد فقهتی بترای آن مستئله هستتیم. بودن مسئلهدر راستای مشروع

ۀ سامانۀ ببتی، وجود مبدا و قواعد فقهی بر طبق ای  سامانه هس  تا بتوان بهروی مسئلنخستی  چالش ییش
 واسطۀ آن، مبانی و قواعد فقهی مشروعی  سامانۀ ببتی را اببات و حتی آن را تبدیل به قانون کرد. 

دربارۀ ایدکه نتیجۀ رجوع به سامانۀ ادعایی، قطع به مالکی  اس  یا اطمیدان یا ظ ، سه احتمال وجتود 
که سامانۀ مذکور سبب قطع شود، مشروعی  رجوع به آن طبق حجی  ذاتی قطع، بابت  . درصورتی3دارد  

به اعتبار عقلایی اطمیدان نیز اعتبتار رجتوع . اگر ای  سامانه سبب اطمیدان شود، باتوجه8و یذیرفتدی اس ؛ 
ظ  به مالکی  اشخاص باشد،  . اما اگر نتیجۀ رجوع به سامانه، حصول1به سامانه محل تأمل نخواهد بود؛ 

دو حال  متصور اس   اول آنکه، اگر اصل اولی در ظدون را اعتبار و حج  بدانیم، همچدان مشروعی  آن 
حجیت  بتدانیم، اببتات از باب حجی  ظدون خواهد بتود؛ دوم آنکته، اگتر اصتل اولتی در ظدتون را عتدم

 مشروعی  رجوع به سامانۀ مذکور محتاج دلیل اس .
 توان از دو طریق بهره برد ات مشروعی  استفاده از سامانۀ ببتی در صورت دوم میبرای ابب

طریق اول  اگر در حجی  امارات و ظدتون خصوصتاً در امتارات، احتراز ملکیت  را عقلایتی بتدانیم، 
توان بر اساس سیرۀ عقلایی و ملاک یذیرش سایر امارات ملکی  نزد ایشان، قائل به اعتبار چدی  ستامانهمی

ای از نگاه عقلا در کدار سایر امارات احراز ملکی  شد. درحقیقت ، در چدتی  نگتاهی، امتارات ملکیت ، 
لحاظ مصتداقی از ها و شرایط مختلف ممک  اس  بهمدحصر در موارد خاص نیس ؛ بلکه بر اساس زمان

استه شود. همچدی  ممکت  نگاه عقلا دارای تغییراتی شود؛ یعدی بر تعداد ای  امارات افزوده یا از تعداد آن ک
جای ایدکه سامانۀ ببتی را در عرض سایر امارات ملکی  به شتمار آورد، آن اس  بر اساس مبدای مذکور، به 
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عدوان مصداقی از مصادیق یکی از امارات ملکی ، یعدی قاعدۀ یتد بته شتمار آورد؛ توضتیح ایدکته، در را به
ای که عرفاً آن شیء در اختیار و استتیلای او گونه، بهسلطه و اقتدار شخص بر شیء»تعریف ید آمده اس   

بدابرای ، عرف در تعریف ید نقش مهمی دارد و  1«باشد و بتواند هرگونه تصرف و تغییری در آن به عمل آورد.
و المتراد »فرمایتد  بتاره میصدق عدصر استیلا و سلطه، مدوط به تشخیص عرف اس . صاحب عروه درای 

از سویی، ای  قاعده جتزء امتارات  2«یة و اًستیلاء علی الشیء المختلفة بحسب الموارد.بها السلطدة العرف
عدتوان معتبر موضوعی اس  و مستدد اصلی ای  قاعده، همان بدای عقلاس . روایاتی هم که برخی فقها بته

ای عقلایی دۀ ید امارهاند، در واقع اشاره به همان ارتکاز عقلایی دارد. بدابرای ، قاعمدرک قاعدۀ ید بیان کرده
کدتد. درنتیجته، هتا تغییتر میمرورزمتان مصتادیق آنامارات عقلایی نیز تحول مصداقیه دارند و بته 3اس .

مصادیق قاعدۀ ید ممک  اس  تغییر یابد. امروزه در اموال غیرمدقتول یترارزش )امتلاک و اراضتی ، استداد 
 ، بدی  گونه که عقلا، استیلای بر املاک و اراضتی توان مصداق قاعدۀ ید دانسرسمی و سامانۀ ببتی را می

 را مدوط به بب  اطلاعات در سامانۀ مذکور بداندد. 
تتوان قائتل بته اعتبتار و که حجی  امارات را تعبدی بدانیم، تدهتا در صتورتی میطریق دوم  درصورتی

ار گیرد. چدی  سامانهمشروعی  سامانه شد که زیرمجموعۀ برخی از امارات احراز ملکی  تعریف شود و قر
عدوان مصتداقی از مصتادیق یتد دانست  و بتر استاس اعتبتار و شده، بهتوان بر اساس مطالب بیانای را می

مشروعی  قاعدۀ ید، سامانۀ ببتی را نیز معتبر دانس ؛ توضیح ایدکه، هرچدد مبدتای یتذیرش امتارات بترای 
شارع ما را بدان متعبد کترده است ، بته عترف و احراز ملکی ، تعبد شرعی اس ؛ اما تعیی  مصادیق آنچه 

عقلا واگذار شده اس . چدانچه بیان شد ممک  است  ستامانۀ ببتتی را از نگتاه عقتلا، مصتداقی جدیتد و 
 مستحدث برای سلطد  و استیلا دانس  که همان مضمون قاعدۀ ید اس . 

 . انحصار معاملۀ املاک و اراضی بر اساس سامانۀ ثبتی2
روعی  سامانۀ ببتی و انجام معاملات املاک و اراضی بر اساس آن، ای  سؤال مطترح یس از اببات مش

واستطۀ توان انتقال ای  اموال را در سامانۀ ببتی مدحصر کرد و انجام معامله بتهشود که آیا از مدظر فقه میمی
 اعتبار دانس ؟ امارات ملکی  و اسداد عادی را بی

صورت تفصیلی باید گفت   در وقتوع معاملته از قریر محل نزاع بهترشدن زوایای مسئله و تبرای روش 
 طرف متعاقدی  چدد صورت متصور اس . 

صورت اول  برای شداسایی مالک بم  و مثم ، راه علم مدفتح نیس . در ای  صورت، یقیداً رجتوع بته 
                                                 

 .22، قواعد فقهمحقق داماد، . 1
 .2/111، تكملة العروة الوثقىطباطبایی، . 2
 .139، القواعد الفقهية؛ فاضل لدکرانی، 8/303،القواعد الفقهيةجدوردی، . ب3
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 امارات ظدیه جایز اس . 
اس . در ای  صورت، دو حال  متصور صورت دوم  برای شداسایی مالک بم  و مثم ، راه علم مدفتح 

اس   حال  اول، بازار اتهامی نیس . در ای  حال ، طبق اصل الصحة و قاعدۀ سوق، رجتوع بته امتارات 
ظدیه جایز اس . حال  دوم، بازار اتهامی اس . در ای  حال  دو قسم متصور اس   أ. رجتوع بته امتارات 

در ای  صورت رجوع به امارات ظدیه جتایز است . ب. شود، ها نمیملکی  سبب اخلال در معیش  انسان
 آورد. وجود میهای اجتماعی بهشود و آسیبها میرجوع به امارات ملکی  سبب اخلال در معیش  انسان

شود و آن صورت اخیتر است . بدتابرای ، شده، تدها یک صورت تحلیل و بررسی میاز بی  صور مطرح
مدظور کشف مالکی  خریدار و جمیع سه شرط )انفتاح باب علم بهمسئلۀ یژوهش آن اس  که در صورت ت

های علمی یا رجوع به راهبودن بازار و اخلال نظام در فرض رجوع به امارات ملکی  و عدمفروشدده، اتهامی
اطمیدانی ، آیا انجام معاملۀ املاک و اراضی بر اساس امارات ملکی  جایز اس ؟ حکم معتاملات انجتام

 ض مسئله، بر اساس امارات ملکی  چیس ؟ شده در فر
که هدگتام معاملته، متثلًا زمیدتی کته درصورتی :توان مسئلۀ محل بحث را چدی  تبیی  کردبدابرای ، می

ای ارزش مالی بسیاری دارد، امکان علم یا اطمیدان راجع به شداسایی مالک بم  و متثم  از طریتق ستامانه
متهم به کلاهبرداری و فروش مال غیر اس  و رجوع به امارات ملکی  که بازار، وجود داشته باشد، درحالی

استفاده از ستامانۀ برای کشف مالکی  سبب اخلال نظام معیش  اس ، آیا رجوع به امارات ملکی  و عدم
 واسطۀ امارات ملکی ، محکوم به بطلان اس ؟ شده بهببتی جایز اس ؟ آیا معاملۀ انجام

بتودن آور به مالکی  فروشدده، اتهامیای اطمیدانسه شرط )وجود سامانه  در فرض تجمیع بیان مدعا
بازار و اخلال معیش  مردم در فرض رجوع به امارات ملکی  ، رجوع به امارات ملکی  برای انجام معاملۀ 

 شده توسط امارات ملکی  محکوم به بطلان اس . املاک و اراضی جایز نیس  و معاملۀ انجام
ای  اس  که در فرض تجمیع سه شرط مذکور، معاملۀ اموال غیرمدقول یرارزش )املاک  رو، مدعاازای 

توسط امارات ملکیت  بتیشده و اراضی  صرفاً توسط سامانۀ ببتی بایستی صورت یذیرد و معاملات انجام
 اعتبار اس . 

 . ادلۀ انحصار معاملات املاک و اراضی در سامانۀ ثبتی 3
یق ع4. 3  اعتبار رجوع به امارات ملکیت در فرض انفتاح باب علمدم. استدلال از طر

. امارات در فرض انفتتاح بتاب 3در اعتبار امارات در فرض انفتاح باب علم، دو مبدای کلی وجود دارد  
 1. امارات در فرض انفتاح باب علم حج  نیس .8 1علم حج  اس ؛

                                                 
 .3/00، مصباح الأصول. خویی، 1



33/ی اشتراط ثبت در صحت معاملات ملک ؛و دیگران ییتولا یتوکل 

 

اس  که شارع مقدس ازنظرِ غرض تسهیل، امام خمیدی)ره  بر ای  باور اس  که امارات، امری عقلائی 
طبتق مبدتای  2عمل به امارات را مدع نکرده اس ، وگرنه عمل به امارات از باب جانشیدی مکان قطع نیس .

 3کددد.ایشان، قطع، خود راهی عقلایی اس  که در هدگام نبود آن، طبق امارات عمل می
داند و در فرض انفتاح باب علتم، رجتوع بته میطبق مبدای امام خمیدی)ره  که امارات را امری عقلایی 

داند، در فرض مسئلۀ محل بحث که باب علم برای کشتف مالکیت  متعاقتدی  امارات ملکی  را جایز نمی
آور مدفتح اس ، رجوع به امارات ملکی  در فرض مسئله جایز نیس  و مدحصراً بایستی به آن ستامانۀ علتم

 مراجعه کرد. 
یق1. 3  مبانی موجود در باب حجیت امارات . استدلال از طر

در مقابتل ایت   4ند که حجی  امارات ملکی ، از باب تعبد شترعی است .مشهور اصولیان بر ای  باور
الله بروجردی امارات ملکی  را نه از باب تعبد شترعی، بلکته از بتاب بدتای نظریه، امام خمیدی)ره  و آی 

 5اند.عقلا حج  دانسته
رستیدن بته »کدتد  گونه بیتان مییل حجی  امارات ظدیه از باب بدای عقلا را ای الله بروجردی، دلآی 

 6«واقع، یک امر تکویدی اس  و نیاز به جعل شرعی ندارد.
توان استدًل کرد  بر اساس حجی  امارات بر اساس هر دو مبدا، بر انحصار انتقال املاک و اراضی می

، از باب بدای عقلا می ًً بدای عقلا آن اس  که در فرض امکان تحصیل علم و اطمیدان در توان گف  که  او
مثال، اگر فردی در خرید زمیدی به شتهادت دو کددد؛ برای فرض مسئله، به امارات ملکی  ظدیه اعتماد نمی

که امکان علم و اطمیدان به مالکی  وجود داشته اس ، عقلا ای  فرد خریتدار حالیفرد عادل بسدده کدد، در
شوند؛ چراکه بر اساس ایت  کددد. بانیاً، بر اساس ای  مبدا، امارات ملکی  جایگزی  قطع نمیش میرا سرزن

بدابرای  بر اساس ای   2نمایی برای امارات ملکی  وجود ندارد تا بتواند جایگزی  علم و قطع شوند.مبدا واقع
س  و در صورت وقوع معاملته مبدا در فرض مسئله، تمسک به امارات ملکی  برای انجام معامله صحیح نی

واسطۀ امارات ملکی ، معامله محکوم به بطلان اس ؛ چراکه ای  امارات، دلیتل بترای وقتوع معاملته بتهبه
 آور انجام شود. صورت شرعی نیس . یس معامله مدحصراً باید از طریق آن سامانۀ علم

توان حجی  ای  دًل کرد که  میتوان استگونه میاما بر اساس حجی  امارات از باب تعبد شرعی ای 
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آور قرار داد؛ چراکه ای  امارات ملکی  از سوی شارع حجیت  امارات ملکی  را در عرض سامانۀ ببتی علم
شده صحیح اس . لک  فرض مسئلۀ ما ای  اس  که دارند و در صورت تمسک به ای  امارات، معاملۀ واقع

سبب اخلال در نظام معیش  شده اس ، در ای  صتورت  بازار اتهامی اس  و رجوع به ای  امارات ملکی 
کته شود. همچدتانیقیداً تمسک به امارات ملکی  صحیح نیس  و ای  امارات ملکی  از حجی  ساقط می

تًی مسلمان، قاعدۀ سوق حج  نیس در صورت بی  2بودن، حج  نخواهد بود.یا بیده در فرض متهم 1مبا
مسئله، مراجعه به امارات ملکی  برای انجام معاملته صتحیح نیست  و  بدابرای ، طبق ای  مبدا هم در فرض

شده، محکوم به بطلان اس  و مدحصراً بایستی معامله را در فرض مسئله از طریق سامانه انجام معاملۀ واقع
 داد. 

یق شرط احراز مالکیت 3. 3  . استدلال از طر
. 3عامله، بی  فقها دو مبدتا وجتود دارد  بودن احراز مالکی  متعاقدی  در خصوص مال مورد مدر شرط

زًم نیس ؛  زًم اس . 8احراز مالکی  متعاقدی    . احراز مالکی  متعاقدی  
فرماید  یکی از شرایط بیتع، احتراز مالکیت  بتایع و مشتتری است ؛ خوانساری در تأیید مبدای دوم می

خواهد و با ظ  ل، دلیل قطعی میچراکه از سویی، اصل اولی در معاملات بطلان اس  و خروج از ای  اص
شود از ای  اصل خارج شویم. ای  اصل برای ما حج  اس  تا زمتانی کته دلیتل قطعتی بتر و احتمال نمی

و از ستوی دیگتر، هدگتام انشتای بیتع،  3خروج داشته باشیم، یعدی بدانیم که قطعاً مبیع مدتقل شتده است 
خترد، کته متال محتمتل السترقة را می مثلًا کستی متعاقدی  باید قصد جدی تملیک و تملک داشته باشدد؛

صورت جدی بیان کدد. بدابرای ، بایع و مشتری باید مالکی  طرف مقابل خود تواند تملک  را بهطبیعتاً نمی
 4را احراز کددد.

به آنچه بیان شد، در فترض تهمت  بتازار، عرفتاً جتدی  تملیتک و تملتک از مشتتری متمشتی باتوجه
یًی برخوردار اس ، بهشود، خصوصاً دنمی ویژه زمانی که امکان علتم یتا ر جایی که موضوع از اهمی  با

رو، هر کدام از متعاملان تا وقتی از طرق معتبر، مالکی  طرف مقابل را اطمیدان نیز وجود داشته باشد. ازای 
انتقال مالکیت  دماحراز نکرده باشد، شک دارد که مالکی  به او مدتقل شده اس  یا خیر؟ در ایدجا اصل، ع

 و بطلان اس . 
 شود؟اگر احراز مالکی  متعاقدی  شرط اس ، یس احکام بیع فضولی چه می اشکال:

بتودن بتایع، مشتتری بته فضتولینداشتت  در بیع فضولی دو فرض متصور اس   در فرض علم پاسخ:
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ل عتاً مستلط بتر متاکرده است  کته بتایع فضتولی نیست  و او را واقمشتری طبق امارات مالکی  گمان می
دانسته اس . حال اگر راه علم راجع به احراز مالکی  باز و مال نیز یرارزش باشد و بازار هم بازار اتهامی می

زًم است  بته طریتق علتم  بوده اس ، ای  اول الکلام اس  و فرقی در مسئله نیس  و طبتق بیتان متذکور 
 صورت نپذیرفته اس .  مراجعه کدد و معامله هم عرفاً صحیح نیس ؛ چراکه عرفاً احراز مالکی 

شود. در ایدجا اگر دهد و بم  و مثم  مبادله میداند بایع فضولی اس  و معامله را انجام میمشتری می
ًً معامله مالکیت  احرازشتده ای انجام نشده اس  و ازآنجاکه عتدمبایع اصلی اجازه ندهد، ازنظرِ فقها اصو

  1س .سبب شرعی انتقال حاصل نیس ؛ بیع انجام نشده ا
خرد بیعی فضولی اس ، حال دیگر، فضولی آن اس  که خریدار اطلاع ندارد ای  مالی که میعبارتبه

کدد یا اگر ای  فرد به سامانه مراجعه کدد و علم به مالک ییدا میآور ببتی مراجعه مییا ای  فرد به سامانۀ علم
بودن معامله دارد اما باز هم معاملته را ضولیانگاری کرده و مثل کسی اس  که علم به فنکرد، در واقع سهل

 انجام داده اس ، بدابرای  ای  معامله باطل اس . 
انتقتالِ کدتد، بدتابرای  اصتل عتدممشتری از طریق اماره )ید یا بیده  تعبداً احتراز مالکیت  می اشکال:

 شود. مالکی  جاری نمی
رض از تترخیص در مراجعته بته امتارات در فرض مسئله، رجوع به بیده و ید، مستلزم نقت  غت پاسخ:

توان به امارات رجوع کرد، اما در بعضتی متوارد چدتی  اس . توضیح ایدکه، در صورت انفتاح باب علم می
جواز رجوع به امارات در صتورت انفتتاح بتاب ترخیصی صادر نشده اس . با مراجعه به موارد جواز و عدم

ات دال بر کفای  امارات وجود دارد، ماندد آن دسته از روایاتی علم و همچدی  با استظهارِ روشدی که از روای
شود شتارع مقتدس اند، معلوم میدادهکه امام معصوم در زمان حضور خود، مردم را به اصحاب مراجعه می

ای را صادر فرموده اس . حال اگر ختود ایت  رجتوع، ستبب مدظور مصلح  تسهیل در امور چدی  اجازهبه
کلفان شود، طبعاً ای  نق  غرض و خروج از دًل  ادلۀ تترخیص در صتورت انفتتاح نوعی آسیب برای م

شود که آیا ای  متوارد باب علم اس . حداقل ایدکه در مواردی ماندد فرض مسئله برای انسان شک ایجاد می
 شود. عتلاوهاعتبار  مراجعه میهم شامل دلیل ترخیص هس  یا خیر؟ به اصل اولیه در حجی  ظدون )عدم

 بر ایدکه بیان شد در موارد شک نیز اصل در معاملات، فساد اس . 
بازار در زمان ییامبر اکرم)ص  و امامان معصوم)ع  هتم اتهتامی بتوده است ، لکت  بتاز هتم اشکال: 

 اند.دادهمعصومان مردم را به امارات ملکی  مراجعه می
متعاقدی  شود وجود نداشتته است ،  ای که سبب علم به مالکی یا وسیله در آن زمان، سامانهجواب: 

هتایی بترای احتراز اس . اگر در آن زمان راه لذا شارع مقدس برای تسهیل، امارات ملکی  را حج  دانسته
                                                 

 .1/023، المكاسب. انصاری، 1
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 دادند. ملکی  بود، یقیداً امام مردم را به امارات ملکی  ارجاع نمی
یق قاعدۀ حرمت اختلال نظام 1. 3  . استدلال از طر

واژۀ نظام در معدتا و  1شدۀ فقها، قاعدۀ حرم  اختلال نظام اس .شرعی یذیرفته ازجمله قواعد عقلی و
اند از  سامانمفاهیم مختلف به کار رفته و هر معدا دارای احکام و آبار مدحصر به فرد اس ؛ ازجمله عبارت

یتک داشت  زندگی و معیش  مردم، کیان کشور اسلامی و مسلمانان، حکوم  یا رژیم سیاسی موجتود، هر
 های سیاسی، اقتصادی، فرهدگی و اجتماعی. نظاماز خرده

عبارتی، حفظ داشت  زندگی و معیش  مردم اس . بهیرکاربردتری  معدای نظام، معدای اول یعدی سامان
صورت مطلق بیان ومرج اس . فقها هر زمان لفظ نظام را بهنظام مملک  و آراستگی جامعه از هرگونه هرج

 2ن همی  معداس .کددد مدظورشامی
مراد ما از نظام در استدًل فوق، همان معدتای اول؛ یعدتی نظتام معیشت  و اجتمتاعی انستان است . 

 ها اختلال ایجاد کددد. بدابرای ، بر مکلفان حرام اس  که در نظام معیش  انسان
ضی سبب ای  استدًل دارای دو مقدمه اس ؛ صغری  رجوع به امارات ملکی  در معاملۀ املاک و ارا

اخلال در نظام معیش  مردم شده اس ؛ کبری  اخلال در نظام معیش  مردم ممدتوع و حترام است . یتس 
توان رجوع به امارات ملکی  برای انجام معاملۀ املاک و اراضی، ممدوع و حرام اس  و از حکم حرم  می

 به بطلان رسید و ای  معاملات باطل اس . 
تعبیر برخی، ای  حرم  ازجملته احکتام اولیتۀ استلام س  و بهدر کبرای بحث، جای هی  اشکالی نی

 3اس .
بحث ما صغروی اس  که آیا واقعاً رجوع به امارات ملکی  در معاملۀ اموال غیرمدقول یترارزش ستبب 

 شود؟ اخلال در نظام معیش  مردم می
کار فقیه در درجۀ فرمایدد  شاید کسانی بگوید که شأن فقیه تعیی  موضوع نیس ، لک  امام خمیدی می

 شداسی اس  تا بعد بتواند حکم را درس  استدباط کدد. اول موضوع
در مسئلۀ محل بحث، برای اببات اخلال نظام در فرض مراجعه به امارات ملکی  برای انجتام معاملته 

 نیازمدد مراجعه به محاکم قضایی هستیم. 
که بتوان مالکی  ملک تعددی هستدد. هدگامیهای فساد مسازی بستراموال غیرمدقول ذاتاً مستعد زمیده

صرف تلاقی ارادۀ طرفی  انتقال داد و ایت  روشِ انتقتال مالکیت  در یا زمیدی را بدون نظارت حاکمی  و به
                                                 

 .8/939، البيع. خمیدی، 1
 .01تا19، نظام حفظ قاعدۀ. ملک افضلی اردکانی، 2
 .1/803،انوار الأصول. مکارم شیرازی، 3
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طورکلی هر عمل غیرقتانونی مترتبط بتا آن برداری و بهتبع نزد مردم معتبر باشد، کلاهنظام حقوقی کشور و به
دیده، علاوه بر کاهش چشمگیر امدی  معاملات و مبتادًت اقتصتادی، ستبب بتروز یابد. ای  یافزایش می

 های متعدد دیگری نیز شده که ابعاد آن تاکدون برای کشور ناشداخته مانده اس . یدیده
هتای متعتددی در کشتور واسطۀ امارات ملکی  سبب بروز آستیب انجام معاملات املاک و اراضی به

 توان به امور زیر اشاره کرد  ها میبشده اس ؛ ازجمله آن آسی
  طبق آمار معاون  راهبردی قوۀ قضتائیه، های قضائی و تشدید اطالۀ دادرسیأ. حجم بالای پرونده

بتدی   3199های کیفری و حقوقی مرتبط با معاملات از طریق امارات ملکی  ظدیته در ستال تعداد یرونده
هتزار 310هتزار یرونتده، خیانت  در امانت   308جعتل   هزار یرونتده،309شرح اس   تصرف عدوانی  

هزار یرونده، مزاحم  ملکتی  90هزار یرونده، تحصیل مال از طریق نامشروع  819یرونده، کلاهبرداری  
هتزار 33هزار یرونده، فروش مال غیر  83هزار یرونده، انتقال مال غیر  99هزار یرونده، ممانع  از حق  28

هتزار 30هتزار یرونتده، خلتع یتد  18سدد رسمی )اجاره، صلح، سترقفلی، ملتک   یرونده، الزام به تدظیم 
 هزار یرونده و... . 81یرونده، اببات مالکی  )مالی غیرمدقول   

بودن اطلاع از مالکی  واقعی، زمیدۀ   رواج معاملات عادی و ناممک خواریب. رواج معضل زمین
های متعلق به مدابع طبیعتی را خواران، زمی ورده اس . زمی خواری را فراهم آتعبیری زمی سوءاستفاده و به

طور غیرقانونی تفکیک ها را بهدهدد یا زمی کددد یا کاربری زمیدی را بدون مجوز قانونی تغییر میتصرف می
کددتد و بته صورت عادی معاملته میها را بهصورت غیرمجاز آنکددد و سپس با احداث ملک، عموماً بهمی

 فروشدد. می مردم
  گهااریگهااری و قاعهدهههای سیاسهتدلیل خله  ابزارج. تضعیف قدرت حکمرانی نظام بهه

تری  علت  آن اعتبتار تتوجهی از اراضتی و امتلاک کشتور کته اصتلیبودن مالکی  بخش درختورِ مجهول
 کدتد و عمتلاً معاملات غیررسمی و عادی اس ، امکتان حکمرانتی و اِعمتال قتدرت را از نظتام ستلب می

هتای قدرتمدتد برد؛ برای مثال، یکتی از ابزارتوانمددی کشور را برای مدیری  حوزۀ زمی  و ملک از بی  می
دول  برای کدترل بازار مسک ، وضع مالیات بتر ارزش زمتی ، مالیتات بتر عائتدی سترمایه و مالیتات بتر 

 های خالی اس . خانه
یت بحران   توانایی بر جبران خسهارات ناشهی از  نهای طبیعی و عدمها و بلاد. ضعف در مدیر

ویژه در های رواج معاملات عادی، کاهش توان مدیری  بحران کشور اس  که بتهوجه دیگر از ابعاد آسیب
ها نبودن مرز مالکی  هر فرد یس از مفقودشدن اسداد و قولدامهسیل ویرانگر اخیر نمایان شد و آن، مشخص

ها و سرع  اعلام کرد بته مالکتان خانتههای اخیر، قوۀ قضائیه بهدر سیل هاس .ها و محلهو تخریب خانه
شود؛ اما املاکی کته ستدد رستمی ندارنتد راه دشتواری بترای اببتات مالکیت  ها سدد المثدی داده میزمی 
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صتورت رستمی و صترفاً از طریتق ببت  الکترونیتک صتورت که اگر معتاملات بهخواهدد داش ، درحالی
توانس  با جایگزیدی اسداد مالکی ، هواداری خویش از حقوق مشروع مردم را راحتی میم بهگرف ، نظامی

 به اببات رساند. 
یًلتی از ییچیتده  یروندهه. افزایش فساد اداری و قضایی تتری  های مرتبط با امتوال غیرمدقتول بته د

یًل عبارتها بهیرونده بودن اموال غیرمدقول، امکتان یرارزشعل  . به3اند از  لحاظ رسیدگی اس  که آن د
عل  ماهی  اسداد غیررسمی، امکان جعل . به8هاس ؛ ارتشا و انحراف روند رسیدگی بیش از سایر یرونده

. امکتان رهگیتری تبتادًت در معتاملات غیررستمی عمتلًا 1هتا زیتاد است ؛ اصل یا جزئیات مت  در آن
-دادن، نقل و انتقال قولدامتههای رشوهتری  ابزارجذابشود که یکی از غیرممک  اس  و ای  خود سبب می

ها ذکتر ها در دادگاهها و بارهای فساد کلان اخیر نیز مصادیق آن بارای املاک شود؛ موضوعی که در یرونده
تتری  علتل فستاد اداری و شده اس . بدابرای ، رجوع به اسداد غیررسمی یا همان امارات ظدیه، یکی از مهم

 های فساد اداری و قضایی اس . تری  ابزارحال از مهمدرعی  قضایی و
رستد به نکات مذکور که صرفاً بخشی از ابعاد و تبعات یدیدۀ نبود سامانۀ ببتی اس ، به نظر میباتوجه

های زیادی شده معاملات املاک و اراضی بر اساس امارات ملکی  سبب اختلال نظام و تضییع حق انسان
 اس . 

مدظور اطمیدان از مالکی  متعاقدی ، رجوع آور بهای علمتوان گف   در فرض وجود سامانه  میبدابرای
تًر که حرام اس ؛ چراکه سبب اخلال در نظام معیش  مردم می  شود. به امارات جایز نیس  و حتی با

و اراضتی  شود، آیا معاملتۀ امتلاکبر فرض، معاملۀ املاک و اراضی مدجر به اخلال نظام می اشکال:
 واسطۀ امارات ملکی  محکوم به بطلان اس ؟ شده بهانجام

توان به حکم وضعی رسید را بپذیریم، در ای  اگر مبدای کسانی که معتقدند از حکم تکلیفی می پاسخ:
 توان به حکم بطلان قائل شد. صورت از حرم  معاملۀ املاک و اراضی توسط امارات ملکی  می

ی5. 3  ق قاعدۀ وجوب حفظ نظام. استدلال از طر
دلیل وجوب حفظ نظام، همچون حرم  اخلال نظام از مستقلات عقلیه است  کته بتر استاس قاعتدۀ 
ملازمه، مثب  حکم شرعی و ادلۀ محرزۀ اببات حکم اس . لک  امارات، طرق ظدیه معتبره از سوی شتارع 

که یک دلیتل ظ نظام ازآنجاییاند. قاعدۀ وجوب حفهستدد که برای کشف حکم واقعی، جعل و اعتبار شده
محرزۀ عقلی قطعی اس ، بر مؤدای اماره )چه بر مسلک سببی  و چه بر مستلک طریقیت   مقتدم است . 

فإن کان الدلیل العقلیّ قطعیّاً قُدّم علتی معارضته »فرماید  شهید صدر در بحث تعارض بی  ادلۀ محرزه می
  1.«لّ دلیلٍ یقطع بخطئه یسقط ع  الحجّیّةبخطإ المعارض، و ک علی أیّ حال لأنّه یقتضی القطع

                                                 
 1/883، دروسصدر،  1.
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وخصتوص مت طبیعی اس  ازآنجاکه میان ادلۀ مثب  امارات و قاعدۀ وجوب حفظ نظام، نسب  عموم
تتوان از راه شود و ایت  ستقوط را متیوجه برقرار اس ، در موارد اشتراک، دلیل امارات از حجی  ساقط می

 ورود، حکوم  یا تخصیص تقریر کرد. 
مدظور انجام معتاملات امتلاک و که حفظ نظام واجب اس  و نیز رجوع به امارات ملکی  بهجاییازآن

شود، لذا رجوع به امارات ملکی  صحیح نیس  و حتی بایستتی در فترض اراضی سبب اخلال در نظام می
آور انجام ۀ علماعتبار دانس  و معاملات ای  اموال را صرفاً از طریق همی  سامانمسئله، ای  معاملات را بی

 داد. 

 گیرینتیجه
توان ای عقلایی اس ، لذا تحول مصداقی دارد. در عصر حاضر، ای  سامانۀ ببتی را میقاعدۀ ید، قاعده

مصداق قاعدۀ ید در اموال غیرمدقول، نظیر املاک و اراضی قلمداد کرد، درنتیجه ای  سامانه امتری مشتروع 
 اس . 

اتهتامی .8آور )انفتاح باب علم  به مالکی  متعاقدی ؛ ای علمنه. ساما3در صورت تجمیع سه شرط )
رجوع به سامانه ، رجوع به امارات ملکیت  و استداد عتادی بترای اختلال نظام در فرض عدم .1بودن بازار؛ 

کشف مالکی  متعاقدی  در املاک و اراضی صحیح نیس  و انجام معامله از ای  طریق محکوم به بطتلان 
رو، معاملات املاک و اراضی صرفاً بایستی از طریق سامانۀ ببتی صورت یذیرد. دلیتل بتر ایت  اس . ازای 

توان وجود مبانی فقهی دانس ؛ ازجمله  مبانی موجود در حجی  امارات ظدیه و مبدای شرط انحصار را می
طریتق حکتم  احراز مالکی  متعاقدی ، قاعدۀ حرم  اخلال نظام به همراه مبدای وصول به حکم وضعی از

 تکلیفی و قاعدۀ وجوب حفظ نظام. 
سبب رجوع به امارات ظدیته و های به وجود آمده در معاملات املاک و اراضی بهدر راستای رفع آسیب

ای کته در آن گونتهشود قوۀ قضائیه سامانۀ بب  املاک و اراضتی طراحتی کدتد، بتهاسداد عادی ییشدهاد می
شود تا متعاقدی  در زمان انجام معاملۀ املاک و اراضی به ایت  ستامانه سامانه، مالک املاک و اراضی بب  

خواهتد مثال، فتردی کته میمراجعه کددد و ای  سامانه دلیل بر مالکی  افراد بر املاک و اراضی باشد؛ برای 
 ای انجام دهد، از طریق ییامک یا کد دستوری به وضعی  مالکی  مال ای  خانه یا زمتی  علتم ییتدامعامله

هایی، وضعی  مالکی  آن ملک یا اراضی را بفهمتد. حتتی ایت  بددیتوان طی رنگکدد. در ای  سامانه می
بودنش را مشخص کدد؛ برای مثال، زمیدی که رنگ سامانه بتواند وضعی  ای  زمی  ازنظرِ وقفی یا غیروقفی

مربوط به نهاد یا ارگان خاص شان جایز و زمیدی که با رنگ زرد مشخص شده اس ، سبز دارد؛ یعدی معامله
اس  و امکان واگذاری و نقل و انتقال از طریق خاص وجود ندارد و صرفاً از طریق رجوع به آن ارگان خاص 
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المالتک کته تعیتی  شده با رنتگ قرمتز؛ یعدتی امتلاک مجهتولفروختدی اس  و املاک و اراضی مشخص
 وضعی  نشده یا مثلًا در طرح راه و شهرسازی اس . 
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Abstract 

"Ilhaghe' Mashkook Be A'amme' Aghlab" is one of the rules that has been cited in jurisprudential and principled works 

and many jurisprudential and principle  rules have been extracted from it. According to this rule, when most members 

of a nature have a common characteristic and a person of that nature is suspected of having this characteristic, the 

suspected person joins the dominant members. 

Regarding the validity of this rule, there are generally three views of validity, invalidity and Tafsil view. In this essay, the 

validity of the rule, as a special suspicion in the rulings and subjects, has been analyzed in an analytical and descriptive 

way. As a result, although the validity of the rule of "Ilhagh" in Sharia rulings is not proved, but the validity of the rule 

in the subjects of the rulings is proved based on "Banae' Aghl". This "Bana"  has not been rejected by the Shariah, but it 

has been approved in some cases, and in cases where " Baba" is clear, it can be used as one of the special suspicions in 

the context of the issues. 

Key words: rule of "GHalabeh" –predominance-, special suspicion, validity of suspicion, rule of "Ilhaghe' Mashkook be 
'Aamme' 
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 واکاوی اعتبار قاعدۀ الحاق مشکوک به اعم اغلب

 

 دکتر مصطفی دهقان
 استادیار دانشگاه شیراز و استاد سطوح عالی حوزه 
Email: dehghan.mostafa@ut.ac.ir 

 چکیده
رخورِ توجهی در آثار فقهی و اصولی مورد استناد واقع  از قواعدی است که به میزان د« الحاق مشکوک به اعم اغلب»

شده و احکام و قواعد فقهی و اصولی متعددی از آن استخراج شده است. طبق این قاعده آنگاه که اغلب افراد ماهیتی 
خصوصیت مشترکی دارند و فردی از آن ماهیت در داشتن این خصوصیت، مشکوک اسعت، فعرد مشعکوک بعه افعراد 

اعتبار و دیعدگاه تصصعیلی مطعرح طور کلی سه دیدگاه اعتبار، عدمشود. در باب اعتبار این قاعده، بهیغالب، ملحق م
روش تحلیلعی و توصعیصی بررسعی عنوان ظن خاص در احکام و موضوعات، بهاست. در این جستار، اعتبار قاعده، به

، لیکن اعتبار قاعده در موضوعات شده است. حاصل اینکه گرچه حجیت قاعدۀ الحاق در احکام شرعی ثابت نیست
احکام، به پشتوانه بنای عقلا ثابت است. این بنا توسط شارع ردع نشعده، بلکعه در معواردی امشعا شعده اسعت و  در 

 عنوان یکی از ظنون خاص در زمینه موضوعات، بهره جست. توان از آن بهمواردی که بنای عقلا محرز است، می
 ن خاص، حجیت ظن، قاعدۀ الحاق مشکوک. : قاعدۀ غلبه، ظواژگان کلیدی
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 مقدمه
در موارد زیادی، افراد یک ماهیت دو حالت دارند: غالب افراد آن، یک حکم یا صعصت یعا خصوصعیت 
مشترکی دارند و افراد دیگر، دارای آن حکم، صصت یا خصوصیت نیستند. هنگام شک در اینکه فعردی جعز  

شعود. ای فرد مشکوک ملحق به افراد غالعب میاساس رجوع به قاعدهافراد غالب است یا جز  افراد نادر، بر 
الحعاق » 2،«الأغلعب الحعاق المشعکوک بعالأعم» 1،«الأغلعب الأععمالحمل علی»از این قاعده معمولًا به 

 شود. شود و در نوشتار حاضر به قاعدۀ الحاق تعبیر مییاد می 4«قاعدۀ غلبه»و  3«الأغلبالمشتبه بالأعم
گیرد؛ مانند دلالت نهی بر مسک به قاعدۀ الحاق، بسیاری از مسائل علم اصول فقه را در بر میگسترۀ ت

حمل هیئت امر بر وجعوب نصسعی در صعورت دوران بعین وجعوب نصسعی و  6حجیت استصحاب، 5فساد،
و بعشعی از قواععد مهعم  8حمل امر بر واجب مطلق در صورت دوران بین واجب مطلق و مشروط 7غیری،

 11و قاعدۀ اشتراک مکلصان در تکلیف. 10اصالة الصحة9قبیل؛ قاعدۀ ید، فقهی از
رغم دامنۀ وسی  کاربرد و استناد به قاعدۀ الحاق در آثار فقهعی و اصعولی، بررسعی مصعاد و ادلعۀ آن علی

نظر قرار نگرفته است و فقها و اصولیان در مواض  مختلف در تأیید یعا رد ایعن قاععده، نکعاتی را بعه طعور مدِّ
اند. بنابراین، پژوهش دربارۀ قاعدۀ الحاق و استخراج و ارزیابی ادلۀ اعتبار آن ضعروری بعه اکنده بیان کردهپر

اند حاکی از این واقعیت است که بعین رسد. مطالعۀ آثار فقهی و اصولی که متعرض این قاعده شدهنظر می
نظعر وجعود دارد کعه ر این قاعده اخعتلا شناسی، اعتبار و گسترۀ اعتبااندیشمندان فقه و اصول ازنظرِ مصهوم

 شود. عنوان ظن خاص واکاوی میحجیت و اعتبار قاعده به
 

 شناسیمفهوم .1
معنای ادراک و مصدر ثلاثی مجعرد آن، الحاق، مصدر باب اِفعال از ریشۀ لَحِقَ است. لحق بهالحاق: 

                                                 
 .423، اصول الفقه. مظصر، 1
 .322، اصول الإستنباط. حیدری، 2
 .42، بدائع الأفکار. رشتی، 3
 .1/87، تقریرات فی اصول الفقه. لاری، 4
 .2/94، صول الفقهتقریرات فی ا. لاری، 5
 .3/133، القوانینمیرزای قمی، . 6
 .3/136، جواهر الأصول. خمینی، 7
 .22تا21، کتاب المناهل. طباطبائی، 8
 .2/397، قلائد الفرائد. حاج آخوند قمی، 9

 .2/744، العناوین الفقهیة؛ حسینی مراغی، 4/371، جامع الشتات. میرزای قمی، 10
 .1/24، قهیةالعناوین الف. حسینی مراغی، 11
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 2اند.ی مجرد )ادراک( معنا کردهمعنای ثلاثمعمولًا لغویان، باب اِفعال این ماده را به1لَحاق است.
اسم مصعول ثلاثی مجرد از مادۀ شکک است. در کتب لغعت بعرای شعک مععانی  مشکوک،مشکوک: 

دربارۀ معنای اصعلی ایعن  5و چسبیدن و ملازمت. 4لنگیدن شتر 3مختلصی ذکر شده است؛ مانند ضد یقین،
این واژه، تداخل است و معانی مختلصی . معنای اصلی 1واژه، دو نظریه در بین اهل لغت مطرح شده است: 

رود، بعه ایعن گردند؛ مثلًا شک، در مقابل یقین به کعار معیمیرمعنای تداخل بذکر شده است به که برای آن
کدام ندارد، بنابراین شوند که یقین به هیچدلیل که برای کسی که یقین ندارد، دو امر در محل واحد جم  می

. معنای اصلی ایعن واژه در مقابعل جعدیت و قاطعیعت اسعت و بعه 2 6شود.به این حالت، شک اطلاق می
بعه 7ای شعک دارد، راجع  بعه آن عقیعدۀ قعاط  نعدارد.شود، زیرا کسی که در مسئلهحالت تردید اطلاق می

رود لازم معنای مقابل یقین به کار معییقین است و وقتی شک بههرحال، منظور از شک در این قاعده، عدم
و احتمال مساوی باشند، بلکه حتی اگر احتمال یک طر  بیشتر باشد، معنای لغوی شک بعر آن نیست که د

 8کند.صدق می
خصوصیت معنا معنای شمول و عدماست که در کتب لغت به« عمم»اعم، بر وزن افعل از ریشۀ اعم: 

گردند و معنای مسعتقلی شود به همین معنا بر میها استعمال میسایر معانی که این واژه در آن 9شده است.
و عمامعه را عمامعه  10دلیل اینکعه نسعبت بعه شعیعه بیشعترندگوینعد، بعهسنت، عامه مینیستند؛ مثلًا به اهل

ب عمو و عمه نیز نسبت به اَب عمومیعت دارنعد، زیعرا اَ  11گویند؛ زیرا نسبت به سر شمول و احاطه دارد.می
و و عمه که انتساب عام دارند و اختصاصی بعه اولاد اختصاص به تأمین و تربیت اولادش دارد، برخلا  عم

 12خودشان ندارند.
برخی از  13شود.بر وزن افعل از ریشۀ غلب است که فعل آن از باب ضرب استعمال می اغلب،اغلب: 

                                                 
 .4/1549الصحاح، . جوهری، 1
 .5/232، مجمع البحرین؛ طریحی، 2/550، المصباح المنیر؛ فیومی، 10/327، لسان العربمنظور، . ابن2
 .2/320، المصباح المنیر؛ فیومی، 4/1594، الصحاح. جوهری، 3
 .4/1594، الصحاح. جوهری، 4
 .4/1594، الصحاح. جوهری، 5
 .3/173، مقائیس اللغهمعجم فارس، . ابن6
 .6/105، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. مصطصوی، 7
 .6/105، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ مصطصوی، 5/267، مجمع البحرین. طریحی، 8
 .6/124، مجمع البحرین؛ طریحی، 2/430، المصباح المنیر. فیومی، 9

 .585، مفردات الفاظ القرآن. راغب اصصهانی، 10
 .8/227، التحقیق فی کلمات القرآن الکریممصطصوی، . 11
 .8/227، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. مصطصوی، 12
 .2/450، المصباح المنیر. فیومی، 13
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و برخی دیگر تصوق و برتری 1اندعنوان معنای اصلی این واژه مطرح کردهکتب لغت، قوت، قهر و شدت را به
 2اند.دانند و قهر و شدت و استیلا  را از لوازم معنای اصلی شمردهعنای اصلی این واژه میبا قدرت را م

 
 اقوال .2

جز یعک با اینکه قاعدۀ الحاق در مباحث مختلف فقهی، اصولی و رجالی اسعتناد شعده اسعت، امعا بعه
شکوک بعه اععم قاعدۀ الحاق م»رسالۀ سطح سه که در حوزۀ علمیۀ قم توسط نگارندۀ این پژوهش با عنوان 

طور مبسوط، اعتبار آن را بررسی نکرده است. البته فقهعا و اصعولیان نگارش یافته است، پژوهشی به« اغلب
 اند. در مواض  مختلف به مناسبت، در تأیید یا رد آن نکاتی را بیان کرده

د به ایعن قاععده و بعد از ایشان استنا 3علامه حلی، اولین فقیهی است که به این قاعده استناد کرده است
تدریج کاربرد و استناد به این قاعده، چنان در بین فقها مطعرح و به 4شوددر آثار فقها و اصولیان مشاهده می
قاعدۀ الحاق، بعه 6و روش متداول نزد فقها و اصولیان تعبیر شده است.5شده که از آن به روش فقهای امامیه

نگرفته است، اما دو تا سه قرن بعد از طرح این قاععده طور مستقل در کتب اصولی شیعه موضوع بحث قرار 
در مسئله فعور و تراخعی معالم الأصول بار در کتاب در فقه، استناد به قاعدۀ الحاق در علم اصول برای اولین

را نپذیرفت اما استناد و کاربرد آن در علم اصول فقعه در عصعور  البته صاحب معالم، اعتبار آن 7مطرح شد.
و  8که قاعدۀ الحاق در زمرۀ ادلۀ اعتبار قواععد مهعم اصعولی؛ ماننعد استصعحابیافت تاجاییبعد گسترش 
قرار گرفت و بنابر شهادت برخی از محققان تا زمان شیخ انصاری، قاعدۀ الحاق معمولًا نزد  9اصالة الظهور

 10دانند.اعتبار میرا بی اند، اما گروهی از محققان متأخر آنکردهاصولیان متقدم معتبر بوده و به آن عمل می
شعده بعرای شده دربارۀ قاعدۀ الحاق، ابتدا ادلۀ اعتبار و سپس ادلۀ اقامعههای مطرحبعد از بررسی نظریه

 شود. اعتبار قاعدۀ الحاق بررسی و ارزیابی میاثبات عدم
 سه نظریه دربارۀ اعتبار این قاعده مطرح شده است: 

یۀ اول: اعتبار1. 2  . نظر
                                                 

 .4/388، معجم مقائیس اللغهفارس، . ابن1
 .7/248، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. مصطصوی، 2
 .2/305، نتهی المطلبم؛ 6/129، تذکرة الفقهاءعلامه حلی، . 3
 .1/305، ریاض المسائل؛ طباطبائی، 158، نضد القواعد الفقهیة؛ فاضل مقداد، 1/216، القواعد و الفوائد. شهید اول، 4
 .1/255، العناوین الفقهیة. حسینی مراغی، 5
 .2/112، الحاشیه علی قوانین الأصولقزوینی،  .6
 .80، معالم الدینشهید ثانی، . ابن7
 .3/133، القوانینای قمی، . میرز8
 .4/16، فرائد الأصولانصاری،  .9

 .619، نامۀ اصول فقهفرهنگ. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 10
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انعد. میعرزای قمعی کعه از ازجمله فقهایی هستند که اعتبار این قاععده را پذیرفتعه2و مراغی1یمیرزای قم
گونعه توصعیف قاعدۀ الحاق مشکوک به اعم اغلب در آثار خود بسیار استصاده کرده است، این قاعده را ایعن

و کسعی کعه بعه  ای ارزشمند است که بر آن به عقل و عر  و شرع استدلال شعدهکند: این قاعده، قاعدهمی
 3حقیقت آن نرسیده است از فوائدش محروم شده است.

یۀ دوم: عدم2. 2  اعتبار. نظر
ازجمله مخالصعان حجیعت قاععدۀ الحعاق  7و آخوند خراسانی6شیخ انصاری 5نراقی، 4صاحب معالم،

 مشکوک به اعم اغلب هستند. 
یۀ سوم: تفصیل3. 2  . نظر

انعد و تصصعیلات مختلصعی اً در ابواب و موارد خاصی پذیرفتهبعشی از بزرگان، اعتبار این قاعده را صرف
 شود. دربارۀ آن بیان شده است که به چند مورد اشاره می

در خصوص خریعد در بعازار مسعلمانان از تفصیل اول؛ اعتبار قاعده در خصوص سوق مسلمین: 
 8شخصی که اسلام و کصرش مشکوک است، قاعدۀ الحاق حجت است.

حدی کم باشند که ملحعق که افراد نادر بهدرصورتیحسب تعداد افراد نادر: بهتفصیل دوم؛ تفصیل 
به معدوم باشند، قاعدۀ الحاق مشکوک به اعم اغلب معتبر است و در غیر این صورت، بنای عقلا بعر عمعل 

 9به آن محرز نیست.
 

 . اصول موضوعی بحث3
بر اعتبار قاععدۀ الحعاق مشعکوک بعه اععم  ای کهقاعدۀ الحاق از ادلۀ مصید ظن است و قبل از ذکر ادله

 اغلب اقامه شده است، لازم است اصول موضوعی ذیل را مطرح کنیم. 
 ای ندارد. اول: حجیت اماره و دلیل ظنی ممکن است و استحاله

 دوم: ادله و امارات ظنی ذاتاً حجت نیستند و حجیتشان نیازمند دلیل است. 

                                                 
 .1/184، القوانینمیرزای قمی،  .1
 .1/253، العناوین الفقهیة. حسینی مراغی، 2
 .1/184، القوانینمیرزای قمی،  .3
 .58، معالم الدینشهید ثانی، . ابن4
 .1/483، انیس المجتهدین. نراقی، 5
 .3/94، فرائد الأصولانصاری،  .6
 .238، کفایة الأصول. آخوند خراسانی، 7
 .2/440، فقه الشیعة. خوئی، 8
 .1/238، جواهر الأصول. خمینی، 9
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شده اسعت؛ زیعرا اگعر دۀ الحاق، مبتنی بر قبول دو مقدمۀ مطرحواضح است که بحث از ادلۀ اعتبار قاع
حجیت دلیل ظنی نیازمند به اقامۀ دلیل نباشد یا حجیتش محال باشد، بحث از ادلعۀ اعتبعار قاععدۀ الحعاق 

 اغلب معنا ندارد. 
شده و شک در حجیت قاعدۀ الحاق، لازم است به اصل ععدمتمامیت ادلۀ مطرحسوم: در صورت عدم

مراجعه کنیم؛ یعنی چیزی که ذاتاً حجت نیست و برای حجیت آن لازم است دلیل اقامه شود. اگعر حجیت 
شود و در غیر این صورت، حجت نیست. بنابراین، اگر دلیل بر حجیت آن اقامه شد، متصف به حجیت می

اگعر  شعود، حتعیحجعت آن میشده برای اثبات حجیت قاعدۀ الحاق کافی نبود، حکم بعه ععدمادلۀ مطرح
 حجیت آن دلالت نکند. دلیلی بر عدم

شده معمولًا در ابتدای بحث از حجیت امارات غیرعلمیعه در علعم اصعول فقعه توسعط سه اصل مطرح
 1شوند.اصولیان بررسی می

 
 . ادلۀ اعتبار4

 شود. به مقدمۀ مذکور، ادلۀ اعتبار قاعدۀ الحاق بیان میباتوجه
 . دلیل اول: روایات1. 4

 ها استدلال کرد به شرح ذیل است: توان به آناند یا میاستدلال شده روایاتی که
عمعار، امعام کعاظم)ع( فرمودنعد: نمازخوانعدن در بعنطبق روایت اسحاق :عماربنصحیحۀ اسحاق

پوستین یمانی و چیزی که در سرزمین مسلمانان ساخته شده است، اشکالی ندارد. اسحاق از امام)ع( سؤال 
سرزمین، غیراهل اسلام نیز باشند، چطور؟ امام)ع( فرمودند: اگر غالب آن مسلمانان باشعند کرد: اگر در آن 
 2اشکالی ندارد.

وجه استدلال به روایت، پاسخ امام)ع( به سؤال عمار اسعت؛ چراکعه عمعار پرسعید: اگعر در سعرزمین 
کنیم کعه پعاک یخریم شک مالإسلام چیزی میمسلمانان، غیرمسلمان نیز باشد و وقتی از شخص مجهول

است یا نجس، آیا نماز در آن اشکالی ندارد که امام)ع( فرمودند: اگر غالب افراد در آنجعا مسعلمانان باشعد 
اند که از آن، اعتبار این قاعده معلعوم اشکالی ندارد. در واق  امام)ع( قاعدۀ الحاق را در این مورد تطبیق داده

 شود. می
ار قاعدۀ الحاق، دو دیدگاه در بین فقهعا مطعرح شعده اسعت: دیعدگاه راج  به دلالت این روایت بر اعتب

                                                 
 .280تا275، کفایة الأصول. آخوند خراسانی، 1
ر عن العبدالصالح)ع( أنه قال: لا بأس بالصّلاة فی فرو یمانی و فیما صن  فی أرض الإسلام قلت عمابن....إسحاق 4/456، تفصیل وسائل الشیعة. حر عاملی، 2

 .فإن کان فیها غیرأهل الإسلام قال إذا کان الغالب علیها المسلمون فلا بأس
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طور مطلق )نه در خصعوص سعوق مسعلمین( عمار، حجیت قاعدۀ الحاق را بهبننخست از روایت اسحاق
الله خعوئی و دیدگاه دوم، صرفاً اعتبار قاعده را در خصوص سوق مسلمین پذیرفته است. آیت 1استنتاج کرده

الحعالی کعه عمار، خریعد از شعخص مجهعولبناند: بر اساس صحیحۀ اسحاقدوم فرمودهدر تبیین دیدگاه 
دانیم مسلمان است یا خیر اشکالی ندارد، زیرا بر اساس این صحیحه، مشکوک ملحق بعه اععم اغلعب نمی
 2شود.شود و از این صحیحه، حجیت غلبه در مقام استصاده میمی

نیعز از ادلعۀ 3ت بیانگر اوصا  دم حعی  و استحاضعهروایاروایات اوصاف دم حیض و استحاضه: 
اند؛ با این توضیح که غالباً دم حی  سرخ و تازه اسعت و در ایعن روایعات، اعتبار قاعدۀ الحاق قلمداد شده

شعود و حمره علامت حی  قرار داده شده است؛ یعنی مواردی که از زن دمی با اوصا  حعی  خعارج می
اللعه وحیعد بهبهعانی در شعرح آیت 4شعود.آن دم ملحق به حی  میکند، بین حی  و استحاضه شک می

شعد و معردم اند: در موارد زیادی برای مردم بین حی  و استحاضه اشتباه حاصل میفرموده مفاتیح الشرایع
دو، صعصات غعالبی حعی  و ها از یکدیگر مشکل داشعتند و شعارع بعرای تمییعز بعین آن برای تشخیص آن

نسته است؛ مثلًا حی  غالباً گرم و سیاه و استحاضه غالباً زرد و سرد است و صصاتی از استحاضه را معتبر دا
طعور کعه شود، شارع این صصات را معتبر دانسعته اسعت، همعانکه غلبه سبب گمان میاین قبیل و ازآنجایی

 5ظنون و ظواهر دیگری را نیز معتبر دانسته است.
یان شد، روایاتی که صصات حی  و استحاضه بیعان را بر اساس تصسیری که از روایات اوصا  حی  ب

کننعد؛ زیعرا دلیعل اینکعه اند، بر اعتبار قاعدۀ الحاق در خصوص صصات حی  و استحاضه دلالت میکرده
داند این است که خون حی  غالباً سرخ اسعت و اگعر عنوان صصت حی  معتبر میشارع مثلًا سرخی را به

های سرخ حی  هستند، آن خعون نیعز وک بود، چون غالب خونخون سرخی بین حی  و استحاضه مشک
به اینکه صصات ذکرشده اوصا  غالبی هستند، ممکن است در معواردی نیعز آن حکم حی  را دارد. باتوجه

اوصا  وجود نداشته باشند اما خون محکوم به حی  باشد، مانند خونی کعه صعصات استحاضعه را داشعته 
و عددیه ظاهر شود. بنابراین، روایاتی که اوصعا  حعی  و استحاضعه را بیعان باشد اما در ایام عادت وقتیه 

 اند حاکی از اعتبار قاعدۀ الحاق است. کرده
ای دیگر بین فقها مطعرح گصته و بازگرداندن اوصا  حی  به صصات غالبی، نظریهدر مقابل تصسیر پیش

تحاضعه تعبعدی اسعت و حکعم بعه است و آن اینکه صصات ذکرشده در روایات برای تشخیص حی  از اس
                                                 

 .1/92، القوانینمیرزای قمی،  .1
 .2/439، فقه الشیعة. خوئی، 2
 .2/275، تفصیل وسائل الشیعة. حر عاملی، 3
 .3/123، مفتاح الکرامة؛ عاملی، 1/111، مصابیح الظلام. بهبهانی، 4
 .111تا1/109، مصابیح الظلام. بهبهانی، 5
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 1بودن، متوقف بر وجود همۀ صصات است و در غیر این صورت، خون محکوم به حی  نیست.حی 
بعودن بودن صصات حی  را پذیرفته و در هنگام بیان صصات، تصریح بعه غعالبیبسیاری از فقها، غالبی

 3اند.بودن صصات حی  را نقد کردهو نظریۀ تعبدی 2این صصات کرده
بودن صصات در روایات صراحتاً بیعان به این نکته که غالبیباتوجهبودن صفات: علت استظهار غالب
 شدنی است. به دو نکته تبیینبودن صصات باتوجهنشده است، استظهار غالبی

زیعرا بعر اسعاس روایعات، در 4بودن صعصات سعازگار اسعت،نکتۀ اول: توجه به مجموع روایات با غالبی
ونی که صصات استحاضه را دارد، خون حی  است؛ مانند خونی که در ایعام ععادت خعارج بعشی موارد خ

   5شود.می
اند و از مخترعات شرعی و توقیصی نیسعت نکتۀ دوم: حی  از موضوعاتی است که مردم با آن آشنا بوده

مواردی که بعا  و در6و مانند الصاظ منی، بول و غائط، در روایات به همان معنای متعار  استعمال شده است
کند استحاضه مشتبه شود، اماراتی در روایات بیان شده است که شخص را به حقیقت آن خون راهنمایی می

که آن خون واقعاً حی  است یا استحاضه؛ نه اینکه مراد از روایات، این باشد که هر وقت این صصات وجود 
کننعد و واقعیعت ه واقعیتعی خعارجی میداشت خون تعبداً حی  است. به تعبیر دیگعر، روایعات، ارشعاد بع

خارجی حی  غالباً دارای این صصات است، به همین دلیل وقتی امام)ع( صصات را برای خانمی که در ایعن 
تعر از ایعن صعصات بیعان بعود کامعلمورد سؤال کرده بود بیان فرمودند، آن زن گصت: اگعر امعام یعک زن می

اند و اگعر امعام)ع( حکمعی صصات واقعی حی  را بیان کرده که حاکی از این است که امام)ع( 7فرمودنمی
 8کرد.گونه توصیف نمیتعبدی بیان کرده بودند، آن زن کلام امام)ع( را این

 9مواقعه در آن طُهر استیکی از شروط طلاق، طهارت از حی  و نصاس و عدمروایات طلاق غائب: 
خود در مدت غیبت زوج، به طُهعر بععدی منتقعل مقتشای عادت و اگر زوج، مدتی غائب باشد که زوجه به

روایعاتی  10شده است، طلاق صحیح است، حتی اگر احتمال داشته باشد که زوجه از حی  طعاهر نباشعد.
ذکر  وسائل الشیعةاز ابواب مقدمات طلاق در  26شده باشند در بابتوانند مستند حکم فقهی مطرحکه می

                                                 
 .1/313، مدارک الأحکام. موسوی عاملی، 1
 .3/121، کتاب الطهاره؛ انصاری، 3/137، جواهر الکلامجواهر، ؛ صاحب1/242، ریاض المسائل. طباطبائی، 2
 .3/122، کتاب الطهارة؛ انصاری، 1/354، یة علی مدارک الأحکامالحاش. بهبهانی، 3
 .4/7، مصباح الفقیه؛ همدانی، 3/122، کتاب الطهارة. انصاری، 4
 .2/279، تفصیل وسائل الشیعة.حر عاملی، 5
 .3/119، کتاب الطهارة؛ انصاری، 3/135، جواهر الکلامجواهر، . صاحب6
 .2/275، تفصیل وسائل الشیعة. حر عاملی، 7
 .110تا1/109، مصابیح الظلام. بهبهانی، 8
 .3/5، شرایع الإسلام. محقق حلی، 9

 .32/30، جواهر الکلامجواهر، . صاحب10
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توضیح اینکعه، وقتعی معرد  2تنی بر قاعدۀ الحاق تصسیر کرده است؛جواهر، این اخبار را مبصاحب 1اند.شده
شود و در خصوص وضعیت همسر خود شک دارد، اما مدتی گذشته که معمعولًا در آن معدت بعه غائب می

شود، احتمال دارد که در آن ایام، زوجه به مقتشای عادت به طُهر بععدی منتقعل شعده طُهر بعدی منتقل می
که در ایام عادت باشد، زیرا ممکن است که ایام عادت او در آن ماه دیرتر شروع شده یعا باشد و احتمال دارد 

توانعد شعده، زوج میدیرتر تمام شده باشند. با اینکه وضعیت زوجه مشکوک است اما طبق روایعات مطعرح
ه غالعب شده است؛ لذا مشکوک ملحعق بعطلاق دهد؛ زیرا زوجه غالباً در این ایام به طُهر بعدی منتقل می

 شود. می
عمار، روایات صصات حی  و بننگارنده بر این باور است که صحیحۀ اسحاق :نتیجۀ بررسی روایات

کنعد و استحاضه و روایات صحت طلاق غائب، فقط در خصوص خود، دلالت بر امشای قاعدۀ غلبعه می
ت و تعدی از مورد روایات. دلالتی بر اعتبار قاعدۀ الحاق در بقیه موضوعات ندارد، مگر به الغای خصوصی

رسد و برحسب مورد، ائمه)ع( قاعدۀ شده در روایات به نظر نمیبه اینکه خصوصیتی در موارد مطرحباتوجه
اند، الغای خصوصیت و استنتاج اعتبار قاعدۀ الحاق در همعۀ موضعوعات الحاق را بر این موارد تطبیق کرده

گصته در مقام تأیید دور نیست. افزون بر اینکه، اگر روایات پیشرسد و از فهم عرفی روایات بعید به نظر نمی
شعده در روایعات تر است؛ زیرا در بنعای عقعلا سعه معوردِ مطعرحبنای عقلا باشد، الغای خصوصیت روشن

عنعوان دلیلعی مسعتقل پذیرفتعه شعود، نیعازی بعه الغعای که بنای عقلا بهموضوعیتی ندارند. البته درصورتی
 شود. ادامه، دلالت بنای عقلا بر قاعدۀ الحاق بررسی میخصوصیت نیست. در

هعا، کند و معورد همعۀ آنشده نیز دلالت بر اعتبار قاعدۀ الحاق در شبهات موضوعیه میروایات مطرح
عمار در خصوص شک در تذکیعۀ حیعوان و بنشک در موضوع حکم شرعی است؛ چراکه صحیحۀ اسحاق

بودن خون و روایات طلاق غائب دربارۀ شک در طهارت زوجه روایات صصات حی  دربارۀ شک در حی 
اند. بنابراین، استنتاج اعتبار قاعدۀ و اعتبار قاعدۀ الحاق در این موارد را تأیید کرده در هنگام طلاق وارد شده

 الحاق در شبهات حکمیه متوقف بر الغای خصوصیت از مورد روایات است. 
 . دلیل دوم: بنای عقلا2. 4

تواند اعتبار قاعدۀ الحاق را فراتر سعوق مسعلمین و صعصات دم حعی  که در صورت پذیرش میدلیلی 
عنعوان یکعی از ادلعۀ اعتبعار ایعن قاععده ذکعر شعده اثبات کند، بنای عقلاست که در آثار برخی از فقهعا بعه

راد و بعیعد نیسعت کعه مع4میرزای قمی برای اثبات اعتبار قاعدۀ الحاق، به عر  تمسک کعرده اسعت3است.
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اند: گاهی از بنای عقلا به بنعای ععر  الله نائینی فرمودهطور که آیتایشان از عر ، بنای عقلا باشد؛ همان
 1شود و منظور همان سیره و طریق عقلاست.تعبیر می

 ردع از بنای عقلا. . عدم8. احراز بنای عقلا، 3برای استدلال به بنای عقلا باید دو مقدمه ثابت شود: 
 لازم است بحث از این دلیل را طبق دو مقدمۀ مذکور مطرح کنیم. بنابراین 

 . مقدمه اول: احراز سیرۀ عقلا بر الحاق مشکوک به اعم اغلب1. 2. 4
بنای عقلا بر الحاق مشکوک به اعم اغلب، در مواردی در کتب فقه و اصول بحث شده است که به چند 

 شود. مورد اشاره می
مصادیق بنای عقلا بر الحاق مشکوک به اععم اغلعب شعمرده شعده اسعت و قاعدۀ ید، از أ. قاعدۀ ید: 

اند؛ توضیح اینکعه، برخی از فقها، بنای عقلا بر ترتب آثار ملک بر ذوالید را از باب قاعدۀ الحاق تبیین کرده
مشهور میان فقها این است که قاعدۀ ید از امارات و کاشف از ملک است و صر  تعبد شرعی یا عقلایی بر 

نظر وجود دارد و بعشی از فقهعا رتب آثار ملک بر ذوالید نیست، اما در علت کشف ید از ملکیت اختلا ت
دانند؛ یعنی در غالب موارد، ذوالید مالک است و به همین دلیل، عقلا ید مشکوک را آن را مستند به غلبه می

کنند، در واق  در ر اعتبار آن دلالت میکنند و روایاتی که بنیز ملحق به موارد غالب و آثار ملک را مترتب می
فرمایعد: قاععدۀ یعد از بعاب دربارۀ قاعدۀ ید می قلائد الفرائدصاحب 2مقام تقریر و امشای بنای عقلاست.

یابیم که اکثعر معواردی بنای عقلا بر الحاق مشکوک به اعم اغلب معتبر است؛ به این تقریر که با تتب  در می
رد، ناشی از ملکیت است. بنابراین، اگر موردی مشکوک دیدیم، آن را ملحق بعه که بر اعیان، سلطه وجود دا

کنند دلیل امشایی هستند، نعه تأسیسعی؛ یعنعی ای که بر اعتبار قاعده دلالت میکنیم و ادلهموارد غالب می
 3درصدد تأیید همان بنای عقلاست.

پذیر باشد و به تعبیر دیگر، بنای عقلا بر هالحاق مناقش رسد ابتنای قاعدۀ ید بر قاعدۀبه نظر می بررسی:
اعتبار ید ناشی از قاعدۀ الحاق نیست؛ بلکه ظاهر حال ید و استیلا، ملکیت اسعت و بعه احتمعال خعلا ، 

دلیل اینکه غالعب کنند تا بهبودن او شک نمیشود؛ زیرا وقتی کسی بر مالی ید دارد، عقلا در مالکاعتنا نمی
بودن ذوالید شک است، ید مشکوک را نیز حاکی از ملک بدانند؛ بلکه اگر در مالکموارد ید، همراه ملکیت 

بعودن ذوالیعد ندارنعد و بعهکنند و اگر هم معامله انجام دهند، گمان بعه مالعککنند از معامله خودداری می
 دیگر، در مواق  کشف ید از ملک، شکی وجود ندارد و در مواق  شک، ید کاشف نیست. عبارت

یکی از اصول عقلایی مورد تقریر و امشای شعارع، اصعالة الظهعور اسعت؛ یعنعی لة الظهور: ب. اصا
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شعود، مگعر اصل این است که ظاهر کلام، مرادِ متکلم است و به احتمال ارادۀ خلا  ظعاهر، اعتنعایی نمی
اصعولیان  دربارۀ علت بنای عقعلا بعر اصعالة الظهعور، بعین1ای بر ارادۀ خلا  ظاهر دلالت کند.اینکه قرینه

 های گوناگونی مطرح شده است.نظریه
یعنی در غالب 2اند؛عنوان یکی از احتمالات برای منشأ اصالة الظهور بیان کردهبرخی از فقها، غلبه را به

موارد، ظاهر کلام، مراد متکلم است. بنابراین، در صورت شک و تردید در ارادۀ ظاهر کلام توسعط معتکلم، 
ای بعرخلا  کنند؛ یعنی تا زمعانی کعه قرینعهه مورد مشکوک را حمل بر غالب میسیرۀ عقلا بر این است ک

 کنند که ظاهر کلام، مراد متکلم است. ارادۀ ظاهر کلام اقامه نشود، دربارۀ مشکوک نیز حکم می
یکعی از مباحعث مهعم در مباحعث فقعه و حقعوقی مععاملات و ج. کشف مقتضای حقیقت شیی:: 

عیب در آثار فقهی، به نقص از حقیقت شی  و تععابیر مشعابه آن تصسعیر شعده  ها، خیار عیب است.قرارداد
شود این است که مقتشای حقیقعت شعی  چگونعه کشعف به این تصسیر مطرح میسؤالی که باتوجه 3است.

 شود؟ می
های کشف حقیقت شی  مطرح کرده و در توضعیح عنوان یکی از روششیخ انصاری قاعدۀ الحاق را به

اند: مقتشای حقیقت شی  گاهی از ملاحظعۀ اغلعب افعراد معلعوم عقلا بر عمل به قاعده، فرمودهآن و بنای 
کنیم کعه مقتشعای حقیقعت شعی  شود؛ یعنی وقتی صصتی در اغلب افراد وجود داشته باشد، کشف معیمی

دت طور که بنای عر  و عادت بر این است که حقیقت را از حال اغلب افراد کشف کنند، ععااست و همان
شعود؛ زیعرا وقتعی اغلعب بر این است که از ملاحظۀ اغلب افراد، ظن به ثبوت صصتی برای فردی حاصل می

شود کنیم که آن صصت مقتشای حقیقت آن شی  است و معلوم میافراد یک صصت داشته باشند، کشف می
ز حال بعشی توان اکه فرد مشکوک هم دارای آن صصت است، وگرنه چنانچه حقیقت شی  کشف نشود نمی

 4افراد بر حال فرد دیگر استدلال کرد.
شیخ انصاری با اینکه از مخالصان اعتبار قاعدۀ الحاق است، اما بنای عقلا بر الحاق مشعکوک بعه اععم 

 است.  اغلب را پذیرفته
شواهدی که از عبارات فقها در خصوص پذیرش بنای عقلا بر الحاق مشکوک به اعم اغلب اشاره شد، 

وط به موارد خاصی مانند قاعدۀ ید، اصالة الظهور و کشف حقیقیت شی  است، اما نگارنده بعر هرچند مرب
این باور است که بنای عقلا منحصر به این موارد نیست و در هر جعا افعراد غعالبی و فعرد مشعکوکی وجعود 

ای عقلا منحصعر شده خصوصیتی ندارند تا بنکنند و موارد مطرحداشته باشد، آن را ملحق به افراد غالب می
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 ها باشد. به آن
 . مقدمۀ دوم: اعتبار بنای عقلا2. 2. 4

ردع کافی است یا لازم است به اعتبعار آن تصعریح نخست باید معلوم شود که آیا برای اعتبار سیره، عدم
 شود؟ 

شود؛ مانند اسعتصاده از سعیرۀ بعر سیرۀ عقلا گاهی برای اثبات یا کشف موضوع حکم شرعی استصاده می
بعودن زنعی کعه در یا برای تعیین قرشی یا غیرقرشی 1لحاق مشکوک به غالب برای تعیین مالک در قاعدۀ یدا

شود؛ مثعل اسعتدلال بعه بودن او شک داریم و گاهی از سیره برای اثبات حکم شرعی کلی استصاده میقرشی
کنعد و حتعی کصایعت می ردع از سعیرهدر نعوع اول، ععدم 2بودن جز  واجب.قاعدۀ الحاق برای اثبات غیری

کنعد؛ بلکعه بایعد ردع کصایت نمیمعاصرت سیره با زمان معصوم نیز لازم نیست اما در نوع دوم، صر  عدم
 3احراز شود شارع به عمل به سیره و کشف حکم شرعی از آن رضایت دارد.

کعه آیعا شعارع ای که ذکر شد، برای تکمیل استدلال به سیره باید این بحث مطرح شعود به مقدمهباتوجه
بنای عقلا بر الحاق مشکوک به اعم اغلب را امشا کرده است یا خیر؟ و اگر پاسخ به این سؤال منصی اسعت 

 باید به این سؤال پاسخ داد که آیا از عمل به قاعدۀ الحاق ردع کرده است یا خیر؟ 
تنها در بعشی موارد طور مطلق وارد نشده است و دلیلی بر امشای سیرۀ عقلا بهأ. امضای سیرۀ عقلا: 

عمعار، بعنخاص، برای احراز موضوع حکم شرعی، قاعدۀ الحاق امشا شده است؛ مانند صحیحۀ اسعحاق
روایات صصات خون حی  و روایات طلاق غائب که در احراز اسلام فروشنده، تشعخیص خعون حعی  و 

ن، فقعط در سعه معورد معرتبط بعا اند. بنابرایاحراز طهارت زوجه در هنگام طلاق، قاعدۀ الحاق را تأیید کرده
احراز موضوع حکم شرعی، امشای قاعدۀ الحاق محعرز اسعت و بعه عقیعدۀ نگارنعده بعیعد نیسعت کعه در 
خصوص بقیۀ مواردِ شبهات موضوعیه نیز با الغای خصوصیت بتوان امشای شعارع را احعراز کعرد، هرچنعد 

که گصته شد نیازی به امشا نیست و صر  طور برای اثبات اعتبار قاعده در اثبات موضوع حکم شرعی همان
کند، لیکن دلیلی نداریم بر اینکه شارع قاعدۀ الحاق را امشا کرده و به عمل بعه آن بعرای ردع کصایت میعدم

اثبات حکم شرعی راضی است و درنتیجه، حجیت قاعدۀ الحاق راج  به اثبات حکعم کلعی شعرعی ثابعت 
 شود. نمی

صعورت ردع از تواند بعهع از بنای عقلا بر الحاق مشکوک به غالب میردع از بنای عقلا: ردب. عدم
صورت ردع از عنوان عامی که شامل قاعدۀ الحاق نیعز خصوص قاعدۀ الحاق محقق شود و ممکن است به
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 شود، واق  شود. می
 تنها ردعی به ما نرسعیده اسعت؛در خصوص این قاعده و بنای عقلا بر الحاق مشکوک به اعم اغلب، نه

طور که مطرح شد در بعشی موارد خاص مثل سوق مسلیمن، الحعاق مشعکوک بعه اععم اغلعب بلکه همان
توسط شارع تأیید و امشا شده است. بنابراین، باید بررسی شود عناوین ععامی کعه توسعط شعارع ردع شعده 

 شود یا خیر؟ است شامل سیرۀ عقلا بر الحاق مشکوک به اعم اغلب می
مکن است بر قاعدۀ الحاق منطبق شود، عنوان ظن اسعت و ممکعن اسعت بنعای ترین عنوانی که ممهم

عقلا بر الحاق مشکوک به اعم اغلب، مشمول ادلۀ بازدارنده از عمل به ظن یا غیعرعلم باشعد؛ ماننعد آیعات 
نَّ لایُغْنی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً »و 1«وَ لاتَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْم  »شریصۀ:  که مشعمون هعر دو آیعه، ععدم 2«إِنَّ الظَّ

 اعتبار ظن و گمان است. 
 توانند رادع از سیره بر الحاق مشکوک به اعم اغلب باشند. آیات ناهیه از عمل به ظن به دلایلی نمی

نیست؛ 3معنای ظن اصطلاحیسورۀ نجم به 82دلیل اول: طبق نظر برخی از مصسران، کلمۀ ظن در آیۀ 
بعودن ملائکعه بعر مؤنعثو سیاق این آیات که در مقام نصی قول مشرکان مبنعیبه مشمون کل آیه بلکه باتوجه

طعور کعه انعد: همعانهستند، مراد از آن شک است. علامه طباطبایی دربارۀ معنای ظن در آیۀ شریصه فرموده
بعودن فرشعتگان بودن ملائکه دلیل علمی نداشتند، دلیل ظنی نیز نداشتند، اما چون مؤنعثمشرکان بر مؤنث

پنداشتند و به این دلیل پندار آنعان در آیعه، ظعن نامیعده شعده طابق هوای نصسشان بود، ملائکه را مؤنث میم
   4است.

معنای اعتقعاد راجعح نیسعت و منطبعق بعر ظعن حاصعل از الحعاق بنابراین، عنوان ظن در آیۀ مذکور به
 شوند. شود که در علم اصول بحث میمشکوک به اعم اغلب و سایر ظنونی نمی

و ظعن حاصعل از الحعاق  5اعتبار ظن در اصول دین استدلیل دوم: آیات مذکوره در مقام ارشاد به عدم
مشکوک به اعم اغلب که در احکام شرعیه کعاربرد دارد، تخصصعاً از موضعوع آیعات ناهیعه خعارج اسعت. 

طعلان ادععای طور که در دلیل اول توضیح داده شد موضوع بحث در آیات ناهیه، مباحث اعتقادی و بهمان
 مشرکان است و ارتباطی به گمان در مسائل فقهی ندارد. 

بودن آیات از سیرۀ عقعلا بعر عمعل دلیل سوم: رادعیتِ آیات مذکوره از سیرۀ عقلا دوری است، زیرا رادع
به الحاق مشکوک به اعم اغلب متوقف بر این است که سعیرۀ معذکور مخصعص ایعن آیعات نباشعد و ععدم
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یت متوقف است؛ زیرا اگر آیات، رادع نباشند با سیره تخصعیص خواهنعد خعورد. پعس تخصیص نیز بر رادع
تخصیص نیز متوقعف اسعت بعر رادعیعت و ایعن دور صعریح تخصیص و عدمرادعیت متوقف است بر عدم

است. این اشکال در کتب اصولی دربارۀ رادعیت آیات از سیرۀ عقلا بر عمعل بعه خبعر واحعد مطعرح شعده 
 1است.

تواننعد رادع از سعیرۀ عقعلا بعر عمعل بعه الحعاق آیات بازدارنده از عمل به ظن و غیعرعلم نمیبنابراین، 
های عقلائیه، طور که محقق نائینی تصریح کرده است: همۀ موارد سیرهمشکوک به اعم اغلب باشند و همان

 2تخصصاً از آیات ناهیه از عمل به غیرعلم خارج است.
 ست سه نکته ذکر شود: در پایان بحث از دلیل دوم لازم ا

شود که بنای عقلا در ثبوت اعتبار قاعدۀ الحاق در موضوعات به سیرۀ عقلا محدود به مواردی می :اول
بنای عقلا داریم و همچنین در معواردی کعه سعیرۀ رو، در موادری که یقین به عدماینآن موارد محرز شود؛ از

د؛ زیرا بنای عقلا دلیل لبی است و بعر اسعاس قواععد توان به قاعدۀ الحاق عمل کرعقلا مشکوک است نمی
اصولی اگر در سعه و ضیق آن شک کردیم باید به قدر متیقن اخذ کنیم؛ چراکه دلیل لبعی اطعلاق یعا عمعوم 

 ندارد تا موق  شک به اطلاق یا عموم آن تمسک شود. 
یر بعا قیعاس باشعد، امعا مبتنی بر این است که موضوعاً قاعدۀ الحعاق مغعا3ردع از سیرۀ عقلاعدم :دوم

که این قاعده با قیاس متحد باشد، همان ادلۀ رادع از قیاس، رادع از این قاععده نیعز خواهنعد بعود. درصورتی
 اعتبار قاعدۀ الحاق بررسی خواهد شد. اتحاد و مغایرت قیاس و قاعدۀ الحاق در ضمن بررسی ادلۀ عدم

توان با قاععدۀ اصی را معیار قرار داده است، نمیدر مواردی که شارع برای اثبات موضوع روش خ :سوم
هعای خاصعی شوند و روشهایی از قبیل سرقت که سبب حد میالحاق، آن موضوع را احراز کرد؛ مانند کار

 برای اثبات این موضوعات از قبیل بینه و قسم معتبر هستند. 
 

 اعتبار. ادلۀ عدم5
حجیت اماره نیافتن دلیل بر حجیت، حکم به عدمحجیت امارات ظنی نیازمند دلیل است و در صورت 

دلیل خاصی ندارد. البته ممکن اسعت در معواردی در خصعوص  حجیت اماره نیاز بهشود. بنابراین، عدممی
کنعد؛ زیعرا وقتعی دلیل بعر حجیعت کصایعت میحجیت نیز داشته باشیم، اما عدمبعشی ظنون، دلیل بر عدم

طور کنیم و همانالحجیة رجوع میاعتبار اماره داشتیم، به اصالة عدمدلیلی بر حجیت یافت نشد و شک در 

                                                 
 .3/160، فوائد الأصول؛ نائینی، 303، کفایة الأصول. آخوند خراسانی، 1
 .4/333، فوائد الأصول. نائینی، 2
 الحاق مشکوک به اعم اغلب.ردع از سیرۀ عقلا بر عدم. 3



 431،  شمارۀ پياپي 3، شماره پنجم، سال پنجاه و فقه و اصولنشريه / 55

 

ها دلیلی قعائم شعود از تحعت ایعن اصعل خعارج اند، ظنونی که بر اعتبار آنکه اندیشمندان علم اصول گصته
 شود. حجیت قاعدۀ الحاق ارزیابی میدر این بخش، ادلۀ عدم 1شوند.می

 لویتحصول ظن و او . دلیل اول: عدم1. 5
وقتی اکثر افراد ماهیتی حکمی داشته باشند و بعشی افراد، دارای حکمی متصاوت باشند، اساساً گمعانی 

شود تا دربارهٔ حجیت آن ظن بحث شعود؛ زیعرا حصعول ظعن، به الحاق مشکوک به اعم اغلب حاصل نمی
بعه اینکعه افعراد متوقف بر تشکیل قیاس ظنی است و تشکیل قیاس، متوقف بر کبرای کلعی اسعت و باتوجعه

و درنتیجه، قاعدۀ الحعاق نسعبت  2ماهیت، حکم یکسانی ندارند قشیۀ کلی نداریم تا کبرای قیاس قرار گیرد
طریق اولعی به اینکه استقرای ناقص حجعت نیسعت، بعهبه استقرا از ارزش کمتری برخوردار است و باتوجه

 قاعدۀ الحاق نیز حجت نیست. 
اند: استقرای ناقص یعنی افعراد طبیععت شعیئی را در ل مذکور فرمودهالله خویی در توضیح استدلاآیت

ای کلعی حاصعل حد مقدور تتب  کنیم تا اینکه گمان پیدا کنیم بقیۀ افراد نیز مانند افراد سابق هستند و نتیجه
دهند. سپس معوقعی کعه شعک داریعم شود که مثلًا همۀ حیوانات موق  جویدن، فک پایین را حرکت میمی

دهیم و نتیجۀ دهد یا فک بالا را، آن حیوان را در صغرا قرار میموق  جویدن، فک پایین را حرکت می حیوانی
گوییم: پنگوئن حیوان است و هر حیوانی موق  جویدن، فعک پعایین را دهیم و مثلًا میاستقرا را کبرا قرار می

معذکور چعون دارای کبعرای دهد. قیعاس دهد، پس پنگوئن موق  جویدن فک پایین را حرکت میحرکت می
اش نیز ظنی است و اعتبار ندارد. بنابراین، قیاسی که با تکیه بعر اسعتقرای نعاقص تشعکیل ظنی است، نتیجه

تعوان قیعاس طریق اولیٰ قاعدۀ غلبه حجت نیست، زیرا بر اساس غلبه حتی نمیشود اعتبار ندارد، پس بهمی
لکه افراد طبیعت، دو نوع هسعتند: نعوعی غالعب و نعوعی تشکیل داد؛ چراکه همۀ افراد یک حالت ندارند، ب

 3دیگر نادر، پس حتی وهم به قشیۀ کلی نداریم تا چه برسد به ظن که بتوانیم قیاس تشکیل دهیم.
 پذیر است: مناقشهشده از چند جهت استدلال مطرح

را یقین داریم که بعشی از زی ؛شودمان  از استنتاج قشیۀ کلی میاولًا: در قاعدۀ الحاق، وجود افراد نادر 
افراد نسبت به افراد دیگر حکم متصاوتی دارند، اما وجود افراد نادر مان  حصول ظن به الحعاق مشعکوک بعه 

شود؛ توضیح اینکه، صر  وجود افراد غالب و نادر سبب ظن به الحاق مشکوک به اععم اغلعب اغلب نمی
درصعد حکمعی 30درصد افعراد حکمعی دارنعد و 90زیرا اگر  4شود و نیازی به وجود قشیۀ کلی نیست؛می

برابر الحعاق بعه افعراد نعادر اسعت؛ معثلًا اگعر در  9دیگر، احتمال اینکه فرد مشکوک جز  افراد غالب باشد 
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عدد سیاه است و یک نصر با چشم بسته کاغذی از 30عدد سصید و 90عدد کاغذ قرار بدهند که 300ای کیسه
 ذ سصید باشد به مراتب بیشتر از این است که کاغذ سیاه باشد. آن بیرون آورد، احتمال اینکه کاغ

شود که فلان حکم، مقتشای ماهیعت ایعن ثانیاً: از ملاحظۀ غالب افراد، ظن به این حقیقت حاصل می
نظر از رو، حتعی در صعورت صعر ازاین 1دلیل مانعی بوده است.شی  است و تخلف آن در بعشی افراد به

نکه حصول ظن لزوماً متوقف بر وجود قشیۀ کلی و تشعکیل قیعاس اسعت، اشعکال اشکال اول و پذیرش ای
 شود. شده پاسخ داده میمطرح

حجیت قاعدۀ الحعاق، تعلازم و اولعویتی وجعود حجیت استقرا و عدمرسد که بین عدمثالثاً: به نظر می
نون با یکدیگر؛ مثلًا اگعر ندارد. اعتبار گمان، متصرع بر وجود دلیل بر حجیت است، نه مقایسۀ درجۀ قوت ظ

تعوان اسعتنتاج کعرد کعه خبعر واحعد تر از ظن حاصل از قیاس باشد، نمیظن حاصل از خبر واحد ضعیف
حجیت قیاس تر از ظن حاصل از قیاس است و از عدمحجت نیست؛ زیرا ظن حاصل از خبر واحد ضعیف

 طریق اولیٰ حجت نیست. شود خبر واحد بهمعلوم می
 حجیت ظنم: اصل عدم. دلیل دو 2. 5

اعتبعار قاععدۀ الحعاق ذکعر ترین دلیلی است که برای اثبات عدمترین و شای دلیل بر حجیت، مهمنبود 
و  4الله شعاهرودیآیت 3صاحب کصایه، 2شده است. برخی از اندیشمندان فقه و اصول مانند شیخ انصاری،

دلیل بر اعتبعار اعتباری این قاعده را به نبودن ، بیاندکه حجیت قاعدۀ الحاق را نپذیرفته 5الله اشتهاردیآیت
 اند. اعتبار این قاعده کردهاعتبار ظن است، حکم به عدمبه اینکه اصل، عدماند و باتوجهمستند کرده

حجیت ظن متوقف بر این است کعه شده و تمسک به اصل عدمبدیهی است که صحت استدلال مطرح
اعده پذیرفته نشوند. بنابراین، اگر دلیلی از ادلۀ اعتبار این قاعده کعه در بحعث شده بر اعتبار این قادلۀ مطرح

حجیعت ظعن، زیرا موضوع اصعل ععدم ؛توان به این دلیل تمسک کردر نمیقبل مطرح شد پذیرفته شود دیگ
ظنی است که دلیلی بر اعتبار آن قائم نشده باشد، پس اگر دلیلی بعر اعتبعار آن اقامعه شعود، موضعوع اصعل 

 طور که بیان شد شیخ انصاری بنای عقلا بر الحاق مشکوک به اغلب را پذیرفتهشود. همانمذکور مرتص  می
نبودن آیات نسبت به بنای عقلا نیز توسط ایشان و صاحب کصایه پذیرفته شده است. بنابراین، احتمال و رادع

عدۀ الحاق است؛ یعنعی اعتبعار قاععدۀ حجیت قاعدۀ الحاق، انکار کلیت اعتبار قادارد منظور ایشان از عدم
الحاق در همۀ موارد را قبول ندارد، بلکه حجیت آن را منحصر به موارد خاصی دانسته که بنای عقعلا محعرز 
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 شده است. 
 حجیت قیاس. دلیل سوم: ادلۀ عدم3. 5

زیعرا در  1انعد؛هاعتبار قاعدۀ الحاق ذکر کردعنوان دلیل بر عدمبعشی از اصولیان، ادلۀ بطلان قیاس را به
دهیم و قیاس، بنعابر کنیم و حکم اکثر را به مشکوک سرایت میقاعدۀ الحاق، مشکوک را قیاس بر اغلب می

 مبانی اصولی شیعه حجیت ندارد. 
بررسی اتحاد یا مغایرت قاعدۀ الحاق و قیاس نیازمند پژوهشی مستقل دربارۀ مصهعوم و شعرایط قاععدۀ 

توان گصت: نظریۀ اتحاد قیاس و قاعدۀ الحاق ازنظر بسعیاری از فقهعا حتعی طورکلی میالحاق است، اما به
توجه این اسعت کعه فقعط تععداد اند، مقبول نیست. نکتۀ درخورِ کسانی که حجیت قاعدۀ الحاق را نپذیرفته

داننعد و سعایر حجیت قیاس را شامل قاعدۀ الحاق میاندکی از علما مانند صاحب معالم و نراقی، ادلۀ عدم
طور که گذشت ادلۀ دیگری از قبیل اند آن را قبول ندارند؛ زیرا همانفقها که دربارهٔ این قاعده اظهارنظر کرده

که اگر ازنظر آنعان ایعن اند؛ درحالیاعتبار قاعدۀ الحاق مطرح کردهحجیت ظن را برای اثبات عدماصل عدم
دلیعل بعر کردند، نعه بعه نبعودِ نهی از قیاس میحجیت آن را مستند به ادلۀ قاعده از مصادیق قیاس بود، عدم

 حجیت قاعدۀ الحاق. 
افزون بر آن، قیاس اصولی همان تمثیل منطقی است که قسیم اسعتقرا و قیعاس منطقعی اسعت و قاععدۀ 

توان از مصادیق استقرا یا قیاس منطقی شمرد که قسعیم تمثیعل هسعتند. میعرزای قمعی، قاععدۀ الحاق را می
 ستقرا مطرح کرده و بعد از توضیح قاعده و ذکر چند مثال و تصریح به حجیت آن فرمودهالحاق را در بحث ا

قزوینعی در توضعیح کعلام  2است: قاعدۀ الحاق از باب قیاس نیست تا مشمول ادلۀ حرمعت قیعاس باشعد.
 دلیل قیاس منطقی است، نه قیاس اصولی و کسعی کعهاند: الحاق مورد شک به غالب بهمیرزای قمی فرموده

 3توهم کرده است که قاعدۀ الحاق از موارد قیاس اصولی است، واقعیت بر او مشتبه شده است.
به اینکه اعتبعار قاععدۀ اعتبار قاعدۀ الحاق، ذکر این نکته لازم است که باتوجهدر پایان بررسی ادلۀ عدم

لمین است، تأیید شعده ترین ادلۀ قاعدۀ سوق مسعمار که از مهمبنالحاق در مواردی مانند صحیحۀ اسحاق
درع از این بنا توسط بسعیاری از بزرگعان است و از طرفی، بنای عقلا بر الحاق مشکوک به اعم اغلب و عدم

حتی مخالصان حجیت قاعدۀ الحاق پذیرفته شده است و نیز موارد زیادی از اسعتناد بعه ایعن قاععده در آثعار 
بعه شعهادت برخعی از بزرگعان د و درنهایت، باتوجهشوفقهی و اصولی اندیشمندان فقه و اصول مشاهده می

تعوان نتیجعه گرفعت کعه اصعل می 4بر اینکه عمل به قاعدۀ الحاق بین فقهای شیعه متداول بوده اسعت،مبنی
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حجیت و اعتبار قاعدۀ الحاق، مشهور میان فقهاست و اختلا  بین فقها در سعه و ضیق اعتبار قاعده است، 
حجیت استقرا اسعتنتاج کعردهاز عدم مصباح الفقاههالله خویی که در کتاب آیت نه در اصل اعتبار آن؛ مثلاً 

اند که قاعدۀ الحاق در قاعدۀ سوق مسلمین تصریح کرده 1طریق اولیٰ حجت نیست،اند که قاعدۀ الحاق به
ر آن بنابراین، اصل اعتبار این قاعده نزد ایشان ثابت است اما اعتبا 2در خصوص سوق مسلمین معتبر است.

دانند، اما ازنظر برخعی دانند؛ درنتیجه غالب فقها قاعدۀ الحاق را حجت میرا مختص به سوق مسلمین می
 طور مطلق حجت است و ازنظر برخی دیگر با شرایط خاص یا در موارد خاص. به

 
 گیرینتیجه

انعد سیم کرد که عبارتتوان به سه دسته تقشده دربارهٔ اعتبار قاعدۀ الحاق را میطورکلی نظرات مطرحبه
 حسب موارد. حجیت و تصصیل در حجیت بهاز: حجیت، عدم

 دلیل اینکه دلیلی بر اعتبار آن نیافتیم. حجیت قاعدۀ الحاق در اثبات حکم شرعی ثابت نیست، به
تعوان بعا اسعتناد بعه آن، موضعوع را قاعدۀ الحاق در اثبات موضوعات احکام شرعی حجت است و می

 شرعی را بر آن مترتب کرد. احراز و حکم 
ترین دلیل اعتبار این قاعده بنای عقلاست و هرچند در معوارد خاصعی ماننعد الحعاق مشعکوک بعه مهم

بعه اما باتوجعه ،است غالب در سوق مسلمین، قاعدۀ ید، صصات حی  و طلاق غائب نیز روایاتی وارد شده
ستند، بلکه این روایعات در معوارد خاصعی بنعای ثبوت بنای عقلا، آن روایات در مقام بیان حکم تأسیسی نی

 شوند. و از ادلۀ امشایی تلقی می عقلا بر الحاق مشکوک به غالب را تأیید کرده
باشد ترین دلیل اعتبار قاعدۀ الحاق در موضوعات است، دلیل لبی میبه اینکه بنای عقلا که مهمباتوجه

شود که بنای عقعلا بعر بنای عقلا محدود به مواردی می دلیلو اطلاق و عموم ندارد حجیت قاعدۀ الحاق به
توان به قاعدۀ الحعاق الحاق مشکوک به غالب در آن موارد محرز باشد و در صورت شک در بنای عقلا نمی

 استناد کرد. 
هعای خاصعی از قبیعل بینعه و اقعرار معتبعر در مواردی مانند حدود که برای اثبات موجبات آن، شرعاً راه

 ۀ الحاق کاربرد ندارد. است، قاعد
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Abstract 

"Tanzil" is the assignment of a long-term monetary credit before due date at a price lower than its nominal amount, the 

legitimacy of which is disputed in Imamiyyah and Ameh jurisprudence and the governing laws and regulations. Its 

origin is the difference in how to explain the legal nature of Tanzil. The almost all majority of Imami jurists have 

interpreted  the nature of Tanzil as the contract of sale, or in more precise terms, "the sale of debt", and considered 

Tanzil in the nature of a debt to be included in the sanctity of usury, and in the nature of a sale, it is outside the title of 

usury. 

In this essay, the legal nature of Tanzil and its examples in Islamic banking have been explained in a descriptive and 

analytical way by inferring from both  Imamiyyah and Ammeh jurisprudence opinions, andit has been concljded thatt 

sale of debt can be recognized as a suitable format for analyzing the nature of Tanzil of commercial documents in the 

Islamic banking system. 
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 ماهیت و مشروعیت تنزیل در فقه امامیه و مصادیق آن در بانکداری اسلامی
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 سعید منصوریدکتر 
 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

 چکیده
از سررسید به قیمت کمتر از مبلغ اسمی آن است که مشرروعیت آن در دار پیش ، واگذاری طلب پولی مدت«تنزیل»

نظر است. منشأ آن نیز اختلاف در چگونگی تبیین ماهیرت فقه امامیه و عامه و قوانین و مقررات حاکم، محل اختلاف  
بیر، »تر ت دقیر عبارحقوقی تنزیل است. اکثر قریب به اتفاق فقهای امامیه ماهیت تنزیرل را برر عقرد بیرر،، یررا برره

اند و تنزیل در ماهیت قرض را مشمول دلیرل حرمرت ربررا و در ماهیرت بیر،، خرارن از عنروان ربرا حمل کرده« دین
تحلیلی با استنباط از مجموع آرای فقهری امامیره و عامره، ماهیرت حقروقی روش توصیفیاند. در این جستار بهدانسته

عنوان توانرد برهمی« بی، دین»ن شده، این نتیجه به دست آمده است که تنزیل و مصادی  آن در بانکداری اسلامی تبیی
 قالب مناسبی برای تحلیل ماهیت تنزیل اسناد تجاری در نظام بانکی شناخته شود.

 تنزیل، بی، دین، ربا، فقه امامیه، بانکداری اسلامی. :واژگان کلیدی
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 مقدمه
که معنای اول برا  1کردن استدن، کاستن و جایگزینآورمعنای پایینبه« ل ز ن»تنزیل در لغت از ریشۀ 

گیرد و نیز به پولی که برای پرداخت وجره شده تعل  میداده بحث ما متناسب است. به سودی که به پول وام
گوینرد و ایرن کراربرد در زبران فارسری بره مفهروم نیز تنزیرل می 3و2برات یا سفته قبل از سررسید کسر کنند

 نزیل که قصد بررسی آن را داریم نزدیک است. اصطلاحی و اقتصادی ت
هایی است که ماهیتی یکسان با تنزیرل دارد و در بانکرداری نیز ازجمله واژه« بی، دین» در فقه اسلامی،

یرن مردتشود. بی، دین بهاسلامی از آن به فروش یا خرید دین یاد می دار بره مبلغری کمترر معنای فرروش د 
هرا در آینرده دین عبارت است از تنزیل اسناد و اوراق تجاری که سررسرید آن تر، بی،است. به عبارت روشن

صورت که مثلًا دارندۀ سفته با مراجعه به بانک قبل از سررسید، طلب خود را نقداً و برا مبلغری است؛ به این
 کند. کمتر دریافت می

قتصراد مطررش شرد. از تاکنون تنزیل و پیشینۀ آن در مجموعۀ مباحث اقتصادی و در چهارچوب علرم ا
طرورکلی اقتصراد نیرز از آغاز تفکر بانکداری غیرربوی و رویکرد اسلامی به موضوع بانک و بانکداری و بره

عنروان ابرزاری از . در سیاسرت تنزیرل یرا تنزیرل مجردد بره1تنزیل در دو موض، سخن به میان آمده است: 
ن یکی از عقود اسلامی در بانکداری بدون ربرا عنوا. به2گذاری پولی؛ های بانک مرکزی برای سیاستابزار

 4شود.منظور تخصیص مناب، که معمولًا با عنوان بی، دین یا خرید دین مطرش میبه
کید بر فقه امامیه می ،بر اساس اهمیت این موضوع پرردازیم و به بررسی ابعاد مختلف فقهی تنزیل با تأ

همیت بررسی ایرن موضروع در آن اسرت کره اگرر ایرن ا کنیم.مصادی  آن را در بانکداری اسلامی تبیین می
های مختلف فقهی، حقوقی و متناسب با نظام بانکی کشور بررسی و حدود شررعی خوبی از جنبهمسئله به

 ای وسی، از آن بهره برد. سهولت در گستره توان بهخوبی معین شود، میاین شیوۀ اعطای تسهیلات به
 پردازد. ای حقوقی مییلی به بحث و بررسی مسئلهتحلنوشتار حاضر با روش توصیفی

 
 . ماهیت تنزیل در فقه اسلامی1

خرورد؛ امرا یکری از واژۀ تنزیل در مفهوم اصطلاحی آن در مترون فقهری و منراب، دینری بره چشرم نمی
تروان تنزیرل را برر اسراس آن مفاهیمی که در فقه اسلامی وجود دارد و با تنزیل، ماهیت یکسرانی دارد و می

شود. در واقر، در توجیه و تفسیر کرد، واژۀ بی، دین است که در بانکداری اسلامی از آن به خرید دین یاد می
                                                 

 .1/1113  ، المنجد،. بندرریگی1
 988،  فرهنگ عمید. عمید، 2
 .1/1111،  فرهنگ فارسی. معین، 3
 .214 اسلامی،  كلی و كاربرد بانکداری چارچوب.  خان و میرآخور، 4
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معاملۀ بی، دین، داین )طلبکار( دین مؤجل خود را ممکن است به مبلغی کمتر بفروشد و در صرحت آن در 
ها در زمان آینده اسرت که سررسید آنفقه اسلامی ایرادی وجود ندارد. بنابراین، تنزیل اسناد و اوراق تجاری 

ای در برابر کالای خود، سفته دریافرت و بره بانرک مراجعره اشکالی ندارد؛ به این صورت که مثلًا فروشنده
 کند. کند و طلب خود را نقداً به مبلغی کمتر دریافت میمی

 اند: ماهیت تنزیل و بی، دین در فقه اسلامی از چند جهت با هم متفاوت
 توان از عقود دیگری مثل صلح بهره گرفت. ر بی، دین فقط عقد بی، مطرش است، ولی در تنزیل می. د1
طور معمول، تنزیل در بدهی پولی مطرش است، ولی بی، دین هم در بدهی پولی و هرم در بردهی . به2

 شود. کالایی مطرش می
کره تنزیرل، جرود دارد، درحرالیبرودن دیرن وهایی چون واقعی. ازنظر شرعی، در بی، دین محدودیت3

 اصطلاحی عام است. 
که بیر، دیرن بودن سررسید مطرش است، درحالیمدت. برای تنزیل ازنظر اقتصادی قیودی چون کوتاه4

 عام است. 
گونرهاند، بهنوسیندگان حقوقی در متون حقوقی به مبحث تنزیل و تبیین قالب حقوقی این عقد نپرداخته

با وجودی که اسناد براتری در عملیرات تنزیرل بره دادن وام قابرل تعبیرر »... آمده است: ای که تنها در قولی 
اند. افزون بر ایرن، در که در ماهیت بسیط )واحد(، تنزیل را وام )قرض( پنداشتهطور همان 1،.«باشند... می

ار در حساب جاری صورت خدمات اعتبویژه در جایی که بههای حقوقی از ماهیت تنریل بهبرخی از اندیشه
تروان گفرت: لیکن با دقت در برخی از آرای حقروقی می 2است، به ترکیبی از قرض و رهن تعبیر شده است،

اند، اما از رویکرد برخی از صراحت در ماهیت تنزیل اظهارنظری نکردهاگرچه نویسندگان حقوقی تاکنون به
شرود کره ین و انتقال طلب چنین استنباط میهایی چون بی، دها در خصوص تعریف و تبیین ماهیت نهادآن

ای که به اعتبرار ماهیرت موضروع مرورد گونهنظر مقبول در ماهیت حقوقی تنزیل، ناظر بر عقد بی، است، به
بی، دین )بی، طلب »که در نظری آمده است: اند. چناندادوستد در این عقد آن را مصداقی از بی، دین نامیده

صورت کلی در ذمه است پریش از سررسرید بره ثالرث بی، سلف، مبی، را که به قبل از سررسید( خریدار در
صورت بیر، فروشد، این قدر متیقن  بی، دین است. خود بی، سلف را نباید بی، دین شمرد. انتقال طلب بهمی

 3«دین است.
نشده اسرت. بینی ای برای انتقال طلب پیشدر قانون مدنی قرارداد ویژه»در نظر دیگری نیز آمده است: 

                                                 
 .90تا  99 حقوق بازرگانی،صقری، . 1
 .89، «بحثی پیرامون توثی  اسناد تجاری»اخلاقی، . 2
 .4/171،  مبسوط در ترمینولوژي حقوقجعفری لنگرودی، . 3
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کره انتقرال شرود: درصرورتیبنابراین، ماهیت قرارداد انتقال طلب تاب، عقدی است که سبب این انتقرال می
شود بی، است؛ فروشنده ضرمان در  شکل معامله و در برابر پول انجام پذیرد، قراردادی که واق، میطلب به

دی هم که پیمان انتقال مبتنی بر تسرالم و یابد. در مورطلب است و خیار مجلس و تأخیر ثمن در آن راه می
 تسامح باشد، ماهیت قرارداد به تفاوت موارد صلح یا هبه است. 

 
 های فقه امامیه در خصوص مشروعیت تنزیل. دیدگاه2

دهد فقها در استنباط حکم شرعی تنزیل بر مبنرای مختلرف های مختلف فقهی نشان میبررسی دیدگاه
انرد. هریرک از هرا مناقشراتی کرردهای که برخی در هریرک از آن حالتگونهبه نظر دارند،بی، دین اختلاف

انرد. ها، موافقان و مخالفانی را به همراه دارد که هرکدام دلایلی را در مبانی فکرری خرویش ارا ره دادهدیدگاه
دیرن، متمرایز شده در باب بیر، تأثیر اقوال مطرشرو، حکم شرعی تنزیل نیز بسته به مورد مناقشه تحتازاین

 خواهد بود.
شرود کره های فقه امامیه در شرایط مشروعیت تنزیل اسناد تجاری در سه حوزه بررسری میابتدا دیدگاه

طور مطل ، قا لان به تفصیل در مشروعیت تنزیل و قرا لان مشروعیت تنزیل بهاند از: قا لان به عدمعبارت
ها بخش به تناسب تنوع موضروعی اخرتلاف دیردگاه طور مطل . سپس آرای فقهی هربه مشروعیت تنزیل به

شود و در نهایت، نتایج حاصل از بررسی بندی میبه اشکالات وارد بر تنزیل، در صورت لزوم تقسیمباتوجه
 شود. مجموع آرای فقهی بیان می

 طور مطلقمشروعیت تنزیل به.  قائلان به عدم4. 1
طورکلی مشروعیت تنزیل را ای خواهد بود که بهشامل عدهطور مطل  مشروعیت تنزیل بهقا لان به عدم

داننرد. تب، بطلان اصل صحت بی، دین، باطرل میطور مطل  قبول ندارند و تنزیل را بهدر ماهیت بی، دین به
غیرر از آن، برا  1تنها قول استنادشده در این مورد نظری است که شیخ طوسی به شرافعی نسربت داده اسرت.

قها در فقه امامیه مخالفی در این زمینه دیده نشده است؛ چراکه در اصل صحت بیر، دیرن تحقی  در اقوال ف
 2دانند.که مشهور، بی، دین را جایز میدر فقه امامیه کمتر تردید شده است؛ چنان

 . قائلان به تفصیل در مشروعیت تنزیل1. 1
ر مبنای بی، دیرن برا اسرتناد بره قا لان به تفصیل در مشروعیت تنزیل کسانی هستند که در جواز تنزیل ب

تب، داننرد. امرا ایرن گرروه برهنظر مواف  دارند و اصل را بر مشروعیت تنزیرل می 3ادلۀ اصل صحت بی، دین

                                                 
 .3/79الخلاف،   طوسی،. 1
 .3/913 ، مختلف الشیعةحلی، . علامه 2
 .3/900 ،الکافیکلینی، . 3
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شرده دارنرد؛ اشکالات وارد بر تنزیل و مناقشات آن، آرای مختلفی در حکم مشروعیت هریک از صور  بیران
های این گروه بر مبنرای اشرکالات رو، دیدگاهاند. ازاینقا لکه هرکدام شرایطی برای مشروعیت تنزیل چنان

 تبعیت از تعریف تنزیل خواهد بود. شود. در اینجا ترتیب بیان مطالب بهبندی میوارد بر تنزیل تقسیم
 . جواز بیع دین مؤجل پیش از سررسید3. 1

از فقها در جرواز بیر،  یکی از مبانی اختلاف در حکم شرعی تنزیل، جواز بی، دین مؤجل است. برخی
که بی، دین را قبل از حلول اجل آن مطلقاً، نه به مدیون و نه غیرمدیون جایز اند؛ چناندین مؤجل تردید کرده

های فقهری در خصروص رو، ابتدا به بررسی دیردگاهازاین 1اند.ندانسته و صرفاً بی، دین حال را مجاز شمرده
پردازیم تا حکم بی، چنین دینی نسربت بره زمران مشرخص ال میجواز بی، دین مؤجل در مقابل بی، دین ح

تروان که مبی، را در بی، سلم نمیطور شود. ادلۀ این گروه، اجماعی است که در بی، سلف وجود دارد؛ همان
شرود ترا بتوانرد آن را قبل از حلول اجل به فروش رسانید، زیرا طلبکار پیش از حلول اجل مالک چیزی نمی

ای کره گونرهقابل، عدۀ کثیری قا ل به جواز بی، دین مؤجل مانند بیر، دیرن حرال هسرتند؛ برهبفروشد. در م
علاوه بر متقردمان، بسریاری از فقهرای  2رو، بی، آن جایز است.معتقدند دین مؤجل، ح  مالی است؛ ازاین

رو، انرد. ازایرنلکه قا ل به جواز تنزیل اسناد تجاری هستند، در شمار قا لان به جواز بی، دین مؤج 3معاصر
تعدی از مورد اجماع به مورد دیگر درست نیست و طلبکار به اعتبار ح  مرالی کره در ذمرۀ مردیون اسرت، 

صورت نبودن دلیل معتبری بر من،، عمومات صحت بی، از معارض سالم خواهد ماند مالک دین است. در 
ؤجل به دو روایتی که بر این مطلب دلالرت افزون بر این، در جواز بی، دین م 4شود.و شامل این مورد نیز می

توان گفت: دیدگاه نظر مشهور در فقه بر جرواز بیر، دیرن مؤجرل درنتیجه می 1کند نیز استناد شده است.می
 دار نیز از این نظر جایز است. که تنزیل دین پولی مدتطور مانند بی، دین حال است؛ همان

 . جواز بیع دین به مدیون یا غیرمدیون1. 1
شدن دیدگاه مشهور در جواز بی، دین مؤجل، محل دیگر اخرتلاف در جرواز فرروش دیرن پس از روشن

دیگر، در اینجرا اخرتلاف در شخصریت طررف خریردار دیرن عبارتمؤجل به مدیون یا غیرمدیون است؛ به
یرند و طلب توانند طرف معاملۀ طلبکار قرار گاست؛ به این معنا که چه کسانی ح  خرید دین را دارند و می

وی از مدیون را در قالب عقد بی، به خود منتقرل سرازند. در ایرن میران، شرخص مردیون و شرخص ثالرث 
که صرفاً مدیون، حر  خریرد دیرن را خواهرد داشرت یرا های این اختلاف هستند؛ چنان)غیرمدیون( گزینه

                                                 
 اند.ادریس، علامه، صاحب حدا  ، شهید در دروس، محق  در شرای،، بی، دین حال را جایز ندانستهشهید اول، ابن. 1
 .3/89،  مفتاح الکرامةحسینی عاملی، . 2
 گلپایگانی، صای، زنجانی، خو ی، تبریزی، سیستانی، مکارم، فاضل.. از معاصران، اراکی، 3
 .9/092  منهاج الصالحین،خویی، . موسوی 4
 .3/900،  الکافیکلینی، . 1
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ر در حکم شررعی شخص ثالث، ح  خرید طلب طلبکار را دارد یا اینکه شخصیت طرف خریدار دین، مؤث
تنزیل نیست و مانعی در خرید دین وجود ندارد؛ خواه از سوی مدیون و خرواه غیرمردیون. برا بررسری آرای 

ای از فقها به شرطی فقهی، سه نظر در این زمینه مشاهده شده است؛ به این ترتیب که: در نظر نخست، عده
طور که در کرلام برخری از فقهرای ود. هماننظر بر مشروعیت تنزیل دارند که دین فقط به مدیون فروخته ش

طور نقدی به قیمت کمتر توسط شخص طلبکرار دار یا سفته بهفروش مبلغ چک مدت» معاصر آمده است: 
در میان متقدمان،  1«به بدهکار اشکال ندارد، ولی فروش آن به شخص ثالث به قیمت کمتر صحیح نیست.

اگر چک یا سفته در دسرت »در برخی آرای دیگر نیز آمده است: قا ل به این نظر است.  سرائرادریس در ابن
داری اما مدتش به سر نیامده تا بتوانی وصول کنی، البته جایز است مبلغی کم کنی و از خود او نقد بگیری و 
اگر او نخواهد و ندهد و تو بخواهی چک و سفته؛ یعنی طلب خرود را بره شرخص ثالرث بفروشری، جرایز 

فروش دین به غیرمدیون را قبول ندارند. در مقابل، برخی دیگر در مقام پاسخ به این عده این عده،  2«نیست.
اما قا لان بره نظرر  3اند.جواز فروش دین به غیرمدیون ضعیف دانستهبرآمده و ادلۀ استنادی ایشان را در عدم

را جرایز و صرحیح  نخست در اقلیت هستند و عدۀ کثیری از فقهای متقدم و معاصر، بی، دین به غیرمردیون
ای، شرهرت را نزدیرک بره اجمراع و عرده 1دهنردای که برخی آن را به مشهور نسربت میگونهبه 4دانند،می
 7اند.و برخی دیگر، از آن به دیدگاه علمای امامیه تعبیر کرده 6دانندمی

ه مردیون وارد در نظر دوم، برخی دیگر فروش دین به مدیون را جایز ندانسته و اشکالاتی بر بیر، دیرن بر
ای کره گونرهاش است، بههایی است که در ذمهاند. منشأ اشکال در امکان تملک انسان نسبت به چیزساخته

که در بی، دین به مدیون هیچ طور آمده است: در مواردی که حقی قبول نقل نکند، بی، آن جایز نیست؛ همان
در اینجرا برین »حال آنکه گفته شده:  8حیح نیست.رو، بی، دین به مدیون صگیرد؛ ازاینانتقالی صورت نمی

جنبۀ ثبوتی و اثباتی قضیه خلط شده است؛ زیرا انتقالی که در بی، لازم است، انتقال در مرحلۀ ثبوت اسرت، 
 «نه انتقال در مرحلۀ اثبات.

 . جواز بیع دین به ثمن کمتر از مبلغ اسمی5. 1
ای هستند که در چگرونگی اخرذ ثمرن معاملره ل عدهگروه دیگر از قا لان به تفصیل در مشروعیت تنزی

                                                 
 .232تا  8/238،  توضیح المسائلخمینی، . 1
 .921تا  8/922،  تبصرة المتعلمینشعرانی، . 2
 . 300تا  1/311،  الکافی کلینی،. 3
 .3/89،  مفتاح الکرامة، حسینی عاملی. 4
 . 89تا  0/91،  الروضۀ البهیة. شهید ثانی، 1
 .902تا  88/900،  جواهر الکلامصاحب جواهر،  . 6
 .913،  مختلف الشیعةحلی، . علامه 7
 .3/90،  إیصال الطالبحسینی شیرازی، . 8
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کره ازنظر  مقدار ثمن و میزان ح  رجوع خریدار دین )طلب( به مدیون، در سررسید مناقشه دارند. ازآنجایی
دار )مؤجل( در مقابل پول نقد کمتر از مبلغ اسمی دین است، ابتدا جواز بیر، تنزیل، فروش دین پولی مدت

در صورت جواز، مسئلۀ ح  رجوع خریدار طلب به مدیون نسربت بره میزانری از دین به ثمن کمتر و سپس 
 شود. شدنی است، بررسی میمبلغ دین که در سررسید مطالبه

برای رسیدن به حکم شرعی تنزیل ازنظر  مقدار ثمن معامله؛ یعنی امکان فروش به مبلغ کمترر از مبلرغ 
عی بی، دین به اقل بررسی شود و نیز بایسرتی شررایط اسمی دین، لازم است تا حکم این مسئله در حکم شر

بی، دین )بی، طلرب »صحت بی، دین ازنظر  مقدار ثمن مشخص شود. در تعریف بی، دین آورده شده است: 
صورت کلی در ذمه است پریش از سررسرید بره ثالرث قبل از سررسید( خریدار در بی، سلف، مبی، را که به

 1«دین است. خود بی، سلف را نباید بی، دین شمرد.فروشد. این، قدر متیقن  بی، می
صرورت کلری در ذمره اسرت از کسی که کرالایی را بره»در تعریف بی، دین به اقل نیز گفته شده است: 

شود، پیش از فرا رسیدن موعد تسلیم، آن را به ثرالثی بره طور که در سلف دیده میدیگری طلب دارد، همان
المسرمی. اگرر روشد، این است بی، دین )طلب جنسی( به قبل از ثمرنفکمتر از ثمن خریداری خودش می

ای که از این تعریرف اسرتفاده نکته« مبی، از اجناس ربوی باشد و تعریف و شامل آن گردد، بی، باطل است.
که اگر مبی، از اجناس ربروی باشرد شود امکان وجود شبهۀ ربا در بی، دین به اقل است؛ یعنی درصورتیمی

 وان بی، ربوی است که منجر به بطلان بی، خواهد شد. مشمول عن
برودن بره تسراوی ای که اثر آن در فرض اخیر، قا لگونهبه 3دانند؛می 2مشهور فقها پول را از اموال مثلی

به واقعیرات عصرر حاضرر مسرا لی باتوجه 1های جدیدهرچند امروزه در نظریه 4عوضین در مثلیات است،
ارزش پول، جبران کاهش ارزش پول و حفظ قدرت خرید پول، در بحث ماهیت چون افزایش تورم، کاهش 

ای کره در بیرانی آمرده گونهکه سببب تغییر نگرش در مثلیت پول شده است، بهطور پول مطرش است؛ همان
به نظر ما پول، نه مثلی است و نه قیمی، هرچند مال است؛ زیرا ضابطۀ مثلی و قیمی که فقهرا بیران »است: 

هایی است که ارزش ذاتی دارند. فقهای ما کالا را به دو قسرم قیمری و مثلری نند مربوط به اموال و کالاکمی
اند، ولی اسکناسی که صرفاً مال اعتباری است این تقسیم در آن راه ندارد و به تعبیر اصطلاحی، تقسیم کرده

داند، بلکره آن ی پول را کالا نمیپول تخصصاً و موضوعاً از بحث قیمی و مثلی خارن است؛ زیرا امروز کس
هرا پرول را ای کارشناسی است که باید ببینیم آنآورد نه چیز دیگر. این مسئلهرا تنها نشانۀ خرید به شمار می

                                                 
 .4/171،  مبسوط در ترمینولوژی حقوقجعفری لنگرودی، . 1
 «شک، مثلی است.وزی )اسکناس( مثلی است یا قیمی؟ جواب: بیهای امرآیا پول. »2
 .900،  ربا و بانکداری اسلامیمکارم شیرازی، . 3
 . 83،  منهاج الصالحینحکیم، .4
 .218تا  273،  «تأثیر عملکرد عرف در حکم فقهی نظریۀ جبران کاهش ارزش پول»زاده، آبادی و ولی. عباسی حسین1
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 «دانند.چه می
که در دلیل جواز فروش دین طور همان 1اند،بسیاری از فقها به جواز فروش دین پولی به مبلغ کمتر قا ل

خود سفته و چک قابل خریدوفروش نیست، بلکه لازم اسرت »در دیون پولی گفته شده است:  به مبلغ کمتر
چیزی که در ذمۀ مدیون است فروخته شود. پس اگر آنچه در ذمه است پول نقره یا طلا باشد، فروختن آن به

کره گفتره  طور سلف به نقره و طلا جایز نیست، لیکن اگر اسکناس باشد مانعی نردارد و مقصرود از اثمران
 « ، تقدین است.«لایجوز اسلاف الأثمان فی الأثمان»شود می

های امروزی اسرت کره ماهیرت توان گفت: دلیل جواز بی، پول با پول به مبلغ کمتر، در ماهیت پولمی
نفسه ارزش ذاتی دارنرد، در زمررۀ اجنراس ربروی هایی از جنس طلا و نقره که فیاعتباری دارند و مانند پول

روند؛ درنتیجه، احکام دیگر بی، صرف ازجمله شرط قبض در مجلس نیز در آن موزون به شمار نمیمکیل و 
 راه ندارد. پول جزء معدودات است و بنابر نظر بسیاری از فقها، ربای معاملی در این اجناس جاری نیست. 

 طور مطلق. قائلان به مشروعیت تنزیل به8. 1
بررسری تفصریلی آرای فقهری مررتبط، گرروه آخرر، قرا لان بره  پس از طرش اشکالات وارد بر تنزیرل و

طور مطل  هستند که معتقدند در تنزیل، فروش دین به مدیون یرا غیرمردیون بلااشرکال مشروعیت تنزیل به
 2است و همچنین مدیون ملزم به پرداخت مبلغ اسمی دین در سررسید است.

برهن حاصل شده است که اکثریرت قریرباز بررسی مجموع آرای فقهی در جوانب مختلف تنزیل چنی
طور مطل  دارند و قا ل به جواز آن در بیر، بره مردیون برا اتفاق فقها، نظر بر مشروعیت تنزیل دیون پولی به

برراین، داننرد. افزونغیرمدیون هستند و نیز مدیون را ملزم بره پرداخرت مبلرغ اسرمی دیرن در سررسرید می
شده، حصول شروط مشترکی در کلیرت مشرروعیت تنزیرل های بیانرغم اختلاف دیدگاهمشخص شد که به

کید فقها در اقوال ایشان است، همان عنوان شرروط مشرروعیت تنزیرل ها را تحتتوان آنطور که میمورد تأ
خصروص در تنزیرل بررسی کرد. شناسایی این شروط، مستنبط از محتوای کلام فقها در براب بیر، دیرن بره

یا  3شود که به نظر موافقاندقت در آرای فقهی، نقاط مشترکی در این اقوال مشاهده می ای که باگونهاست، به
شود که فقها فارغ رو، چنین استنباط میدر فروض مختلف تنزیل اختصاص ندارد. ازاین 4قا لان به تفصیل،

فرروض آن  نظر در اشکالات وارد بر تنزیل، مرواردی را از شررایط مشرروعیت تنزیرل در تمرامیاز اختلاف
بودن دیرن در ذمرۀ بودن دین، فروش دین به ثمن نقد و شرط ثابتاند از: حقیقیدانند. این شروط عبارتمی

نوعی در اقوال فقها وارد شده است، شرط چهارمی مدیون. در این نوشتار افزون بر این سه شرط که هریک به
                                                 

 .092،  لصالحینمنهاج اخویی، . موسوی 1
 .900،  رسالۀ توضیح المسائلمکارم شیرازی، . 2
 .898تا  9/893،  استفئانات جدیدتبریزی، . 3
 .8/922،  تبصرة المتعلمینشعرانی، . 4
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 شود. یعنوان شرط منجزبودن دین در مشروعیت تنزیل تعریف منیز تحت
 بودن دین. شرط حقیقی6. 1

برودن اند، عبارت است از: حقیقییکی از شروطی که فقها در کلیت جواز حکم شرعی تنزیل قا ل شده
حکرم  1دین دربارۀ معامله؛ به این صورت که با تقسیم اسناد تجاری به دو قسم حقیقی و صوری )مجامله(،

اما نوع دوم که »... در بیان علت بطلان چنین آمده است که:  2اند.بر بطلان تنزیل اسناد تجاری صوری داده
سفتۀ صوری باشد، جایز نیست صراحب سرفته آن را بره دیگرری بفروشرد، چرون در واقر، طلبری در ذمرۀ 

دلیل این گروه از بطلان تنزیل اسناد طلب صوری، مطاب  با اصول حقوقی  3.«کنندۀ آن سفته ندارد... امضا
دلیل نبودن دین واقعی، د حقیقی و نبودن موضوع مورد معامله در زمان انعقاد عقد بهاست؛ چراکه نبودن قص

وجود موضوع مورد معاملره برهق.م با عدم910دیگر، شرایط مادۀ عبارتشود. بهمنجر به بطلان معامله می
. فقهرا شرودشدنی نیست و معامله محکوم بره بطرلان میخصوص در عقد بی، در زمان انعقاد قرارداد جم،

واق، قرض از بانک دانسته و ماهیت تحویل سرفته را دهد، در ماهیت آنچه را که در بی، سفتۀ صوری رخ می
شده بره مردیون اند؛ درنتیجه، تفاضل قیمت میان دین محیل به محتال را با مبلغ حوالهبه بانک حواله شمرده

در اینجا ذکر این نکتره لازم اسرت کره  4اند.علیه خواهد بود را مشمول حرمت ربا دانستهکه در اینجا محال
کید بر حقیقی کید بر شرایط اساسی صرحت هرر تأ بودن دین و بطلان معاملۀ اسناد صوری در آرای فقها، تأ

کرردن انرد و برا حمرلای است. اگرچه فقها برای اباحۀ تنزیل اسناد تجاری صوری نیز استدلال کردهمعامله
مشروعیت چنرین عملری اما همچنان مشکل عدم 1اند،توجیه آن برآمده ماهیت عمل بر عقود دیگر درصدد

 ازنظر  ساختار حقوقی و فقهی در قالب عقد بی، باقی است.
 . شرط فروش دین به ثمن نقد 6. 1

اتفراق فقهرا در اقروال برهاز دیگر شروط مشروعیت تنزیل، فروش دین به ثمن نقد است. اکثریت قریب
ای که در غیرر گونهاذعان دارند و بر شرط نقدبودن ثمن معاملۀ تنزیل معتقدند، به خود به این مسئله صراحتاً 

دیرن آمرده بره  دیرن 6اند. در حکم بی،صورت اخیر، حکم بر بطلان داده و آن را از مصادی  بی، دین شمرده
جکم دربارهٔ بی،  مستند 7«دلیل اجماع و نص جایز نیست.طورکلی بهالجمله و بهدین فیبه  بی، دین»است: 

زید از اباعبداللّه)ع( است که نقل شده ایشان فرمود: پیامبر)ص( فرموده است: بندین، روایت طلحةبه دین 
                                                 

 .988،  الاصطلاحات الفقهیةعاملی، . 1
 .991،  بحوث فقهیةحلی، . 2
 . 232تا  8/238،  توضیح المسائلخمینی، . 3
 .9/092،  نهاج الصالحینمخویی، . موسوی 4
 .232تا  8/238،  توضیح المسائلخمینی، . 1
 .898تا  9/893،  استفئانات جدیدتبریزی، . 6
 .91تا  89/92،  مهذب الأحکامسبزواری، . موسوی 7
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بیر، »شبیه همین روایت از طری  عامه نیز وارد شده که پیامبر)ص( فرمروده اسرت: « لایباع الدین بالدین.»
کالی عبارت اسرت از بیر، بهبی، کالی»یف آن آمده است: طور که در تعرهمان 1«کالی جایز نیست.بهکالی
دین که زمان هر دو مؤخر باشد و این قسم از بی، در شریعت مطهره محرم و باطل است و صیغۀ ایرن به  دین

بیترک دینری الفلانری »گویرد: یرا می« یعتک دینی الفلانی بدینک الفلانری»گوید: بی، آن است که بای، می
که جایز اسرت بیر، دیرن مؤجرل را بره طور گوید: قبلت. همانو مشتری می« لهُ إلی شهر  یعشرۀ دراهم مؤج  

مضمون حالّ؛ زیرا که مضمون حالّ، دین محسوب نیست، پس ظاهر صحت آن است که اگر هر دو مؤجل 
ه فروختن کلری در ذمر»دین یعنی:  به همچنین در بیانی دیگر آمده است که بی، دین 2«باشند، جایز نیست.

در برابر کلی در ذمه. در تفسیر عنوان یادشده بین فقها از دو جهت اختلاف است: نخست از این نظر که آیا 
ای است که هر دو بیش از عقد به بیعری دیگرر دین، بی، کلی در ذمه در برابر کلی در ذمهبه  حقیقت بی، دین

شرود؟ بنرابر قرول اول، بیر، ذمه آمده نیز می سبب عقد فعلی برای که بهبر ذمه آمده باشند یا شامل بی، کلی
پذیر است، نه دو دین حاصل از عقد بی،. بررخلاف قرول دین تنها در دو دین ثابت قبل از عقد تحق  به دین

 کند. مشهور قول دوم است. سبب عقد نیز معنا پیدا میدوم که در دو دین ثابت به
داربودن آن دخیل است یرا نره؟ کلی در ذمه، مدت جهت دوم اختلاف این است که آیا در صدق دین بر

ای دار )مؤجل( باشد. درنتیجره، کلری در ذمرهای است که مدتبودن، حقیقت دین، کلی در ذمهبنابر دخیل
دار بوده لیکن هنگام معامله مدتش پایان پذیرفتره اسرت دار نبوده )نقد بوده است( یا مدتکه در اصل مدت

ل شده است( د رود. بی، این نوع کلی در ذمه در برابر کلی در ذمه، مصداق بی، ین به شمار نمی)حال و معج 
دین شامل همۀ انواع بی، کلی در ذمه در برابر کلی به بودن، بی، دین دخیلدین نخواهد بود. بنابر عدمبه دین 

هایی که دربارهٔ به بحثهرحال باتوجهبه» 3«دار یا مختلف.شود؛ خواه هر دو حال باشند یا مدتدر ذمه می
دیرن برروز به هایی نیز دربارهٔ حکم بی، دین نظراین روایت و نیز اجماع مربوط و منقول وجود دارد، اختلاف

؛ به «نظر شده،... موضوع برداشت از کلمۀ دین است.کرده است، اما موضوع اصلی که سبب بروز اختلاف
ین، میان دو حالتی که هریک از ثمن و مثمن از قبل دین باشند دبه  این صورت که در تعیین مصداق بی، دین

کره مقابرل طور واسطهٔ عقد، دین شوند و به اصطلاش مضمون مؤجل باشند، اختلاف شده است. همانیا به
هم قرارگرفتن ثمن و مثمن در هریک از دو حالت، احتمالات متعددی را در فروض بی، دین بره دیرن سربب 

دین در جایی که  به بی، دین»توان به قولی در این زمینه استناد کرد: مناقشات موجود میبندی شود. در جم،
دار باشند، اگرچه وقتشان رسیده باشد، بنابر اقویٰ جایز نیست و در غیر آن بنابر احتیراط )جرایز هر دو مدت

                                                 
 .809/ 80،  الحدائق الناضرةبحرانی، . 1
 . 08تا  09،  صیغ العقـود و الإیقاعـاتانصاری، . 2
 .981،  فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت)ع(شاهرودی، . هاشمی 3
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ها به ذمۀ دیگری ی از آننیست(؛ به اینکه عوض و معوض، هردو قبل از بی،، دین باشند؛ مثل اینکه برای یک
طعامی باشد، مانند یک وزنهٔ گندم و برای دیگری به ذمۀ او طعام دیگری باشد، مانند یک وزنۀ جو، پس جو 

ها به ذمۀ شخصی طعامی باشد و برای دیگری به ذمۀ این شخص طعام را به گندم بفروشد یا برای یکی از آن
آن شخص است به آنچه را کره بررای دیگرری بره ذمرۀ اوسرت، دیگری باشد. پس آنچه را که برای او به ذمۀ 

بفروشد یا برای یکی از آن دو به ذمۀ شخصی طعامی باشد و برای دیگری طعامی به ذمرۀ شرخص دیگرری 
باشد، پس یکی از آن دو طعام به طعام دیگر فروخته شود و اما وقتی که عوض و معوض، هردو قبرل از بیر، 

سبب بی،، دین شوند؛ مانند اینکه آنچه را برای او در ذمۀ دیگرری ها یا هردو بهدین نباشند، اگرچه یکی از آن
های زیادی دارد که ایرن نحو نسیه بفروشد، پس شقوق و صورتاست مثلًا به ثمنی در ذمۀ همان شخص به

شرده در دهبه آرای آوراما در مسئلۀ تنزیل و شرط نقدبودن ثمن در آن باتوجه 1«را ندارد.مختصر گنجایش آن 
اند و متف ای نداشتهشود که فقها در لزوم این شرط در تنزیل، تردید و مناقشهگونه استنباط میاین زمینه این

که تنزیل از مسرا ل مسرتحدثه القول قا ل به نقدبودن ثمن معامله در تنزیل هستند. از سوی دیگر، ازآنجایی
رو، تعبیر اصطلاحات نیز بایستی برر مفراهیم ت. ازایناست، غرض از دین در اینجا اختصاصاً دین پولی اس

امروزی بار شوند، درنتیجه مقصود از واژۀ نقد در لرسان فقهای معاصرر فرارغ از مناقشرات مفهروم دیرن در 
ای که تلقی عرف از پول نقد در معاملات عصر حاضرر، گونهخواهد بود، به« لایباع الدین به الدین»روایت 

طور که مفهوم نقد در این باشد. همانصورت دین است، میمتفاوت از مفهوم پول نسیه و پولی که از قبل به
هرای رو، سرایر امکانعبارات در معنای واقعی لفظ استعمال شده و صراحت در معنرای واقعری دارد. ازایرن

 سازد. منتفی میوضعیت ثمن معامله را 
 بودن دین در ذمۀ مدیون. شرط ثابت9. 1

تواند در حکم مشروعیت تنزیل مؤثر باشرد و ای است که میبودن دین در ذمۀ مدیون مسئلهشرط ثابت
کرس بردون شود، حقی است که هریچح  ثابت که گاه ح  مستمر نیز نامیده می» 2کمتر بحث شده است.

ز بین ببرد؛ برای مثال، حقی که وارث بعد از فوت او بر اموال او دارد و جز تواند آن را ارضای صاحبش نمی
« شود.کس زایل نمیرود یا حقی که مالک بر اموال خود دارد با ارادۀ هیچبا رضای صاحب ح  از بین نمی

توانرد آن را ترا مردت ح  متزلزل امتیازی است که به وجود آمده است، ولی شخص دیگری می»در مقابل، 
ق.م تا زمانی که خریدار و فروشنده از مجلس عقد خرارن 918که به موجب مادۀچنان« معینی ساقط کند.

زدن آن را دارند. از دیگر موارد ح  متزلزل از بی، شرط و مروردی کره طررفین معاملره اند، اختیار برهمنشده
محرض وقروع معاملره پیردا بهحقی که آنان »دهند، عبارت است از: ای را سبب انحلال عقد قرار میحادثه
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تواند آن را سراقط کنرد. از بحرث اند تا هنگام جداشدن از یکدیگر متزلزل است، زیرا طرف قرارداد میکرده
شود که دیرن پرولی  موضروع تنزیرل بایسرتی بودن دین در ذمۀ مدیون در تنزیل چنین استنباط میشرط ثابت
ای کره سربب گونهشد در ذمۀ مدیون مستقر شده باشد، بهگونه قید و شرطی که سبب تزلزل دین بابدون هیچ

خیارات با شروط ضمن عقد موجب در قرارداد  سبب ایجاد دین، ح  حامل ورقه، در معرض خطر فسخ یرا 
یرک از نفر، کردامانفساخ قرار نگیرد. اما نکتۀ درخورتوجه این است که بایستی دید ح  فسخ یا انفسراخ بره

به تعریف حر  سبب تزلزل ح  مطالبۀ دین پولی در سررسید خواهد بود. باتوجه طرفین قرارداد موجد دین،
عنوان مالی نف، طلبکار ایجاد شده و بهکه طلب پولی حقی است که بهتوان نتیجه گرفت: ازآنجاییثابت می

و حر  گیرد، در تنزیل، این ح  نبایستی به ضرر طلبکرار متزلرزل باشرد از اموال وی محل دادوستد قرار می
نف، طلبکار است، این امر مان، از انتقرال فسخی به سود مدیون وجود داشته باشد. در جایی که ح  فسخ به

ح  از سوی او نخواهد بود؛ چراکه ح  فسخی که به سود طلبکار است، ضرری به خریدار نخواهد رساند. 
نروعی خرود را ملرزم بره برهکه طلبکار با دخل تصرف در ح  مطالبۀ خود و فروش طلب به خریردار، چنان

توان گفت: طلبکار با متعل  ح  غیر قراردادن طلب، از حر  ای که میگونهقرارداد موجد دین کرده است، به
کره ایرن حر  وابسرته بره نظر کرده است؛ چراکه با ح  فسخ به سرود طلبکرار درصرورتیفسخ خود صرف

 خریدار منتقل شود.  شخصیت وی نباشد، در شمار تواب، دفاعیات تضمینات طلب به
 . شرط منجزبودن دین44. 1

حر  منجرز، حقری »باره آمرده اسرت: گیرد. دراینمفهوم ح  منجز در مقابل مفهوم ح  معل  قرار می
وجودآمدن آن وابسته بره تحقر  است که وجود آن منوط به امر دیگری نباشد و ح  معل ، حقی است که به

ای که ایجاد ح  منوط اثر حادثه»علیه و ایجاد ح  ت تحق  معل که در صورچنان 1؛«امری در خارن باشد
، باید توجه داشت که منجزبودن دین، ملازمره«به آن شده ناظر به آینده است و نسبت به گذشته اثری ندارد

واسطۀ وجود ح  فسرخ بره ضررر طلبکرار بسا دینی منجز باشد اما بهای با استقرار دین نخواهد داشت، چه
رو، دیون معل  را به این دلیل که هنوز کامل نشده و پیش از تحق  شرط، وض، آن روشن شد. ازاینمتزلزل با

توان مبی، در بی، دین پولی قرار داد؛ چراکه زمان انعقاد قرارداد موجود نیست و هنروز معلر  بره نیست، نمی
وز دینری در ذمرۀ مردیون شرط احتمالی در اصل موجودیت است. اگرچه اسباب دین نیز فراهم باشد؛ اما هن

خصوص در عقد بی، که در هنگام انعقاد عقد است؛ بهکه ملا  وجود دین بهطور موجود نشده است، همان
رو، در ایرن رود و نبودن دین در ذمه در حکم بی، معدوم خواهد بود. ازایرنزمرۀ عقود احسانی به شمار نمی

شود که گونه پاسخ داده میت. در استدلال بر این نظر ایننوشتار عقیده بر موجودبودن دین در ذمۀ مدیون اس
کره عنروان کند طلبکار است، چنانهنگام تنزیل در دین پولی دخل و تصرف میاز منظر حقوق، کسی که به
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مردیون وی موجرود شرده باشرد،  واسطۀ سببی از اسباب در ذمۀشود که طلبی بهطلبکار بر کسی اطلاق می
آید و طلب )دین پولی( در زمرۀ اموال طلبکار ر حدود طلب به مالکیت طلبکار در میدرنتیجه ذمۀ مدیون د

کنرد. در گیرد و طلبکار به اعتبار تصرف در اموال خود، طلب خود از مدیون را به دیگری واگذار میقرار می
در عقرد بیر،،  ای کهگونهبه 1صورت تملیک است،تنزیل اسناد تجاری، این واگذاری در قالب عقد بی، و به

هنگام عقد وجود داشته باشد و فرد مالی را بفروشد که مالک آن اسرت. در غیرر موضوع مورد معامله باید به
 ق.م باطل است.910مادۀ 9بند  جم، شرایط اساسی صحت معامله دردلیل عدماین صورت، چنین بیعی به

هنوز معل  به شروطی در قررارداد پایرۀ شاید بتوان واگذاری دین غیرموجود در ذمه را که اصل وجود آن 
ویژه عقد صلح یرا عقرود غیررمعین در شررایط مرادۀ های دیگر عقود معین، بهایجاد دین است، تحت قالب

ق.م در ضمان از دینی که سبب آن ایجاد شده است، 319ق.م انشا کرد یا اینکه ازنظر  شمول شرایط مادۀ 90
هنگام بودن بهن بحث، بحثی فرعی بر شرط منجزبودن دین در ذمهدر خصوص بی، دین نیز تأمل کرد؛ اما ای

جم، شرایط اساسی صحت معامله دلیل عدمانعقاد قرارداد تنزیل است؛ چراکه چنین بیعی افزون بر اینکه به
ق.م باطل است، از جهات دیگری نیرز سربب برروز اشرکالاتی در صرحت عقرد تنزیرل 910مادۀ  9بند در 

دار پیش از سررسید است؛ حرال ی از تعریف تنزیل آورده شد: تنزیل، فروش دین مدتخواهد بود. در بخش
ای گونرهدلیل جهل در زمان ایجاد دین، مجهول خواهد ماند، برهاگر دین معل  باشد، تاریخ سررسید دین به

جاد دیرن که سررسید دین نیز در قرضی که دین معل  و مؤجل باشد، معل  به تحق  شرط در قرارداد منشأ ای
رو، اگر دین معلقی تنزیل شود خواهد بود؛ هرچند که مدت دین در قرارداد معل  مشخص شده باشد. ازاین

کننردگان در مردت تعیریندلیل اینکه هنوز دین موجود نشده است، طبیعتاً تنزیلهنگام تنزیل بهاز سویی، به
نوان تنزیل در مفهوم مصرطلح برر ایرن عمرل اند تا اطلاق عشده برای دین از تاریخ تحق  شرط قرار نگرفته

هنگام تنزیل این اسرناد، ترابعی از فاصرلۀ زمرانی میران صادق باشد و از سوی دیگر، قیمت اوراق تنزیلی به
تاریخ تنزیل و مدت سررسید است. بنابراین، در تعلی  در زمان ایجاد دین و جهرل بره آن دو، تنزیرل سربب 

به جهل به عوضین خواهد شد که نهایتاً این امرر از موجبرات بطرلان جهل به تاریخ سررسید است و منجر 
عقد خواهد بود. دلایل اخیر در فرضی مطرش شده است که عقد معل  با تحق  شرط، محق  فرض شرود و 

شود. حال آنکه در دو عقد معل  اگر به هر دلیلی شرط محقر  نشرود، عقرد آثار عقد از زمان انعقاد پیدا می
که عوض و معوض در مقابل یکدیگر قرار نگرفته است و درنتیجه از ضوع خواهد ماند. چنانتنزیل بدون مو

 این نظر نیز در تنزیل طلب معل  به بطلان عقد بی،، طلب منجر خواهد شد. 
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 . مصادیق تنزیل در بانکداری اسلامی3
شود. در این بخش میتنزیل در بانکداری اسلامی کاربرد فراوانی دارد و سبب گسترش مبادلات بانکی 

 شود: به مواردی از مصادی  تنزیل در بانکداری اسلامی اشاره می
 ای در تخصیص منابع پولیهای مبادلهعنوان یکی از قرارداد. تنزیل به4. 3

ای است و یکی از موارد آن، های مبادلههای تخصیص مناب، دربانکداری بدون ربا، قراردادیکی از شیوه
هایی که در نظام بانکداری نویسد: ازجمله ابزارباره چنین میدانان دراینکه برخی از حقوقخرید دین است 

شرود، خریرد ، بازرگانی و خدماتی اسرتفاده میهای تولیدیبدون ربا برای تأمین مناب، مالی مورد نیاز واحد
داری را مرالی مردت موجب آن بانک، سفته، برات یا هرر سرنددین است. خرید دین، تسهیلاتی است که به

 کند که ناشی از معاملۀ واقعی باشد. خریداری می
ها بر اساس مصوبۀ شورای پول و اعتبار برای اشخاص حقیقی یا حقروقی ترا سرقف معرین خرط بانک

هرای مرورد نیراز خرود را کنند و شکل استفاده از آن چنین است کره اشرخاص مزبرور کالااعتبار تعیین می
ای معادل قیمت خرید به سررسید معین به فروشندگان تحویل رداخت وجه نقد، سفتهجای پ خریداری و به

 کنند. دهند و فروشندگان کالا، سفته را به بانک محل اعتبار خریدار تنزیل میمی
نامۀ موقت تنزیرل اسرناد و اوراق تجراری )خریرد دیرن( و عملیات مربوط به خرید دین، بر مبنای آیین

شورای پول و اعتبرار بره تصرویب رسریده و در شرورای  83/2/9939ه در جلسۀ مورخ مقررات اجرایی آن ک
نامرۀ نگهبان نیز مخالف با موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشده است و نیرز اصرلاحیۀ بعردی آیرین

ایستی ها ب، بانکنامهآ ین 0پذیرد. مطاب  مادۀ شورای پول و اعتبار، انجام می 80/1/9933مذکور مصوب 
 1بودن بدهی )سفته یا برات حاکی از معامله واقعی باشد(، معتبربودن بدهکار اطمینان پیدا کنند.بر حقیقی

 . بازگشایی اعتبار تنزیلی در حساب جاری1. 3
کنرد یکی دیگر از مصادی  تنزیل در بانکداری این است که بانک بره مشرتریان موفر  خرود اعرلام می

ها اعتبار تنزیلری دار داشته باشند، بانک برای آنی حاکی از معامله واقعی مدتکسانی که اسناد مالی حقیق
کند؛ البته متناسب با عملکرد حسابشان و بعد از اینکه مشتری در بانک و مطاب  برا اعلامیرۀ بانرک، باز می

ود ماننرد خواهرد اسرناد مرالی خرکنرد و از او میدرخواست اعتبار کرد، بانک برای او حد اعتبار تعیین می
ها و هایش را برای بانک بیاورد تا بانک متناسب با مبلغ اسناد، نرخ سود بانکی و مدت سرفتهها و سفتهچک

اسناد، اسناد او را تنزیل کند و اگر سررسید اسناد طولانی باشرد و منراب، مشرتری نیرز زیراد شرود، مشرتری 
شده را مطرش کند تا بانرک دوبراره اسناد تنزیل تواند دوباره به بانک مراجعه کند و تقاضای خرید سفته ومی

ها را به همان روش که خریده بود به مشتری بفروشد و این روش تا سررسید سفته چنردین برار اسناد و سفته
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تر شود ارزش فعلری سرفته بره تواند تکرار شود؛ البته هرچه زمان معامله به سررسید سفته و اسناد نزدیکمی
 رسد. شود تا جایی که سود آن به صفر میر میتارزش اسمی آن نزدیک

ید دین3. 3  . طراحی کارت اعتباری بر اساس بیع نسیه و خر
یکی دیگر از مصادی  تنزیل در بانکداری بدون ربا، استفاده از بی، نسیه و قرارداد خرید دین اسرت کره 

کنرد: در ایرن را چنین بیران می تر( آندکتر سیدعباس موسویان در مقالۀ فقه معاملات بانکی )ویرایش قدیم
ها و خدمات موردنیاز دارندگان کارت را با افزودن نرخ روش، مراکز تجاری و خدماتی پذیرندۀ کارت، کالا

فروشند و سپس دارندۀ کرارت برا قرراردادن کرارت ماهه( میدار )برای مثال ششصورت نسیۀ مدتنسیه به
دهد. بانک، ها و خدمات به بانک حواله میدریافت قیمت کالا اعتباری در دستگاه مربوط، فروشنده را برای

کند. در این روش پردازد و سپس تا سررسید مقرر، از مشتری دریافت میصورت نقد میبدهی مشتری را به
که مشرتری ترا یرک مراه بردهی را بپرردازد، کرل نررخ نسریه و گذارد درصرورتینیز بانک با مشتری قرار می

از سررسید بپردازد، به تناسب از بخشی از نرخ نسیه تخفیف داده خواهرد شرد. در ایرن  که زودتردرصورتی
که طوریکند؛ بهصورت کارمزد  فروش از مراکز تجاری و خدماتی دریافت میروش، بانک نرخ بالایی را به

ی قررارداد این نرخ، افزون بر نرخ نسیه خواهد بود؛ برای مثال، بانرک برا آن دسرته مراکرز تجراری و خردمات
درصرد 98های ناشی از خرید کالا و خدمت دارندگان کارت اعتباری را بعد از کسر بندد که همۀ بدهیمی

درصرد نررخ 90صورت نقد تصفیه کند. در این روش، فروشگاه کالا را با افزایش صورت کارمزد فروش بهبه
کارمزد فروش، وجه کالا را بره صورتدرصد به98فروشد و با کسر ماهه به مشتری میصورت ششنسیه به

 رو دارد: کند و سپس مشتری چند گزینه پیشصورت نقد از بانک دریافت می
مند شود و کالا به أ. در فرصت تنفس، بدهی خود را با بانک تصفیه کند و از تخفیف کل نرخ نسیه بهره

 دست او برسد؛  قیمت نقد به
منرد بپردازد و از تخفیف پنجاه درصدی نررخ نسریه بهررهصورت اقساط ماهانه به بانک ب. بدهی را به

 شود؛ 
 1ن. بدهی را در پایان شش ماه تصفیه کند و رقم اسمی معامله را بپردازد.

 . تنزیل مجدد1. 3
یکی دیگر از مصادی  بی، دین و تنزیل در معاملات بانکی، تنزیل مجدد است که بر اساس آن اسناد که 

تریان تنزیل شده، بار دیگر توسط بانک مرکزی برا نرخری کره بانرک مرکرزی های تجاری از مشتوسط بانک
گوید: امروزه سیاست پرولی بانرک مرکرزی باره میشود. عبدالحمید ثابت دراینمعین کرده است، تنزیل می

ترین وظایف بانک مرکزی شرناخته به احتیان واقعی اقتصاد، از مهم)کنترل و تعدیل حجم اعتبارات( باتوجه
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های متداول این کار، تنزیل مجدد است. در تنزیل مجردد اوراق و اسرناد بهرادار کره شود و یکی از ابزارمی
اند، برای بار دوم با نرخی کره های تجاری تنزیل شدهتوسط دارندگان آن با نرخ بهرۀ متداول بانکی نزد بانک

های تجاری نرزد بانرک مرکرزی شود، از سوی بانکعنوان تنزیل مجدد توسط بانک مرکزی تعیین میتحت
های مهم سیاست پولی است و بانک مرکزی از ایرن شوند. تعیین و تغییر نرخ تنزیل مجدد از ابزارتنزیل می

 کند. راه حجم پول در گردش و اعتبارات را کنترل می
 

 گیرینتیجه
ان قالب مناسبی بررای عنوتواند بهبررسی آرای فقهی خصوصاً فقه امامیه بیانگر آن است که بی، دین می

اتفاق فقهرای امامیره در اقروال بهتحلیل ماهیت تنزیل اسناد تجاری در نظام بانکی شناخته شود. اکثر قریب
انرد کره تنزیرل در ماهیرت تر، بی، دین حمل کرردهخود، ماهیت تنزیرل را برر عقرد بیر، یرا بره عبارت دقی 

از عنوان ربا تلقی شده است. دیدگاهی که قول مشرهور قرض، مشمول حرمت ربرا و در ماهیت بی،، خارن 
 کنند. فقهای امامیه نیز آن را تأیید می

اند فقها در تبیین ماهیت تنزیل دو رویکرد کلی دارند: گروهی، ماهیتی مرکرب برای تنزیل در نظر گرفته
طررور انرد. بررهسیط دانسرتهو در مقابل، عدۀ کثیری از فقها در تبیرین ماهیرت تنزیرل، آن را دارای ماهیت ب

، بیر، و حوالره دانسرت و از عقرود مرورد توان قررضعمرده، عقرود مرورد مناقشره در ماهیرت بسریط را می
تروان بره این موارد اشاره کرد: قرض و حواله، قرض و وکالت، قررض و رهرن، مناقشه در ماهیت مرکب مری

 قرض و ضرمان، قررض و جعالره و ابررا و اسقاط. 
موض، اختلاف فقهای عامه در بیان مشروعیت تنزیل میان دو حالت است: سرند به مدیون دین واگذار 

انرد. شمرده« ض، و تعجل»شود یا به غیرمدیون. فقهای عامه، حالت اول را از فروعات کرلام در مسا ل می
 بر جواز ضر، و تعجل است.قول مرجح در نزد علمای عامه مبنی

شود. در این جایی است که اسناد تجاری نزد غیرمدیون به مبلغ کرمترر واگذار می حالت دوم تنزیل در
طور عمرده دایرر برر سه ماهیت، قرض، بی، و حواله است. های فقه عامه در ماهیت تنزیل بهحالت، دیدگاه

قه امامیره اسرت؛ های فهاست، نزدیک به دیدگاهها ازنظر  نروع عقرودی کره تنزیرل مرردد میان آناین دیدگاه
 جواز تنزیل در هر سه ماهیت قرض، بی، و حواله است. لکن نظر غالب در فقه عامه بر عردم

فقه امامیه کمتر قا ل به ماهیت مرکب در تنزیل بوده است. اگرچه برخری از فقهررا برره فررض ماهیرت 
ا داده شرده اسرت. گروهری در اند؛ اما حکم به حرمت تنزیرل برر ایرن مبنرترکیب قرض و حواله اشاره کرده

انرد. هردف از این نوع تعرابیر در ماهیرت تنزیرل، ایجراد فقه عامه، ماهیتی مرکب برای تنزیل در نظر گرفتره
عنوان پاداشی به یکی گیرد بهتعدیلاتی در صیغۀ عقد تنزیل است و عوضری را کره بانک در مقابل تنزیل می
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. عررف، اندمنظور اباحۀ تنزیل داشتهن طری  سعی در گشودن راهی بهو از ای از اسباب شرعی قلمرداد کررده
آیرد. دیگرر، از خریرد وفروش دین سخن به میان میعبارتیداند و از خریدوفروش سند یا بهتنزیل را بی، می

تروان گفررت: نظررر غالرب در ماهیرت با استناد به وحدت ملا  در میان بی، دین، انتقال طلب و تنزیل می
های حقوقی اسرت. موضروع مورد معامله در این دادوسرتد، نزیل، تلقی بی، از این عمل حقوقی در اندیشهت

طلب پولی خواهد بود. مفاد عمرل حقروقی تنزیرل برر ماهیرت عقد بی، در طرفین معامله و موضروع مرورد 
خریدار دین، ثمن معاملره و  معامله انطباق دارد. در تنزیل اسرناد تجراری برا مفاهیمی چون فروشندۀ دین،

موضوع مورد معاملره )مبیر،( کره طلب پرولی اسرت، سرروکار داریرم و سرخن از تملیرک دیرن و انتقررال 
ترروان از دیرردگاه آن عررده از شدن طلب و تبیین واژۀ عرین نیرز مریمالکیرت اسرت. در قابلیرت مبی، واق،

انررد. اعیرران نیررز برره دو قسررم ابل منفعت قرررار دادهفقهرایی در فقره امامیه بهره جست که عین را در مق
توانررد مبیرر، قرررار رو، عرین در هر حررال مریشوند: عرین شخصی )معین( و عین کلی. ازایرنتقسیم می

گیررد؛ خواه شخصری باشرد یا کلی و خواه کلی در ذمه باشد یا مشاع یا در معین، مبی، باید یکی از همرین 
 اعیان باشد. 

ای های مبادلرهعنوان یکی از قرارداددی  تنزیل در بانکداری اسلامی متعدد است؛ ازجمله تنزیل بهمصا
در تخصیص مناب، پولی، بازگشایی اعتبار تنزیلی در حساب جاری، طراحی کارت اعتباری بر اسراس بیر، 

نظرام غیرربروی  های تنزیل مجردد و خریردوفروش اوراق قرضره دربزارنسیه و خرید دین و تنزیل مجدد. ا
هرای دولتری و بانرک مرکرزی اجراشدنی نیست. البته اسرتفاده از ایرن دو ابرزار در محردودۀ دولرت و بانک

توانند اسناد طلب خود را از مرردم نرزد بانرک مرکرزی های دولتی میپذیر است؛ یعنی دولت و بانکامکان
به اینکره شررایط پریشطورکلی باتوجهند. بهتنزیل کنند و نیز اوراق قرضهٔ دولتی را بین خود خریدوفروش کن

عنروان ابرزاری شررعی بپرذیریم، را به توانیم آنپذیر نیست، نمیگفته برای تحق  شرعیت تنزیل عملًا امکان
مگر آنکه در معاملۀ حقیقی )و نه صوری( صورت گرفته باشد و در غیر ایرن صرورت، شرکل ربرا بره خرود 

 رت و ظاهر  امر نشان بدهد. هایی را در صوگیرد گرچه تفاوتمی
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Abstract 

Shariah rulings are not on the same level in terms of being involved; Some of them affect all or most of the religious 

people, and some others affect specific people, or even if they affect most people, it is limited to a certain period of time. 

The phenomenon of public Balva has been reflected in many issues related to the science of principles of jurisprudence. 

The importance and sensitivity of common law issues and the strong need for them have caused more severity and 

double precision in the application of the evidence of rulings. 

In this article, the general Ibtela (involvement) and the size of its involvement in various fields of the principles of 

jurisprudence have been explained in a descriptive and analytical way. Being generally involved is reflected in the 

criterion of the authenticity of evidence such as tradition and Akhbar; So that most researchers believe that Am al-Balva 

narrations should cause knowledge or at least they are more famous and spread than other narrations. On the other 

hand, being Am al-Balva is effective in establishing the subject of Sireh and implementing the principle of Beraat, and 

in addition to the absence of legal prohibition, It is considered as a proof of the lack of prohibition, and as a result, it 

leads to the validity of the wise's Sireh. 

Key words: Am al-Balva, principles of jurisprudence, general Ibtela(involvement), validity of evidence. 
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 های پدیده عموم بلوا در مسائل اصول فقهبازتاب و کارکرد
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 چکیده

رعان و برخیی احکام شرعی ازنظر مورد ابتلا بودن، در یک درجه قرار ندارند؛ بعضی محل ابتلای همگان یا اکثر متش
است و یا حتی اگر اغلب را مبتلا سازد، محدود به مدت زمان خاصی است. پدییده   دیگر محل ابتلای افرادی خاص

البلوی و عموم بلوا در بسیاری از مسائل مرتبط با علم اصول فقه بازتاب داشته است. اهمیت و حساسیت مسائل عیام
کارگیری ادله  احکام شده است. در این نوشتار، ابیتلای تر در بهر فزونو دقت نظ گیریها سبب سختنیاز شدید به آن

تحلیلی تبیییین شییده اسییت. روش توصییی یهای گونییاگون اصییول فقییه بییهعمییومی و میییزان دخالییت آن در عرصییه
طوری که اکثر محققان معتقدنید ای چون سنت و اخبار منعکس شده است؛ بهبودن در ملاک حجیت ادلهالبلویعام
کم از شهرت و شیوعی بیش از سایر روایات برخیوردار باشید. از آور باشد یا دستالبلوی بایستی علمروایات عام که

بیه ضیمیمه  نرسییدن ردع  بودن در تثبیت موضوع سیره و اجرای اصل برائیت اررگیرار اسیت والبلویسوی دیگر، عام
 سیره  عقلا را در پی دارد. شود و درنتیجه حجیتردع محسوب میشارع، دلیل بر احراز عدم

 البلوی، اصول فقه، ابتلای همگانی، حجیت ادله. عام: واژگان کلیدی
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98/ عموم بلوا در مسائل اصول فقه دهیپد یهابازتاب و کارکرد ؛ژیان 

 

 مقدمه
میزان ابتلا و درگیری متشرعان به همۀ احکام شرعی یکسان نیست. برخی از احکیام، ازجملیه کلییات 

تر، عمیوم میردم را درگییر نیهای طولااحکام مرتبط با طهارت، نماز و روزه، بیش از سایر احکام و در زمان
ها همواره در جوامع اسلامی بیش از سیایر ها و پرسش و پاسخ از آنسازد و درنتیجه نیاز به آگاهی از آنمی

سیازد ییا گروهیی دیگیر از مسیائل، ای از احکام تنها گیروه خاصیی را مبیتلا میاست، اما پارهمسائل بوده 
ها کمتر از گروه نخسیت جویی از احکام آن ان هستند و لرا پیهای بسیار محدودی مورد ابتلای مکلزمان

بیه « بلیو»، اسیم از میاد  «بلوی»شود؛ البلوی گ ته میاست. به گروه نخست از مسائل شرعی، احکام عام
البلیوی چنیین تعریید شیده و در اصطلاح فقها، عمیوم 1م هوم آزمایش، مصیبت، سختی و گرفتاری است

شدن و انتشار علمی یا عملیی امیری و ؛ شایع«تشاره علما أو عملًا مع الإضطرار إلیهشیوع الأمر و ان»است: 
« البلیویعیام»ابتلای عموم مردم  موردو به تعبیری دیگر، مسائل و احکام  2نسبت به آن اضطرار وجود دارد

ه مورد ابتلاسیت و البلوایی که هموارشود: عامالبلوی خود به دو گونه تقسیم میاحکام عام 3شود.خوانده می
های واجب و احکام طهارت و از گیروه دوم از گروه اول به نماز4البلوایی که گاه مورد ابتلای مردم است.عام

 توان اشاره کرد. به مسائل و احکام حج می
شود و لیرا البلوی در بسیاری از مسائل و موضوعات مطروح در علم اصول دیده میاشاره به مسئلۀ عام

های اصولی از ادلۀ اجتهادی و ادلۀ فقاهتی گرفته تا مباحث ال اظ، ردپایی از توجیه بیه ی نوشتارجادر جای
نظیران، فقهیا و محققیان، مییان حجییت ادلیه زاعیم از اجتهیادی و این امر مشهود است. در کلام صاحب

خورد، اما این چشم میالبلوی اختلافاتی نیز به البلوی و غیرعامها در مسائل عامفقاهتی( و سایر مباحث آن
هایی پراکنیده بیاقی مانیده و توجیه بودن و فراگیری برخی احکام غالباً در حید اشیارتاعتنا و توجه به شایع
گاه بیه اررگیراری ایین عامیل، سیبب اختلافیاتی در بهاست و همین توجه ناکافی و گاه درخوری بدان نشده

 فقها شده است.ها و فتاوای پریرش ادلۀ شرعی و درنتیجه دیدگاه
البلوی را در مسائل اصیولی ازجملیه اعتبیار ییا تحلیلی، کارکرد پدید  عاماین نوشتار با روشی توصی ی

کنید و در روشینحجیت و... ادلۀ اجتهادی و ادلۀ فقاهتی بررسی و نماییان میاعتباری، حجیت یا عدمبی
ملاک حجییت، موضیوع و اجیرای ادلیه و سیایر بودن در ادله و البلویکوشد که آیا عامداشتن این سؤال می

البلیوی در مسیائل های گوناگون پدید  عیاممسائل اصولی اررگرار است یا خیر؟ و درنهایت، با ارائۀ کارکرد
ساز در پریرش ادلۀ مورد است اده در فقه شیعی معرفی عنوان یکی از عوامل سرنوشتاصولی، این عامل را به

                                                 
 .8/68، المصباح المنير؛ فیومی، 30/20، لسان العربمنظور، نک: ابن .1
 .330، معجم لغة الفقهاءچی، قلعه .2
 .5/301، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت)ع(هاشمی شاهرودی،  .3
 .3/32، المهذب، براج. ابن4
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 کند. می
صیورت البلیوی بیهها با امور غیرعیامالبلوی و ت اوت برخی احکام جاری بر آنئل عامنگاه ویژه به مسا

نظر فقها بودهپراکنده و گاه طور که سیدمرتضی، شیخ طوسیی و دیگیران است؛ همان گاه، از گرشتۀ کهن مدِّ
دیرینیه در قیرن  ایاند و شاید بتوان گ ت کیه دارای پیشیینهلای مباحث اصولی و فقهی بدان پرداختهدر لابه

خورند که غالباً بیه بییان مسیائل و سوم و چهارم است. تعداد اندکی از تألی ات نیز با این عنوان به چشم می
اند که نسبت به سایر احکام عمومیت، بیشیتر میورد ابیتلای عمیوم اسیت؛ هم یون احکام شرعی پرداخته

متیوج از محمد بحرانی، معروف بیه ابینبناللهعبدالدین احمدبن، نوشتۀ جمال«رسالۀ فیما تعم به البلوی»
رسیال  وجییزف فیمیا تعیم بیه »که سیدمحسن امین از این کتاب با عنیوان  1علمای سد  هشتم و نهم هجری

ال وائد فیما یعیم بیه »عنوان احمد کرکی در قرن دهم هجری تألی ی تحتبنو نیز علی 2کندیاد می« البلوی
سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، نام تألید فقهیی  3ه نگارش درآورده است.ب« البلوی من الأحکام ال رعی 

سیدمرتضیی و »عنیوان ای نیز تحتمقاله 4نام نهاد.« فی ما تعمّ بهِ البلویالعروف الورقی »مشهور خویش را 
توسط سیدضیاء مرتضوی در کنگر  بزرگداشیت سیدمرتضیی « البلویحجیت خبر واحد در مسائل عامعدم

ها به جایگاه، تأریر و کارکرد ابتلای عمومی و شیوع همگانی بیه یک از نوشتارباوجوداین، هیچ 5.منتشر شد
 اند. احکام در مسائل اصولی نپرداخته

است، اما ایین انعکیا  ای در موضوعات علم اصول فقه داشته البلوی گرچه بازتاب گستردهپدید  عام
ت؛ بیرای نمونیه، در مقدمیۀ مباحیث تقلیید در مسیئلۀ وجیوب در بیان برخی احکام شرعی نیز راه یافته اس

یعتبیر ان »گوینید: اند و میگونه مسائل حکم کردهآگاهی مکلد از احکام که برخی بر وجوب فراگیری این
یکون عارفاً باحکام الطهارف و الصلاف و شرائطها و احکام الخلل و الشکوک و یلتزم ان یکون مستحضراً لکل 

وی من تلک المسائل اجتهاداً او تقلیداً؛ فرد باید بر احکیام طهیارت و نمیاز و احکیام خلیل و البلما هو عام
گیاه باشید.شکها و هرآن ه عام ای در مقابیل، عیده 6«البلوی است یا از طریق اجتهاد ییا از طرییق تقلیید آ

شیرعی مطمیئن تعیار  اعمیالش بیا احکیام که فرد از عدمگونه مسائل درصورتیمعتقدند که فراگیری این
تجب تعلم ما یعم به البلوی من أحکام الشک و السهو، بل قد یقال ببطلان صلاف من »باشد، واجب نیست: 

البلوی است، عروضها له؛ فراگیری احکامی که عامالوجوب إذا کان مطمئناً بعدملا یعرفها، لکن الظاهر عدم

                                                 
 .39/16، الذریعةنک: آقابزرگ طهرانی،  .1
 .1/30، اعيان الشيعةمین، ا .2
 .36/180، الذریعةنک: آقابزرگ طهرانی،  .3
 .العروة الوثقىطباطبایی،  .4
 «البلوی.حجیت خبر واحد در مسائل عامسیدمرتضی و عدم»مرتضوی، نک:  .5
 .3/29، سؤال و جوابالغطاء، کاشد آل .6
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ز آن کس که از این احکیام اطیلاع نیدارد هم ون شک و سهو در نماز واجب است؛ بلکه گ ته شده که نما
که مکلد مطمئن باشد که عمل او معار  با حکم باطل است، اما ظاهراً فراگیری آن واجب نباشد هنگامی

بودن احکام در نزد اکثر فقها در وجیوب فراگییری آنیان اررگیرار البلویبنابراین عام 1گونه مسائل نیست؛این
 است. 
 

 البلوی در ملاک حجیت ادله. اثرگذاری پدیدۀ عام1
گیری از روایات مطرح شده البلوی، در دلیل سنت یا به تعبیر دیگر، در بهرهبیشترین بحث از احکام عام

حجیت اخبیار آحیاد، طور که سایر مسائل مرتبط با روایات و احادیث، ازجمله حجیت یا عدماست، همان
داری را نظر میان فقهاست و مباحیث دامنیها و اختلافها و... نیز معرکۀ آرمدرک حجیت و شرط پریرش آن

 در علم اصول فقه به خود اختصاص داده است. 
گونه رواییات آوری یا اشتهار اینالبلوی را علمنظران، ملاک حجیت اخبار در مسائل عموماکثر صاحب

ررگرار اسیت. سیدمرتضیی، بودن در ملاک حجیت روایات االبلویتوان ادعا کرد که عاماند و لرا میدانسته
ها اشیاره البلوی در حجیت آنآوری و تظافر اخبار عامبودن علمها به شرطبار 2ناصریاتخصوصاً در کتاب 

 4.ها دانسته استالبلوی را از ارکان حجیت و اعتبار آنو در مواردی نیز متواتربودن روایات عام 3کرده
که مانعی برای انتشیار آن وجیود البلوی درصورتیعام شیخ طوسی نیز معتقد است که اخبار در مسائل

و اما یعم البلوی به او ما وقع فی الاصیل شیائعاً ذائعیاً »آور نقل شده باشند؛ ای علمگونهنداشته باشد باید به
 فیجب نقله علی وجه یوجب العلم ما لم یعر  فیه ما یمنع من نقله فمتی لم یعر  هناک ما یمنع من نقله

البلوی است بایید از طریقیی الأصل شائعاً ذائعاً علم انه باطل؛ اخباری که در احکام، شایع و عام و کان فی
ها وجود نداشته باشد و اگر مانعی برای انتشار آن وجود آور نقل شوند تا زمانی که مانعی برای انتشار آنعلم

بیودن رواییت نقل نشیده بیود ، باطیل آورای علمگونهالبلوی بود ]و روایت بهنداشت و موضوع روایت، عام
، در واقیع بیه وجیود «میا لیم یعیر  فییه میا یمنیع مین نقلیه» شیخ با آوردن عبارت 5«شود.مشخص می

انکارناپریر موانع متعدد بر سر راه انتشار روایات، خصوصاً روایاتی اشاره دارد که محتوایی مخیالد بیا رأی 
است که باید بدان توجه ویژه داشت و در نظیر آورد کیه عیدمنکتۀ درخوری  حاکم در جامعه دارد و این امر

                                                 
 .39/303، خوئىموسوعة الإمام ال؛ خویی، 1/183، العروة الوثقىطباطبایی،  .1
البلوی( تصریح کرده و معتقد البلوی و مسائل غیرعامشدن میان مسائل عامحجیت اخبار آحاد زبدون ت اوت قائلسیدمرتضی در سایر نوشتارهای خود بر عدم .2

 (.2/530، الذریعةهدی، الآور باشند و چنین علمی در خبر واحد وجود ندارد زعلمکه عمل به اخبار زمانی جایز است که اخبار علم است
 .319، الناصریاتالهدی، علم؛ 312تا311، الناصریاتالهدی، علم ؛302، الناصریاتالهدی، ؛ علم91، الناصریاتالهدی، نک: علم .3
 .366، الناصریات، الهدیعلم .4
 .1/33، العدة فى الأصولطوسی، . 5 
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کیید البلوی، امری انکارناشدنی است. امکان انتشار وسیع تمامی روایات، حتی روایات عام شیخ ضیمن تأ
آوری احکام، منحصیر بیه نقیل متیواتر ییا کند که تنها راه علماذعان می 1البلویآوری اخبار عامبر لزوم علم

تواند از طرق گوناگون، ازجمله اجماع فقها یا ظهور آیات نیز به دست نیست؛ بلکه این علم میها متظافر آن
کنید و حرمیت برخیی مسیکرات اعتیرا  میمرهب بیر عیدمبه حکیم گروهیی از علمیای سینیوی آید. 
ونه گاند که نوشیدن اینحرمت مسکراتی غیر از خمر چنین استدلال کردهنویسد: برخی در استنباط عدممی

صورت معلوم و واضح از سوی البلوی است و لرا در صورت حرمت، باید حکم آن بهمسکرات از امور عام
که چنین وضوحی در کلام شارع مشهود نیست. شیخ در پاسخ به ایین گیروه شارع بیان شده باشد، درحالی

ت در ایین میورد بیا گوید: بله، حکم و نظر شارع دربار  مسکرات غیرخمر معلوم است و علم بیه حرمیمی
بودن دلایل احکام در بنابراین، شیخ ضمن تأیید بر لزوم علمی 2آید.اجماع شیعیان و ظهور قرآن به دست می

 داند. البلوی، راه دستیابی به این علم را منحصر به اخبار متواتر و متظافر نمیمسائل عام
دانند و ازآنجاکیه در آور میبلوی را ادلۀ علمالبه گ تار سیدمرتضی و شیخ که ادلۀ معتبر در عمومباتوجه

آورند و این دو قسم از روایات، تعداد اندکی از میان روایات، تنها اخبار متواتر و مح وف به قرائن قطعی علم
کند آن است که آیا هیچ قسم از اقسیام اخبیار آحیاد در شوند، سؤالی که خودنمایی میروایات را شامل می

 حجیت نیستند؟ البلوی امور عام
و درصیدد  3میرهبان نسیبت دادهالبلوی را به حن ییحجیت اخبار آحاد در مسائل عامعلامه حلی عدم

است. ایشان، اخبار آحاد و مشیهورات و متیواترات را در ت صییل ها و رد این نظریه برآمده گویی بدانپاسخ
لبلوی و برای اربات رأی خویش بیه عمیوم االبلوی و خواه غیرعاممسائل دینی حجت دانسته است؛ خواه عام

علامیه هم نیین  4آیۀ نبأ، آیۀ ن ر و سیر  صحابه در عمل به خبر واحد در جمیع امور استدلال کرده اسیت.
و قال بعض النا : المجمل فیما یعمّ به البلوی کأوقات الصلاف، و کی یتها، و عیدد رکعاتهیا، و »نویسد: می

یجوز أن یبیّن إلّا بطریق قاطع و اما ما لا یعمّ به البلوی، کقطع ید السّیارق، و مقادیر الرکعات، و جنسها، لا 
ما یجب علی الأمّ  فی الحدود، و أحکام المکاتب، و المدبّر، فیجوز أن یبیّن بخبر الواحید، و سییأتی بییان 

د رکعیات، البلوی هم ون اوقات نماز، کی یت نمیاز، عیدالتساوی؛ بعضی معتقدند که مجمل در امور عام
البلوی مثل قطیع دسیتان سیارق و آور بیان شود، اما دربار  غیرعامطریقی قاطع و علممقادیر رکعات، باید به

که در آینده خواهد آمد کیه حدود و احکام مکاتب و مدبر جایز است که با خبر واحد نیز بیان شود، درحالی
                                                 

 .1/33، العدة فى الأصولطوسی،  .1
 .5/021، لأصولالعدة فى اطوسی،  . 2
الخبر الآحاد في سیاق عموم البلوی، تحریر المسیئله و تأصییلها عنید »عنوانای در این زمینه تحتدکتر محمدانس سرمینی از اساتید دانشگاه استامبول مقاله. 3

 «(.الخبر الآحاد في سیاق عموم البلوی»به نگارش درآورده است زنک: سرمینی، « متقدمی الحن ی 
 .1/039، نهایة الوصولی، علامه حل. 4
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 1وجود ندارد. البلوی و غیر آن زدر حجیت اخبار آحاد(ت اوتی میان عام
البلیوی و غیرعیامرسد که او ت اوتی میان اخبیار آحیاد در عیامبنا بر ظاهر کلام علامه چنین به نظر می

بیه ادلیۀ انید کیه باتوجیهروست که برخی چنیین تصیور کیردهاست و ازاین البلوی ازنظرِ حجیت قائل نشده
مبنیای علامیه در حجییت اخبیار آحیاد،  ازآنجاکیه :توان گ تذکرشده توسط علامه در رد نظر حن یان می

حجیت تعبدی است، لرا او قائل بر حجیت خبر واحد در مسائل عمومی شده است، اما دیگرانی که ملاک 
شیدنی البلوی را با استناد به اخبار من رد ارباتدانند، احکام عامحجیت خبر واحد را طریق و سیر  عقلا می

و خیود در میوارد  لامه، اخبار آحاد را در جمیع موارد حجت ندانسیتهشایسته است که بدانیم ع 2دانند.نمی
سیلمه در اسیت؛ بیرای نمونیه، روایتیی از امالبلوی مردود دانسیته متعدد، روایات آحاد من رد را در امور عام

یقبل، و مع  فلا ،یعمّ به البلویأنّه خبر واحد فیما »نویسد: داند و میاستناد میمسئلۀ ذبح قربانی را غیرقابل 
شیود میراد شییخ از اربیات بر این اسا  اسیت کیه مشیخص می 34«ذلک فهو معار  بما رواه الجمهور.

حجییت طور مطلق نیست و وی، تنها در مقام رد عیدمالبلوی، حجیت بهحجیت اخبار آحاد در مسائل عام
حجییت اخبیار واحید در طور که زمانی که صحبت از الابتلاست. همانجمیع اخبار آحاد در مسائل عموم

ها مشیروط بیه آید نیز مراد، حجیت تمامی اخبار آحاد نیست و حجیت آنالبلوی به میان میمسائل غیرعام
نظیران، حجییت اخبیار آحیاد در ات یاق صیاحببهبسا علامه حلی هم ون اکثر قریبشرایطی است و چه

ت کرده باشد، همانند محقق حلی کیه در بودن روایالبلوی را مشروط به مشهوربودن و شایعموضوعات عام
است، بیرای اربیات حرمیت متعیه، « معد جهنیبنسبرف»نقد استدلال اهل تسنن به روایتی که تنها راوی آن 

نویسد: این روایت اگر حقیقت داشیت، ازآنجاکیه از پس از بیان اشکالات متعدد سندی و متنی روایت می
بیودن شیهرت و کثیرت فرد دیگری که به شرط 56شد.نیز نقل می البلوی است باید توسط دیگرانمسائل عام

الجمهور است. او دربار  روایتی در اخ ا و اظهار صیدا در نمیاز ابیابنالبلوی تصریح کرده، روایات در عام
شد و ان راد راوی در نقیل امیور ماند و مشهور میگوید: اگر امر چنین بود در میان مسلمانان مخ ی نمیمی
 7لبلوی صحیح نیست.اعام

                                                 
 .2/434، نهایة الوصولعلامه حلی، . 1
 .311تا316، «البلویحجيت خبر واحد در مسائل عامسيدمرتضى و عدم»نک: مرتضوی، . 2
 .822/ 33، منتهى المطلبعلامه حلی، . 3
، الشفيعة مختلف ؛ علامیه حلیی، 0/128، المطلب نتهىم؛ علامه حلی، 0/030، المطلب منتهى؛ علامه حلی، 1/321، المطلب منتهىنک: علامه حلی،  .4
3/863. 
 .313، الرسائل التسعمحقق حلی، . 5
 .8/880، المعتبر؛ محقق حلی، 3/381، المعتبر، ؛ محقق حلی312، الرسائل التسعمحقق حلی، نک: در  .6
 .3/44، عوالى اللئالىالجمهور، ابیابن. 7
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وی در  1هاست.البلوی، شیوع و اشتهار احکام آنوحید بهبهانی نیز معتقد است که اقتضای مسائل عام
کید بر این شرط در سبب شرط مصابيح الظلامکتاب  بیودن شیهرت اخبیار در ایین مسیائل ضمن تأیید و تأ

از معصومزع( صادر شود در جامعیه  محض آنکهافزاید: احکامی که محل ابتلای عموم جامعه است، بهمی
شود. علت و انگیز  این انتشار گسترده، شدت نیاز مردم به آگاهی از اینیابد و نقل آن مشهور میانتشار می

گونه احکام است و عادت و سیر  عرف مردم در مسائلی از این دست همواره چنین اسیت و هرآن یه زمیان 
  2ر از پیش خواهد شد.بگررد، اشتهار و شیوع این احادیث بیشت

این از مسائل عام»نویسد: دیگرانی نظیر سبحانی بر همین نظرند. وی در نقد روایتی در مسئلۀ ارث می
ماند و دیگران نیز بایید آن را البلوی در عصر نبوی بوده است و اگر چنین امری تشریع شده بود، مخ ی نمی

 3«است.طاوو  نقل کرده بناللهکه این روایت را تنها عبدکردند، درحالینقل می
وعیده در ابتیدا است. وی، در مسئلۀ حرمت خلدالله خویی بر نظر مشهور انتقادی وارد کرده اما آیت

وعیده حیرام بیود، رواییات آن نویسد: مشهور معتقدند کیه اگیر خلیداست و مینظر مشهور را طرح کرده 
شود که که دیده میطبقات و جمیع ازمنه است، درحالی البلوی در جمیعشد؛ چراکه از امور عاممشهور می

اسیت و حتیی صیاحب وسیائل و وعیده فتیوا داده شیده همواره به استحباب وفای به وعده و کراهت خلید
اند و بیر ظیاهر رواییاتی کیه دال بیر صاحب مستدرک باوجود آنکه از اخباریان هستند به استحباب فتوا داده

وجود، مسیئله آن اسیت کیه افزایند: باایناند. ایشان در ادامه میقاد وارد کردهوجوب وفای به عهد است، انت
گونه که در علم اصول طرح شد، اعرا  از روایت صحیح، سبب وهن به رواییت و عمیل بیه رواییت همان

ضعید، سبب اعتبار آن نخواهد شد، مگر آنکه کشد شود که علت اعرا  علما، وجود ضع ی در روایت 
ان به محتوای روایت، اعتبار روایت بوده است و لرا وجهی برای اعرا  از ظاهر این رواییات و سبب عملش

شهرت روایات بنابراین، ایشان عدم 4وعده مستقر شده است.ماند، اما سیر  متشرعه بر جواز خلدباقی نمی
داننید و در مسیئلۀ ت نمیکه دلیلی دیگر در تعار  با آن قرار نگیرد، سبب وهن روایالبلوی را تا زمانی عام

وجیوب البلوی قرار گرفته است، حکم بیه عیدمدلیل آنکه سیر  متشرعه برخلاف روایت واحد عاممرکور به
 اند. وفای به عهد کرده

 
 البلوی در تثبیت موضوع سیره. اثرگذاری پدیدۀ عام2

رد. وحید بهبهانی بیر آن ابتلای عمومی به برخی از احکام در تثبیت موضوع سیر  متشرعه خودنمایی دا
                                                 

 .3/08، مصابيح الظلامبهبهانی،  .1
 .63تا3/60، مصابيح الظلامبهاني، . به2
 .308، نظام الإرث فى الشریعةسبحانی،  .3
 .191، کتاب المساقاةخویی،  .4
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گویید: اگیر یابد. وی، در رد وجوب غسل جمعه میالبلوی در سیر  متشرعان انعکا  میاست که امور عام
که همگان بیر اسیتحباب آن غسل جمعه واجب بود، باید در عمل و گ تار مردان و زنان رایج شود؛ درحالی

مع أنّه لیو کیان واجبیاً »اند: ند نشده و گاه آن را ترک کردهاند و حتی صالحان نیز همواره به آن پایبات اق کرده
علی الرجال و النساء، کما هو مقتضی ما نسب إلی مدعیه و اقتضاه أدلّته، لکان ممّا یعمّ به البلیوی، و یکثیر 

، و ظهر اتّ اق القدماء و المتأخّرین علی البناء علیی الإسیتحباب فعیلاً  الحاج  إلی ذکر وجوبه و الأمر به...
به کلام محقق بهبهیانی، یکیی از مهیملرا باتوجه ؛1«ع  ما التزموا به فضلًا عن غیرهمحتّی أنّ صلحاء الشی

اللیه خیویی نییز ضیمن البلوی، رجوع به سیر  متشرعه است. آیتترین منابع در استخراج حکم مسائل عام
 2متشرعه را استخراج کرد.توان سیر  البلوی میکند که از مسائل عامتأیید این مطلب تصریح می

جواهر نیز در مسئلۀ مرکور معتقد است که اگر غسل جمعه واجب بیود شیهرت آن اظهیر مین صاحب
البلوای دیگر هم ون غسل جنابت و حیض عمومیت بیشیتری دارد؛ الشمس بود؛ چراکه نسبت به امور عام

درک نکنند ییا گیاهی میورد ابیتلای چراکه ممکن است برخی به مناسبت جنسیت یا امور دیگر این موارد را 
لیو وجیب لاشیتهر اشیتهار »شود و بر زن و مرد نیز یکسان است: آنان باشد، اما جمعه در هر ه ته واقع می

الشمس فی رابع  النهار لعموم البلوی به حینئر، إذ هو أعظم من غسل الجناب  و الحیض و غیرهما، لملازم  
  3«إدراک الجمع  لکل أحد دونهما.

البلوی، رجوع به سیر  متشرعان، خود رهنمودی برای کشد نظیر شیارع در ایین براین در مسائل عامبنا
البلیوی مطابقت یا به تعبیر بهتر، تعار  سیر  متشرعه با حکمی از احکام عامرود و عدمموارد به شمار می

 ائل باشد. گونه مستواند بازگوکنند  حکم ایننشانۀ ابطال آن حکم است و سیر  متشرعه می
 

 البلوی در دلیل حجیت سیرۀ عقلا و اجماع. اثرگذاری پدیدۀ عام3
حجیت سیر  عقلا که در گ تار بسیاری از فقها از ادلۀ اربات احکام به شمار رفته است، همواره مشروط 

 رود. برخیی،ردع شارع، مدرک و دلیل حجیت سیر  عقلا به شمار مییردع شارع است و درواقع عدمبه عدم
ردع شارع که حجیتدانند و مسلماً عدمشدنی میتقسیمالبلوی البلوی و غیرعامسیر  عقلا را به دو قسم عام

ردع شیارع البلیوی، عیدمالبلوی کارایی دارد، وگرنه در موارد غیرعامبخش به سیر  عقلاست، در مسائل عام
عیامردعی از سیوی شیارع در میوارد غییر بساتواند نشانۀ رضایت و امضای او به شمار رود؛ چراکه چهنمی

شدند، عدمندرت، مردم به آن موضوع مبتلا و درنتیجه به حکم آن نیازمند میدلیل آنکه بهالبلوی بوده اما به

                                                 
 .93تا3/90، مصابيح الظلامبهبهانی،  1
 .00، التنقيح فى شرح العروة الوثقىخویی، 2 

 .3/1، جواهر الكلام، جواهر. صاحب3
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وصول ردع شارع، به ضمیمۀ عدم ابنابراین، عموم بلو 1رضایت و منع شارع منتشر نشده و به ما نرسیده باشد.
البلوی در عصر حضور ائمهزع( حجت اسیت، و سیر  عقلا نیز در مسائل عاماوست  ردعدلیل بر احراز عدم

 گیرد. ندرت مورد ابتلای عموم مردم قرار مینه اموری که به
البلوی به دست آید، این اجماع بر قطعییت صیحت آن فقها نیز معتقدند که اگر اجماعی در مسائل عام

نویسد: کند، میالبلوی را طرح میمسئلۀ انتشار اخبار در عام حکم دلالت دارد. وحید بهبهانی پس از آنکه
وإذا کان ممّا یعمّ، فلا شکّ فی أنّه بمجرّد صدوره عن الشارع ینشیر و یشییع، لعمیوم البلیوی بیه، و کثیرف  »

ونیه حقّیا، إذ فإذا أجمع مثل من أشرنا إلیه من ال قهاء علی حکم ذلک، فلا شیکّ و لا شیبه  فیک الحاج ...
البلوی باشد، شکی نیست که به مجرد صیدورش از ؛ اگر از امور عاممحال أن یکون خلافه حقّاً و هو واضح

اگر فقها در حکم چنین مسائلی شد... بودن و نیاز فراوان بدان، منتشر و مشهور میالبلویدلیل عمومشارع به
شیود؛ چراکیه محیال اسیت کیه ن مسیئله رابیت میبودن آای حقگونه شک و شبههاجماع کنند، بدون هیچ

دلییل آنکیه گویید: بیهوی، در مسئلۀ وجیوب خمیس می 2«خلاف آن حق باشد و این مسئله واضح است.
البلوی است و مردم بدان نیازمندنید و عامیۀ میردم از پرداخیت آن حتیی بییش از زکیات خمس از امور عام

ث دال بر ع و آن صحیح بود، چنیین حکمیی اشیتهار گریزان هستند، اگر پرداخت خمس مستحب و احادی
بنابراین،  3که اجماع بر وجوب آن وجود دارد و این اجماع مطابق با روایات و آیات است.یافت، درحالیمی

شیوع اخبار قول معار  و از طرف دیگیر، البلوی، از طرفی عدمدر مسئلۀ وجوب خمس و سایر مسائل عام
توان گ یت کیه تردید در حکم دانسته شده است. بنابراین مینۀ قطعیت و عدماجماع علما برخلاف آن، نشا

 بخش به اجماع است. بودن، دلیل حجیت یا به تعبیری دیگر، حجیتالبلویهم ون سیر  عقلا، عام
نییز در « اجمیاع سیکوتی»عنیوان گاهی علاوه بر اجماع در صدور فتاوای فقها، اجماع دیگیری تحیت

خورد؛ اگر تمامی علما از بیان حکمی سکوت کنند کیه میورد ابیتلای آن به چشم مینظران سخنان صاحب
گرچه در حجیت اجماع سکوتی و شیرایط نامند. گونه از اجماع را اجماع سکوتی میعموم مردم است، این

در انید کیه شود، اما گروهی شرط کیردهقراردادن آن اختلافاتی در آرای علما دیده میشده برای حجتلحاظ
البلیوی تکیرار شیود و در عیادت و تواند حجت باشد که سکوت در مسائل عیامصورتی اجماع سکوتی می

توان گ یت کیه شیرط حجییت اجمیاع بنابراین می 4عرفِ فقها چنین سکوتی از رضایت آنان حکایت کند.
د کیه بازگشیت روالبلوی است. شایان توجه است که این احتمال نیز مییسکوتی نیز وقوع آن در مسائل عام

وصول فتیاوای فقهیا هم یون عیدماجماع سکوتی به اصل برائت یا اصل اباحه باشد؛ با این تقریر که، عدم
                                                 

 .«درس خارج فقه»نک: محمدی،  .1
 .3/63، ابيح الظلاممصبهبهانی، . 2
 .06تا33/03، مصابيح الظلامبهبهانی، . 3
 .318، درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآنیوس ی مقدم، . 4
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وصول نظر شارع که جایگاه اجرای اصل برائت است، تصور شود و اجماع سکوتی گرچه در ظیاهر اجمیاع 
پردازیم و در ایین صیورت، یاست اما در واقع، مجرای اجرای اصل برائت است که در مبحث بعدی بدان م

 البلوی در اجرای ادلۀ اررگرار خواهد بود. پدید  عام
 

 مثابۀ شرط اجرای اصلالبلوی به. اثرگذاری پدیدۀ عام4
نظر اصولیان قرار گرفته است، در اجرای برخیی ادلیۀ موضع دیگری که در مبحث مسائل عام البلوی مدِّ

امیا اعتبیار آن را وییژ   1گرچه اصل برائت را پریرفته است، فقاهتی خصوصاً اصل برائت است. محقق حلی
رو اصل برائت را در مسائلی کیه گیاهی مکل یان بیدان نیازمندنید، جیاری داند؛ ازینالبلوی میمسائل عام

گوید: اگر در روایات، حکمی مخالد اصیل وجیود استرآبادی در توضیح کلام محقق حلی می 2داند.نمی
نیافتن محیدران بیه چنیین شود و دسیتالبلوی باشد، آن روایت مشهور میاز امور عامداشته باشد و مسئله 
ها از وجود آن است؛ چراکه جمع زیادی از علما و فضلا که تنها تعداد چهارهزار عدد آنروایتی نشانگر عدم

مرهب شیعه اصحاب امام صادقزع( و ملازمان ائمهزع( بودند، تمام تلاش خود را در راستای اظهار دین و 
  3اند.به کار بسته

گونه احکام نشانۀ آن است که از سوی شیارع، حکمیی در آن مسیئله صیادر بنابراین، نیافتن ادله در این
البلوی چنیین نیسیت و شود، اما امور غیرعامنشده است و لرا حکم به برائت ذمۀ مکلد از تکلید داده می

ای شیخ حر عاملی نیز معتقد است که اگیر مسیئله4واهد بود.نیافتن دلیل در مسئله، نشان بر نبودن حکم نخ
نهیی البلوی باشد به شرط آنکه در زمان اهل بیتزع( موجود باشد، در این صورت تقریر و عیدماز امور عام

بیودن آن البلوی نشیانگر مبیاحها بعد از تتبع کافی نشانۀ اباحه است، اما سکوت معصوم در امور غیرعامآن
شیخ یوسد بحرانی نیز با نظر محقق حلی موافق است و علت چنین رأییی را وجیود جمیع  5مسئله نیست.

کثیر تلامیر اهل بیتزع(، تعداد فراوان روات حدیث خصوصاً در عصرامام صادقزع( و اهتمیام فراوانشیان 
البلویبه عامبودن لبا  نمازگزار ی نیز در مسئلۀ مباحمکارم شیراز 6داند.برای اظهار دین و ترویج شیعه می

بیودن لبیا  نمیازگزار، وجود نص بر آن استدلال کرده و نتیجه گرفته است کیه مبیاحبودن این مسئله و عدم
گوید: اگر این امر شرط بود، بیاوجود تمیام میواظبتی کیه اصیحاب شرط در صحت نماز او نیست. وی می

                                                 
، معارج الأصفولمحقق حلی، « أن الأصل خلو الرم  عن الشواغل الشرعی ، فإذا ادعی مدع حکما شرعیاً، جاز لخصمه أن یتمسك في انت ائه بالبراءف الأصلی . »1

212. 
 .3/18، المعتبرنک: محقق حلی، . 2
 .821، الفوائد المدنيّةاسترآبادی، . 3
 .3/18، المعتبرمحقق حلی، . 4
 .431، فوائد الطوسی نک: حر عاملی،  .5
 .3/361، الدرر النجفيةبحرانی، . 6
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  1شد.رک نمیگونه مسائل داشتند، در کلمات و روایات ائمهزع( تائمهزع( بر این
البلیوی و نقیل ایین میرزای قمی نیز پس از بیان کلام محقق حلی در اجرای اصل برائیت در امیور عیام

این کیلام بیا زمیان »نویسد: ، می«الوجودالوجدان بعدمفیحصل الظنّ من عدم»گوید: سخن محقق که می
رهب ما تمامی احکام از پیامبرزص( غیبت و شبیه به آن تناسب دارد، نه در زمان صدور شرع؛ چراکه بنابر م

البلیوی، حکیم صادر شده و در نزد ائمهزع( مخزون بوده است، بلکه مراد محقق آن است که در امیور عیام
دلیل موافقت آن بیا اصیل، نییازی بیه وسیلۀ تصریحی است از پیامبرزص( که بهاباحه است؛ این حکم یا به

دلیل مقتضای اصیل نییازی بیه واگوییۀ آن نبیوده ایشان است که بهوسیلۀ تقریری از است یا بهنقل آن نبوده 
البلوی نیستند که ممکن است که حکم آن مخالد با اصل باشد اما نقل آن بهخلاف اموری که عاماست. بر
البلیوایی کیه پیوسیته میرزای قمی معتقد است که امور عام 2بودن انگیز  نقل آن به ما نرسیده باشد.دلیل کم
تلای مکل ان است، هم ون وجوب نماز و نجاست بول و غائط از ضروریات و بیدیهیات دیین بیه محل اب

گرچه برخی از فقها با نظر محقق حلی موافق نبوده و معتقدند کیه در میواردی کیه حکمیی 3رود،شمار می
جیود البلیوی والبلیوی و غیرعیامخلاف اصل یافت نشود، اصل برائت جاری خواهد شد و ت اوتی میان عام

 4ندارد.
 

 البلوی در فهم نصوص دینی. اثرگذاری پدیدۀ عام5
ها، وضوح نمایان است که در دلالت برخی از آیات الأحکام و روایات مرتبط با احکام شرعی، تردیدبه

تیوان گ یت کیه اختلافات و شبهاتی وجود دارد که منشأ بسیاری از اخلافات فقهی است، اما به جرأت می
البلوی باشند عموماً از وضوح بیشیتری در دلالیت برخوردارنید؛ نی که حاوی مسائل عاممتون و نصوص دی

ها، مکیرراً دلیل ابتلای عمومی و شدت نیاز به فهم آنگونه نصوص، بهچراکه در صورت وجود ابهام در این
 شد و در صورت وجیود ابهیام در آن توسیط سیایر منقیولات روایییتوسط صحابۀ معصومانزع( سؤال می

 شد.زدایی میابهام
 

 گیرینتیجه
البلوی موسوم است، سبب شده تیا فقهیا ادلیۀ ای از احکام که به عامگیری ابتلا به دسته. شیوع و همه3
تر ای، عمیومیهرقدر ابتلای به مسیئلهها را با حساسیت بیشتری پیگیری کنند و البته کنند  احکام آناربات

                                                 
 .3/031، تعليقات عروة الوثقىمکارم شیرازی،  .1
 .1/03، قوانين المحكمةقمی،  . میرزای2
 .8/801، قوانين المحكمةقمی،  ی. میرزا3
 .3/893، الدرر النجفية؛ بحرانی، 1/06، قوانين المحكمة؛ میرزای قمی، 000، هدایة المسترشدین؛ ایوان کی ی، 92تا8/91، مطارح الأنظارنک: انصاری،  .4
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گرچیه جملگیی فقهیا در شیرایط اخیر و رتبط با آن بیشتر خواهد بیود. ها در اخر ادلۀ مگیریباشد، سخت
نظران معتقدنید کیه ادلیۀ اسیتخراج احکیام داسیتان نیسیتند؛ گروهیی از صیاحبگونه ادله همحجیت این

انید. گروهیی دیگیر، البلوی را نقد کردهآور باشد و لرا بسیاری از ادلۀ مرتبط با امور عامالبلوی باید علمعام
البلیوی را ریشان هم ون گروه نخست نیست، اما آنان نیز تسامح و تساهل در اخر ادلۀ احکام عامگیسخت

گونه ادله باید از شهرت کافی برخوردار باشد و درنتیجه، ادلۀ اند که اینصراحت اعلام کردهروا ندانسته و به
 . اندالبلوی خارج کردهشاذ را از دایر  ادلۀ معتبر در اربات احکام عام

است؛ البلوی در کلام عالمان اصولی در حجیت اخبار خودنمایی کرده . بیشترین انعکا  پدید  عام8
البلیوی اصیرار مییآوری، تواتر یا تظافر روایات در موضوعات عامامثال شیخ طوسی و سیدمرتضی بر علم

فته اما آن را مشروط به شیوع و البلوی پریرورزند و گروه کثیری از علمای متأخر، خبر واحد را در مسائل عام
البلوی قائل نشده یا تنها در میوارد البلوی و غیرعاماند. گروهی نیز ت اوتی میان مسائل عامها کردهشهرت آن

دانند و در مواردی که روایت، موافق مکتیب اهیل وجود معار ، روایت مشهور را ارجح از روایت شاذ می
انید. بنیابراین شیوع آن در مردوددانستن روایت اسیتناد کیردهمسئله و عدم بودنِ البلویبیتزع( نباشد، به عام

دانسیتن حجییت ایینالبلوی در ملاک حجیت اخبار واحد و مشروطتوان ادعا کرد که کارکرد پدید  عاممی
 گونه اخبار منعکس شده است. 

ا به تعبیر دیگر شیعی. وجود موانع متعدد بر سر راه نقل روایات هم ون حکومت خل ای غیرشیعی ی1
ستیز، حصار عقیدتی و در اقلیت قرارداشتن شیعیان، ازجمله عوامل مسبب کاهش شیوع برخیی از رواییات 

ها غالباً دلیل ابتلای همگانی و شدت نیاز به آگاهی از آنالبلوی بهاست. گرچه روایات مرتبط با مسائل عام
ه به این موانع نقل، سبب شده اسیت تیا شییخ طوسیی و گرفت، اما توجشایع و در دستر  شیعیان قرار می

آوری این ادله را مشروط به نبیودن البلوی باورمندند، قطعیت و علمآوری اخبار عاممسلکانش که بر علمهم
علت تعداد زیاد ناقلان و شاگردان معصیومان و تیلاش و ها کنند و از سویی، بهمانع برای انتشار روایات آن

 االبلوی را ضروری بدانند. وان در راه انتقال روایات، مشهوربودن اخبار عامهای فرامجاهدت
البلوی همواره محل ابتلای متشرعان است و نییز آنیان همیواره در پیی انطبیاق . ازآنجاکه مسائل عام0

تیرین و قابیلجوی رأی و نظیر او هسیتند، طبیعتیاً یکیی از محکیمواعمالشان با نظیر شیارع و در جسیت
ترین مستندات در استباط احکام محل ابتلای عموم، رجوع به سیر  متشیرعان اسیت و هرآن یه ایین اعتماد

بودن مسیائل، در البلویروست که عامآورتر خواهد بود و ازاینتر باشد، علمسیره در عصر معصومزع( شایع
 آفرین است. تثبیت موضوع سیر  متشرعه نقش

یر  عقلاست، در موارد ابتلای عمومی مردمان عصر حضور بخش سردع و منع شارع که حجیت. عدم3
تیوان گ یت کیه میوارد ها محل استناد است و لیرا میاعترا  معصوم به آنمعصومانزع( و سکوت و عدم
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ای نادر و البلوی است، والا در مواردی که شیوع و ابتلای به مسئلهحجیت سیر  عقلا منحصر به مسائل عام
نییاز و ضیرورت در جامعیه دلیل عیدمرضایت خود را اعلام داشته اما بهشارع عدم بسااندک بوده است، چه

ردع او و درنتیجه، وصول ردع شارع، دلیل بر احراز عدمبنابراین، شیوع ابتلا به همراه عدمباشد.  منتشر نشده
 حجیت سیر  عقلا خواهد بود. 

بیه اجمیاع سیکوتی مشیهور اسیت نییز در ای که اعلام نظر فقها در بیان حکم مسئله. سکوت و عدم6
بسا آن مسئلۀ صورت ابتلای عموم مردم به آن، حجت و نشانۀ حکم به اباحه است و در غیر این صورت، چه

در واقع، اجماع سکوتی مجیرای فقهی ازنظر فقیه مخ ی مانده باشد یا از او در آن مسئله سؤال نشده باشد. 
وصیول صدور هیچ گونه روایت از سوی معصومزع( و عیدم، عدمگروهی از فقهااجرای اصل برائت است و 

اند و بودن حکم آن مسئله در نظر شارع دانستهالبلوی را دلیل بر رضایت و مباحبه ادلۀ شرعی در مسائل عام
 البلوی. دانند، نه در مسائل غیرعامدر چنین مواردی اصل برائت را جاری می

اند، همواره وضیوح البلوی پرداختهاتی که به ذکر حکم مسائل عام. نصوص دینی، اعم از روایات و آی1
 البلوی دارند. بیشتر دلالی نسبت به نصوص خاص
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Abstract 

Raf~ hadith is one of the most important hadiths that is cited in the principles of jurisprudence to prove the principle of 

Bera'at Shar'ee and has a wide application in jurisprudence. Some contemporary jurists have raised some problems 

regarding the documentary validity of this hadith and the ability to cite it.          

In this essay, by using the descriptive and analytical method, while criticizing and reviewing the views, we try to prove 

the documentary validity of the quotes that contain the phrase "Rofe'a ma la ya'almun", based on different bases in the 

validity of traditions and documents. In this regard, we have opened paths for the general and specific verification of the 

narrators and trust in issuing the theme of "Rofe'a Ma La Ya'almun" due to the reliability and multiplicity of narrations. 

Key words: hadith Raf~, validity, document, narrator, verification. 
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 دکتر عبد الله جوان

 استادیار دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزوی 
Email: a.javan@ut.ac.ir 

 
 چکیده 

اصل برائت شرعی بدان استتااد  حدیث رفع را می توان یکی از مهمترین احادیثی دانست که در اصول فقه برای اثبات
شود. برخی از بزرگان معاصر اشکالاتی را در اعتبار سادی این حدیث و امکان استااد به شده و در فقه به کار گرفته می

ها و اصولیان شکل گرفته است. ما در این مقاله ضمن طرح و نقتد آن مطرح نموده اند و مباحثاتی در این باره میان فق
ایم که با تتبع در متون و جمع آوری و مقارنه شواهد، اعتبار سادی احادیثی که بر های بزرگان کوشیدهاهو بررسی دیدگ

رفع ما لا یعلمون مشتمل است را بر استا  مبتانی ملتلتر در اعتبتار اخبتار و استااد نشتان دهتیم. در ایتن راستتا 
ه استفاضته و کثترت ع ما لا یعلمون با توجه بتهایی برای توثیق عام و خاص راویان و وثوق به صدور مضمون رفمسیر
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 مقدمه
شود و برای اثبات برائتت شترعی ویژه در علم اصول فقه از آن بحث میترین احادیث که بهیکی از مهم

شود، حدیث رفتع استت. ایتن حتدیث، بتر رفتع استااد میعاوان یکی از پرکاربردترین اصول عملیه بدان به
علم دلالت دارد که همین فقره مورد استااد اصولیان برای اثبات اصل برائت تکلیر در شرایطی ازجمله عدم

قرار گرفته است و البته موارد دیگری چون اضطرار، اکراه، خطا و نسیان نیز در ایتن حتدیث وجتود دارد کته 
نظر فقها و اصول گانه دلالتت دارد، رفتع برختی از جز حدیث رفع معروف که بر رفع موارد نُهیان است. بهمدِّ

کایم که مشتمل بر رفتع این موارد نیز در روایاتی بیان شده است، اما در این نوشتار تاها به روایاتی اشاره می
 است. « ما لایعلمون»

گانته استت و شتیخ مشتمل بر امور نته بیشتر اصولیان در بحث از برائت به نقل حدیث رفع معروف که
با ذکر ساد نقل کرده استت، اکتفتا کترده و بتا تکترار عبتارت شتیخ  توحیدو  خصالصدوق آن را در کتاب 

اند. اند، بررسی سادی را دربارهٔ آن لازم ندیدهکه ساد این روایت را صحیح دانسته فرائد الأصولانصاری در 
صورت مساد وجود دارد کته گانه، ازجمله ما لایعلمون، بهوارد ششاما حدیث دیگری نیز با مضمون رفع م

به برخی از اشکالاتی که ویژه باتوجهو به تعداد معدودی از اصولیان معاصر در بحث برائت بدان اشاره کرده
نظر قرار داده  اند. در ساد حدیث رفع معروف مطرح شده است، بررسی ساد این حدیث را مدِّ

ده دربارهٔ ساد حدیث رفع عمدتاً ناظر به مباای حجیت خبر شلص ثقه است که بتر شاشکالات مطرح
تتک راویتان اسا  آن روایاتی حجیت دارد که تمامی راویان آن ثقه باشاد و برای اعتبار یک روایت باید تک

به موثوق ندرت اشکالاتی هم از سوی قائلان به مباای حجیت خبرآن دارای توثیق خاص یا عام باشاد. اما به
جتای  بر این مباا مطرح شده است، ماناد آنکه شهید مصطفی خمیای در اشکال بر اعتبار حدیث رفتع، بته

هتایی ماناتد کتتر اربعته کته صتورت مستاد در کتابذکر این روایت بهبررسی اشلاص و راویان، به عدم
شتمل بتر رفتع برختی امتور از استاادشان به نویسادۀ معروف و مسلم بوده و نیز اختلاف در متن احادیث م

بودن برخی فقرات و اموری از این قبیل اشاره کرده و بدین جهت، حصول وثوق امت پیامبر)ص( یا نامعقول
 که این اشکال ناظر به اسااد روایت نیست.  1اندبه صدور حدیث رفع معروف را زیر سؤال برده

ها و اشتکالاتی بارهٔ ساد حدیث رفع، دیدگاهها درترین دیدگاهکوشیم ضمن طرح مهمدر این نوشتار می
که در این زمیاه مطرح شده است را ارزیابی کایم و با تتبع و دقت در متتون و کتتر روایتی و رجتالی، هتم 

را نشتان دهتیم. در ایتن راستتا، « رفع مالایعلمون»وثاقت راویان این حدیث و هم وثوق به صدور مضمون 
نظر قرار خواهیم داد که به نظر میعلاوه بر جمع قرائن و شواهد، عبا تتوان رسد میرتی از شیخ طوسی را مدِّ

بتاره را در عطار قمی را از آن برداشت کترد، امتا ستابقس استتااد بته آن درایتنمحمدبنتوثیق خاص احمدبن
                                                 

 .01تا۷/08، تحريرات فی الأصول. نک: خمیای، 1
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را « رفتع متالایعلمون»تحقیقات پیشیایان نیافتیم. افزون بر آن، اعتبار ستادی حتدیث دیگتری بتا مضتمون 
دهیم های گوناگون، نوعی از استفاضهٔ مضمونی را برای حدیث رفع نشان میبه نقلکایم و باتوجهسی میبرر

 نظر از اسااد موجر خواهد شد. که اعتبار مضمون آن را با صرف
هرچاد از گذشته بزرگانی ماناد علامه، شهید ثانی، شیخ بهایی، صاحر مدارک و... دربتارۀ اعتبتار یتا 

و رجالیان معاصر؛ ماناد مامقتانی و  عطار اشاراتی داشتهمحمدبنایات راویانی، ماناد احمدبناعتبار روعدم
رسد بحتث ستادی در خصتوص حتدیث رفتع مربتو  بته اند، اما به نظر میتفرشی و... نیز مباحثی داشته

، حددي معجم رجال الویژه پس از نپذیرفتن وثاقت ایشان توسط محقق خویی در کتاب معاصران است، به
های اصول فقه به بررسی اسااد حدیث رفع پرداختاد که در این ها و کتاببرخی از شاگردان ایشان در بحث

زمیاه بیشترین مباحث توسط شهید صدر و برخی از شتاگردان و مقترران در  ایشتان؛ ماناتد آیتات عظتام 
هایشتان صتورت کتاب اللته ستبحانی درسیدکاظم حائری و هاشمی شاهرودی و اسحاق فیاض و نیز آیت

صورت مستقل به بررستی ستادی حتدیث رفتع پرداختته باشتد، ای که بهپذیرفته است، ولی کتاب یا مقاله
ایم که ضمن نقد برخی های دانشمادان و تحقیقات پیشین کوشیدهگیری و درنظرگرفتن دیدگاهنیافتیم. با بهره

 جوییم.  یار حدیث رفع پ  ها، مستادات جدیدی را در راستای اثبات اعتباز دیدگاه
 

 حدیث رفع مشهور . 1
یزید بنعبدالله از یعقوبیحیی از سعدبنمحمدبناز احمدبن توحیدو  خصالشیخ صدوق در دو کتاب 

الله)ص(: رفع عن قال رسول»کاد که فرمود: عبدالله از امام صادق)ع( نقل میبنعیسی از حریزاز حمادبن
ان و ما اکرهوا علیه و ما لایعلمون و ما لایطیقون و متا اضتطرّوا الیته و الحستد و امّتی تسعة اللطاء و الاسی

 1«الطیرة و التفکّر فی الوسوسة فی الللق ما لم یاطق بشفةٍ.
در بحث برائتت، از ستاد ایتن حتدیث بته ستاد فرائد الأصول که دانستیم شیخ انصاری در کتاب چاان

های خود تکرار ان بعد از شیخ نیز همین تعبیر شیخ را در بحثو بسیاری از اصولی 2صحیح تعبیر کرده است
برخی نیز علاوه بر بیان صتحت ستاد، اضتافه  3اند.نیاز دانستهو تلویحاً صحت حدیث را از بحث بی کرده
در  4نیتاز استت.به عمل علما به این روایت و اعتمادشتان بته آن، ستاد آن از بررستی بتیاند که باتوجهکرده

                                                 
« رفتع»جتای  کاد، اما بتههمین حدیث صدوق را از خصال نقل می الفصول المهمّة،خ حر عاملی در کتاب شی. 33/169 تفصیل وسايل الشیعة، . حر عاملی،1

به ایاکه (. البته باتوجه1/846 الفصول المهمة، کاد )نک: حر عاملی،یحیی العطار، پدر صدوق را در ساد ذکر میمحمدبنجای احمدبن دارد و به« وضع»کلمس 
اشتتباهاً ایتن تیییترات ر   الفصولرسد در به همان صورت که در خصال وجود دارد نقل کرده است، به نظر می خصالحدیث را از  یعةوسائل الشخود ایشان در 

 داده است.
 .3/180 فرائد الاصول، . نک: انصاری،2
 .0/139 زبدة الأصول، ؛ روحانی،1/86، تهذيب الأصول. نک: خمیای، 3
 .8/813 منتهی الأصول، . نک: بجاوردی،4
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مشتکل ستاد  1انتد.های خود صحت این روایت را زیر ستؤال بتردهۀ دیگری از اصولیان در کتابمقابل، عد
یحیی از اساتید اجازۀ شیخ صدوق بوده، در محمدبنباوجودآنکه احمدبن حدیث رفع  معروف این است که

 های رجال، توثیقی برایش ذکر نشده است. کتاب
 . بررسی دیدگاه محقق خویی و شهید صدر 4. 4

نظر دربارهٔ وثاقت ایشان اشاره کرده و ، به وجود اختلافمعجم رجال الحدي الله خویی در کتاب آیت
اند که اعتماد به ایشان مشهورتر باشد. در ادامه، چهتار دلیتل بترای اعتمتاد علمتا بته احمتدبناحتمال داده

 اند: یحیی بیان داشته و هر چهار دلیل را پاسخ گفتهمحمدبن
یشان از مشایخ اجازه است و صدوق و تلعکبری از ایشان روایت کترده و گفتته شتده کته از اول آنکه، ا

رود. محقق خویی در پاسخ، ضمن نفی ایاکه ایشتان استتاد اجتازۀ نجاشتی مشایخ نجاشی نیز به شمار می
اثبتات دانتد و ایتن عاتوان وثاقتت و حتتی حستن را بودن را توثیق عام نمیکاد که شیخ اجازهبوده، بیان می

 کاد. نمی
دانتد، یعفتور را صتحیح میابنحجاج و عبداللهبندوم آنکه، علامه حلی طریق صدوق به عبدالرحمان

دهاد که ظاهراً تصحیح علامه بر مباای که ایشان در این طریق حضور دارد. محقق خویی پاسخ میدرحالی
 پذیریم. این دو مباا را نمیاصالة العدالة و نیز توثیق عام مشایخ، اجازه بوده است که ما 

انتد. و سماهیجی و شیخ بهایی، ایشان را توثیق کرده درايهسوم آنکه، بزرگانی ماناد شهید ثانی در کتاب 
گوید: ماشأ این توثیق قطعاً حسی نیستت، بلکته ایتن توثیتق ناشتی از اجتهتاد و محقق خویی در پاسخ می

هایش بته ایتن امتر که شیخ بهایی در برخی از کتاب؛ چااناستابا  و اموری مثل توثیق مشایخ، اجازه است
یحیی ضعیر قلمداد کترده محمدبنبودن احمدبندلیل مجهولتصریح کرده و در برخی دیگر، روایاتی را به

 است. 
هتای بن نوح سیرافی است که به نجاشتی نوشتته طریقتی کته بته کتابعلیچهارم آنکه، کلام احمدبن

عیستی استت و محمتدبنبنتأییدشدهٔ اصحاب و درخور  اعتماد است، طریق احمدسعید اهوازی بنحسین
محقق خویی در پاسخ به این دلیل که محقق  2برد.یحیی العطار را نیز در این طریق نام میمحمدبناحمدبن

شد؛ ثانیتاً، گوید: اولًا، ممکن است اعتماد قدما بر اسا  اصالة العدالة بوده بامامقانی آن را بیان داشته، می
                                                 

 0/10محاضدرات فدی اصدول الفقده،  ؛ ختویی،0/802 تمهید الوسائل، ؛ مروجی،8/363 آرائنا فی اصول الفقه،؛ طباطبایی قمی، 3/39، بحوث. نک: صدر، 1
 الله فیاض(.)پاورقی آیت

سعید الأهوازي بنعریفه من الطرق إلی کتر الحسیننوح السیرافي، رحمه الله، في جواب کتابي إلیه: و الذي سألت تبنعليکتر إلي به ابوالعبا  أحمدبن. »2
عیستتی، أخبرنتتا الشتتیخ الفاضتتل أبوعبداللتته محمدبنالله عاتته، فقتتد روی عاتته .... فأمتتا متتا علیتته أصتتحاباا و المعتتول علیتته متتا رواه عاهمتتا أحمدبنرضتتي

أحمتد القمتي قتال: بنإدریسثمائة قال: حدثاا أبتوعلي الأشتعري أحمدبنسفیان البزوفري فیما کتر إلي في شعبان ساة اثاتین و خمسین و ثلابنعليبنالحسین
جعفر بنیحیی العطار القمی قال: حدثاا أبی و عبداللهمحمدبنسعید بکتبه الثلاثین کتاباً. و أخبرنا ابوعلی احمدبنبنعیسی، عن الحسینمحمدبنحدثاا احمدبن

 (.339 رجال، )نجاشی،« عیسیدبنمحمعبدالله جمیعاً عن احمدبنالحمیری و سعدبن
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محمتدبنعیسی ذکر کرده که دومی مربتو  بته احمتدبنمحمدبنایشان در این نوشته دو طریق به احمدبن
عاوان مؤید برای طریق معتبر اول آورده است و نته طریقتی کته بتهیحیی است و امکان دارد این طریق را به

همتان 1آید،ان مجهول به شمار میگوید: ایشصورت مستقل، واجد اعتبار است. محقق خویی در پایان می
همچاین در حاشیس برخی از مباحتث فقهتی  2طور که صاحر مدارک نیز به این مطلر تصریح کرده است.

الله خویی به مااسبتی از ساد حدیث رفع بحث شده و ایشان ضمن نقد تعبیر شیخ انصاری که حتاکی آیت
یحیتی العطتار محمتدبنل وجتود احمتدبندلیاز صحت ساد حدیث رفع معروف است، این حتدیث را بته

  3اند، هرچاد این احتمال نیز وجود دارد که این مطلر را مقرر به مباحث اضافه کرده باشد.ضعیر دانسته
محمتدبناثبات وثاقت احمتدبنالله خویی در رجال به عدمالبته عجیر است که باوجود تصریح آیت
که ساد حدیث رفع  فرائد الأصولمان تعبیر شیخ انصاری در یحیی العطار، در تقریرات اصول فقه ایشان، ه

که این با مباتای ایشتان ستازگار نیستت و متورد اعتتراض برختی از  4اند، تکرار شده استرا صحیح دانسته
الله سیداحمد مددی نیز ایتن احتمتال را برخی از شاگردان ایشان، ماناد آیت 5شاگردانشان قرار گرفته است.

بعداً تیییر پیدا کترده استت و تصتریح  مصباح الأصولهایی ماناد دیدگاه ایشان در کتاب کااد کهمطرح می
که ختود دانستاد، چاانالله خویی در نظر اخیر و نهایی خود، ساد این حدیث را ضعیر میکااد که آیتمی

   8کااد.ایشان نیز همین دیدگاه را تأیید می
توثیتق احمتدبندلیل عتدمیی معتقدنتد: حتدیث رفتع بتهالله ختوشهید صدر نیز ماناد استادشان آیت

هتای اصتول شتهید البته در تقریر دیگری که از در  7یحیی العطار با اشکال سادی مواجه است.محمدبن
حلی که آن را تعویض ستاد نامیتده و بترای تصتحیح اند با ابداع راهصدر نگاشته شده است، ایشان کوشیده

اند، ساد دیگری برای این حدیث پیدا کااد که تمتامی افتراد آن توثیتق د دانستهبسیاری از اسااد دارای کاربر
عبداللته یحیی العطار این حدیث را از ستعدبنمحمدبندانیم که احمدبناند؛ به این ترتیر که، اولًا میشده

از اصتحاب  ایعبدالله را از عدهگوید: تمامی کتر و روایات سعدبننقل کرده است. ثانیاً، شیخ طوسی می
کام که طریقی صحیح است و قاعتدتاً عبدالله نقل میحسن از سعدبناز شیخ صدوق از پدرش و محمدبن

عبداللته بته شتیخ طوستی ها و روایاتی است که از ستعدبنمراد ایشان از تمامی کتر و روایات، همهٔ کتاب
                                                 

یحیی صحیح نیستت و بایتد دربتارهٔ ایشتان از اصتطلاح محمدبنگوید: اصطلاح مجهول دربارهٔ احمدبنکاد و می. محقق سبحانی دربارهٔ این تعبیر اشکال می1
 (.8/838 المحصول فی علم الأصول، مهمل استفاده کرد )نک: سبحانی،

 .110تا8/18۷ ي ،معجم رجال الحد . نک: خویی،2
 .1/103،التنقیح. نک: خویی، 3
 .3/892، مصباح الأصول. نک: خویی، 4
 .8/363 آرائنا فی اصول الفقه،. نک: طباطبایی قمی، 5
 .درس خارج اصول فقه. نک: مددی الموسوی، 8
 .3/39، بحوث. نک: صدر، 7
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و  خصدالانیم شیخ طوسی کتتاب درسیده است. ثالثاً، حدیث رفع نیز به شیخ طوسی رسیده است؛ زیرا می
تتوان گفتت کته شتیخ را که مشتمل بر این حدیث است از شیخ صدوق نقل کرده است. درنتیجه می توحید

آید، به همتان طریتق صتحیح کته بتا عبدالله به شمار میطوسی حدیث رفع را هم که جزو روایات سعدبن
عاوان سادی جتایگزین بترای توان بهرا میآمده است، دریافت کرده و آن ساد  توحید و خصالسادی که در 

عبدالله را از کاد که من همس احادیث سعدبنکه شیخ صدوق نیز تصریح میحدیث رفع به شمار آورد. چاان
توان این تعتویض ستاد را بتا استتااد بته همتین کتلام کام، پس میحسن روایت میطریق پدرم و محمدبن

ات وصول این حدیث به شیخ طوسی هم لازم نیست و به این صدوق هم صورت داد که در این صورت، اثب
  1شود.ترتیر، مشکل ساد حدیث رفع مرتفع می

 . ملاحظاتی در خصوص دیدگاه محقق خویی و شهید صدر1. 4
 کایم. ها اشاره میترین آنراجع به دیدگاه محقق خویی و شهید صدر ملاحظاتی وجود دارد که به مهم

جویی از توثیق تمامی راویان، از ستویی مبتاتی اعتبار حدیث رفع و اصرار بر پی این نحوۀ مواجهه با .3
بر مباای این دو بزرگوار در حجیت خبر؛ یعای حجیت تعبدی خبر شلص ثقه و از سوی دیگتر، مبتاتی بتر 

خبار عالمان رجال راجع به وثاقت راوی امباای رایج در اثبات توثیق راویان مبای ست که بر لزوم شهادت یا ا 
بته باشتد، داند. اما اگر مباای ما در حجیت خبر، حجیت خبتر موثتوقنگارنده هر دو مباا را درخور  نقد می

شتود و آوری قرائن و شواهد گوناگون دربارهٔ روایت، اعم از قرائای که بته راویتان مربتو  میتوان با جمعمی
ایت و تعداد نقتل یتک مضتمون و ماناتد آن، قرائن و شواهد متای، میزان اعتاای علما و عمل اصحاب به رو

هتای رجالیتان دربتارهٔ وثاقتت یتا رسد قتراردادن اظهارنظراعتبار روایت را بررسی کرد. همچاین به نظر می
خبار و شهادت، با محدودیتضعر راویان در چهارچوب بودن و هایی ماناد لزوم تعدد و حسیهایی ماناد ا 

روست. اما اگر مباای حجیت قول رجالیتان را چیتزی های گوناگون روبهماناد آن مواجه است و با دشواری
ای برسد معاای حجیت ظاونی که به درجهتعبیر کرده، به« حجیت ظاون عقلایی»بدانیم که نگارنده از آن به 

تتوان بتا کااد بدون آنکه برای ماشأ و طریق حصول ظن، موضوعیت قائل شویم؛ میکه عقلا بدان عمل می
رائن نیز به ظن عقلایی معتبر راجع به وثاقت راوی دست یافت. البته این مباا دربارهٔ حجیتت تمتامی جمع ق

ای بته امارات، ازجمله خبر نیز ماطبق است، اما نگارنده آن را در خصوص اعتبتار قتول رجالیتان در مقالته
 2تفصیل تبیین کرده است.

یحیی العطار و نیتز اعتبتار روایتت بیتان محمدبندبندرادامه، شواهد و قرائای را برای اثبات اعتبار احم
 خواهیم کرد. 

                                                 
 .863تا1/83۷، مباح  الأصولنک: صدر،  .1
 .90تا2۷ ،«رجالیان از ماظر حجیت ظاون عقلاییاعتبار آراء ». نک: جوان، 2
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بتودن را ستبر توثیتق راوی برخلاف دیدگاه محقق خویی و شهید صدر که استتادی و شتیخ اجتازه .8
داناد، برخی معتقدند این مطلر از توثیقات عامه و ملازم با وثاقت و حستن استت، بلکته مشتایخ در نمی

تصریح به وثاقت بزرگانی که معاصتر یتا نزدیتک از طرفی، عدم 1وثاقت قرار دارند.بالاترین درجس عدالت و 
اند، امر عجیبی نیستت؛ زیترا اولًا، نزدیتکعصر نویسادگان کتر رجال، ماناد نجاشی و شیخ طوسی بوده

جاشتی و کرده است و ثانیاً، قصد اولیه و اصتلی ننیاز میها را از توصیر بیبودن و معروفیت این اساتید آن
استت: ایتن  طور که محقق سبحانی گفتتهشیخ اشاره به صاحبان تصایر بوده، نه همس راویان و ثالثاً، همان

رسد حتی اگر وثاقتت مشتایخ اجتازه را بتهبه آنچه گفتیم به نظر میباتوجه 2تصریح، نظایر زیادی دارد.عدم
ویژه مشایخ بزرگتانی کته در اختذ و نقتل کم دربارهٔ مشایخ معروف و بهطورکلی نپذیریم، این مطلر دست

حدیث دارای دقت زیادی هستاد، ماناد مشایخ صدوق و نجاشی صحیح است و معقول نیست که یکتی از 
 مشایخ اجازه معروف، ضعیر باشد اما بزرگان هم از او اخذ اجازه کااد و هم به ضعر او اشاره نکااد. 

نوح ستیرافی بنعلیح علامه یا قدما، ماناد احمدبناست که تصحی . ایاکه محقق خویی احتمال داده1
بر اسا  اصالة العدالة باشد، احتمال بعیدی است و اساساً وجود چاین اصلی نزد علما اثبات نشده است. 
اگر واقعاً چاین اصلی وجود داشت باید علامه یا سایران، ساد تمامی احادیثی که بر افتراد مجهتول مشتتمل 

که چاین نیست و چاین روالی را از علمای قدیم هم سراغ نداریم. البتته ند، درحالیکرداست را تصحیح می
یحیی، تصحیح علامه یا توثیق محمدبندلیل وجود چاد قرن فاصله میان علامه و احمدبنواضح است که به

خ بار و شهادت، علمای بعد از ایشان، ماناد شهید ثانی و شیخ بهایی و... مبتای بر قرائن و استابا  است و ا 
 حسی یا قریر به حس نیست. 

یحیی العطار را با استااد به عبارت محمدبن. اگرچه برخی از اصولیان توثیق مامقانی در مورد احمدبن0
نوح سیرافی پذیرفته و معتقدند ظاهر عبارت ایشان نشان از اعتماد اصحاب به هتر بنعلیمحمدبناحمدبن 

استت را نفتی  رسد این استظهار، احتمالی را که محقتق ختویی بیتان کتردهاما به نظر می 3دو طریق است،
محمد به شمار آورد، نه توان در شمار قرائن و مؤیدات وثاقت احمدبنکاد و نهایتاً این عبارت را هم مینمی

 دلیل بر وثاقت. 
برختوردار  است نیز از اتقان کافی مطرح کرده« تعویض ساد»عاوان . راهکاری که شهید صدر تحت3

عبدالله به فلان طریق نقتل نیست، زیرا ایاکه شیخ طوسی یا صدوق بگوید همس روایات و کتر را از سعدبن
                                                 

 .8/838، المحصول فی علم الأصول. نک: سبحانی، 1
مثلًا »... تصریح به وثاقت بزرگان چاین آمده: عاوان شاهدی بر عدمالله سبحانی بهدر تقریرات در  آیت  8/838، المحصول فی علم الأصول. نک: سبحانی، 2

های رجالی توثیقی بیتان کاد، در کتابگوید: در جرح و تعدیل راویان به نظر او اعتماد میمشایخ )مشهور( صدوق است و صدوق میولید )پسر( که از برای ابن
 (8/838، المحصول فی علم الأصول)سبحانی، « نشده است

 .3/321 منتهی الدراية، . نک: جزایری،3
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که در یتک روایتت بته ستاد کااد، عامی است که امکان تلصیص آن وجود دارد و احتمال دارد هاگامیمی
مثابس ملصتص آن عتام بتوده یشان بهکااد، تصریح به طریق دیگر در نظر اعبدالله نقل میدیگری از سعدبن

انتد کته بیتان شتیخ طوستی یتا الله حائری نیز در پاورقی تقریرات در  شهید صدر احتمال دادهباشد. آیت
های کام به فلان طریق است، تاها ناظر به طریق ایشان به کتاببر ایاکه هر چه از سعد نقل میصدوق مبای

تتوان حتدیث رادی و شفاهی از سعد به ایشان رسیده است، پس نمیصورت انفسعد بوده و نه روایاتی که به
  1رفع را هم مشمول این بیان دانست و آن طریق را جایگزین ساد حدیث کرد.

 یحیی العطار محمدبن. بررسی شواهدی بر وثاقت احمدبن3. 4
بتر وثاقتت الله سیدکاظم حائری در پاورقی تقریر در  اصول شهید صدر، شاهد درختور  تتأملی آیت
در ستاد  استبصدار اند و آن این است کته شتیخ طوستی در کتتابیحیی العطار بیان کردهمحمدبناحمدبن

کته درحتالی« یحیی عتن ابیته...بنمحمدبنعبیدالله عن احمدبناخبرنا الحسین»گوید: روایات زیادی می
وثیق است، طریتق صتحیح دیگتری یحیی العطار که از بزرگان و مورد تایشان به پدر احمد، یعای محمدبن

یحیی العطار است. اما ایاکه ایشان در متتن واسطس کلیای به محمدبندارد که در مشیله آورده و آن طریق به
بن کاد، شاهد معتبری است بر ایاکه حسینجای استفاده از طریق دوم، طریق اول را انتلاب میبه  استبصار

اند، وگرنه روایتت را العطار نزد ایشان دارای وثاقت و اعتبار بوده یحییمحمدبنعبدالله غضائری و احمدبن
  2کرد.به جای آنکه با سادی ضعیر نقل کاد با ساد صحیح و از طریق کلیای نقل می

علاوه بر این شاهد موجه و مؤیداتی که در نقد مطالر محقق خویی بدان اشاره شد، نکات دیگری نیز 
ایشتان از یحیی العطار درخور  توجه استت. گفتتیم کته محمدبنت احمدبنعاوان شواهد و مؤیدات وثاقبه

دانیم بستیاری کااد و میمشایخ اجازۀ تعدادی از بزرگان است که بسیاری از کتر و روایات را از او نقل می
داناتد، می نیاز از توثیقبودن را دال بر توثیق و جلالت شأن فرد و مشایخ را بیاز فقها و رجالیان، استاد اجازه

هتا بته صاحبشتان ای که صتحت استتااد کتابخصوصاً دربارهٔ اساتید اجازۀ معروف بزرگان و اساتید اجازه
دلیل جمتع که بهصورت کلی نپذیریم، درصورتیحتی اگر این مطلر را به 3متوقر بر نظر ایشان بوده است.

آید و ادعای ریقی عقلایی به شمار میقرائن در خصوص فردی اطمیاان به وثاقت ایجاد شد، این اطمیاان ط
 حصول این اطمیاان دربارهٔ ایشان بعید نیست. 

شود، کثترت نقتل ثقتات از شلصتی یکی از این شواهد یا دلایل که گاهی از توثیقات عامه شمرده می
تواند نشانگر وثاقت او دانسته شود؛ چراکه کثرت نقل شلص از ضتعفا نتزد قتدما عیتر بتوده است که می

                                                 
 .1/863، مباح  الأصول. نک: صدر، 1
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دلیل کثرت نقتل از ضتعفا از قتم اختراج عیسی دو نفر از محدثان را بهمحمدبن؛ برای نمونه، احمدبناست
بتودن و کثترت نقتل ثقتات از یحیی العطار، هر دو ضابطه؛ یعای شیخ اجازهبنمحمددربارهٔ احمدبن 1کرد.

ستت کته در متوارد یحیی استتاد اجتازۀ شتیخ صتدوق ابنمحمدبرای نمونه، احمدبنکاد؛ ایشان صدق می
دانیم که شیخ صدوق در و می 2از ایشان نقل روایت کرده است کتاب من لايحضره الفقیهفراوانی صدوق در 

کاد که به گوید: در این کتاب قصد جمع احادیث را ندارد، بلکه تاها احادیثی را ذکر میمقدمس این کتاب می
درادامه نیز عبارتی را از فهرست شیخ طوستی نقتل  3.دهدها فتوا میها معتقد است و بر مباای آنصحت آن

نقل از افراد غیرموثق است. عتلاوه بتر کثترت نقتل صتدوق از خواهیم کرد که نشانگر دقت صدوق در عدم
ای بر وثاقت استاد است، صدوق در بیشتر مواردی کته دلیل شااخت مستقیم صدوق از او نشانهایشان که به

یحیتی العطتار رحمتةمحمتدبنحدثاا احمدبن»برد، تعبیرش چاین است: را میدر اسااد روایات نام ایشان 
که  4دارد« ترضیه» خصال،و در « ترحیم» توحید،ازجمله در همین روایت که در « الله عاه...الله... یا رضی

 همه نشان از بزرگی و جلالت شأن استاد در نظر صدوق است. 
اند که بعضی به یحیی العطار زیاد روایت کردهمحمدبنحمدبنتعدادی از اساتید و مشایخ بزرگ نیز از ا

ابتیبتنعبیدالله غضائری، ابوالحستینبناند؛ ماناد حسینگیری و وسوا  زیاد در نقل معروف بودهسلت
شتاذان قمتی و ابوالعبتا  بتنعلیجید قمی )هر دو از اساتید نجاشی و شیخ طوسی(، ابوعبدالله محمدبن

نوح شلصی است کته نجاشتی و ح السیرافی )هر دو از اساتید نجاشی(. برای نمونه، ابننوبنعلیاحمدبن
انه کان ثقتة »گوید: و نجاشی دربارهٔ او می 5کردنددیگران برای شااخت احوال رجال حدیث به او رجوع می

  8«ن استفدنا ماه.فی حدیثه، متقااً لما یرویه، فقیهاً بصیراً بالحدیث و الروایة و هو استادنا و شیلاا و م
های بیش از یکصدوبیست نفر از اصحاب را با یتک واستطه ، طریق خود به کتابرجالنجاشی نیز در 

از بیانتات ملتلتر  7کاد.یحیی العطار نقل میبنمحمدشاذان( از احمدبننوح یا غضائری یا ابن)یعای ابن
کاد از روایت از مشایخ غیرثقه خودداری میشود که ایشان در نقل، دقت بسیاری دارد و نجاشی استفاده می

                                                 
 .8/838، المحصول فی علم الأصولنک: سبحانی، . 1
یحیی العطار از... برایم نقل کرده و همتین احمدبنام، محمدبنیعفور آوردهابیبنگوید: تمام روایاتی را که از عبدالله. شیخ صدوق در مشیله من لایحضره می2

کاتد عمرو از الشعیری هتم بیتان میبنمحبوب و امیةبنعلیسعید ساباطی، محمدبنمهران، عمروبنبنحجاج، میمونبنرا دربارهٔ طریقش به عبدالرحمن مطلر
 (.526و  523و  506و  492و  447و  4/427 کتاب من لايحضره الفقیه، ،بابویهابن)نک: 

جمیع ما رووه بل قصدتُ الی ایراد ما افتی به و احکم بصحّته و اعتقد فیه انه حجّة فیما بیای و بین ربّی تقدّ  ذکتره و و لم اقصد فیه قصد المصافین فی ایراد . »3
 (3/1  ، کتاب من لايحضره الفقیه ،بابویهابن« )تعالت قدرته و جمیع ما فیه مستلرج من کتر مشهورة علیها المعوّل و الیها المرجع

 .8/03۷ الخصال، بابویه،؛ ابن131 حید،التو بابویه،ابننک: . 4
 .4/390 المستدرک، خاتمة نک: نوری،. 5
 .68 رجال،نجاشی، . 8
 و... . 644، 345، 225، 215، 196، 193، 118، 60، 72، 88، 82، 56، 45، 43، 31، 30، 25های ، شمارهرجال. نک: نجاشی، 7
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اگرچه احمد از  1شود.های رجال، عاوان مشایخ نجاشی جزو توثیقات عامه شمرده میتا جایی که در کتاب
 واسطس نجاشی نیست، اما کثرت نقل شلصی مثل نجاشی نشانس اعتماد و وثاقت اوست. مشایخ بی

عبیدالله غضائری از احمتد بنزیادی را با واسطس حسینروایات  استبصار،و  تهذيبشیخ طوسی نیز در 
های بیش از بیست نفر از اصتحاب بتا واستطس غضتائری و ساد خود را به کتاب فهرست،کاد و در نقل می

رسد کثرت نقل اساتید مسلّم حدیث و رجالیتان تتراز به نظر می 2کاد.الجید از احمد نقل میابیگاهی ابن
که فقهتای ر ایشان مطرح کرده باشاد، دلیل محکمی بر اعتماد بر ایشان است. چااناول، بدون آنکه نقدی ب

اند؛ مثلًا علامه، اساادی که ایشان در آن بوده را به همین اعتماد بزرگان، احمد را توثیق کردهبعدی نیز باتوجه
  3اند.تصحیح کرده و شهید ثانی، شیخ بهایی، میرداماد و دیگران به وثاقت ایشان نظر داده

 . بررسی عبارتی از شیخ طوسی4. 1
یحیی العطار، حتی اگر توثیق لفظی و ختاص محمدبنگذشته از قرائن دال بر اعتماد بزرگان به احمدبن

به عبارتی در فهرست توان باتوجهرجالیانی ماناد شیخ طوسی را برای اعتبار راویان لازم بدانیم نیز به نظر می
سط شیخ طوسی را استفاده کرد. همچاین این عبارت، دقتت شتیخ صتدوق در شیخ، توثیق خاص ایشان تو

 واسطس صدوق است. دانیم که احمد از مشایخ بیدهد و میاحتراز از نقل از اساتید غیرموثق را نشان می
عبداللته القمتی ستعدبن»گویتد: عبدالله چاتین متیهای سعدبنشیخ طوسی در نقل طریقش به کتاب

بابویته( عتن الحسین )بتنبنعلیبرنا بجمیع کتبه و روایاته عدة من اصحاباا عن محمدبنجلیل القدر... اخ
الحستین الّا کتتاب الماتلبتات، بنعلیعبدالله عن رجاله. قال محمدبنالحسن عن سعدبنابیه و محمدبن

هتا محمتدبنواالحسن الّا اجزاءً قرأتها علیه و أعلمت علتی الأحادیتث التتی رها عن محمدبنفانّی لم ارو
موسی الهمدانی. و قد رویت عاه کل ما فی کتر الماتلبات ممّا أعرف طریقه من الرجال الثقات و أخبرنتا 

  4«عبدالله.بنیحیی عن ابیه عن سعدبنمحمدالجید عن احمدبنابیعبیدالله و ابنبنالحسین
ام و در آن بلتش روایتت کترده عبدالله راگوید: من تاها بلشی از کتاب الماتلبات سعدبنصدوق می

موستی کاد؛ توضتیح آنکته، محمتدبنموسی الهمدانی نقل میکام که محمدبنهم روایاتی را مشلص می
پتذیرد و از اصتل ولید استاد شیخ صدوق، روایات او را نمتیبنحسنالهمدانی از کسانی است که محمدبن

و همین، کمال دقت صدوق در  5راوی اعتماد ندارد استثاا کرده و به این نوادر الحکمةپذیرش روایات کتاب 
 دهد. اعتمادنکردن بر راویان غیرموثق را نشان می

                                                 
 .261، کلیات فی علم الرجال، ؛ سبحانی1059، 313، 207های ، شمارهرجالنک: نجاشی، . 1
 و... . 153، 131، 106، 76، 78، 70، 87، 88، 82، 33های شماره ،فهرست، نک: طوسی. 2
 .396تا4/369 المستدرک، خاتمة نک: نوری،. 3
 .215، فهرستطوسی، . 4
 .939، شمارۀ 346 رجال، نک: نجاشی،. 5
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گویتد کته امتا متن تمتام کتتاب رسد ایاجا کلام صدوق پایان یافته است و شیخ طوسی متیبه نظر می
خته شتده استت و دلیل نقل افراد ثقته بترای متن شتااکام؛ چراکه طریق آن بهماتلبات را از سعد روایت می

انتد. عبدالله آن را نقتل کتردهیحیی العطار از پدرش از سعدبنمحمدبنبنالجید از احمدابیغضائری و ابن
کاد و به این ترتیر، توثیق شیخ طوسی برای احمد نیز اثبتات متیها را ثقه تلقی میدرنتیجه، او این واسطه

یی العطتار فتردی موثتق بتوده و ستاد حتدیث رفتع یحمحمدبنرسد احمدبنشود. پس مجموعاً به نظر می
 صدوق ذکر شده است.  توحیدو خصال معروف، صحیح است که در 

کاد که بتا حتدیث رفتع نقل می لايحضره الفقیهکتاب من نکتس دیگر آنکه، صدوق روایت دیگری را در 
متا »جتای  ده و بتهآمت« وضع»، «رفع»جای  کمی متفاوت است؛ مثلًا در آن به توحیدو  خصالمذکور در 

  1گانه شمرده شده است.از مرفوعات نه« سهو»، «اضطروا الیه
لايحضدره  کتداب مدناست که صدوق در  شهید صدر، این دو را یک حدیث با یک متن به شمار آورده

  2ها و ارسال، از اعتبار ساقط است.ذکر واسطهدلیل عدمساد آن را ذکر نکرده و به خصال،برخلاف  الفقیه
های جدی در متن وجود دارد و تفاوت ذکرشده در متن دو حتدیث، احتمتال رسد تفاوتاما به نظر می

زیرا برخی از فقهتا ، شدنی استبحثکاد. رد اعتبار این حدیث هم ایاکه روایتی مستقل باشد را تقویت می
دوق بته اعتبتار روایتات بر شهادت صتلایحضر ذکر شد مبایتر از مقدمس منبه آنچه پیشو رجالیان باتوجه

عمیتر معتبتر استت، ابتی، معتقدند: مرسلات صدوق هماناتد مرستلات مشتایلی چتون ابتنلايحضرمن
  3صورت جزمی روایتی را به معصوم)ع( اسااد دهد.خصوصاً اگر صدوق به

دهتد، متثلًا محقق نائیای و امام خمیای هم در اعتبار مراسیل صدوق در جایی که نسبت غیرجزمی می
قتال »کااد، اما اعتبار را در جایی که نسبت جزمی استت؛ مثتل تردید می« رُوی عن الصادق)ع(»گوید می

قتال »گویتد: لایحضتر هتم نستبت جزمتی استت و صتدوق متیدر حدیث من 4پذیرند.می« الصادق)ع(
ستااد جزمتی « الابی)ص( وضع عن امتی تسعة اشیاء. درنتیجه، حتی اگر این همتان حتدیث قبتل باشتد، ا 

بسا بتوان رساند و اگر هم روایتی مستقل باشد، چهصدوق، اعتبار روایت و اعتماد صدوق به راویان آن را می
 عاوان دلیلی جداگانه پذیرفت. آن را به
 

 گانه(. روایت دوم )با مضمون رفع امور شش2
عبدالله)ع( قتال: عیسی از اسماعیل جعفی از ابیمحمدبنکاد از نوادر احمدبنصاحر وسایل نقل می

                                                 
 .1/59 لايحضره الفقیه،کتاب من بابویه،ابن. 1
 . 5/56، بحوث فی علم الأصولصدر،  نک:. 2
 .145 المدخل الی علم الرجال و الدراية، نک: حسیای قزویای،. 3
 .8/062، کتاب البیع؛ خمیای، 8/868، کتاب الصلاة، نک: نائیای. 4
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وضع عن هذه الامّة ستة اللصال: اللطأ و الاسیان و ما استکرهوا علیه و متا لایعلمتون و متا »سمعته یقول 
  1«لایطیقون و ما اضطروا الیه.

زیرا این  ؛اظور از اسماعیل جُعفی مشلص نیستبه گفتس شهید صدر مشکل این روایت این است که م
یحیتی از بتناست که برخی از ایشان توثیق صریحی ندارند. البته صفوان نام و مشلصات بر افرادی ماطبق

عبدالرحمن جعفی روایت نقل کرده و در علم رجال ذکر شتده استت بنجابر جعفی و اسماعیلبناسماعیل
بتنکااد. اما مشکل ایاجاست که دربارهٔ اسماعیلکه مشایلی ماناد صفوان، تاها از افراد ثقه روایت نقل می

ساان روایت شده است که خود او هم توثیق ندارد. واسطس محمدبندالرحمن جعفی، نقل صفوان از او بهعب
عبتدالرحمن جعفتی کته از امتام بتاقر و امتام بتنمشکل دیگر این روایت هم این است که میتان استماعیل

صتاحر  تردیتد،کاد و صاحر کتاب نوادر، حدود صد سال فاصتله استت و بتیصادق)ع( روایت نقل می
انتد و روایتت هایی وجود دارد که حذف شدهتواند بدون واسطه از او روایت نقل کاد، پس واسطهنوادر نمی

  2در این صورت مرسل خواهد بود.
 3جتابر جعفتی استت،بن، مراد از اسماعیل جعفی، همان اسماعیلنوادر قرائای وجود دارد که در کتاب

توثیق عبدالرحمن جعفی، هر دو قابلبنجابر جعفی و اسماعیلبناما حتی در صورت اشتراک بین اسماعیل
 هستاد. درادامه، این مطلر را توضیح خواهیم داد. 

 جابر جعفیبن.  بررسی وثاقت اسماعیل1. 2
جابر جعفی قرائن فراوانی وجود دارد که او همان شلصی است که در بندربارۀ فرد اول، یعای اسماعیل

جابر خثعمی ضبط شده و شیخ فرموده است: ایشتان ثقته و ممتدوح و بنام اسماعیلشیخ طوسی با ن رجال
ماناد اشتراک در سلسله راویتان کتتاب  4یحیی از او روایت کرده است،بنهایی است که صفواندارای کتاب

در داوود حتتی ابتن 5هر دو و قرائن دیگری که سبر شده خود شهید صدر هم تلویحاً این اتحتاد را بپتذیرد.
بتنو علامه در رجالش اوصاف و توثیق خثعمی را دربتارۀ استماعیل 8کادرجالش به این اتحاد تصریح می

                                                 
 .23/237 وسايل الشیعة، عاملی،. حر 1
 .82تا5/59، بحوثنک: صدر، . 2
 الفقیهجابر است مشکل باشد، خصوصاً که شیخ صدوق در بنی در روایات، مراد از اسماعیل جعفی، اسماعیلصورت کل. ممکن است اثبات این مطلر که به3

جتابر استت، امتا در خصتوص بتنکاد. اگرچه به نظر در بیشتر روایات مراد از اسماعیل جعفی، اسماعیلعبدالرحمن به اسماعیل جعفی تعبیر میبناز اسماعیل
تر است؛ زیرا در نوادر سه مورد روایت از اسماعیل جعفی نقل شده است که در یکی بته تصتریح و در دوتتای دیگتر باتابر مطلر قوی نوادر اشعری، احتمال این
نکاتد امتا روایتت او از ابتجابر روایت میها فضاله از ابندهد که در سایر کتابایوب واسطه است و بررسی اسااد روایات نشان میبنعطر به ساد قبل، فضالة

 (1/166 الکافی، ،کلیای؛ 73و  81، النوادراشعری قمی، عبدالرحمن را نیافتیم )نک: 
 .1248، شمارۀ 124، رجالنک: طوسی، . 4
 .5/81، بحوثنک: صدر، . 5
(. البته ابومحمد 55 ال،الرجالدین حلی، تقی« )جابراللثعمّی الکوفی ابومحمد القرشی ثقة ممدوح له اصول، نجاشی عوّض اللثعمّی الجعفیبناسماعیل. »8

 باره اشتباه کرده است.داوود دراینجابر است و ظاهراً ابنبنالقرشی، لقر عبدالرحمن
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 2محل تردید است.« خثعمی»بلکه اساساً صحت و اصالت عاوان  1کاد،جابر جعفی ذکر می
ایتت طور که شهید صدر تصریح کرده است، رودرنهایت هم اگر در این اتحاد تردید داشته باشیم همان

کاتد؛ جابر جعفی را اثبات متیبنگانه قاعدۀ مشایخ الثقات است، وثاقت اسماعیلصفوان که از بزرگان سه
حتتی در  3یحیی آن را روایت کرده استت.بنگویاد: ایشان کتاب داشته که صفوانچراکه نجاشی و شیخ می

گانه، صفوان و بزنطی یخ سهدهد از مشاهای حدیث نشان میصورت نبودن نقل نجاشی نیز رجوع به کتاب
  4اند.جابر جعفی روایت کردهبنعمیر با یک واسطه از اسماعیلابیبدون واسطه و ابن

که این هم خود از توثیقات عامس رجالی به شتمار  5است کامل الزياراتعلاوه، ایشان از راویان کتاب به
شدنی استت و شتهید صتدر طریق اثبات جابر جعفی از چادبنرود. پس معلوم شد که وثاقت اسماعیلمی

پذیرد که نشتانگر پتذیرش مباتای مشتایخ الثقتات از گانه این را میماظور روایت مشایخ سهکم بههم دست
 سوی ایشان است. 

 عبدالرحمن جعفیبن. بررسی وثاقت اسماعیل2. 2
توثیتق اشی از عتدمرسد اشکال اصلی در اثبات وثاقت اسماعیل جعفی از دید شهید صدر، نبه نظر می

عبدالرحمن جعفی است که خودش توثیق ندارد و روایتگری صتفوان از او را هتم بننفر دوم، یعای اسماعیل
توان به دلیل نقتل صتفوان کته یکتی از کاد که خود او توثیقش ثابت نیست. پس نمیساان نقل میمحمدبن

 عبدالرحمن را توثیق کرد. بنگانه است، اسماعیلمشایخ سه
دهد که محمتدبنپاسخ این اشکال این است که مراجعه به متن ساد شیخ صدوق تا اسماعیل نشان می

چاتین الفقیه کااد. در مشیله ساان واسطس نقل از صفوان نیست، بلکه او و صفوان هر دو از جابر روایت می
ابتیعمته محمتدبنعلی ماجیلویته عتن و ما کان فیه عن اسماعیل الجعفی فقد رویته عن محمدبن»آمده: 

عبدالرحمن بنیحیی عن اسماعیلبنساان و صفوانخالد عن ابیه عن محمدبنمحمدبنالقاسم عن احمدبن

                                                 
 (.6 رجال، )علامه حلی،« جابرالجعفی الکوفی ثقة ممدوح...بناسماعیل. »1
کشی، نجاشی و برقی تاها اسماعیل رجالدست اول رجالی ماناد  هایجابر با عاوان خثعمی، تاها در کتاب رجال شیخ ذکر شده و در سایر کتاببن. اسماعیل2

کته شتیخ شود، درحالیجابر خثعمی یافت نمیبندهد که در اسااد روایات هم عاوان اسماعیلهای نگارنده نشان میجابر جعفی ذکر شده است. حتی بررسیبن
هتای یحیی آن را نقل کرده است و ایاکته در ستایر کتتاببنشلص سرشااسی ماناد صفوانهایی بوده که گوید او ثقه، ممدوح و دارای کتابطوسی در رجال می

که برای معرفی اصحاب دارای کتاب نوشته است، نامی از  فهرسترجال و روایات، نامی از چاین شلصی پیدا نشود بسیار بعید است. حتی خود شیخ در کتاب 
جتابر جعفتی بنهایی را که نجاشی بین خودش تا کتاب اسماعیلکاد و دقیقاً همان واسطهارای کتاب معرفی میجابر را دبنکه اسماعیلبرد، درحالیخثعمی نمی

بتنکه خثعمی را ذکتر کترده، نتامی از استماعیل رجالجابر بیان می کاد. برعکس در کتاب بنها صفوان است، برای کتاب اسماعیلذکر کرده است که آخری آن
رسد به احتمال قوی در نستلس به این شواهد به نظر میکشی و نجاشی و برقی جزو راویان ذکر شده است. باتوجه رجالکه این نام در جابرجعفی نیست، درحالی

 شیخ، تصحیر یا اشتباهی صورت گرفته و جعفی به خثعمی تبدیل شده است. رجال
 .49، شمارۀ 37، فهرست؛ طوسی، 71، شمارۀ 32 رجال، نک: نجاشی،. 3
 .1/10 رجال، کشّی،؛ 6/307؛ 8/284 الکافی، کلیای،نک:  .4
 .249و  187و  76 کامل الزيارات، ،قولویه قمینک: ابن. 5



551/ رفع ثیدر اسناد و اعتبار حد یپژوهش ؛جوان

 

بتنساان عتن صتفوانمحمدبن»البته صاحر وسایل همین طریق را چاین آورده است:  1«الجعفی الکوفی.
 است.  شیخ صدوق توجه پیدا نکردهو به طریق  که ظاهراً شهید صدر این را ملاحظه کرده 2.«یحیی... 

عمیتر هتم بتا یتک ابیگانه، یعای بزنطی و ابندهد سایر مشایخ سهرجوع به اسااد روایات نیز نشان می
اند و در موارد زیادی هم بزرگانی از اصحاب اجمتاع، عبدالرحمن جعفی روایت کردهبنواسطه از اسماعیل

پتس اگتر روایتت  3عثمان از او بدون واسطه نقل روایت دارند.بننعثمان و ابادراج، حمادبنبنماناد جمیل
داند، با رجوع مشایخ الثقات یا اصحاب اجماع از شلص را سبر توثیق او بدانیم که شهید صدر چاین می

 شدنی است. اثباتبه اسااد روایات، این مطلر 
ی دارنتد کته نشتان از شلصتیت عبدالرحمن جعفی تعتابیربنگذشته از این، رجالیان دربارۀ اسماعیل

سازد. شتیخ طوستی در رجتالش علمی و جایگاه او در میان شیعیان دارد و اعتماد به روایات او را ممکن می
و نجاشتی در ترجمتس بترادرزادۀ ایشتان،  4«عبدالله و کان فقیهاً...مات فی حیاة ابی»... گوید: دربارۀ او می
اختی خیثمتة و استماعیل، کتان وجهتاً فتی ابتن»گوید: عفی میعبدالرحمن الجبنالحصینبنیعای بسطام

  5«اصحاباا، و ابوه و عمومته، و کان اوجههم اسماعیل.
کاد که بعد از وفاتش به ملاقات امام صادق)ع( رفتته و حضترت بترای همچاین پسر ایشان روایت می
  8اند.پدرش طلر آمرزش و رحمت کرده

اعتمتاد دانستته شده که علامه حلی روایات ایشان را درختور   ظاهراً وجود شواهدی از این دست سبر
   7است.
 عیسیمحمدبن. بررسی اشکال وجود فاصلۀ زمانی میان اسماعیل جعفی و احمدبن3. 2

کاد( و احمدبندر توجیه فاصلس زمانی بین اسماعیل جعفی )که حدیث را از امام صادق)ع( روایت می
کاد کته الله هاشمی شاهرودی چاین بیان میمتوفای قرن سوم(، آیت) نوادرصاحر کتاب  6عیسیمحمدبن
جابر جعفی دارای کتابی معروف بوده و این کتاب احتمالًا به دست صاحر نوادر رسیده است، بناسماعیل

                                                 
 .4/485 لايحضره الفقیه، کتاب من بابویه،ابن. 1
 .3/320 وسايل الشیعة، ،. حر عاملی2
 .4/154 المستدرک، خاتمة ؛ نوری،289و  4/249 یه،لايحضره الفق کتاب من بابویه،؛ ابن305و  9/264، تهذيب الأحکام طوسی،نک: . 3
 .1760، شمارۀ 159، رجالطوسی، . 4
 .261، شمارۀ 110،رجالنجاشی، .  5
 .65 الإختصاص، . مفید،8
جعفتر ی عتن ابتی)ع( و روعبداللتهالطفیل و مات فی حیاة ابیعبدالله الصادق)ع(، سمع ابیبن عبدالرحمن الجعفی کوفی تابعی من اصحاب ابیاسماعیل.»7

 (.6 رجال، )علامه حلی،« نمیر انه قال انّه ثقة و بالجملة انّ حدیثه اعتمد علیه)ع( ترّحم علیه و حکی عن ابنعقدة انّ الصادقالباقر)ع( ایضاً و نقل ابن
شان راجع به نقل از افراد ضعیر یتا متورد ستوءشود که ایعیسی )صاحر نوادر( استفاده میمحمدبنمااسر است ایاجا اشاره کایم که از شرح حال احمدبن. 6

ای بتر وثاقتت آن راوی بته شتمار ظن، حساسیت زیادی داشته و همین باعث شده برخی علما ماناد وحید بهبهانی، نقل روایت توسط ایشان از یک راوی را نشانه
 (.107 المدخل الی علم الرجال و الدراية، اند )نک: حسیای قزویای،آورده
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که او به صحت انتساب کتاب به اسماعیل علم داشتته؛ لتذا روایتات را بته او نستبت داده استت. صورتیبه
اند ممکن بوده و برای ستایران صورت حسی برای کسانی که نزدیک به زمان مؤلفان بودهم بهتحصیل این عل

  1هم حجت است.
در نقتل از استماعیل  ندوادررسد صاحر کتتاب با ایاکه این احتمال درخور  توجه است، اما به نظر می

بتنفضالة»کاد: این ذکر می، ساد را چنوادرهایی داشته است؛ چراکه در یکی دیگر از روایات کتاب واسطه
با مراجعه به روایتت محتل  2.«جعفر)ع(... محمد عن ابان عن اسماعیل الجعفی عن ابیبنایوب و القاسم

شود که صاحر نوادر با تعلیتق روایتت بته ستاد متذکور در بحث )حدیث رفع( نیز این احتمال تقویت می
عمیرة عن بنفضالة عن سیر»کاد: با این ساد ذکر میروایات قبلی ارجاع داده است؛ چراکه اول، روایتی را 

عن اسماعیل الجعفی قتال قلتت لابتی»و روایت بعدی: .« عبدالله)ع(... بکر الحضرمی قال قلت لابیابی
 3«عبدالله)ع( قال سمعته یقول وضع عن هذه الأمتة ستتّ...و عاه عن ابی»و روایت بعد از آن: « جعفر)ع(

عمیره، واسطس بین صاحر کتاب و اسماعیل خواهاد بتود بنبل برگردد فضاله وسیرکه اگر به ساد روایت ق
و کتاب  نوادرای از کتاب نظر از این استظهار، علامه مجلسی که گویا نسلهاند. با قطعکه هر دو توثیق شده

چاین نقتل متیبا ذکر ساد  بحار الأنوارسعید اهوازی را در اختیار داشته است همین روایت را در بنحسین
عبداللته)ع( عمیرة عن اسماعیل الجعفی عن ابتیبنسعید و الاوادر: فضالة عن سیربنکتاب حسین»کاد: 

شتده از این امر احتمال تللتیص و تعلیتق در نستلس چتا  4...«قال سمعته یقول وضع عن هذه الأمة ستّة 
 کاد. ه مجلسی( است را تقویت می)معاصر با علام وسايل الشیعةکه مطابق با نسلس صاحر  نوادرکتاب 

سعید اهوازی بته علمتایی مثتل صتاحر وستایل و بنیا کتاب حسین نوادرالبته در ایاکه وصول کتاب 
هتای علامه مجلسی در قرن یازدهم به چه صورتی بوده و آیا از اعتبار کتافی برختوردار استت یتا نته، بحث

ه استظهاری که گفتیم و قرائن و حداقل بتا استتااد بته برسد باتوجههرحال به نظر میدیگری مطرح است. به
عیستی )صتاحر نتوادر( و استماعیل بتنمحمدبنهای روایی بین احمدتوان واسطهنقل علامه مجلسی می

 اند را پاسخ گفت. جعفی را شااسایی کرد و اشکالی که شهید صدر از این جهت مطرح کرده
 

 «یللمونرفع ما لا». کثرت نقل احادیث مشتمل بر 3
به آن توجه کرد، « ما لایعلمون»توان برای اثبات اعتبار حدیث رفع، مشتمل بر فقرۀ مسیر دیگری که می

هتای دستت اول حتدیثی استت کته ملاحظس کثرت نقل این حدیث با مضامین ملتلر و مشتابه در کتاب
                                                 

 الله هاشمی شاهرودی.، پاورقی آیت5/82 بحوث فی علم الأصول، در،نک: ص. 1
 .81 النوادر، اشعری قمی،. 2
 .157تا155، شمارۀ 73، النوادر اشعری قمی،. 3
 .5/304، بحار الأنوارمجلسی، . 4
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شتهید صتدر، حتدیث تواند سبر وثوق به صدور این مضمون از ناحیس معصوم)ع( شود. برخلاف گفتس می
و  توحیددماحصر به همین دو حدیث؛ یعای روایتی که شیخ صتدوق در « ما لایعلمون»مشتمل بر رفع فقرۀ 

 نیست.  نوادرنقل کرده و روایت کتاب خصال 
هتایی کته در متتن و دلیتل تفاوترا به الفقیهطور که سابقاً اشاره شد روایت شیخ صدوق در اولًا، همان

کته دیتدیم روایتت توان مستقل به شمار آورد، چاتاندارد، میخصال و  توحیدور در مضمون با حدیث مذک
کاتد. ثانیتاً، روایتات سعید اهوازی هم نقل متیبنرا علامه مجلسی از کتاب حسین نوادرذکرشده در کتاب 

 یکدافهای معتبر و دست اول موجود است؛ ماناد روایتی کته کلیاتی در دیگری هم با این مضمون در کتاب
با حتذف استااد و بتا همتین  تحف العقولو نیز روایت  1گانهکاد با مضمون رفع نهصورت مرفوع نقل میبه

قتال »کاتد و آن را بتا تعبیتر با حذف اسااد نقل می اختصاصو همچاین روایتی که شیخ مفید در  2مضمون
  3گانه.دهد با مضمون رفع ششبه امام صادق)ع( اسااد می« ابوعبدالله الصادق)ع(...

اند، اما کثترت نقتل یتک مضتمون و شتهرت صورت مُساد نقل نشدهکدام از این روایات بهاگرچه هیچ
روایی در میان علمای نزدیک به عصر معصومان)ع(، خود از موجبتات وثتوق بته صتدور روایتت استت و 

ا از بررستی صورت مستفیض در ماابع حتدیثی دستت اول نقتل شتده باشتد ربسیاری از فقها، روایتی که به
 داناد. نیاز میسادی بی

 
 گیرینتیجه

با آنچه گفتیم و از خلال نقد و بررسی آرا و تتبع در کتر حدیثی و رجتالی روشتن شتد کته اولًا، ستاد 
یحیی العطار است، حتی بر فرض اکتفانکردن به قترائن محمدبنحدیث رفع  معروف که مشتمل بر احمدبن

گانته خاص، پذیرفتای است؛ ثانیاً، در روایت دیگری که با مضمون رفع شتشیا توثیقات عامه و لزوم توثیق 
گانه نیز که بسیاری آن را موجر توثیق اعتماد بوده و نقل مشایخ سهمطرح شده است، اسماعیل جعفی قابل

داناد، از ایشان ثابت است و فاصلس میان ایشان و صاحر کتاب سبر اخلال در ساد نیست؛ ثالثاً، راوی می
و وجتود « رفتع متالایعلمون»به کثرت نقل مضامین مشتمل بر نظر از اثبات وثاقت راویان و باتوجهبا صرف

ماناد شیخ صدوق،  ،عصومان)ع( و ایاکه برخی از ایشانهای عالمان نزدیک به عصر ماین روایات در کتاب

                                                 
ی تسع خصال اللطا و الاسیان و ما لایعلمتون و متا عبدالله)ع( قال رسول الله)ص(: وضع عن امّتاحمد الاهدی رفعه عن ابیبنمحمد عن محمدبنالحسین». 1

 (.483/ 2 الکافی، )کلیای،« لایطیقون و ما اضطّروا الیه و ما استکرهوا علیه و الطیرة و الوسوسة فی التفکر فی الللق و الحسد ما لم یظهر بلسان أو ید
لایعلمون و ما لایطیقون و ما اضطرو الیه و الحسد و الطیرة و التّفکر فتی الوسوستة فتی و قال)ص(: رفع عن امّتی تسع اللطا و الاسیان و ما اکرهوا علیه و ما ». 2

 (.30 تحف العقول، شعبه حرانی،ابن« )الللق مالم یاطق بشفة و لالسان
 الإختصداص، )مفیتد،« و ما اضطروا الیته قال ابوعبدالله الصادق)ع(: رفع عن هذه الأمة ستّ اللطا و الاسیان و ما اکرهوا علیه و ما لایعلمون و ما لایطیقون. »3

31.) 
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رسد دهاد، به نظر میصورت جزمی به معصوم)ع( نسبت میالعقول روایت را بهشیخ مفید و صاحر تحر
 الصدور دانست. توان این مضمون را موثوقمی
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 ق. 3081
 ق. 3032اول، قم: مؤسسس تاظیم و نشر آثار امام خمیای. چا  .تحريرات فی الأصولخمیای، سیدمصطفی. 

 ق. 3032اول، مقرر: میرزاعلی غروی تبریزی. قم: لطفی. چا  .التنقیح فی شرح العروة الوثقیخویی، ابوالقاسم. 
مقرر: محمداسحاق فیاض. قم: مؤسسس احیاء آثار امام خویی)ره(. چا  .ت فی اصول الفقهمحاضرا_________. 

 ق. 3088اول، 
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 ق. 3080ششم، مقرر: سیدمحمد سرورحسیای بهسودی. قم: داوری. چا  .مصباح الأصول_________. 
ستوم، چتا  تهتران: مرکتز نشتر فرهاتلا استلامی. .معجم رجال الحدي  و تفصیل طبقدات الدرواة_________. 

 ق. 303۷
 . 3128دوم، تهران: حدیث دل. چا  .زبدة الأصولروحانی، محمدصادق. 

اول، مقرر: محمتود جلالتی مازنتدرانی. قتم: امتام صتادق)ع(. چتا  .المحصول فی علم الأصولسبحانی، جعفر. 
 ق. 3030

  ق.3030سوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی. چا  .کلیات فی علم الرجال__________. 
مقرر: سیدمحمود هاشمی شاهرودی. قتم: مؤسستس دائترة المعتارف فقته  .بحوث فی علم الأصولصدر، محمدباقر. 

 ق. 303۷سوم، اسلامی. چا 
 .3002اول، مقرر: سیدکاظم حائری. قم: مکتر الإعلام الإسلامی. چا  .مباح  الأصول___________. 

 . 31۷3اول، حلاتی. چا قم: م .آرائنا فی اصول الفقهطباطبایی قمی، تقی. 
 ق. 300۷چهارم، تهران: دار الکتر الإسلامیة. چا  .تهذيب الأحکامحسن. طوسی، محمدبن

 . 31۷1ششم، قم: مؤسسة الاشر الإسلامیة. چا  .رجال______________. 
 ق. 3080اول، قم: محقق طباطبایی. چا  .فهرست کتب الشیعة و اصولهم______________. 

 تا. دوم، بینجر: دار الذخائر. چا  .رجالیوسر. بن، حسنعلامه حلی
 ق. 3009اول، مشهد: دانشگاه مشهد. چا رجال: اختیار معرفة الرجال. عمر. کشی، محمدبن
 ق. 300۷چهارم، تهران: دار الکتر الإسلامیة. چا  .الکافییعقوب. کلیای، محمدبن

 ق. 3001دوم، روت: دار احیاء التراث العربی. چا بی .بحار الأنوارمحمدتقی. مجلسی، محمدباقربن
 . 3191مهرماه 8. لهپايگاه اطلاع رسانی معظم«. در  خارج اصول فقه»مددی الموسوی، سیداحمد. 

 ق. 3030اول، قم: مؤسسة الاشر الإسلامیة. چا  .تمهید الوسائل فی شرح الرسائلمروجی، علی. 
 ق. 3031اول، رۀ هزارۀ شیخ مفید. چا قم: کاگ .الإختصاصمحمد. مفید، محمدبن

 ق. 3033اول، مقرر: محمدعلی کاظمی. قم: دفتر انتشارات اسلامی. چا  .کتاب الصلاةنائیای، محمدحسین. 
 . 3163اول، قم: مؤسسة الاشر الإسلامیة. چا  .رجالعلی. نجاشی، احمدبن

 ق. 303۷اول، البیت)ع(. چا قم: آل .المستدرک خاتمةنوری، حسین. 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



  
 

                                                                                                                    Journal of Fiqh and Usul 

1 

 

 

 

 

 

Analyzing the concept of negation of "Ba~s" in Imami jurisprudence 
 

Ali Hosseini Far , PhD candidate in Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, Ilam University 

Dr. Abdolgabar Zargoosh Nasab  , Associate Professor of Ilam University  (corresponding author) 

Email: a.zargooshnasab@ilam.ac.ir 

Dr. Nabi Sobhani, Assistant Professor of Ilam University 

 

Abstract 

A large number of hadiths in Shia narrative texts contain the word "Nafi-e- ba~s". In jurisprudence and principles 

courses, Imami jurists have provided explanations regarding the meaning of this phrase; But there is no independent 

research about discovering the semantic truth of this phraze. Identifying the concept of "Nafi"(negation) and the scope 

of its implications play a significant role in explaining the contents of these narrations and choosing the correct ruling 

in the inference position. By looking at the literal meaning of "Ba~s", the Qur'anic usage of this word and the 

statements of Imami jurists about it, it is concluded that the meaning of "negation of B~as" is  the exclusion of Tahrimi  

prohibition and punishment  in the area where they are suspected to exist. 
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آموخته  دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلامدانش  

دکتر عبدالجبار زرگوش نسب)نویسنده مسئول(   

 دانشیار دانشگاه ایلام
Email: a.zargooshnasab@ilam.ac.ir 
 دکتر نبی سبحانی 
 استادیار دانشگاه ایلام

 
 هچکید

است. فقیهان امامیه در ضمن مباحث فقهی « نفی بأس»شمار فراوانی از روایات در متون روایی شیعه مشتمل بر واژه 
اند؛ اما پژوهش مستقلی دربارهٔ کشف  حقیقفت و اصولی، در خصوص معنا و مفهوم این تعبیر، توضیحاتی ارائه کرده

و دامنهٔ دلالت آن نقش بسزایی در تبیین مفاد این روایات و « سنفی بأ»معنایی این تعبیر وجود ندارد. شناسایی مفهوم 
های قرآنفی ایفن واژه و گزینش حکم صحیح در مقام استنباط دارد. با نظر در معنای لغوی بأس، درنف  در کاربسفت

بفودن عبفارت اسفت ازم منتففی « نفی بأس»آید که مدلول های فقیهان امامیه راجع به آن، این نتیجه به دست میگفته
 رود. نهی تحریمی و عقاب در مجالی که گمان به وجود آن دو می
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 مقدمه
)ع( در روایات منقول از ایشان به کار رفتفه نفی بأس، مفهومی است که با تعبیرات مختلفی از اهل بیت

متعلقات گوناگون نفی بأس و نقش مهم این مفهوم در مسیر استنباط احکام شفرعی، است. گسترۀ کاربردی 
نمایاند. فهم دقیف  دامنفک کفاربردی ایفن واژه در منفابع روایفی و ضرورتِ واکاوی و ارزیابی مفهوم آن را می

از وسعت دایرۀ آن در مقام استنباط، سبب درک این امر خواهد شد که اهمیت پفردازش ایفن موضفوع کمتفر 
 برخی موضوعات متداول در کتب اصول فقه و قواعد فقه نیست.

انفد ازم مفدلول و موضوعاتی که پژوهش مستقل و جامعی دربارۀ آن در دسترس نیسفت عبارت ازجمله
وکیِ  حجیت مفهفوم نففی بفأس مقفارن مفاد نفی بأس در احکام تکلیفی، مفهوم آن در احکام وضعی، کم

 امنک مفهومی ثبوت آن.شرط و وص  بر ثبوت بأس و د
وهشت روایفت مشفتمل ، نوشتک عبدالله اشکانی به ذکر چهل«نفی البأس فی الأحادیث الفقهیة» رسالک

کنفد، امفا بفه نظفر پردازد و سپس توضیحی پیرامون مفاد آن ارائه میبر نفی بأس از ابواب مختل  فقهی می
خصوص نبوده  ای در ایننفی بأس و تبیین ضابطه رسد در این رسالک مختصر، نگارنده در پی یافتن مفادمی

شده در این است، بلکه با اتکای بر قرائن در روایات مذکور در این رساله به تشریح و تبیین معنای بأسِ نفی
روایات پرداخته است. بنابراین، هدف نوشتار حاضر اعم از هدف نگارنده در آن رساله و روش تحقیف  نیفز 

و  1متعرض این بحث شده و از زوایفایی آن را بررسفی کفرده اسفت عوائد الأیامنراقی در متفاوت است. البته 
اند؛ اما گستردگی کاربرد و اختلافاتی که دربارۀ صورت پراکنده بدان اشاراتی داشتهدیگر فقیهان امامی نیز به

ی آن را بفا نگفاهی مفاد و مدلول آن در میان است، بررسی موضوع و نگاهی دوباره به حدود و ثغور مفهفوم
 سازد.کاربردی و نوآورانه ضروری می

های قرآنی آن و ملاحظفک کوشد با غبارروبی از معنای لغوی واژۀ بأس، تدبر در کاربستاین نوشتار می
قرائن و مناشئ ظهور، به متفاهم عرفی تعبیر نفی بأس در عصر تشریع دست یابد و با اتخاذ مبنایی صفحیح 

 های روایی تسهیل شود. ای آن در کاربردباره، فهم معندراین
 

 شناسی واژۀ بأس. مفهوم1
معفانی بفه کفار این اسمِ مهموزالعین در لغت به این  2یبْؤُسُ( است.بأس، اسم فعل ثلاثی مجرد )بَؤُسَ 

مهیفاکردن ابفزار و  4سفلا  جنگفی، 3شدن آتش جن ،گرم 2عذاب، 1شجاعت، 4خوف، 3رفته استم جن ،
                                                 

 .67تا76، عوائد الأیام. نراقی، 1
 .22، یفارسفرهنگ معاصر عربی. آذرنوش، 2
 .11/2، کتاب العين. فراهیدی، 3
 .2/1722، جمهرة اللغةدرید، . ابن4
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و آسفیب  11گناه 17قدرت، 9ترس شدید، 8تنگدستی و نیازمندی، 6شدت و سختی، 7راهت،ک 2ادوات جنگی،
ازهری، نففی بفأس  13اند.گرفته« خوف علیک لا»معنای را به« لا بأس علیک»اهل لغت، عبارت  12و گزند.

عسکری پفس از آنکفه معنفای حقیقفی بفأس را آمفادگی جنگفی  14معنای تأمین دانسته است.از دشمن را به
معنفای را بفه« لا بأس علیفک»ده، معنای مجازی آن را مفهوم خوف و ترس تبیین کرده است. ایشان شناسان

« لا بأس فیه»و عبارت  12اخذ کرده« لا کراهة فیه»معنای را به« لا بأس فی هذا الفعل»و « لا خوف علیک»
را در برخفی از « حفر لا»اثیفر نیفز معنفای ابن 17را نیز دارای معنایی یکسان شفمرده اسفت.« لا إثم فیه»و 

وچهفار مرتبفه در قفرآن آمفده و این کلمه بیست 16دانسته است.« لا إثم»و « لا بأس»روایات، همان معنای 
های قرآنیِ آن دربارۀ احکام تکلیفی کدام از کاربردواژۀ بأس در هیچ 18معانی مختلفی از آن اراده شده است.

شاید بتفوان گففت  19اند.ع بین افراد آن را شدت دانستهیا وضعی نیست. برخی، اصل این مادۀ لغوی و جام
؛ ففتحم 33؛ نملم 2؛ که م 2های قرآنی این واژه )مانند اسراءم که افزودن وص  شدید در برخی کاربست

کیفد شفدت  ( با اصالت شدت در این مادۀ14؛ حشرم 22؛ حدیدم 17 لغوی، متنافی باشد؛ هرچنفد ارادۀ تأ

                                                                                                                   
 .2/1722، جمهرة اللغةدرید، . ابن1
 .3/977، الصحاح. جوهری، 2
 .3/977، الصحاح. جوهری، 3
 .7/3332، شمس العلوم. حمیری، 4
 .238، الفروق فی اللغة، عسکری. 2
 .238. عسکری، الفروق فی اللغة، 7
 .1/328، معجم مقایيس اللغةفارس، . ابن6
 .1/89، النهایة فی غریب الحدیث و الأثراثیر، . ابن8
 .7/27، لسان العربمنظور، . ابن9

 .1/128، قاموس قرآن. قرشی بنابی، 17
 .192، الفروق فی اللغة. عسکری، 11
 .22، فارسیفرهنگ معاصر عربی. آذرنوش، 12
 .2/1722، جمهرة اللغةدرید، . ابن13
 .13/64، تهذیب اللغة. ازهری، 14
 .238، الفروق فی اللغة. عسکری، 12
 .192، الفروق فی اللغة. عسکری، 17
 .1/371، النهایة فی غریب الحدیث و الأثراثیر، . ابن16
. جنف  4(؛ 43ات )انعفامم . مجفاز3(؛ 84. قدرتم )نسفاءم 2(؛ 166. جن  )بقرهم 1در کاربردهای قرآنی آن عبارت است ازم « بأس» . معانی مختل  واژۀ18

. عذاب )اعفرافم 17(؛ 96. عذاب )اعرافم 9(؛ 2. عذاب )اعرافم 8(؛ 4. عذاب )اعرافم 6(؛ 148. کیفر )انعامم 7(؛ 146. مجازات )انعامم 2(؛ 72)انعامم 
. 17(؛ 12. عفذاب )انبیفاءم 12(؛ 2 . عفذاب )کهف م14(؛ 2. پیکفارجویی )اسفراءم 13(؛ 81. جن م )نحلم 12(؛ 117. مجازات و عذاب )یوس م 11(؛ 98

. 22(؛ 82. عذاب )غافرم 21(؛ 84. عذاب )غافرم 27(؛ 29. عذاب )غافرم 19(؛ 18. پیکار )احزابم 18(؛ 33. قدرت جنگی )نملم 16(؛ 87جن م )انبیاءم 
اللفه مکفارم ن تصرف ف از قفرآن کفریم، ترجمفک آیت( )معانی مذکور ف بدو14. پیکار )حشرم 24(؛ 22. نیرو )حدیدم 23(؛ 17جویی )فتحم نیرومندی و جن 

 شیرازی برگرفته شده است.(
 .1/222، التحقيق فی کلمات القرآن الکریم. مصطفوی، 19
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رسد کفه معنفای حقیقفی های قرآنی این واژه و قول لغویان به نظر میدر کاربرد دور از ذهن نیست. با تأمل
بأس، جن  و پیکار است و مجازاً در مدالیل التزامی جن ؛ مانند تفرس، شفدت، عفذاب، نیفرو، دلاوری، 

دهفد کفه جنگاوری، سلا ، کراهت، مجازات و... استعمال شده است. تأنی در اقوال اهل لغفت نشفان می
هفای جازیِ خوف، عذاب، کیفر، گزند، کراهت و شدت، متناسب با کاربرد این واژه در حوزۀ رفتارمعانی م

اختیاری آدمیان است. عرضک این معانیِ محتمل دربارۀ کلمک بفأس بفه فرهنف  قفرآن و دقفت در آیفاتی کفه 
ند. بیفان مفهفوم کمشتمل بر این واژه است، دلالت آن در زبان تشریع بر عذاب، عقاب و کیفر را تقویت می

شفاهدی بفر همفین « تاج العرروس»و « لسان العرب»، «تهذیب اللغة»تأمین در توضیح مفاد نفی بأس در 
معناست، زیرا روشن است که ثبوت تأمین از سوی خداوند مساوق بفا نففی عفذاب و عقفاب از سفوی وی 

دلیل اختصار احتراز شفده آن بهشاید بتوان افزون بر شواهد قرآنی که از ذکر تفصیلی  1راجع به مکل  است.
است، یکی از شواهد روایی بر وضع نخستین این واژه در زبان تشریع در مفهوم عذاب را تعبیری دانست که 

هُ عَفنِ الْقَفوْمِ »اندم امام علی)ع( در وص  خودشان بیان فرموده فذِی لَا یَفرُد  فهِ الَّ رْوَاِ  وَ بَأْسُ اللَّ
َ
أَنَا قَابِضُ الْأ

 2«بخشفد.هایی نمیرِمِین؛ من گیرندۀ رو  مردمان و عذاب الهی هستم که خداوند مجرمان را از آن رالْمُجْ 
 تواند مؤیدی بر آن باشد. رساند و میصراحت، مفهوم تعذیبِ نهفته در مفاد بأس را میاین تعبیر به

 
 های کاربرد واژۀ بأس در سنت. قالب2

بیم که این واژه در قالفب جمفلات مختلففی بفه کفار رفتفه اسفت؛ یابا تتبع در منابع روایی شیعه در می
لا بفأس » 6،«لا بفأس» 7،«مفا بفأس» 2،«لا بأس علیک» 4،«لیس علیک بأس» 3،«لا بأس بذلک»ازجملهم 

با ملاحظک روایات اهفل  12«.ما به بأس»و  11«لم یکن به بأس» 17،«لیس به بأس» 9،«ما کان به بأس» 8،«به
لغوی، در جملات منفی اسفت.  رسد که کاربرد غالب و شاید انحصاریِ این مادۀبیت)ع( چنین به نظر می

                                                 
 .8/192، تاج العروس؛ مرتضی زبیدی، 2/83، لسان العربمنظور، ؛ ابن13/64، تهذیب اللغة. نکم ازهری، 1
 .28، معانی الأخباربابویه، . ابن2
 .1/274، وسائل الشيعة؛ حر عاملی، 6/72، کافی، . کلینی3
 .17/22، بحار الأنوار؛ مجلسی، 2/331، کافی. کلینی، 4
 .16/177، وسائل الشيعة؛ حر عاملی، 2/231، کافی. کلینی، 2
 .2/43، وسائل الشيعة؛ حر عاملی، 12/726، کافی. کلینی، 7
 .1/137، وسائل الشيعة؛ حر عاملی، 3/417، کافی. کلینی، 6
 .1/143، وسائل الشيعة؛ حر عاملی، 1/24، کافی. کلینی، 8
 .1/144، وسائل الشيعة؛ حر عاملی، 2/44، کافی. کلینی، 9

 .1/146، وسائل الشيعة؛ حر عاملی، 2/172، کافی. کلینی، 17
 .2/426، وسائل الشيعة؛ حر عاملی، 7/134، کافی. کلینی، 11
 .13/63، الشيعةوسائل ؛ حر عاملی، 8/772، کافی. کلینی، 12
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ینِ مِنْ حَرَ »ای است از تحق  مفاد آیک این نکته جلوه ؛ در دین ]اسلام[ کار سفنگین ما جَعَلَ عَلَیکُمْ فِی الدِّ
فمْحَةِ؛ خداونفد بَعَثَنِی بِالْحَنِیفِی»و شاهدی است بر حدیث نبوی  1«و سختی بر شما قرار ندارد. هْلَةِ السَّ ةِ السَّ

اما ازآنجاکه نفی بأس گاهی در جملات شرطیه به کار  2،«مرا به پیامبری دینی راستین، سهل و آسان برگزید
رفته است که دال بر انتفای حکم در صورت انتففای شفرط اسفت، بحفث از اثبفات بفأس نیفز موضفوعیت 

خیفزد کفه کند که کسی از امام صادق)ع( پرسید مردی بر میمییابد؛ مثلًا در روایتی عمار ساباطی نقل می
که زنی در مقابل او در حال خواندن نماز است؟ امام)ع( فرمودم تا زمانی که این مفرد نماز بخواند، درحالی

ده ذراع فاصله نگرفته، نباید نماز بخواند. سپس امام)ع( از قرارگرفتن زن در پشت سر مرد، نفی بأس کرده و 
وَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَةُ قَاعِدَةً أَوْ نَائِمَةً أَوْ قَائِمَةً فِی غَیرِ صَلَاةٍ فَلَا بَأْسَ حَیثُ کَانَفتْ؛ امفا »ز آن فرموده استم پس ا

اگر زن نشسته، خوابیده یا ایستاده باشد و در حال خواندن نمفاز نباشفد، هفر جفایی کفه قفرار گرفتفه باشفد، 
 برخی از فقیهان امامی، مفهوم این روایفت را کفه در قالفب جملفک 3«هد شد.اشکالی متوجه نماز مرد نخوا

تفر قرارگفرفتن زن دانسفته و بفه شرطیه بیان شده است، اثبات بأس دربارۀ محاذات زن و مرد در نماز و پفیش
در برخی از روایات نیز نفی بأس از موضوعی که موصوف است، در صورت  4اند.بررسی مفهوم آن پرداخته

رش حجیت مفهوم وص ، دال بر انتفای حکم در فرض انتفای وص  تلقی شده است؛ برای مثفال، در پذی
فا عَنْ أَبِی»کندم سنان از امام صادق)ع( چنین نقل میبنروایتی عبدالله أَ مِمَّ هِ)ع( قَالَم لَابَأْسَ أَنْ تَتَوَضَّ عَبْدِاللَّ

گوشفت از آن ( فرمودم گزندی نیست کفه از آبفی کفه حیفوان حلالشَرِبَ مِنْهُ مَا یؤْکَلُ لَحْمُهُ؛ امام صادق)ع
کول 2«نوشیده، وضو گرفته شود. اللحم دانسفته شفده و حجیفت در این روایت، موضوع نفی بأس، سؤر مفأ

کول البته در برخی مواضع، نففی  7اللحم شمرده شده است.مفهوم وص ، دلیل بر ثبوت بأس در سؤر غیرمأ
نسته شده و ملازمک میان نفی بفأس در منطفوق کفلام و اثبفات بفأس در مفهفوم آن بأس اعم از ثبوت بأس دا

نباید از نظر دور داشت که توجه عذاب، عقاب و مجازات راجفع بفه احکفام تکلیففی  6پذیرفته نشده است.
صحیح است، اما امر احکام وضعی دائر میان صحت و بطلانی است که منشأ ترتب آثفار شفرعی و عرففی 

هایی که مشتمل بر واژۀ بفأس اسفت، تذکر این نکته نیز لازم است که برای فهم مفاد قالب 8د.شوشمرده می

                                                 
 .68. حجم 1
 .11/131، کافی. کلینی، 2
 .2/231، تهذیب الأحکام. طوسی، 3
 .3/17، ریاض المسائل. نکم طباطبایی، 4
 .1/231، وسائل الشيعة. حر عاملی، 2
 .1/322، ذکری الشيعة؛ شهید اول، 1/166، مختلف الشيعة؛ نکم علامه حلی، 2/376، فی شرح العروة الوثقی. نکم خویی، 7
 .2/76، منتهی المطلب. نکم علامه حلی، 6
 .398، تسدید القواعد. خوانساری، 8
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 1دقت در سؤال سائل و استفهامی که روایت ناظر به آن است ضروری خواهد بود.
 

 . مفاد نفی بأس در کلمات فقها3
مواضع، نفی وجوب  ایشان در برخی 2علامه حلی، مستظهر از نفی بأس را انتفای تحریم دانسته است.

 3قفرائن صفورت گرفتفه اسفت. رسد چنین استظهاری بر پایکرا از نفی بأس استفاده کرده است که به نظر می
در برخی مواضفع دیگفر، مففاد آن را نففی  4شهید اول در برخی مواضع، نفی بأس را ظاهر در جواز دانسته و

شهید  7از را از نفی بأس استفاده کرده است.محق  کرکی در برخی از فروع فقهی، جو 2تحریم شمرده است.
استفادۀ حکم وجوب از  6معنای عام دانسته است.ثانی مراد از نفی بأس را نفی تحریم و مدلول آن را جواز به

آن است که فقیهان امامی، جواز مستفاد از نفی بأس را  دهندۀتعبیر نفی بأس در برخی موارد کاربرد آن نشان
دهد که ایشفان اسفتفادۀ جفواز از نففی ظاهر کلمات محق  اردبیلی نشان می 8اند.نستهشامل وجوب نیز دا

اجمفال ایفن  بأس را منحصر به کاربرد آن در افعال اختیاری دانسته و در صورت تعل  آن به اعیان، حکم بفه
و کراهفت  مجلسی اول در تبیین روایتی از ائمه)ع(، نفی بفأس را دال بفر انتففای تحفریم 9تعبیر کرده است.

آن است که نفی مطل  مبغوضفیت،  دهندۀاین بیان نشان 17برانگیز است.شمرده است که در جای خود تأمل
های روایی و فقهی نفی بأس نیز بایستی در شمار آید. سیدمهدی بحرالعلوم نیز در احصای معانی کاربست

 11ت صِفرف حرمفت نشفمرده اسفت.تبع آن ثبوت بأس را مثبفنفی بأس را نفی حرمت و کراهت دانسته و به
ففیض کاشفانی، نففی  12علامه مجلسی برخلاف مجلسی اول، نفی بأس را متنافی با کراهت ندانسته است.

خوانساری، نفی بأس را ظفاهر در نففی تحفریم  13بأس را مفید نفی حظر و منع از متعل  آن برشمرده است.
و  2همدانی 4الغطاء،کاش  3عاملی، 2ث بحرانی،محد 1مازندرانی، 14شمرده و دلیل آن را تبادر دانسته است.

                                                 
 .2/23، القواعد الفقهية؛ بجنوردی، 3/161، شرح تبصرة المتعلمين. نکم عراقی، 1
 .1/317، منتهی المطلب. علامه حلی، 2
 .7/272، منتهی المطلب. علامه حلی، 3
 .1/317، غایة المراد. شهید اول، 4
 .3/81، غایة المرادهید اول، . ش2
 .1/279، جامع المقاصد. محق  کرکی، 7
 .8/99، مسالک الأفهام؛ شهید ثانی، 317، فوائد القواعد؛ شهید ثانی، 2/722، روض الجنان؛ شهید ثانی، 1/82، رسائل. شهید ثانی، 6
 .1/223، رسائل؛ شهید ثانی، 1/144، المبسوط. طوسی، 8
 .11/227، لفائدة و البرهانمجمع ا. مقدس اردبیلی، 9

 .1/382، روضة المتقين. مجلسی، 17
 .1/112، مصابيح الأحکام. بحرالعلوم، 11
 .6/27، ملاذ الأخيار؛ 72/168، بحار الأنوار. مجلسی، 12
 .19/183و  11/279، الوافی. فیض کاشانی، 13
 .2/282، مشارق الشموس. محق  خوانساری، 14
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انفد. شفیخ نیز بر دلالت نفی بأس بر جواز و فقفدان منفع و حظفر شفرعی صفحه نهفاده 7و نایینی 2همدانی
شفود، ممنفوع دانسفته انصاری، دلالت نفی بأس را بر معنای عام مرجوحیت کفه کراهفت را نیفز شفامل می

وی بفا  8ات آن را مفیفد اثبفات حرمفت شفمرده اسفت.معنای نفی حرمت و اثبنراقی نفی بأس را به 6است.
معنای لغوی واژۀ بأس و با این استدلال که نفی بأس، نفی عذاب است و منافاتی با کراهت ندارد، عنایت به

کید کرده است. جفواهر، نففی بفأس را دال بفر رخصفت شفرعی برشفمرده و بفه صاحب 9بر این استظهار تأ
إنّ غایتهفا »نویسفدم بفاره میوی دراین 17شرعی اشاره کرده است. ر ادلکاختلاف معنای موارد استعمال آن د

الرخصة و نفی البأس عنه الواردان فی مقام توهّم الحظر، و لا یفیدان سوی الإباحة بالمعنی الأعفمّ الشفامل 
 شود و اینللکراهة؛ غایت مدلول لا بأس، رخصت و نفی بأسی است که در قالب آن، توهمِ حظر زدوده می

وی نیفز در مواضفعی،  11«گیفرد.معنای عام، دلالتی ندارد که کراهت را نیز در بفر میتعبیر، فراتر از اباحک به
وخفاص مطلف  بیفان تنافی نفی بأس و کراهت را متذکر شده و نسبت منطقیِ میان این دو مفهوم را، عامعدم

شهور دربارۀ مفاد نففی بفأس، همفان شود که قول مبا تتبع در کلمات فقیهان امامی روشن می 12کرده است.
نفی تحریم و دفع توهم حظر است و برخلاف انظار عالمانی همچون مجلسی اول و بحرالعلوم، با کراهفت 

که در کلمات نراقی نیز بدان اشاره شد، توجه به معنفای لغفوی شدنی است. دلیل بر این معنا چناننیز جمع
 کراهت مشتمل بر آن نیست.  بأس و اشتمال آن بر عذاب و عقوبتی است که

 
 . مفاد ثبوت بأس در کلمات فقها4

 13شهید اول ثبوت بأس را اعم از تحریم دانسته و استفادۀ صرف نهی تحریمی را از آن نپذیرفتفه اسفت.
و  1شفیخ بهفایی 14جفواز قلمفداد کفرده اسفت.البته ایشان در مواضع دیگری، مستظهر از اثبات بأس را عدم

                                                                                                                   
 .2/127، شرح فروع الکافي. مازندرانی، 1
 .23/46، الحدائق الناضرة. بحرانی، 2
 .12/473، مفتاح الکرامة. حسینی عاملی، 3
 .128، شرح طهارة قواعد الأحکام. کاش  الغطاء، 4
 .2/72، مصباح الفقيه. همدانی، 2
 .1/474، کتاب الصلاة. نایینی، 7
 .1/179، کتاب الصلاة. انصاری، 6
 .79، عوائد الأیام. نراقی، 8
 .78، عوائد الأیام؛ نراقی، 4/368و  1/399، مستند الشيعة، . نراقی9

 .1/383، جواهر الکلامجواهر، . صاحب17
 .37/329، جواهر الکلامجواهر، . صاحب11
 .14/119، جواهر الکلامجواهر، . صاحب12
 .3/88، ذکری الشيعة. شهید اول، 13
 .1/322، ذکری الشيعة. شهید اول، 14
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اند. محق  سبزواری، تحریم را بفا معنفای لغفویِ واژۀ بفأس بنا را در ثبوت بأس برگزیدهنیز همین م 2عاملی
تر دانسته، اما در مقام استنباط، استفادۀ صِرف تحریم را از ثبوت بأس نپذیرفتفه و مففاد آن را اعفم از مناسب

 8جفواهرصاحب 6میرزای قمی، 7صاحب ریاض، 2محدث بحرانی، 4علامه مجلسی، 3تحریم شمرده است.
بودن ثبوت بأس در خصوص تحریم تصریح کرده و آن را شامل کراهفت نیفز دانسفتهنیز به اعم 9و سبزواری

کفاظمی، ثبفوت بفأس را حجفت در تحفریم  17اند. فاضل سیوری، ثبوت بأس را امارهٔ تحریم دانسته است.
نراقفی، معنفای  11فاده کرده اسفت.ریبه از آن استجواز نکا  حر با اَمه را در فرض استغنا و عدمدانسته و عدم

و قفد یسفتعمل ففی غیفره »نویسفدم وجفود، وی میحقیقی اثبات بأس را نهی تحریمی دانسته است؛ بفااین
بضرب من المجاز، کما فی المکروه، فإنه قد ورد فی بعض الأحادیث إثبات البأس للمکروه، فیکون مجازا، 

چه معنای حقیقی اثبات بأس، نهی تحریمی است، اما[ در برخی و لا یصار إلیه إلّا مع قرینة دالّة علیه؛ ]اگر
از روایات، راجع به مکروه، اثباتِ بأس شده است که باید آن را تجفوز شفمرد. اثبفات بفأس، مسفتلزم نهفی 

وی در مواضع متعددی، نفی بأس در جملات شرطیه  12«ای دال بر آن باشد.تنزیهی نیست، مگر آنکه قرینه
که مانعی أس در فرض انتفای شرط دانسته و مفاد اثبات بأس در صورتی تحریم شده است را دال بر اثبات ب

منفع، وی را از حمفل ای بفر جفواز و عفدمالبته در برخی مواضع، وجود قرینه 13از استنباط بر پایک آن نباشد.
بأس حقیقة ففی ال»نویسدم باره میوی دراین 14جواز باز داشته است.ای بر عدممفهوم چنین جملات شرطیه

الشدّة و العذاب و هما فی غیر الحرام منفیان؛ بأس عبارت است از شفدت و عفذاب کفه ایفن دو مفهفوم در 
ظاهر کلمات شیخ انصاری آن است که ایشان نیز تحریم  12«غیرحرام از سایر احکام تکلیفی وجود ندارند.

ب همفین مبنفا را در اثبفات بفأس اختیفار مکاس ایروانی نیز در حاشیک 17را از ثبوت بأس استفاده کرده است.
                                                                                                                   

 .224، نالحبل المتي. شیخ بهایی، 1
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 .14/177، مستند الشيعة. نراقی، 12
 .1/82، کتاب صلاة. انصاری، 17
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عراقی، قدر متیقن از اثبات بأس در احکام تکلیفی را نهی تنزیهی شمرده و اثبات صرف تحریم  1کرده است.
، مطل  مبغوضیت را از ثبوت بأس اسفتفاده کفرده و آن را دال بفر مدارکموسوی در  2را از آن نپذیرفته است.

امفام  4ثبوت بأس را مقتضی تحریم قلمداد کرده اسفت. نهایة،ما وی در ا 3مبغوضیت الزامی ندانسته است.
الله خفویی، در مفواردی ثبفوت بفأس را اعفم از آیت 2خمینی نیز اثبات بأس را اعم از حرمت دانسته است.

دهنفدۀ و در برخی مواضع دیگر، ثبوت بأس را ظاهر در تحریم دانسفته اسفت کفه نشفان 7تحریم تلقی کرده
الله سیدمحمد صفدر در مقفام رد گفتفار قفائلان بفه آیت 6قرائن در استنباط ترک الزامی است. اتکای وی بر

و قد یناقش بفأن ثبفوت البفأس أعفم مفن الحرمفة، »ظهور ثبوت بأس در اعم از تحریم اظهار داشته استم 
ه علفی ارتففاع فتحمل علی الکراهة، إلا أن المفهوم عرفا أن لا بأس به دال علی الجواز فیدل ضده أو مفهومف

الجواز، و هو الحرمة و الکراهة لا تعنی ارتفاع الجواز علی أی حال، فتأمفل؛ گفاهی در مقفام مناقشفه گفتفه 
شود. ]اما باید توجه داشت[ آنچه رو، بر کراهت حمل میشود که ثبوت بأس اعم از حرمت است و ازاینمی

، لازم است که ضد این تعبیر ]ثبوت بأس[ دال بفر شود، جواز است. بنابراینکه عرفاً از نفی بأس فهمیده می
بفاره[ نیفک جواز و ارتفاع آن باشد و روشن است که حکم کراهت، مرتفِع جفواز نیسفت، پفس ]درایفنعدم

برخی از علمای دانش اصول نیز به همین تناقض در بیان مفاد ثبوت بأس اشاره و به آن اعتراض  8«بیاندیش.
رسد که معنای آن تحریم و مفاد ثبوت بأس چنین به نظر می فقهای امامیه دربارۀ با دقت در گفتار 9اند.کرده

توجه حظر شرعی است. دلیل بر این مدعا، اشتمال مفهوم لغویِ بأس بر معنای عذاب و عقفاب اسفت کفه 
س مفهومی ثبوت بأ تر در کلمات محق  نراقی بدان اشاره شد. از سوی دیگر، گنجاندن کراهت در دایرۀپیش

گونه که در بیان برخی فقها و اصفولیان نفی بأس تنافی دارد؛ زیرا همان با دیدگاه مشهور فقهای امامیه دربارۀ
مفهومی آن دو، تصفادق و تصفادفی نداشفته  گفته شد، تباین و تناقض نفی و ثبوت مستلزم آن است که دایرۀ

با انضمام آن در حوزۀ معنفایی ثبفوت بفأس  تعبیر دیگر، انضمام کراهت در حوزۀ معنایی نفی بأس باشد. به
جفواز تکلیففی رو، بایستی نفی بأس را دال بر جواز تکلیفی و ثبوت بأس را دال بر عدمسازگاری ندارد؛ ازاین

 دانست. مؤید این تحدید در دایرۀ مفهومی نفی و ثبوت بأس، معنای لغوی آن خواهد بود. 

                                                 
 .1/21، حاشية المکاسب. ایروانی، 1
 .3/181، شرح تبصرة المتعلمين. عراقی، 2
 .3/321، مدارک الأحکام. موسوی عاملی، 3
 .1/129، نهایة المرام. موسوی عاملی، 4
 .1/217و  1/62، المکاسب المحرمة. خمینی، 2
 .1/238، مصباح الفقاهة؛ خویی، 13/322، فی شرح العروة الوثقی. خویی، 7
 .2/277، فقه الشيعة. خویی، 6
 .3/139، ماوراء الفقه. صدر، 8
 .394، وسيلة الوسائل. طباطبایی، 9
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 فقها . استفادۀ حکم وضعی از نفی بأس در کلمات5
البتفه ایشفان در  1اند.فقیهان امامی در مواضع فراوانی، نفی بأس را مستند اثبات احکام وضعی قرار داده

و دلالفت آن را منحصفر بفه جفواز تکلیففی  برخی مواضع، استفادۀ حکم وضعی از نففی بفأس را نپذیرفتفه
اد آن و تزلزل در امکان اسفتفادۀ حکفم در برخی مواردِ کاربست این تعبیر نیز تردید در تبیین مف 2اند.دانسته

های روایی این واژه و توجفه بفه با تتبع در اقوال فقیهان امامی پیرامون کاربست 3وضعی از آن مشهود است.
باره، ناشی حکم وضعی از این تعبیر یا توق  دراین استفادۀرسد عدمباره به نظر میاقوال فقهای امامیه دراین

ان را از آن بازداشته است. همدانی، استعمال نفی بأس را در موارد توهم نجاست، دالّ از قرائنی است که ایش
بر حکم وضعی طهارت دانسته، دلیل این دلالت را فهم عرف شمرده است. فراتر از این، وی اثبات نجاست 

ز اثبات بأس آقاضیاء عراقی، استفادۀ حکم وضعی ا 4از راه ثبوت بأس را سیرۀ فقهای امامیه بر شمرده است.
معلوم أن البأس فی باب المعاملات منصرف إلی مفا »نویسدم باره میرا منوط به قرائن کرده است. وی دراین

هو مرتکز ذهن السائل من حیث الصحة و الفساد؛ اثبات بأس در معاملات، راجع به همان امری است کفه 
یشفان در بیفانی دیگفر اظهفار داشفته ا 2«سائل در پی پاسخ آن است و آن عبارت است از صحت و بطلان.

المعهود من لسان نفی البأس فی کلام الامام، المتوجه الی ما فی ذهن السائل، من حیث الوضفع و »استم 
التکلی ؛ تعبیر نفی بأس در کلمات ائمه)ع( ازنظرِ اشاره به احکام وضعی و تکلیفی، دایرمدارِ سؤالی است 

دلیل تمرکفز رخی موارد کاربست این واژه در فرهن  روایی شیعه بهوی، در ب 7«که در ذهن سائل بوده است.
 6سائل بر جهت تکلیفی، استفادۀ حکم وضعی از این تعبیر را بر نتابیده است.

 
 . تعلق نفی بأس به ذوات6

اند که بعضی از راویان حدیث، عبارت نفی بأس را به کار برده در برخی مواضع نیز علمای رجال دربارۀ
                                                 

؛ علفوی عفاملی، 2/482، معرالم الردینشهید ثانی، ؛ ابن1/328و  1/269، مجمع الفائدة و البرهان؛ مقدس اردبیلی، 1/429، مختلف الشيعة. علامه حلی، 1
، ریاض المسائل؛ طباطبایی، 2/123، کشف الأسرار؛ جزائری، 66/36، بحار الأنوار؛ مجلسی، 2/479، ذخيرة المعاد؛ محق  سبزواری، 1/44، مناهج الأخيار

، فری شررح العرروة الروثقی التنقريح؛ خفویی، 3/394، کتاب البيع؛ خمینی، 2/32، شرح تبصرة المتعلمين؛ عراقی، 2/299، کتاب الطهارة؛ انصاری، 2/188
 .4/279، ارشاد الطالب؛ تبریزی، 3/341، بحوث فی شرح العروة الوثقی؛ صدر، 2/128
؛ فاضفل 1/372، روض الجنران؛ شفهید ثفانی، 1/82، رسرائل؛ شهید ثفانی، 2/261، مهذب الأحکام؛ سبزواری، 2/311، مختلف الشيعة. نکم علامه حلی، 2

؛ بهبهانی، 2/217، الحدائق الناضرة؛ بحرانی، 3/367، مشارق الشموس؛ محق  خوانساری، 1/63، مناهج الأخيار؛ علوی عاملی، 4/49، التنقيح الرائعمقداد، 
 .23، انوار الفقاهةشیرازی، ؛ مکارم 212، نهایة المقال؛ مامقانی، 23/111و  1/327، جواهر الکلامجواهر، ؛ صاحب4/429و  2/171، مصابيح الظلام

، مشرارق الشرموس؛ محقف  خوانسفاری، 7/222، الروافی؛ فیض کاشفانی، 2/279، ذخيرة المعاد؛ محق  سبزواری، 173، الحبل المتين. نکم شیخ بهایی، 3
 .2/62، جواهر الکلامجواهر، ؛ صاحب18/66، الحدائق الناضرة؛ بحرانی، 4/279
 .1/329، مصباح الفقيه. همدانی، 4
 .2/246، شرح تبصرة المتعلمين. عراقی، 2
 .3/161، شرح تبصرة المتعلمين. عراقی، 7
 .2/31، شرح تبصرة المتعلمين. عراقی، 6
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شهید ثانی استفادۀ توثی  از چنین  1رسد چنین تعبیری دال بر جواز عمل به روایات آن راوی باشد.میبه نظر 
تعل  نفی بأس به ذوات آدمیفان  2تعبیری را نپذیرفته و نهایت دلالت آن را اثبات ایمان راوی بر شمرده است.
فیض کاشفانی، مففاد  3جه است.در برخی از سؤالاتی که از ائمه)ع( شده است نیز در جای خود درخورِ تو

تر نیز به توق  محق  اردبیلی در این مواضع و قول وی بفه پیش 4چنین تعبیری را حُسن اعتقاد دانسته است.
 2اجمال اشاره شد.

 
 شناسی نفی بأس در تعابیر روایی )نظریۀ مختار(. مفهوم7

م است. برای اثبات این ادعا )دلالت الزارسد که نفی بأس در تعابیر روایی، مفید جواز و عدمبه نظر می
 زیر تمسک کردم  توان به ادلکالزام از آن( می امکان استفادۀنفی بأس بر جواز و عدم

های قرآنی بأس، معنای لغوی آن و ظهور نففی آن در نففی عفذاب و عقفاب و . با نظرداشت کاربستأ
توجه نهی شرعی به در تعابیر روایی، بیان عدم رسد مفاد نفی بأس و مستظهر از استعمال آنکیفر، به نظر می

آن امری است که بأس از آن نفی شده و فراتر از این، دلالتی در این تعبیر نیست؛ بیان معنفای تفأمین و نففی 
عذاب در تبیین مفاد نفی بأس از سوی اهل لغت، شاهدی وثی  بر این معناست. به بیان دیگر، نففی بفأس، 

رساند و اینکه ترک آن موضوع از سوی شارع مقدس الزامی شمرده نشفده اسفت. جواز شرعیِ موضوع را می
 است. « ما نفی عنه البأس» رو، مدلول این عبارت، نفی حظر و منع شرعی دربارۀازاین

الزام، بیشتر از ظهور آن در الزام است و صدور تعبیر نفی بأس بفرای بیفان ظهور این مفهوم در عدم ب.
تر، منفع توان وجوب را از مدالیل آن تلقی کرد. به بیان روشنپسندیده نیست؛ لذا نمی وجوب از سوی شارع

شرعی، متوجه وجوب نیست و بلکه فعل آن الزامی است؛ اما اینکه شارع در پاسخ سؤال کسی که شفبهه در 
عفرض بیفان توجه حظر شارع به رفتاری اختیاری دارد، صرفاً به بیان فقدان آن حظفر و منفع اکتففا کنفد و مت

رسد. دفع توهم حظر در مظانّ وجودِ آن لازم است، اما افزون بر این، بر شارع وجوب نشود، بعید به نظر می
با لحاظ حیثیت ربوبیت تشریعی او لازم است که مکلِ  جاهل به الزام فعل را بدان راهنمایی و ارشاد کند. 

 شود. وجوب از مدالیل این مفهوم کنار نهاده می رو، از باب تقدیم اظهر بر ظاهر در مقام استظهار،ازاین
افزون بر این، تعبیر به نفی بأس در مقام استفهام از امری الزامی، عقلایی نیسفت. ففیض کاشفانی،  ج.
امکفان اخفذ آن در بر عدم افضلیت را از تعبیر نفی بأس نپذیرفته و سؤال از بأس و توهم منع را قرینک استفادۀ

                                                 
 .187، رجال النجاشی. نکم نجاشی، 1
 .2/997، رسائل. شهید ثانی، 2
 .2/446، تهذیب الأحکام. نکم طوسی، 3
 .12/337، الوافی. فیض کاشانی، 4
 .11/227، مجمع الفائدة و البرهانی، . مقدس اردبیل2
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کید کرده است. 1قی کرده است.مفهوم نفی بأس تل الله حکیم آیت 2نراقی نیز در بیانی مشابه بر همین نکته تأ
 3نیز جواز مستفاد از نفی بأس را غیرالزامی شمرده است.

که عقیب حظر یا توهم آن واقع شفده امر را درصورتی مشهور علمای اصول فقه امامیه، ظهور صیغک د.
اگفر  4انفد.حظر یا توهم آن را مانع استظهار وجوب از این صفیغه دانسفتهو تعقب  باشد، در وجوب نپذیرفته

امری که قدرت آن در افادۀ وجوب بسی بیشتر از تعبیر لا بأس است، نتواند پس از حظر یفا تفوهم آن  صیغک
در طری  اولیٰ تعبیر به نفی بأس، در مقام دفع توهم حظر و منعی که پندار سائل بفوده، وجوب را برساند؛ به

 این زمینه افاده و ظهوری نخواهد داشت. 
رو، مفهوم نفی بأس در احکام تکلیفی مساوق است با استحباب، کراهت یفا اباحفه و ظهفوری در ازاین

دیگفر، عبفارتگانه ندارد، بلکه صرفاً رافع حظر و منع دربارۀ موضفوع اسفت. بفهکدام از این احکام سههیچ
تی بر الزام ندارد و صرفاً رافع حظر و منعی است کفه سفائل راجفع بفه آن گونه که امر عقیبِ حظر دلالهمان

گونفه اسفت و جواز شرعی آن را دارد نیفز همینمتوهم بوده است، نفی بأس از موضوعی که سائل توهم عدم
 تواند دلالتی بر وجوب داشته باشد. نمی

 
 شناسی ثبوت بأس در تعابیر روایی )نظریۀ مختار(. مفهوم8

شود که با عنایت بفه معنفای لغفوی بفأس و تبیین مفاد نفی بأس، مفاد ثبوت بأس نیز روشن میپس از 
و تبفاین و تنفاقض،  2شمول آن بر مفهوم عقاب و نیز تبادری که در کلمات برخی فقها بدان اشاره شده است

ت، پفذیرفتنی جواز و تحریم است و دلالت آن بر مطل  مرجوحیت و اشتمال آن بر کراهفعدم 7نفی و ثبوتِ 
 نیست. 

 
 حکم وضعی از نفی و ثبوت بأس )نظریۀ مختار( . استفادۀ9

مفهومی نفی بأس به گستردگی جملگی احکام تکلیفی و وضعی نیست، بلکه این  رسد دامنکبه نظر می
احکام تکلیفی قابلیت و صلاحیتِ دلالت دارد. در احکفام وضفعی کفه مجتهفد در پفی  تعبیر تنها در حوزۀ

تواند نفی بأس را دال بر ن حکم صحت و فساد، طهارت و نجاست و محمولاتی از این قبیل است، نمییافت

                                                 
 .6/372، الوافی. فیض کاشانی، 1
 .12/294، مستند الشيعة. نراقی، 2
 .6/261، مستمسک العروة الوثقی. حکیم، 3
 .66، کفایة الأصول. آخوند خراسانی، 4
 .2/282، مشارق الشموس. محق  خوانساری، 2
 .394، لوسائلوسيلة ا؛ طباطبایی، 3/139، ماوراء الفقه. صدر، 7
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دلیل مبانی مختار از سوی مجتهد در بحث اقتضا یا عدماین احکام قرار دهد. البته ممکن است در جایی به
نیز حظفر و منفع مقتضفی  جهاقتضای نهی دربارۀ فساد و بطلان معامله، با اثبات بأس راجع به امری، این تو

فساد آن قلمداد شود؛ ولی روشن است که فهم این حکم وضعی از راه ثبوت بفأس صفورت نگرفتفه اسفت، 
توان صحت را مفهوم بلاواسطک نفی بأس تلقی کرد. به تعبیر دیگر، ثبوت ثبوت بأس است و نمی بلکه لازمک

تفوان از ایفن راه ن نهی، مقتضی بطلان شمرده شفود، میکند و اگر آبودنِ آن رفتار را ثابت میعنهبأس، منهی
فساد را نیز استفاده کرد. به بیان رساتر، مفهوم مطابقیِ ثبوت بأس، همان توجه حظفر و منفع شفارع مقفدس 

آن، در فرض ثبوت مفهوم در تعبیر مشتمل بر نفی بأس، پذیرش حجیت  الواسطکاست و مفهوم التزامی و مع
رسد فقهای امامیه در مقام اسفتفادۀ حکفم ر فساد، فساد و بطلان است. لذا به نظر میمفهوم و دلالت نهی ب

انفد، اگرچفه وضعی از نفی بأس، لوازم میانی را نادیده گرفته و بدون احراز آن، حکم وضعی را استفاده کرده
وجفه بفه ایفن نکتفه در اند. تتوجه به آن، در این رأی صائب بودهدلیل ثبوت آن لوازم و عدمدر برخی موارد به

 های موجود در متون فقهی را که پیرامون استفادۀحوزۀ افادۀ مفهومی نفی بأس و ثبوت بأس، بسیاری از نزاع
از این تعبیر در کلمات ائمه)ع( صورت گرفته است، مرتففع خواهفد کفرد. بنفابراین، نففی بفأس در احکفام 

ت و تعرضی به مففاهیمی نظیفر صفحت و بطفلان و آن احکام اس ردع شرعی دربارۀوضعی صرفاً مفید عدم
 توان در مقام استدلال بر این مدعا ذکر کردم طهارت و نجاست ندارد. دلائلی چند را می

معنای لغوی این ماده است. با دقت در معنای لغوی این ماده، تناسبی میان معنای . دلیل اول، توجه به1
شود که توجه مجفازاتی دربفارۀ آن منتففی اسفت. مفهفوم یمزبور و تشریع در حوزۀ احکام وضعی یافت نم

عذاب، عقاب و کیفرِ مستفاد از این مادۀ لغوی، تنها در حوزۀ تشریع احکام تکلیفی قابل تصفور و تصفادق 
 است. 
لغفوی در  های ایفن مفادۀ. دلیل دوم بر این ادعا که مؤید اعتبار معنای لغوی آن نیز اسفت، کاربسفت2

هفای اختیفاری انسفان کدام از این استعمالات، مربوط به دانفش فقفه و حفوزۀ رفتاریچکتاب الهی است. ه
آن است که متفاهم عرفی از این مادۀ لغوی در عصر تشریع همان  دهندۀهایی نشاننیست؛ اما چنین کاربرد

ری بفه کفار مطلوب دیگ که فراتر از این امر، در افادۀمعنای عذاب، عقاب و مجازات بوده است و درصورتی
 رفته است، از باب لازمک مفهوم و معنای آن بوده است، نه اینکه مفهوم مطابقی آن باشد. 

. دلیل سوم بر این ادعا، تعارض مستقر در روایاتی که مشتمل بر نففی بفأس بفوده و از سفوی فقهفای 3
ففی بفأس، ظهفور در امامیه دال بر احکام وضعی قلمداد شده است با روایاتی است که با تعبیفری غیفر از ن

شود. از دیگر سوی، تناسب مبنای مزبفور در اففادۀ روشنی استفاده میبطلان وضعی دارد و این معنا از آن به
است و ایفن تعفارض بفدوی در « الجمع مهما أمکن أولی من الطر » مفهومی نفی بأس، منطب  بر ضابطک

شت مفهوم التزامیِ نفی بأس، بروز تعارض روایاتِ صحیح را خواهد زدود، هرچند که ممکن است با نظردا
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نشدنی باشد؛ اما با دقت در لوازم ظهور نفی بأس در تحکیم وضعی، ایفن امفر در منطوق و مفهوم، اجتناب
 در همک موارد پیش نخواهد آمد. 

. توسعک مفهومی نفی بأس و تسری آن به نفی احکام وضعی، ادعایی بدون دلیل است. افزون بفر آن، 4
های قرآنی آن با این ادعا تنافی دارد. به تعبیر دیگر، قفدر متفیقن از اسفتعمال غوی این واژه و کاربردمدلول ل

این تعبیر، نفی توهم حظر و عزیمت است و دلالت آن بر ورای این معنا نیازمند دلیلی است که نشانی از آن 
 نیست. 

عنوان دلیلی دیگر بر این مدعا بأس را به. شاید بتوان تبادرِ معنای رخصت فعلی و عملی از تعبیر نفی 2
رسد که عقلا این تعبیر را های عرفی نفی بأس چنین به نظر میکاربست دیگر، با ملاحظکعبارتبر شمرد. به

برند، هرچند که ممکن اسفت های اختیاری به کار میدر مقام توهم حظر و منع، در خصوص افعال و رفتار
رو، لازم است که متعل  نفی بأس، رفتفاری ر مواضع دیگر نیز استعمال کنند. ازاینبا اتکای بر قرائن، آن را د

های این خطاب شرعی اختیاری شمرده و مفاد آن جواز تکلیفی دانسته شود؛ البته اگر در موردی از کاربست
اسفت و لفه ای بر اسفتعمال آن در غیفر موضفوعمجالی برای حمل آن بر حکم تکلیفی نباشد، این امر قرینه

دیگر آنکه، دلالت نفی بأس  حکم وضعی قرار داد. نکتک توان در چنین موردی نفی بأس را مبنای استفادۀمی
بر احکام وضعی منوط به آن است که امکان تعل  جعل تشریعی به این دسته از احکفام پذیرفتفه شفود و در 

شفیخ  یفا نظریفک 1دن احکفام وضفعی اسفتبفواین زمینه مبنایی مانند مبنای فاضل تونی که قائل به اعتباری
اختیار شود. در غیر این صورت، چنانچفه مبنفای  2بودن احکام وضعی را برگزیده است،انصاری که انتزاعی

گزینش شود، مجفالی  3ای از احکام وضعیبودن پارهبر تفصیل در مسئله و غیراعتباریآخوند خراسانی مبنی
 از احکام نخواهد ماند. برای حمل آن بر حکم وضعی در آن دسته 

له لغفوی، گفته از این مفهوم واژه، افزون بر کش  موضوعالبته باید توجه داشت که استفادۀ معانی پیش
های قرآنی و کلمات فقیهان شفیعی، منفوط بفر ملاحظفک کثرت استعمال )انصراف(، دقت در مدلول کاربرد
که روشن قرینک سیاق و قرائن خاص است و چنانسؤال،  دیگر مناشئ ظهور از قبیل مقدمات حکمت، قرینک

کفه چنفین است امکان حمل آن بر معنایی دیگر با لحاظ قرائن، دور از ذهن و ممتنع نیست. امفا درصفورتی
توانی در قرینه نباشد یا حمل آن بر معنایی غیر از معنای وضعی و مستظهر اولیه، مستلزم تالی فاسد باشفد، 

 گفته از آن ضروری است. استفادۀ معانی پیش
 

                                                 
 .272، الوافية. تونی، 1
 .3/127، فرائد الأصول. انصاری، 2
 .477، کفایة الأصول. آخوند خراسانی، 3
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 مختار بر برخی از روایات . تطبیق نظریۀ11
در روایات فراوانی از اهل بیت)ع( توهم لزوم اجتناب از اعیفانی زدوده شفده کفه احتمفال نجاسفت آن 

 شودم باره اشاره میرود و به نفی بأس از آن پرداخته شده است. برای نمونه به چند روایت دراینمی
نَاءِ فَقَالَ لَا »گویدم یل میفُض. 0. 01 رْضِ فِی الْإِ

َ
هِ)ع( عَنِ الْجُنُبِ یغْتَسِلُ فَینْتَضِحُ مِنَ الْأ سُئِلَ أَبُوعَبْدِاللَّ

ینِ مِنْ حَرٍَ ؛ هُ تَعَالَی ما جَعَلَ عَلَیکُمْ فِی الدِّ ا قَالَ اللَّ از امام صادق)ع( دربارۀ جُنُبی سؤال شفد  1بَأْسَ هَذَا مِمَّ
کنفد ریزد بفه ظرففی کفه از آن غسفل میکردن است و مقداری از آبی که بر تن خویش میال غسلکه در ح

کند. امام)ع( پاسخ دادندم زیانی نخواهد رساند، این مورد مصداقی از گفتار خدای متعال اسفت تراوش می
ایت و روایاتی دیگر در این رو« لا بأس»تعبیر  2«که در دین ]اسلام[ کار سنگین و سختی بر شما قرار ندارد.

لفزوم اجتنفاب اسفت و اسفتدلال که به نفی بأس ناشی از توهم نجاست پرداخته شده اسفت، دال بفر عفدم
امام)ع( به آیک هفتادوهشتم سورۀ حج مؤید آن است که امام)ع( در مقام تبیین حکفم وضفعی )طهفارت یفا 

ت که رافع تحیفر مکلف  در مقفام نجاست واقعی( نیست؛ بلکه مراد وی، تبیین حکم تکلیفی و جوازی اس
الله خویی، اگرچه در مواضع متعددی نفی بفأس را مسفتند حکفم وضفعی رسد آیتعمل است. به نظر می

منفع شفرعی دربفارۀ اسفتفاده از از این روایت در مقام استنباط، بفه عفدم طهارت قرار داده است، در استفادۀ
ادۀ طهارت از آن نشده است که ممکن است ناشفی از چنین آبی در وضو و غسل اکتفا کرده و متعرض استف

 3نفی حَرَ  باشد. استدلال امام)ع( به آیک
بِی»گویدم . در روایتی نیز احول می2. 01

َ
بُهُ فِفی قَالَ لِأ جُلُ یسْتَنْجِی فَیقَعُ ثَوْ هِ)ع( فِی حَدِیثٍ الرَّ عَبْدِاللَّ

ذِی اسْتَنْجَی بِهِ فَقَالَ لَا بَأْ  فهِ فَقَفالَ إِنَّ الْمَاءِ الَّ سَ فَسَکَتَ فَقَالَ أَ وَ تَدْرِی لِمَ صَارَ لَا بَأْسَ بِفهِ قَفالَ قُلْفتُ لَا وَ اللَّ
کْثَرُ مِنَ الْقَذَرِ؛ راوی از امام صفادق)ع( دربفارۀ مفردی کفه در حفال اسفتنجا لباسفش در آب اسفتنجا  الْمَاءَ أَ

شود. سپس امفام)ع( درنگفی کفرد و پفس از آن ل نمیافتد، سؤال کرد. امام)ع( فرمودم زیانی از آن حاصمی
دانم. امام)ع( فرمودم زیرا رسد؟ راوی گفتم سوگند به خدا که نمیدانی چرا گزندی از آن نمیفرمودم آیا می

امام)ع( در این روایت، توهم نجاست حاصل از تلاقی  4«در آب استنجا، آب غالب بر عین نجاست است.
ده و در تعلیل نفی بأس، به غلبک آب بر عین نجس اشاره کرده است. تعلیل موجود لباس و آب استنجا را زدو

عملی مکلف  در هنگفام شفک  در گفتار امام صادق)ع( مشعر به این معناست که وی در مقام تعلیم وظیفک
دلیفل الله خویی نیز بهبوده و قصدی برای تعرض به حکم طهارت یا نجاست آب استنجا نداشته است. آیت

                                                 
 .68. حجم 1
 .1/87، تهذیب الأحکام. طوسی، 2
 .2/377، فی شرح العروة الوثقی. خویی، 3
 .1/22، وسائل الشيعة. حر عاملی، 4
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بفه نظفر  1علیل مذکور در ذیل روایت، روایت مزبور را در بیان طهارت یا نجاست آب ساکت دانسته است.ت
ای بفه مففاد نففی بفأس رسد اینکه مفهوم این تعلیل را منحصر در این مورد خاص بفدانیم و آن را اشفارهمی

و، بایستی مفاد روایاتی رایننشمریم، با گزینش حکیمانک امام)ع( در انتخاب چنین تعبیری سازگار نباشد. از
از این قبیل در باب طهارت را تعلیم اصل طهارت و جواز استعمال عینی که شک در طهارت آن شده اسفت 
دانسته شود و قائل به تعرضی به حکم وضعی در آن نشود. پرواضح است که اصفل عملفی طهفارت محفرز 

تواند دال بر طهارت واقعی قلمداد شود. از نمایی نمیدلیل فقدان واقعواقع نیست و فراتر از جواز تکلیفی، به
عفو نجاست در این دسته از اخبار، استفادۀ صِفرف طهفارت را  دلیل احتمال ارادۀسوی دیگر، خوانساری به

محدث بحرانی نیز نفی بأس در چنین روایاتی را اعفم از طهفارت دانسفته و بفر لفزوم  2ممنوع دانسته است.
کید کرده است.استناد بر قرائن دی سیدمصطفی خمینی نیز در برخی از فروع فقهفی  3گر در اثبات طهارت تأ

وی در برخفی مواضفع کفاربرد  4به همین احتمال از حمل نفی بأس بر طهارت اجتناب کرده است. با اشارۀ
بأس، مفاد آن را لزوم اجتناب شمرده که حکمی تکلیفی است و لازمک ثبوت این حکم تکلیففی را نجاسفت 

البته امام خمینی این احتمال را مردود دانسته و ظهفور چنفین اخبفاری در نجاسفت معففو را  2دانسته است.
 7خلاف متفاهم عرفی و ظاهر روایات شمرده است.

بِفی»کندم منذر نیز در روایتی نقل میبنحسین. 3. 01
َ
جُفلُ، فَیطْلُفبُ قُلْفتُ لِأ فهِ)ع( یجِیئُنِفی الرَّ عَبْدِاللَّ

بِالْخِیارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ  فَأَشْتَرِی لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً، ثُمَّ أَبِیعُهُ إِیاهُ، ثُمَّ أَشْتَرِیهِ مِنْهُ مَکَانِی. قَالَ فَقَالَ إِذَا کَانَ  6،الْعِینَةَ 
لَمْ تَشْتَرِ، فَلَا بَأْسَ. قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ أَهْفلَ  إِنْ شَاءَ لَمْ یبِعْ، وَ کُنْتَ أَنْتَ أَیضاً بِالْخِیارِ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَیتَ وَ إِنْ شِئْتَ 

مَا هذَا تَقْدِی مٌ وَ تَأْخِیرٌ، فَلَا بَأْسَ الْمَسْجِدِ یزْعُمُونَ أَنَّ هذَا فَاسِدٌ، وَ یقُولُونَ إِنْ جَاءَ بِهِ بَعْدَ أَشْهُرٍ صَلَحَ؟ فَقَالَ إِنَّ
قصد زد من آمده و طالب کالای معینی است. من آن کالا را بهبِهِ؛ به امام صادق)ع( عرضه داشتم که مردی ن

عنفوان مشفتری، مرابحه برای او خریدم و سپس به او فروختم. سپس او در جایگاه بایع قرار گرفت و مفن بفه
گوید امام صادق)ع( فرمودم اگر تو اختیار داشته باشی که آن کالا را بفروشفی کالا را از او خریدم. راوی می

گویفد بفه وشی و همچنین تو در خریداری آن کالا مختار باشی، در این معامله منعی نیست. راوی مییا نفر
ای تنها در صورتی گویند چنین معاملهپندارند و میامام)ع( عرض کردمم اهل مسجد این معامله را فاسد می

                                                 
 .2/372، فی شرح العروة الوثقی. خویی، 1
 .4/76و  3/366، مشارق الشموس. محق  خوانساری، 2
 .1/464، الحدائق الناضرة. بحرانی، 3
 .2/131، کتاب الطهارة. خمینی، مصطفی، 4
 .2/332، کتاب الطهارة. خمینی، مصطفی، 2
 .4/349، کتاب الطهارة. خمینی، 7

شود. این نوع از بیع، یکی از حیل فرار از ربا شمرده شده است )نکم خویی، گفته میصورت نسیه و فروش نقدی آن به بهای کمتر . بیع عینه به خرید کالا به129
 (.2/231، مصباح الفقاهة
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فرمودم این امر تنها تقفدیم صحیح است که خریدار، کالا را پس از چند ماه برای فروش بازگرداند؟ امام)ع( 
شیخ انصاری در توضفیح مضفمون ایفن  1«و تأخیری در بیع متعاقب است و اثری در صحت و فساد ندارد.

رو، روایفت، دال مراد از خیار در این روایت، اختیار عرفی در مقابل اشتراط است. ازاین»نویسدم روایت می
دلیل التزام به بیع یا شفراء، اختیفار را از خفویش سفلب بر ثبوت بأس در فرضی است که یکی از متعاملین به

کرده باشد. اگر ثبوت بأس در این روایت راجع به بیع نخست باشد، مطلوب ثابت است، اما اگر ثبوت بأس 
ناظر به بیع دوم باشد، این بطلان وجهی نخواهد داشت و مستفاد از آن همان بطلان بیع نخست است، زیرا 

باشد، بیع دوم نیز که بر آن مترتب شده، صحیح خواهفد بفود و بأسفی بفه آن توجفه اگر بیع نخست صحیح 
این معنا از روایفت را  نخواهد یافت؛ بلکه به مقتضای تحق  شرط، لازم خواهد شد. برخی از فقها، استفادۀ

اری در فقیهی که شفیخ انصف 2«اند که فساد آن روشن است.دلالت بأس بر بطلان ممنوع دانستهدلیل عدمبه
بطلان از این روایت تشکیک کفرده  جواهر است، زیرا وی در استفادۀکلامش به وی اعتراض کرده، صاحب

جفواز تکلیففی کنفیم، نفزاع فاسد را حمل بر جواز و عفدم اگر در این روایت، مفهوم نفی بأس و واژۀ 3است.
ط بفه انجفام معاملفک دوم نشفود، که معاملک نخست مشفرومزبور منتفی خواهد شد، زیرا بیع عینه درصورتی

شود و راجع به معاملک دوم الزامی بر متعاملین نیست و اگر مشروط جایز و مشروع است و ربوی شمرده نمی
 ای که خریدار ملزم به فروختن و فروشنده ملزم به خریدن باشد، معامله صحیح نیست. گونهشود، به
لَا بَأْسَ بِبَیفعِ الْعَفذِرَةِ؛ در ففروش مفدفوع »ادق)ع(م مضارب از امام صروایت محمدبن دربارۀ. 4. 01

حْتِ؛ مالی کفه از ففروش »شعیب از ایشانم بنو روایت یعقوب 4«انسان گزندی نیست ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ الس 
شود کفه مفدلول روایفت با اتخاذ مبنای مزبور روشن می 2نیز« شود نامشروع استمدفوع انسان حاصل می

جواز وضعی در صورت توان آن را با مدلول روایت دوم که دال بر عدماز تکلیفی است و لذا نمینخست، جو
متعارض دانست. البته ممکن اسفت گفتفه  7بودن ثمن است،حکم وضعی بطلان از سُحت پذیرش استفادۀ

هفم جفواز تفوان مبنفای فشود جواز تکلیفی مستفاد از نفی بأسی که به فعل مکل  تعل  گرفتفه اسفت را می
معنای صحت جملگفی ای خاص بهوضعی و صحت قرار داد، اما باید توجه داشت که جواز تکلیفی معامله

توجه قصد به منفعفت حفلال، حکفم بفه بطفلان و دلیل عدممصادی  آن نیست و ممکن است در موردی به
ای ی چنفین معاملفهمظفاهر، جفواز تکلیففبودن ثمن شود. به تعبیر دیگر، مستفاد از روایت محمدبنسُحت

                                                 
 .17/187، کافی. کلینی، 1
 .7/232، کتاب المکاسب. انصاری، 2
 .23/111، جواهر الکلامجواهر، . صاحب3
 .17/227، کافی. کلینی، 4
 .7/362، تهذیب الأحکام. طوسی، 2

 (.4/367، تحریرات فی الأصولاند )نکم خمینی، ی فقهای امامیه نهی متعل  به آثار معاملات را مفید فساد ندانسته. برخ132
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 شود بطلان و فساد در موردی خاص است. شعیب استفاده میبناست و آنچه از روایت یعقوب
لَا بَفأْسَ بِتَفزْوِیجِ الْبِکْفرِ إِذَا »مسلم از امام صادق)ع( نقل کرده اسفتم بندر روایتی که سعدان. 5. 01

که وی راضی باشد، بدون استیذان از ولی زیانی باکره درصورتیرَضِیتْ مِنْ غَیرِ إِذْنِ أَبِیهَا؛ در ازدوا  با دختر 
رو، حمل نفی بأس بر جواز تکلیفی، نافی لزوم استیذان از ولی نخواهفد بفود. ازایفن 1،«حاصل نخواهد شد

که مانعی بر سر راه حمل نفی بأس بر جواز تکلیفی نیست، حمل آن بر حکم وضعی شایسته نیست هنگامی
 تواند برخی مجالات تعارض و تنافی روایات صحیح را امحا کند. مر میو عنایت به این ا

 
 گیرینتیجه

مفاد نفی بأس صرفاً انتفای حظر، منع و عقاب در احکام تکلیفی است و این تعبیفر روایفی دلالتفی بفر 
قرآنی  هایتوان به گفتار اهل لغت، کاربستجواز در احکام وضعی ندارد. در مقام استدلال بر این مدعا می

 ای از مفوارد آن از راه تضفیی  ایفن دایفرۀمدلول نفی بفأس و رففع پفاره مادۀ بأس، تعارض حاصل از توسعک
گریفزی از اسفتفادۀ مدلول نفی بأس اشاره کرد. البتفه در مواضفعی کفه  توسعک مفهومی و فقدان دلیل دربارۀ

وضعی قلمداد کفرد. در  اباحک ربرد آن در حوزۀبر کا ایتوان همین امر را قرینهحکم وضعی از آن نباشد، می
احکام تکلیفی، نفی بأس دال بر رخصت و جواز غیرالزامی است که بفا اسفتحباب، اباحفه و کراهفت  حوزۀ

الزام از آن اظهر اسفت و دففع تفوهم مساوق است و وجوب در گسترۀ معنایی آن جایی ندارد، زیرا فهم عدم
 حکمت و حیثیت ربوبی مصدر تشریع متنافی است. به الزام، با  حظر بدون اشارۀ
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Abstract 

Conflict of interests is a situation in which a person sees his personal interests in conflict with the interests he is 

responsible for; These situations exist in different fields of legal relations, and their lack of management will cause a 

series of corruptions; Therefore, the ruler is obliged to identify these situations and to manage them and in order to 

avoid corruption or compensate them, he must make regulations. Now the question is, what are the jurisprudential 

foundations of solving the problem of conflict of interests and the need to manage it? 

There are several jurisprudential rules as the basis and documentation of the rulers' intervening and lawmaking in the 

field of conflict of interest management, which include: the obligation to avoid possible harm, the priority of the more 

important over the important, the priority of avoiding the corrupt over the gaining of benefits, the Shari'a function of 

Hasbah, and the obligation to avoid the evil. Considering that situations of conflict of interests are considered as 

important sources of corruption, the first three rules are solid documents for intervening and lawmaking in the field of 

prevention of these situations and also the need to get out of them. The rule of Hasbah as well as the obligation to 

dispose of evil is also worthy of use from the perspective of prevention (removal) and elimination (remedial) of the 

grounds for committing evil, which are situations of conflict of interest. 

Key words: conflict of interests, legal management, more important and important, possible loss, Hasbah. 
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 چکیده

بیندد  هاست در تعارض میتعارض منافع، وضعیتی است که فرد در آن منافع شخصیِ خود را با منافعی که مسئول آن
هدا سد ب بدروز تداای فاسددهایی مددیریت آنوابط حقوقی وجدود دارد و دد های مختلفِ رها در حوزهاین موقعیت

ها و در راستای پرهیز از مفاسدد هاست و برای مدیریت آنرو حاکم موظف به شناسایی این موقعیتخواهد شد  ازین
و ازو  مددیریت گذاری کند. اکنون سؤال این است که م انی فقهی حل مسئله تعارض منافع ها باید مقررهیا ج ران آن

گذاری حاکم در زمینهٔ مدیریت تعارض منافع دنوان م نا و مستند دخاات و مقررهآن چیست؟ قوادد فقهی متعددی به
اند از: وجوب دفع ضرر محتمل، تقد  اهم بر مهم، اواویدت دفدع مفسدده بدر جلدب منفعدت، وجود دارد که د ارت

های تعارض منافع، از بسترهای مهم فساد به شدمار اینکه موقعیتبه کارکرد شردی حس ه و وجوب دفع منکر. باتوجه
ها و نیز گذاری در زمینهٔ پیشگیری از این موقعیترود، سه قاددهٔ نخست، مستندات محکمی برای دخاات و مقررهمی

رفدع( زمیندهٔ بردن )هاست. قاددهٔ حس ه و نیز وجوب دفع منکر نیز از منظر پیشگیری )دفع( و ازبینازو  خروج از آن
 .اند، درخورِ استفاده استهای تعارض منافعارتکاب منکر که همان موقعیت
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 مقدمه
هدا مشدترا اسدت. برخدی، تعدارض از مفهو  تعارض منافع، تعاریف مختلفی ارائه شده که جوهرۀ آن

تعارض منافع، مجموده شدراییی اسدت کده ایدن خیدر را ایجداد »اند: صورت تعریف کرده منافع را به این
تأثیر صورت ناروا تحتای ]شخص[ در ارت اط با منفعت اوایه بهکند که تصمیم )رأی( یا اقدامات حرفهمی

فعاایدت  در این تعریف، منظور از منفعت اوایده، اهدداب بنیدادین حرفده یدا 1«یک منفعت ثانویه قرار گیرد.
دنه، سلامتی افراد یا حفظ ادتماد دمومی در انجا  وظدایف مدأموران رسدمی مزبور  نظیر حمایت از منوب

دهدد. ای را انجدا  میاست و منظور از منفعت ثانویه، منافع شخصی کسی است که تصمیم یا اقدا  حرفده
خص با وظدایف رسدمی وی، تعارض منافع زمانی وجود دارد که منافع خصوصی ش»اند: برخی دیگر گفته

اگرچده  2«مشتمل بر تکلیف دمومی به اجرای اقدامات رسمی به روشدی ییرمررضدانه در تعدارض اسدت.
( سدنخیت دارد  ادیکن Public Sectorشده از مفهو  تعارض منافع با حوزۀ دمدومی )بیشتر تعاریف ارائه

نیدز کداربرد فراواندی دارد و تعارض منافع مختص این حوزه و حقوق دمومی نیست و در حقوق خصوصی 
مثال، برخی معتقدند که شود  برای ها یافت میتعاریف متناسب با دمومیت این مفهو  نیز در میان پژوهش

هاسدت وضعیتی است که در آن یک شخص، منافع شخصی خود را با منافعی که مسئول آن»تعارض منافع 
به حوزۀ دمومی مفید است، وای باید توجه داشدت اختصاص این تعریف ازنظرِ دد  3«بیند.در تعارض می

های دارای تعارض منافع، ملاا احراز تحقق تعارض منافع، درفی است و وابسته بده که در بررسی موقعیت
دیگر، خواه شخصی موقعیت دارای تعارض منافع خدود را افشدا کندد و د ارتتشخیص خود فرد نیست  به

که درفدا  موقعیدت وی دارای تعدارض مندافع باشدد، سز  اسدت تیخواه این کدار را انجدا  ندهدد، درصدور
 های مدیریت تعارض منافع دربارهٔ آن ادمال شود. راه رد

موضوع تعارض منافع و ضرورت مدیریت آن از م احثی است که در بسیاری از دلو   ازجمله حقدوق، 
نظر قرار گرفته است. در م احث حقوقی، موضدوع تعدارض مندافع در دو درصد   پزشکی و روش تحقیق مدِّ

شود. بحث تعارض منافع در حقوق خصوصی کاربرد فراوانی حقوق دمومی و حقوق خصوصی بررسی می
نظیر  تعارض منافع دادرس، های متعددی و حوزه 4دارد و تحقیقات متعددی در این زمینه انجا  شده است

رض مندافع وکیدل، تعدارض مندافع مددیر تعارض منافع داور، تعارض منافع شاهد، تعارض منافع قیم، تعدا

                                                 
1. Institute of Medicine, Conflict of Interest in Medical Research, Education, and Practice, 46. 
2 . Davids, Conflict of Interest in Policing: Problems, Practices, and Principles, 37. 
3 . Joël, Définir les conflits d’intérêts, 3. 
4 . Davis & Stark, Conflict of Interest in the Professions, 73-158; Thévenoz & Bahar, Conflicts of Interest: Corporate 
Governance and Financial Markets, 1-29, Moore et al, Conflicts of Interest: Challenges and Solutions in Business, 13-131; 
Douville, Les conflits d'intérêts en droit privé, 1-652. 
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 گیرد. شرکت تجاری، تعارض منافع بازرس شرکت تجاری و تعارض منافع در حِرب مختلف را در بر می
سدزایی برخدوردار بدوده و بحث تعارض مندافع در حقدوق دمدومی از اهمیدت بهدر حقوق دمومی نیز 

دایل باسبردن شفافیت فضدای انجدا  ادمدال و این امر به 1تحقیقات بسیاری در این زمینه انجا  شده است.
ارائ  خدمات دمومی، ارتقای نظا  سلامت اداری و جلوگیری از فساد است و هدب یدایی آن جلدوگیری از 

ر واقع، تعارض منافع رابی  مستقیمی بدا فسداد دارد. در دشدن ادتماد مرد  نس ت به دوات است. مخدوش
شده به یک فرد درراستای کسدب است از: سوءاستفاده از قدرت سپرده اند که فساد د ارتتعریف فساد گفته

معنای استفادهٔ ییرمجداز از قددرت دمدومی اند که فساد بههمچنین در تعریف فساد آورده 2منافع شخصی.
ارت اط « فساد»و « تعارض منافع»دهد که دو مفهو  تعاریف مذکور نشان می 3برای منافع خصوصی است.

کند که در آن منفعت شخصدی فدرد بدر مندافعی کده دارند  تعارض منافع این بیم را ایجاد مینزدیکی با هم 
هایی است که شخص را در معدرض ها را بردهده دارد مقد  شود و یکی از موقعیتمسئوایت حمایت از آن

 دهد. فساد قرار می
نی فقهی مسدئل  تعدارض آمده، تاکنون در خصوص م ادملریم اهمیت موضوع حاضر، بنابر تت ع بهبه

خدوبی منافع میل ی به رشت  تحریر در نیامده است، اذا این مهم، ضرورت بررسی فقهی ایدن مسدئله را بده
حاکم اسدلامی م تندی بدر کددا  اصدول و دهد  بر این م نا سؤال اصلی نوشتار حاضر آن است که نشان می
ها و اجتناب از مفاسد این امر، اقدا  بده ریت آنتواند مواضع تعارض منافع را شناسایی و برای مدیم انی می

 گذاری کند؟ مقرره
نودی بدا مسدئل  تعدارض مندافع مدرت ط برای پاسخ به سؤال مذکور، قوادد فقهی متعددی که هریک به

ها برای مداخل  حداکم اسدلامی و گیری از آنشود و نحوۀ ارت اط این قوادد و کیفیت بهرهاست، بررسی می
 شود. در این زمینه ت یین می گذاریمقرره

 
 . قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل1

 . مفاد قاعده 1. 1
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این قادده یکی از قوادد دقلی است که در م احثی نظیر حجیت میلق ظن و اصل احتیاط بحث شدده 
است  به این بیان که، ظن به حکم شردی با ظن به ضرر ملازمه دارد و ازآنجاکه دقدلا  دفدع ضدرر مظندون 

است، دمل به ظن نیز واجب است و نیز این قادده یکی از م انی اصدل احتیداط اسدت، زیدرا دقدل  واجب
کند  بدین صورت که، هرگاه دربارهٔ انجا  یا ترا کاری احتمال ضدرر وجدود حکم به دفع ضرر محتمل می

ن مدوارد، فقهدا در اا ته دلاوه بر ای 1داند.کند و دفع ضرر را واجب میداشته باشد، دقل حکم به احتیاط می
دایدل پیشدگیری از ارتکداب اند  ازجمله تسدریع در ازدواج بدهموارد متعدد دیگری به این قادده استناد کرده

افیار مریض در موارد ظدن بده  4تقلید از مجتهد ادلم، 3دمل به استخاره و اجتناب از مخاافت با آن، 2گناه،
ادذا  8و وجدوب توبده  7اث ات وجود صدانع 6جانی، جای یسل در موارد خوب ضرر انجا  تیمم به 5ضرر،

طور خلاصه د ارت است از اینکه اگر در دملی احتمال ضرر وجدود داشدت، دفدع ایدن معنای این قادده به
  9ضرر واجب است.

یعنی از موارد وجوب موادوی  10وجوب دفع ضرر از مستقلات دقلی است و وجوب آن ارشادی است 
اشد نیست، بلکه دقل انسان مستقلا  و بدون استمداد از شدرع، بده وجدوب دفدع که شارع به آن امر فرموده ب

 ضرر محتمل حکم کرده است. 
آوری کدردهضرر ازنظرِ اروی معانی متعددی دارد. برخی مؤافان، معانی مختلدف واۀۀ ضدرر را جمدع

معندای ضرر را بده ،مصباح المنیرفیومی در  12دانسته است. نفعضرر را خلاب ، الصحاحجوهری در  11اند.
مدده حدال آمعندای سدوء، ضرر بدهرایب اصفهانی مفرداتدر  13داند.دمل ناپسند راجع به یک شخص می

حدال در بودن دلم، فضل یا دفت باشدد و خدواه سدوءس ب کماست، خواه این سوءحال در نفس شخص به
 14باشد. آبروو  مالس ب کم ود حال در حاات ظاهری او بهس ب فقدان دضوی باشد و خواه سوءبدن وی به
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اخدروی اسدت یدا  در قاددۀ وجوب دفع ضرر محتمل بحث این است که وجوب دفع، مربوط به ضدرر
زیدرا دایلدی بدرای  1گیرد. برخی فقها معتقدند که این ضرر، ضرر اخروی است،ضرر دنیوی را نیز در بر می

 2دنیوی وجود ندارد. شمول این قادده بر ضرر
گونه که ملاحظه شد فقها در موارد متعددی از امور دنیوی، نظیر افیار مریض در مدوارد ظدن بده همان

فرائدد اند. شیخ انصداری نیدز در استناد کرده 4جای یسل در موارد خوب ضرر جانی و انجا  تیمم به 3ضرر
گونه که به دفدع دفع ضرر مشکوا است، همانفرماید: انصاب آن است که حکم دقل، اازا  به می الأصول

های دنیدوی را در بدر رسد این قاددۀ اختصاصی شاید هم  ضدرراذا به نظر می 5کند ضرر متیقن حکم می
پذیرند  مثلا  ه ه به دیگری مصداق بدارز ضدرر دایل مصلحت باستر میها را بهها برخی ضررنگیرد )انسان
تواند در مواردی بده کنند(، اما این قادده میها نس ت به آن اقدا  میانسان دایل مصلحت باستراست، اما به

 کار گرفته شود که احتمال دقلایی بر ضرر وجود دارد و پذیرش این ضرر نیز دارای مصلحت نیست. 
برخی نویسندگان حقوقی نیز معتقدند که اگر انسان دربارۀ چیزی احتمال ضرر بدهد، ازنظر دقل، دفع 

محتمل واجب است  چه اینکه آن ضرر، ضرر دنیوی باشد یا ضرر اخروی که منظور دقاب و کیفر  آن ضرر
گوید: دهد و میااهی است. اگر مراد از ضرر، ضرر واقعی دنیوی باشد، دقل حکم به دفع ضرر محتمل می

 6ای که در این فعل وجود دارد، ترا آن دمل واجب است.دایل مفسدهبه
 ۀ وجوب دفع ضرر محتمل با مسئلۀ تعارض منافع. ارتباط قاعد2. 1

برخی نویسندگان به موارد کاربرد ایدن قاددده در حقدوق موضدوده پرداختده و مدوارد تدأمین خسدارت 
احتماای در آیین دادرسی مدنی  نظیر اخذ تأمین در تأمین خواسته، اخذ تأمین در دستور موقت، اخذ تأمین 

از ات اع خارجی، اخذ تأمین در اجرای حکم ییابی و اخذ تدأمین در  از خواهان در ددوای واهی، اخذ تأمین
ایکن هیچ نویسندۀ حقوقی تداکنون ارت داط ایدن قاددده بدا  7اند ادادۀ دادرسی را ذیل این قادده بحث کرده

رسد این قادده از دو جهت با مسدئل  تعدارض مندافع مسئل  تعارض منافع را بررسی نکرده است. به نظر می
 دارد: ارت اط 

تواند راجع به شخص در معرض منافع اجدرا شدود  بده ایدن صدورت کده، شدخص در أ. این قادده می
گیری کند، در مظان اتها  است و ممکدن اسدت داند که اگر در این حاات اقدا  به تصمیممعرض منافع می

                                                 
 .7/111، القواعد الفقهیة  بجنوردی، 102 مائة قاعدة فقهیة،مصیفوی، . 1
 .102 مائة قاعدة فقهیة،مصیفوی، . 2
 .8/17 فقه الإمام الصادق)ع(،مرنیه، . 3
 .3/330 جواهر الكلام،جواهر، صاحب. 4
 .170، فرائد الأصولانصاری، . 5
 .833تا830، «قاددۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آیین دادرسی مدنی»ایفی، . 6
 .832، «قاددۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آیین دادرسی مدنی»ایفی، . 7
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یدن امدر بدرای وی، یدک دیگران در وی گمان بد ب رند که نفع خود را بر دیگران ترجیح داده اسدت، ط یعتدا  ا
مفسدۀ آبرویی در پی خواهد داشت  اذا سز  است این شخص برای دفع این مفسددۀ آبرویدی احتمداای از 

ای درگیدر تعدارض مندافع مثال، یک قاضی که در پرونددهخود، از موقعیت تعارض منافع خارج شود  برای 
کند. در بحث معانی ضرر دیدیم که متناع میاست، برای اینکه از مفسدۀ آبرویی در امان بماند از رسیدگی ا

یکی از اقسا  ضرر، ضرر به درض و آبروی اشخاص است، اذا مفسدۀ آبرویی نیز ضرری است که شخص 
 به حکم این قادده باید از خود برطرب کند. 

توان استفاده کرد، ادزو  مددیریت تعدارض ب. جن   دیگری که از این قادده در بحث تعارض منافع می
افع توسط مقنن است  بدین صورت که، این احتمال دقلایی وجود دارد که شخص درگیر تعارض منافع، من

گرفتن منافع دیگران نیز خود نودی ضدرر بده شدمار منفعت خود را بر دیگران ترجیح دهد و دیدیم که نادیده
یری کند، وای در جدایی رود  اذا اگر این ضرر قیعی باشد، مقنن باید به حکم قاددۀ سضرر از آن جلوگمی

وجدوب »که ضرر احتماای است  مانند تصمیمات شخص درگیر تعارض منافع، مقنن باید به حکم قادددۀ 
توسط شخص درگیر تعارض منافع شود یا چنانچه تصدمیم اخدذ  گیریمانع از تصمیم« دفع ضرر احتماای

 ادت ار سازد. شده است این تصمیم را بی
 

 . قاعدۀ اهم و مهم 2
 . مفاد قاعده1. 2

مندکردن مسدئل  تعدارض مندافع در ارت داط باشدد، تواند با بحث ازو  قاددهیکی از قوادد فقهی که می
  1طور مختصر ازو  تقدیم امر اهم بر امر مهم است.قاددۀ اهم و مهم است. مفاد این قادده به

در معرض خیر قرار دهدد، از در بحت تعارض منافع در حااتی که منفعت ثانویه بتواند منفعت اوایه را 
به اینکه ایدن دو توان گفت: باتوجهسازی با ادبیات حقوقی میشود. در مقا  مشابهتع یر تعارض استفاده می

هدای خداص بدا هدم منفعت در موقع ایجادشان با هم تعارضی ندارند، بلکه در برخدی حداست و موقعیت
 اند تا تعارض منافع. شدنی نیستند  اذا بیشتر به تزاحم منافع ش یهجمع

ها دادن حق اهم بر حق مهم، اصلی دقلی و دقلایی است که هم  انساندر موارد تزاحم حقوق، ترجیح
نظر قرار می برای موارد رخصت  2کنند.دهند و به آن دمل میو جوامع با هر دین و مسلک و مکت ی آن را مدِّ

مثدال، شدیخ انصداری در خصدوص ت  بدرای در موارد وجود یرض اهم، مصادیق متعددی ذکر شدده اسد
های متعددی نظیدر نصدح مستشدیر، اسدتفتا، قصدد مندع تر، مثالدایل وجود یرض مهماستثنائات یی ت به

                                                 
 .830، الفقهشیرازی، . حسینی 1
 .72، هاى اسلامی و حقوق بشرمجازاتمنتظری، . 2
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شود، جرح شهود و دفع ضرر از شخصی که از وی یی ت کننده از فعل منکری که مرتکب میشخص یی ت
 1اند. شود ذکر کردهمی

تدر و فرد دارد، برخی مصااح را در سدیح کلیو بیشتر جن   محدود و فردبهدلاوه بر مواردی که گذشت 
و معتقدند: شکی نیست که تزاحم بین منافع و مصااح در حیات اجتمدادی  در سیح جامعه نیز میرح کرده

گریزناپذیر است. یک اجتماع انسانی هم افدراد ضدعیف دارد و هدم افدراد قدوی و صداح ان شدهرت و امری
برداری از هر چیدز دارندد و از تر دائما  سعی در بهرهاند و افراد قویاحاظ دقلی و نفسی مختلفمواهب و به

شدود. آید و سجر  منشدأ برخدورد مندافع در اجتمداع میوجود میهمین باب است که تزاحم در مصااح به 
مقتضدای آن است کده بده «اهم و مهم»قانونی که در این مورد امکان استفاده از آن وجود دارد، همان قانون 

سز  است اهم بر مهم مقد  شود  بر این اساس، در صورت تزاحم میان مصدااح اکثریدت و اقلیدت، مقدد 
شاهد مثال ایدن امدر  2تر از اقلیت است.کردن مصااح اکثریت واجب است  زیرا ردایت حال اکثریت مهم

ها نزد تدو، در ترین چیزداشتنییند: باید دوستفرمانیز نام  امیراامؤمنین)ع( به مااک اشتر)ره( است که می
ترین باشد کده هماندا خشدم دمدومی ترین و در ددل فراگیرترین و در جلب رضایت مرد  گستردهحق میانه

 3کند.اثر میبرد  اما خشم خواص را رضای دامه بیمرد ، رضایت خواص را از بین می
کند، در همان زمان، جمدع آن را بدا دل را وصیت میحضرت امیر)ع( با آنکه به مااک اشتر پیروی از د

 خواهد. رضایت مرد  می
رسیم کده همدان مقدد از جمع بین این دو امر، ردایت حق و ردایت اکثریت مرد  به نتیج  دیگری می

دایل اهمیدت اکثریدت و نیدز کردن مصااح دامه بر مصااح خاصه و مصااح اقلیت در موارد تزاحم است، به
دهد همان اکثریت مرد  است و سز  است اقلیت از یل که در هر اجتماع آنچه اجتماع را شکل میبه این دا

  .اکثریت پیروی کنند و شک نیست که اقلیت نیز در ضمن اکثریت منتفع خواهند شد
 . ارتباط قاعدۀ اهم و مهم با مسئلۀ تعارض منافع2. 2

شود  بدرای محدودیت آزادی دمل اشخاص می مندکردن مسئل  تعارض منافع س بدانیم که قاددهمی
مثال، شخص درگیر تعارض منافع در برخی موارد ملز  است که اطلاداتی را در خصوص خود افشا کند که 

گیرند. در برخی موارد، شدخص درگیدر تعدارض بسا این اطلادات در زمرۀ حریم خصوصی وی قرار میچه
که د )مثلا  قاضی از رسیدگی به پرونده خودداری کند(، درحاایمنافع باید از اقدا  به یک فعل خودداری کن

در شرایط دادی این اازا  وجود ندارد و حتی در برخی مدوارد سز  اسدت فعدل شدخص را بدرخلاب اصدل 

                                                 
 .3/133، اسبکتاب المكانصاری، . 1
 .383تا380، الحاکمیة فی الإسلامخلخاای، . 2
 .122 نهج البلاغة،، شریف اارضی. 3
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اجرای تن یهی قدرار داد. ایدن مدوارد و مدواردی از ایدن  صحت، ناصحیح تلقی کرد و حتی برای آن ضمانت
های افراد کند که امری تا این حد مهم است که بتواند تا این حد آزادیهن ایجاد میدست، این سؤال را در ذ

 اند. ها م تنی بر مصااح گوناگون به وجود آمدههایی که هرکدا  از آنرا محدود کند، آزادی
 حفظ ادتمداد»مندکردن آن به مسئل  اصلی و مهمی به نا  پرداختن به مسئل  تعارض منافع و ازو  قادده

ای کده گداهی ایدن گونهگردد. نقی  محوری مسئل  تعارض منافع، مسئل  ادتماد است، بهباز می« در جامعه
طرفی یدک شدخص اسدت. چنانچده داری یک شخص است و گاهی نیز متعلق ادتماد، بیادتماد به امانت

ر تعارض منافع بدهشود که اشخاص درگیمند نشود، این امر س ب میها شود و قاددهمسئل  تعارض منافع ر
راحتی تصمیمات خود را اخذ کنند و در موارد متعددی منفعت خود را بر شخص ادتمادکننده ترجیح دهند 

ای نیسدت. فدرض کندیم شود و این امری است که میلوب هیچ جامعدهدار میو از این طریق ادتماد خدشه
منظور ندب یکدی از طدرفین را بدهطدرب باشدد جاشخص درگیر تعارض منافع در موقعیتی که سز  است بی

منفعت شخصی ترجیح دهد یا شخصی که برای انجا  کاری امین قرار داده شده است، برای حفظ منفعدت 
دنه باشد، در چنین شدراییی بده ادتمداد خیاندت شخصی تصمیمی اتخاذ کند که برخلاب مصلحت منوب

اجدرا وضدع  نت به ادتماد است ضمانتها برای چنین ادماای که س ب خیاشده است. در بسیاری از کشور
تر، شده است  ایکن مسئل  مدیریت تعارض منافع تنها بحث برخورد با این مسئله نیست  بلکه مسئل  مهم

شود که مصلحت حفظ ادتماد دمدومی، پیشگیری از سلب ادتماد است. با توضیحات مزبور مشخص می
 وادد دیگر مقد  شود. تواند بر بسیاری از قمصلحتی بسیار مهم است که می

 
 . قاعدۀ اولویت دفع مفسده بر جلب منفعت )درء المفاسد اولی من جلب المصالح(3

 . مفاد قاعده 1. 3
مجل  الأحکا  ااعدایه بده  30مادۀ  1سنت اشاره و استناد شده است.این قادده بیشتر در کتب فقهی اهل

جلب منافع اواویت دارد. دلی حیددر در شدرح ایدن این قادده پرداخته و مقرر کرده است که دفع مفاسد بر 
ماده گفته است: هنگامی که مفسده و مصلحت با هم تعارض داشته باشند، دفع مفسده بر جلب مصدلحت 

شدود که شخصی بخواهد کاری انجا  دهد که درنتیج  آن منفعتی داید او میشود  پس درصورتیمقد  می
تر از آن باشدد، رری مساوی با آن منفعت با آن منفعت یا بزرگو ایکن این دمل از جهت دیگری مستلز  ض

فرماید کده ذیل مادۀ مزبور می تحرير المجلةکاشف ااریاء در  2سز  است از انجا  آن فعل خودداری شود.
دارد دفع مفسده اوایٰ بر جلب این قادده، مشابه یکی از قوادد مشهور نزد اصوایان امامیه است که مقرر می

                                                 
 .803، شرح القواعد الفقهیة  زرقا، 0/133موسوعة القواعد الفقهیة،   یزی، 8/772 القواعد الفقهیة و تطبیقاتها،زحیلی، . 1
 .3/0، درر الحكامافندی، . 2
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این قادده در بسیاری از کتب اصوای میدرح شدده و محدل بحدث و مناقشده قدرار گرفتده  1است.مصلحت 
 2است.
برخی معتقدندد: مدراد از درء مفاسدد در ایدن قاددده، دفدع  3کردن است.معنای دفع، در ارت به«درء»

گویدد: یمنظدور ممفاسد جمع مفسده است و از فساد مشتق شده است. ابن 4هاست.مفاسد، رفع و ازاا  آن
شدن شیء از ادتددال اسدت  اددم از رایب اصفهانی معتقد است: فساد، خارج 5فساد نقیض صلاح است.

برخی معتقدندد: مفاسدد  6آنکه کم باشد یا زیاد و متضاد آن صلاح است و مفسده، خلاب مصلحت است.
مجازی است کده  ها و دردهاست و دست  دو ،اند  دست  نخست، مفاسد حقیقی است که همان یمدو دسته

یزاای معتقد است که  8شوند.که به دو دست  دنیوی و اخروی تقسیم می 7همان اس اب مفاسد حقیقی است
بده آنچده گذشدت در تعریدف باتوجه 9شود.مفسده بر آنچه با مقصود شرع از خلق منافات دارد، اطلاق می

مقاصد شرع دین، نفس، دقل، نسل  رفتن مصااح مربوط بهچیزهایی که س ب ازبین»توان گفت: مفاسد می
 10« ای که دفع این مفاسد، خود از مصادیق مصلحت است.گونهگردد، مفاسد نا  دارد، بهیا مال می

و منظدور از جلدب، آوردن چیدزی از جدایی بده جدای دیگدر  11معنای سزاوارتر بودن اسدتواۀۀ اوایٰ به
طدور ای مشخص شدد و بدهاسد بیان شد تا اندازهبه آنچه در تعریف مفمنظور از مصااح نیز باتوجه 12است.

اند: منظور از مصلحت در اسان شریعت اسلامی جلب منفعت و دفع ضدرر در خلاصه در تعریف آن گفته
محدودۀ محافظت از مقاصد شریعت است. اا ته کشف مصلحت، تنها توسط کسانی ممکن اسدت کده در 

اا تده ط یعتدا  منظدور از ایدن  13شرع در آن مورد را ت یین کنند.امور شردی ت حر داشته باشند تا بتوانند ادت ار 
مصااح، مصااح معت ر است  یعنی مصااحی که اساس برخی از احکا  شردی قرار گرفته و از سوی شدرع، 

                                                 
 .3/87، مجلةتحرير الآل کاشف ااریاء، . 1
  آل فقیه داملی، 383، الأصول العامة  حکیم، 1/839، کفاية الأصول  ایروانی، 0/373، المحكم فی اصول الفقه  حکیم، 8/99، المعجم الأصولیصنقور، . 2

 .1/828، دروس فی علم الأصول
 .1/322 التحقیق فی کلمات القرآن الكريم،  مصیفوی، 2/20، کتاب العینفراهیدی، . 3
 .0/133موسوعه القواعد الفقهیة، یزی،  .4
 .1/113لسان العرب، منظور، ابن. 5
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 .3/723 فرهنگ نامۀ اصول فقه،جمعی از نویسندگان، . 10
 .33/007 لسان العرب،منظور، ابن. 11
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 .830، المدخل للفقه الاسلامیمدکور، . 13



951/فعتعارض منا تیریمد یفقه یمبان ؛سیاه بیدی کرمانشاهی 

 

 1دایلی بر ادت ار آن آمده است.
، مفسدده و هرگاه نزد مکلف»طور خلاصه د ارت است از: به میااب مذکور، مفاد این قادده بهباتوجه

مصلحت در امری از امور دینی یا دنیایی تعارض کرد، اصل در حق مکلف، دفع مفسده است  چراکه دفدع 
تدر اسدت از جلدب بدردن مفسدده مهدممفسده، مقد  بر طلدب تحصدیل مصدلحت اسدت  یعندی ازمیدان

ست که اطلاق این قادده اا ته باید دان 3اند.گانه استناد کردهبرای اث ات این قادده به ادا  چهار 2«مصلحت.
دایدل مصدااح دداای، شود که بهزیرا در بحث قاددۀ اهم و مهم، موارد متعددی میرح می 4صحیح نیست 

درستی سه حاات اند جایز و بلکه واجب است  اذا برخی نویسندگان بهانجا  برخی افعال که دارای مفسده
 5اند:اجتماع مفسده و مصلحت را از یکدیگر تفکیک کرده

تر از مفسده باشد. در اینجا به مقتضدای قادددۀ اهدم و مهدم حاات نخست: حااتی که مصلحت، مهم
 اا ین. شود  مانند جواز دروغ برای اصلاح ذاتمصلحت مقد  می

تر از مصلحت باشد که در این صورت نیز میابق قاددۀ اهم و مهم، حاات دو : حااتی که مفسده، مهم
 شود. مفسده مقد  می

طور که مشخص است در موارد فوق نیازی به اجرای این قادده وجود ندارد. شاید به همین دایدل همان
اند که هنگاهی که مصااح یا مفاسدد تدزاحم باشد که برخی نویسندگان، قادده را به این صورت میرح کرده

   6شود.داشتند، مصلحت یا مفسدۀ ادلی ردایت می
به اینکده در ایدن حاادت رسد باتوجهاست که به نظر میحاات سو : حاات تساوی مصلحت و مفسده 

قاددۀ اهم و مهم یا سایر قوادد فقهی قابلیت اِدمال ندارند، مجرای قاددۀ محل بحدث اسدت و سز  اسدت 
 منظور دفع مفسده از ارتکاب فعلی که دارای مصلحت است امتناع کرد. به

 با مسئلۀ تعارض منافع. ارتباط قاعدۀ اولویت دفع مفسده بر جلب منفعت 1. 3
ادمال و تصمیمات شخص درگیر تعارض منافع در تما  موارد، دارای مصلحت است و خیر و منفعتدی 

کدار بدا انجدا  ااعملمثال، وکیل یا حقرا برای خود شخص درگیر تعارض منافع یا دیگران در پی دارد  برای 
کت تجاری بدا انجدا  وظدایف خدود سد ب شود، مدیر شراازحمه میموضوع قرارداد، مستحق دریافت حق

شود  اما در هم  شود، قاضی یا داور با صدور رأی خود س ب فصل خصومت میپیش رد اهداب شرکت می

                                                 
 .3/721 نامۀ اصول فقه،فرهنگجمعی از نویسندگان، . 1
 .303، «قاددۀ درء اامفاسد اوای من جلب اامصااح و تأثیرات آن بر فقه اسلامی»سعیدیانی،  وزیری و. 2
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 .87 مبادئ الإيمان،ااریاء، آل کاشف. 4
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این موارد، امری مشترا وجود دارد و آن این است که اتخاذ تصدمیم و انجدا  فعدل توسدط شدخص درگیدر 
به ادتماد قدرار گیدرد  زیدرا وقتدی شخصدی در شود که وی در معرض اتها  خیانت تعارض منافع س ب می

گیرد که منفعت شخصی خدود را بدر مندافع گیرد، در مظان این اتها  قرار میموقعیت تعارض منافع قرار می
دهد، حتی اگر در دمل چندین اتفداقی هاست ترجیح میفرد یا افرادی که وی مسئوایت حمایت از منافع آن

در اصیلاح فقهی یکی از مواضع تهمت است. مسدئل  ممنودیدت یدا  رخ ندهد  اذا موقعیت تعارض منافع
وسدايلکراهت قراردادن خود در موضع تهمت، در روایات متعدددی اشداره شدده اسدت و حتدی در کتداب 

هَمَةِ »دنوان ، بابی تحتالشیعة برخی روایات مربوط به ایدن  1آورده شده است.« بَابُ کَرَاهَةِ دُخُولِ مَوْضِعِ ااتُّ
 اند از: د ارتبحث 

مَنْ وَقَدفَ بِنَفْسِدهِ مَوْقِدفَ »اند: بر اینکه امیراامؤمنین فرمودهجارود از اما  باقر)ع( م نیابیأ. روایت ابن
نَّ  هَمَةِ فَلَایَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ ااظَّ کسی که خود را در موضع اتها  قرار دهد، ن اید کسی کده بده او یعنی  2 «ااتُّ

بدر اینکده کندد م ندیمچنین سکونی از اما  صادق)ع( روایتی مشابه نقدل میرا ملامت کند. ه بدگمان شود
دنَّ »اند: امیراامؤمنین فرموده هَمَةِ فَلَایَلُدومَنَّ مَدنْ أَسَداءَ بِدهِ ااظَّ ضَ نَفْسَهُ اِلتُّ مشدابه ایدن روایدت از  3«.مَنْ دَرَّ

مَنْ وَضَعَ نَفْسَدهُ مَوَاضِدعَ »اند: حضرت فرموده ( نقل شده است که333اا لایة )حکمت، سیدرضی در نهج
هَمَةِ  نَّ  -ااتُّ کسی که خود را در معرض اتها  و بدگمانی قرار دهد، بدین معنا که  4 «فَلَایَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ ااظَّ

 ن اید آن کس را که به او گمان بد برد سرزنش کند. 
معروب و نهی از منکدر در از ابواب امربه 12نیز ذیل باب ب. افزون بر احادیث مذکور، روایت دیگری 

هِ وَ ااْیَوِْ  الْخِْدرِ فَلَایَقُدوُ  مَکَدانَ رِیَ دة  »از امیراامؤمنین نقل شده است:  وسايل الشیعة  5  «مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاالَّ
 برانگیز بایستد. یعنی کسی که به خدا و روز جزا ایمان دارد، ن اید در جای شک

گونده کده دانندد همدانکه آن را منسوب بده پیدام ر می« اتقوا من مواضع ااتهم»ما در خصوص حدیث ا
اند، این حدیث به این صدورت در مندابع ، شیخ انصاری نیز اشاره کردهالقضا و الشهاداتمصححان کتاب 

 6معت ر یافت نشده، اگرچه مؤدای آن در احادیث دیگر ذکر شده است.
های تعارض منافع، برای شخص درگیر تعدارض کور، نظر به آنکه در تما  موقعیتبه میااب مذباتوجه

ااذکر، شخص مزبور برای پرهیز از بروز مفسده، از منافع، مفسدۀ آبرویی وجود دارد  اذا میابق قاددۀ فوق

                                                 
 .38/12، وسائل الشیعةحر داملی، . 1
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 نظر کند. های دارای مصلحت نیز صربانجا  رفتار
 

 معروف و نهی از منکر. قاعدۀ حسبه و امربه4
 . مفاد قاعده1. 4

 2معندای طلدب اجدر اسدت.و بده 1از فعل حَسَبَ گرفته شده و اسمی از مصدر احتسداب« حِسَْ ه»واۀۀ 
صحاحجوهری در  3است.« حسب»معنای اجر است و جمع آن طریحی معتقد است که حِس ه با کسره به

ر وی محاس ه کرد   بدان معناسدت   یعنی اینکه ب«احتس ت دلیه کذا، إذا أنکرته دلیه»آورده است که اللغة 
  4که او را از کاری که انجا  داد، نهی کرد  و بدان ادتراض کرد .

آورده  احكدام السدلطانیهمعروب و نهی از منکر است. ابدویعلی در سنت، معادل امربهدر اهل« حس ه»
گامی کده انجدا  معروب است هنگامی که ترا آن ظاهر شود و نهی از منکر است هناست که حس ه، امربه

معدروب و ای دینی است از بداب امربدهخلدون آمده است که حس ه وظیفهدر مقدم  ابن 5منکر ظاهر شود.
نهی از منکر. کسی که قیا  به امور مسلمانان وظیف  اوست، برای این امر کسی را که شایست  آن ب یند تعیدین 

رود و به میدزان منکدرات، فدادلان وی منکرات میوجگزیند و به جستکند و برای این مهم یارانی بر میمی
دارد  مانندد جلدوگیری از آزار و ها بر مصااح دمومی وا میکند و مرد  را در شهرها را تعزیر و تأدیب میآن

هایی که ممکن اسدت بده بردن چیزکردن باربران و کشتیرانان از زیاده بارزدن و ازبینها، منعاذیت در خیابان
 6وارد کند.  دابران زیان

بدر اینکده ، م ندیالطرق الحكمیة فی السیاسدة الشدرعیةقیم در کتاب وه ة اازحیلی پس از بیان نظر ابن
معروب و نهی از منکر است  زیرا از خصائص واایان و قضدات نیسدت، بیدان وسیت حس ه مربوط به امربه

شود حس ه متوقف بر آن نیست که یکی از طرفین مخاصمه، طرح ددوی دارد از آنچه گذشت روشن میمی
گداه کندد، همدان کند و صحیح است که هریک از مرد ، محتسب را از وجود منکر در زمان و مکان معین آ

معروب و نهی از منکر شود بددون آنکده منتظدر طدرح دددوی اید خودش متصدی امربهگونه که محتسب ب
  7باشد.

دندوان معروب و نهدی از منکدر را تحدتبار، باب امربهبرای اواین دروسدر تشیع، شهید اول در کتاب 
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 .3/330 الصحاح،جوهری، . 4
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دو جلدد ، بلغة الفقهیةآورده است و پس از وی فقهای بزرگی نظیر سید بحرااعلو  در کتاب « ااحس هکتاب»
دندوان وسیدت حسد ه دامند  آن را از کتاب خود را به فقه حکومتی اختصاص داده و در بابی مستقل، تحدت

جواهر، نائینی و ملااحمد نراقی نیز از امور حس یه و دامن  آن سخن بده دلاوه صاحبگسترش داده است. به
 1اند.میان آورده

حس ه، تما  مراتب امربه»اند: نهی از منکر گفته معروب وبرخی فقها در خصوص رابی  حس ه با امربه
معدروب و نهدی از هایی فراتر از امربدهشود و ممکن است حتی یک چیزمعروب و نهی از منکر را شامل می

هدایی از ایدن ق یدل، حتدی جعدل قدوانین و هدا و چیزگذاری، تعیین قیمتمنکر نیز در آن باشد  مثلا  قیمت
حس ه باشد، وای یک بخش دمدۀ آن، وظایف امر به معروفی و نهدی از منکدری در تواند در مقررات نیز می

معدروب و نهدی از منکدر و نهادی و شامل هم  انواع امربه-تما  مراتب است ... حس ه، مفهومی حاکمیتی
هدای اداری و سدازمانی و نهدادی پخدش های دیگر است که در دصر جدید در انواع فعاایتبعضی از چیز

این تصویری خیلی موجز و مجمل از مقوا  حس ه است. بنابراین، رابی  م حث حس ه بدا امربده شده است.
 2«وجه است.وخصوص منمعروب و نهی از منکر تقری ا  دمو 

 معروف و نهی از منکر با مسئلۀ تعارض منافع. ارتباط حسبه یا امربه2. 4
دن ال آن مند آن  یعنی نهاد حس ه بهجن   نظا معروب و نهی از منکر یا با دنایت به آنچه گذشت، امربه

هدا چده ارت داطی بدا مقدررههستند که معروب، منتشر و منکر، محو و بازداشته شود. حال باید دید این نهاد
 گذاری در زمین  تعارض منافع یا اصیلاحا  مدیریت حقوقی این وضعیت دارند. 

و نهی از منکر بازشناخته شدود. برخدی محققدان معروب برای شناخت این مهم سز  است اقسا  امربه
الأخدو  از فقهدای شدافعی اند. ابدنمعروب و نهی از منکر معرفی کردهسنت، اقسا  مختلفی برای امربهاهل

 3اند: معروب و نهی از منکر بر سه قسممعتقد است که هریک از امربه
 ی از ترا آن  أ. ناظر به حقوق خدای متعال  مانند امر به نماز جمعه یا نه

 ها  مانند امر به پرداخت نفق  اقارب  ب. ناظر به حقوق انسان
داشتن دده توسدط زندان یدا هاست  مانند امر به نگهج. ناظر به آنچه مشترا میان خدای متعال و انسان

 امرکردن به اوایا در خصوص ازدواج مجردان. 
هْیُ دَنْ ااْمُنْکَرِ فِ »سپس ذیل دنوان  هِ تَعَااَیفَصْلٌ اانَّ قَ بِااْمَحْظُورَاتِ مِنْ حُقُوقِ االَّ دارد بیان مدی« یمَا تَعَلَّ

یَدبِ( و در معدرض تهمدت که آنچه به محظورات تعلق دارد، منع مدرد  از جایگاه هدای شدک )مَوَاقِدفِ اارِّ

                                                 
 .323، «نهاد حکومتی حس ه در فقه مقارن و حقوق ایران»مؤمن، . 1
 .03/03/1392، «درس خارج فقه تربیتی». ادرافی، دلیرضا، 2
 .87تا88، معالم القربةقرشی، . 3



919/فعتعارض منا تیریمد یفقه یمبان ؛سیاه بیدی کرمانشاهی 

 

هَمِ( است. اتِ ااتُّ  1قرارگرفتن )مَظِنَّ
بدین معنا که آنچه مشکوا است را  2 «إِاَی مَا سَیُرِیُ کَ  دَعْ مَا یُرِیُ کَ »از پیام ر)ص( نقل شده است که 

دفِ وَ »ها کن و آنچه را که شکی در آن نیست اخذ نما. اگرچه این حدیث ذیدل دندوان ر وَقُّ بَدابُ وُجُدوبِ ااتَّ
ة  اَمْ یُعْ  نقدل شدده « لَمْ حُکْمُهَدا بِدنَصم مِدنْهُمْ)ع(اسِحْتِیَاطِ فِی ااْقَضَاءِ وَ ااْفَتْوَی وَ ااْعَمَلِ فِی کُلِّ مَسْئلَة  نَظَرِیَّ

است، وای روشن است که این ت ویب، تأثیری در معنا و قلمروِ حدیث ندارد و در مواضع متعددی  اددم از 
حکمی و موضودی درخورِ استفاده است، زیرا این حدیث، ارشاد بده حکدم دقدل اسدت کده همدان ترسدی 

  3ای.مرتکب نشو تا اطمینان بیابی که مرتکب حرا  واقعی نشده دقلانی است که آنچه احتمال حرمت دارد
های مظنون یا مواضع تهمدت اسدت  های تعارض منافع، از موقعیتبا دنایت به آنچه گذشت موقعیت

ها به استناد نهی از منکر گیری در این موقعیتکردن این مواضع، افراد را از قرارتواند با مشخصن میاذا مقنِّ 
 .  منع کند

 
 . قاعدۀ وجوب دفع منکر5

 قاعده . مفاد 4. 5
دفدع اامنکدر »صورت متعدد و در م احث مختلف نقل شدده اسدت: ای بهدر کتب فقهی، چنین جمله

اند: دفع منکر همانند رفع آن واجب است اگر مقدمات انجا  آن از برخی نویسندگان گفته 4 «کرفعه واجب
تفداوت رفدع  5هی صورت نپذیرد فعل حرامی در خارج واقع شدود.نحوی که اگر نهر جهت فراهم باشد، به

منکر و دفع منکر در این است که در رفع منکر ابتدا باید منکری در داام خارج محقق شود تا بتوان اقدا  بده 
رفع آن کرد و رفع شیء ییرموجود ممکن نیست  یعنی رفع منکر، جن   پسینی دارد، اا ته از این نظر که مانع 

شود، نس ت به آینده جن   پیشینی دارد  اما در دفع منکر اساسدا  تدلاش بدرای ایدن اسدت کده منکر می ادام 
 بسا از رفع منکر دارای اهمیت بیشتری است. منکری در داام خارج محقق نشود، اذا چه

قاددۀ وجوب دفع منکر اقتضا دارد که اقدا  مکلف به پیشگیری از ارتکاب منکر توسط سایرین واجدب 
معدروب و نهدی از منکدر دارد، باشد. این جن ه از قادده نس ت به جن   سل ی، قرابت بیشتری با قاددۀ امربده
توان معروب و نهی از منکر میوای وجوه افتراق متعددی میان قاددۀ وجوب دفع منکر و قاددۀ وجوب امربه

 ذکر کرد: 
                                                 

 .10، معالم القربةقرشی،  .1
 .87/371 وسائل الشیعة،حر داملی، . 2
 .10 نموذج فی الفقه الجعفرى،دی، مدرسی یز. 3
 .831، المسائل المستحدثة  روحانی، 90، تحلیل الكلام،   ت ریزی172، مجمع الفوائدنک: منتظری، . 4
 .33/823، مهذب الأحكامس زواری، . 5
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به نهی از دمل شخصی اسدت کده منکدری را بودن قوادد: رفع منکر، مربوط . ازنظرِ پیشینی یا پسینی3
که دفع منکر، نداظر مرتکب شده است و مراد از آن، بازداشتن فادل از استمرار ارتکاب منکر است  درحاای

ای بر تحقدق آن از سدوی بر پیشگیری از وقوع منکر است  منکری که هنوز ارتکاب نیافته یا منکری که اراده
کاب آن نیز بعید است یا منکدری کده بندای بدر ارتکداب آن وجدود دارد یدا دیگران وجود ندارد و احتمال ارت

 1منکری که مقدمات ارتکاب منکر فراهم شده و هنوز وارد مرحل  اجرا نشده است.
. ازنظرِ مستندات قوادد: در اینکه ادا  وجوب نهی از منکر صرفا  شامل رفع است یا دفع منکدر را نیدز 8

امدا   2دانندد.جود دارد. برخی فقها، اداد  مزبدور را شدامل هدر دو حاادت مینظر وگیرد، اختلابدر بر می
اگر بنا را بر این بگذاریم که وجوب نهدی از منکدر، شدردی اسدت، پدس »فرمایند: خمینی در این زمینه می

اشکاای بر شمول اداه نس ت به دفع ]منکر[ نیز وجود ندارد، اا ته اگر نگوییم که واجب همان دفدع اسدت و 
گردد. بنابراین، نهی د ارت است از زجر ]منع[ از اتیان منکر و ایدن ع ]منکر[ درحقیقت به دفع آن باز میرف

گیرد، مگر به ادت ار آنچه موجود نشده است ]منکر محقدق مهم به امر موجود ]منکر محقق شده[ تعلق نمی
ترتیب، ادا  نهی از منکر شامل زجر  نشده[  اذا زجر ]منع[ از ایجاد موجود دقلا  و درفا  محال است. به این

 3«شود.]منع[ از اصل تحقق و استمرار آن ]منکر[ می
 رتباط قاعدۀ وجوب دفع منکر و مسئلۀ تعارض منافع. ا2. 5

معدروب و نهدی از منکدر اسدت و طور که مشخص است قاددۀ مزبور در واقع مکمل قاددۀ امربههمان
منکر جلوگیری به دمل آورد  اذا یکی از قوادددی کده در بحدث  سعی بر آن دارد که تا جای ممکن از وقوع

گذاری در بحث مدیریت گذار برای ورود و مقررهتواند مستند دمل قانونمدیریت حقوقی تعارض منافع می
تعارض منافع باشد، قاددۀ وجوب دفع منکر است. در بحث تعارض منافع نیدز هندوز منکدر )تدرجیح نفدع 

گدذاری در گذار با مقررهه ما ادتماد کرده است( محقق نشده است، وای قانونشخصی بر نفع شخصی که ب
گدذاری در شود. مشابه این شدیوۀ قدانونبردن احتمال تحقق منکر، مانع تحقق این امر میاین زمینه و ازبین

وای شود، خود یک منکر محسوب نمیخودیمثال، حمل سلاح بهشود  برای های دیگری نیز دیده میزمینه
کردن گذار با ممنوعبرد، قانونبه اینکه حمل سلاح، احتمال تحقق منکر )نظیر جرح یا قتل( را باس میباتوجه

طور کده برخدی فقهدا حمل سلاح سعی کرده است از ارتکاب منکر جلوگیری به دمل آورد. در واقع، همان
مان دفع منکر و انجا  معروب است  به معروب و نهی از منکر، هاند: یرض شارع از تشریع امربهبیان کرده

این صورت که، اصلا  معروب ترا نشود و منکر ارتکاب نیابد و نیل به این هدب، با امر و نهی ق ل از انجا  

                                                 
 .3/97، إرشاد الطالب  نک: ت ریزی، 3/72، مهذب الأحكامس زواری، . 1
 .3/127، فقه العقودحسینی حائری،   73 التعلیقة علی المكاسب،سری، . 2
 .802تا3/803 المكاسب المحرمة،خمینی، . 3
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 1ها ممکن است، نه بعد از آن.منکر و ترا معروب یا در حین ارتکاب آن
ا مواضدع تهمدت اسدت  ادذا مقدنن های مظنون یهای تعارض منافع از موقعیتدلاوه بر این، موقعیت

 ها به استناد نهی از منکر منع کند. کردن این مواضع، افراد را از قرارگیری در این موقعیتتواند با مشخصمی
 

 گیرینتیجه
رود کده از دو جن ده های تعارض منافع در اصیلاح فقهی، یکی از مواضع تهمت به شمار مدیموقعیت

ت، از سوی شخص درگیر تعدارض مندافع و جن د  دو ، از سدوی حداکم نیازمند مدیریت است: جن   نخس
منظور حفدظ جامع  اسلامی. از منظر شخص درگیر تعارض منافع، این ضرورت وجود دارد که شدخص بده

 های دارای تعارض منافع خارج شود. نشدن سز  است از موقعیتآبروی خود و متهم
های دارای تعدارض مندافع، یکدی از آنجاکه موقعیتمنظر دو ، تکلیف حاکم جامع  اسلامی است. از

ها را حسب هر موضوع شناسایی و راجع بده های ارتکاب فساد هستند، حاکم وظیفه دارد این موقعیتبستر
تواند اازا  بده خدروج از موقعیدت تعدارض مندافع گذاری حسب مورد میگذاری کند. این مقررهها مقررهآن

گیری اجتناب کند یا بدین صورت باشد که رگیر تعارض منافع از تصمیمباشد  به این صورت که، شخص د
نفعان از این مسئله، از موقعیدت تعدارض مندافع شخص مزبور با ادلا  و افشای وضعیت خود و اطلاع ذی

اجرای نقض اازامات تعیینی خود را نیز از ق ل تن یده نداقض خارج شود. همچنین سز  است حاکم ضمانت
 ز ابیال تصمیمات وی تعیین کند. اازامات و نی

گذاری حاکم در زمین  مدیریت تعارض مندافع وجدود دنوان م نا و مستند مقررهقوادد فقهی متعددی به
اند از: وجوب دفع ضرر محتمل، اهم و مهم، درءاامفاسد اوای من جلب اامصااح، دارد. این قوادد د ارت

 منکر. معروب و نهی از منکر، وجوب دفعحس ه و امربه
رود، سه قاددۀ نخست، های مهم فساد به شمار میهای تعارض منافع، از بستربه اینکه موقعیتباتوجه

هاسدت. ها و نیز ازو  خدروج از آنگذاری در زمین  پیشگیری از این موقعیتمستندات محکمی برای مقرره
دن )رفع( زمین  ارتکداب منکدر کده برقاددۀ حس ه و نیز وجوب دفع منکر، از منظر پیشگیری )دفع( و ازبین

 های تعارض منافع هستند، در زمین  مدیریت تعارض منافع درخورِ استفاده هستند. همان موقعیت
هدای تعدارض مندافع را هدای مختلدف، موقعیتگذار در حوزهبا دنایت به مراتب فوق سز  است قانون

ا ت یین کند. اا ته این بدان معنا نیست که همد  ها رهای پیشگیری و مدیریت این موقعیتشناسایی و راهکار
مصادیق تعارض منافع در یک قانون جامع ت یین شود  زیرا چنین امری نه ممکن است و نه ضروری  بلکده 

گذاری، به مواضع دارای تعارض منافع توجه کند و ضمن های مختلف قانونمراد آن است که مقنن در حوزه
                                                 

 .317 دلیل تحرير الوسیلة،مازندرانی، . 1
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 ها را نیز تعیین کند. های مدیریت آنارها، راهکشناسایی این موقعیت
 

 منابع
 تا. قم: اسمادیلیان. بی .النهاية فی غريب الحديث و الأثرمحمد. بناثیر، م اراابن
خلدون: کتاب العبر و ديوان المبتدا و الخبر فی ايام العدرب والعجدم و مقدمهٔ ابنمحمد. بنخلدون، د داارحمانابن

 تا. بیبیروت: دار إحیاء ااتراث ااعربی.  .ذوى السلطان الأکبرالبربر و من عاصرهم من 
 ق. 3030بیروت: دار اافکر.  .لسان العربمکر . منظور، محمدبنابن
 ق. 1406بیروت: دار ااکتب ااعلمیة.  .لأحكام السلطانیةاحسین. فراء، محمدبنابن

، 03/03/1392رس خددددددددددددارج فقدددددددددددده تربیتددددددددددددی، ادرافددددددددددددی، دلیرضددددددددددددا، د
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/arafi/tarbiat/92/920703/ 

 ق. 1411بیروت: دار ااجیل.  .رر الحكام فی شرح مجلة الأحكامدحیدر خواجه امین. افندی، دلی
 

 ق. 3033قم: کنگرۀ جهانی بزرگداشت شیخ ادظم انصاری.  .و الشهاداتالقضاء محمدامین. بنانصاری، مرتضی
 ق. 3032قم: مؤسسة اانشر الإسلامی.  .فرائد الأصول____________________. 
 ق. 3033قم: کنگرۀ جهانی بزرگداشت شیخ ادظم انصاری.  .کتاب المكاسب____________________. 

 ق. 1429نجف: مؤسس  احیاء ااتراث ااشیعة.  .الثانی کفاية الأصول فی اسلوبهاایروانی، باقر. 
 ق. 1421بیروت: دار ااهدا  اامیامین. روس فی علم الأصول: شرح الحلقة الثالثه. دآل فقیه داملی، ناجی طااب. 

 ق.3139نجف: اامرتضویة.  .تحرير المجلةآل کاشف ااریاء، محمدحسین. 
 تا.   کاشف ااریاء. بینجف: مؤسس ،مبادئ الإيمان________________. 

 ق. 3039قم: ااهادی.  .القواعد الفقهیةبجنوردی، حسن. 
 ق. 1416قم: اسمادیلیان.  .رشاد الطالب إلی التعلیق علی المكاسبات ریزی، جواد. 

زیرنظر: سیدمحمود هاشمی موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب اهل البیت علیهم السلام. جمعی از پژوهشگران. 
 ق. 3081. قم: مؤسس  دائر  اامعارب فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت)ع(. شاهرودی

 .1389معاونت پژوهشی دفتر ت لیرات اسلامی حوزۀ دلمیه. قم:  .نامۀ اصول فقهفرهنگجمعی از نویسندگان. 
 ق. 1410بیروت: دار ااعلم.  .لصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیةاحماد. بنجوهری، اسمادیل

 ق. 1409اا یت)ع(. آلقم:  .سائل الشیعةوحسن. حمدبنحر داملی، م
 ق.1423مجمع اندیش  اسلامی. قم: فقه العقود. حسینی حائری، کاظم. 

 ق.  1413بیروت: مؤسس  اما  رضا)ع(.  .لفقه: القواعد الفقهیةاحسینی شیرازی، سیدمحمد. 

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/arafi/tarbiat/92/920703/
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/arafi/tarbiat/92/920703/
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 ق.1418اهل بیت)ع(.  مجمع جهانی قم: .لأصول العامة فی الفقه المقارناحکیم، محمدسعید. 
 ق.1414اامنار.  قم: .لمحكم فی أصول الفقها__________. 

 ق. 1415مؤسس  تنظیم و نشر آثار اما  خمینی)ره(. قم:  .لمكاسب المحرمةاااله. خمینی، روح
 ق. 3038اادار ااشامیة. -سوریه: دار ااعلم-ا نان .مفردات الفاظ القرآنمحمد. بنرایب اصفهانی، حسین

 تا. بینا. جا: بیبی .لمسائل المستحدثةاانی، محمدصادق. روح
 ق. 3087دمشق: دار اافکر.  .القواعد الفقهیة و تطبیقاتها فی المذاهب الأربعةزحیلی، محمدمصیفی. 

 تا. دمشق: دار اافکر. بی لفقه الإسلامی و ادلته.ازحیلی، وه ة. 
 ق. 3009دار اافکر. ، دمشق: شرح القواعد الفقهیهمحمد. زرقا، احمدبن

 ق. 1413اامنار. قم:  .مهذب الأحكامس زواری، د دالأدلی. 
 تا. قاهره: مکت ة ااکلیات الأزهریة. بی .قواعد الأحكام فی مصالح الأنامد دااسلا . ااعلماء، د دااعزیزبنسلیان

 ق.1414مؤسس  نهج اا لایة. قم:  .نهج البلاغةحسین. شریف اارضی، محمدبن
  ق. 3000بیروت: دار إحیاء ااتراث ااعربی.  .جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلاماهر، محمدحسن. جوصاحب
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Abstract 

Regardless of the non-requirement of respecting Qebteh in some possessions, such as affairs related to guardian's affairs, 

payment of living expenses, education, etc., according to the opinion of famous jurists, the guardian's possessions in 

other affairs of the Movalli Alaiih are subject to respecting his Qebteh. Nevertheless, the boundary between the concept 

of Qebteh  and related words and the mechanism of its recognition in jurisprudence texts is not very clear. Using the 

analytical and descriptive method, the present essay shows that, from the point of view of jurisprudence, Qebteh  has a 

concept that is compatible with expediency and incompatible with benefit, and it is a real condition in the guardian's 

possession.Observance of Qebteh  is valid in all financial and non-financial possessions of the guardian, and its 

recognition and application in financial affairs is the duty of the institution that has the necessary substructure for such 

recognition. In case of conflict between interests, priority is given to an act that guarantee's definite and long-term 

benefit and includes the worldly and hereafter interests of the Movalli alaiih. The best criterion for recognition of 

respecting Qebteh  is to guarantee the preservation of his rights following the action of the guardian; Rights that can be 

found in religious teachings, statutes and international documents. 

Key words: Qebteh  , Guardian, Movally Alaiih, Expediency. 
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 چکیده
اشتراط رعایت غبطه در برخی تصرفات، همچوون اموور نوابر بوه شولون وروی،  رداخوت ه ی وه  نظر از عدمبا صرف
علیوه، مشوروط بوه رعایوت غبطوه  ، تحصیل و...، ب ا بر نظر مشهور فقها، تصرفات وری در سایر اموور مووریمعیشت

های همسو و سازوکار تشویی  نن در متوون فقهوی ا ودان روشون اوست. باوجوداین، مرز میان مفهوم غبطه و واژه
عرض با غبطه ازنظر فقهی، مفهومی هم دهد کهو توصیفی نشان می روش تحلیلیکارگیری نیست. جستار حاضر با به

مصلحت و ناهمسو با م فعت دارد و شرط واقعی در تصرفات وری اسوت. رعایوت غبطوه در هموه تصورفات مواری و 
های لازم را بورای علیه با نهادی اسوت کوه زیرسواختغیرماریِ وری معتبر است و تشیی  و تطبیق نن در امور موری

در صورت بروز ت احم میان مصارح، اورویت با عملی است کوه متمومن مصولحت ا ین تشییصی در اختیار دارد. 
علیه است. بهترین ملاک برای تشیی  رعایت غبطوه  قطعی و بل دمدت و دربرگیرنده  مصارح دنیوی و اخرویِ موری

گواهی از ننموری هوای موزهتووان بوه نهوا میعلیه، تممین حفظ حقوق وی در  ی اقدام وری است؛ حقوقی که برای ن
  ارمللی رجوع کرد.دی ی، قوانین موضوعه و اس اد بین
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 مقدمه
ج  خداوند هیچ فردی بر دیگری ولایت ندارد که از نن بوه اصول عودمهای اسلامی، بهبر اساس نموزه

گیری، ولایوت شیاصِ فاقد صلاحیت تصمیمبه همین دریل خداوند برای انجام امور ا 1شود.ولایت یاد می
و به دیگر اشیاص؛ مان د  در و  درب رگ، وصی، حاکم و... تفویض کرده  2خود را به انبیا و امامان معصوم

مقصود از قراردادن این مسلوریت بر عهدۀ وری عبارت است از: نگهداری، تربیت و مودیریت اموور  3است.
مغ ان )سفها( هایی مان د کودکان )صغار(، دیوانگان )مجانین( و سبکوهعلیه؛ زیرا گرماری و غیرماری موری

از انجام این امور عاج ند و حقوقشان در معرض خطر است. فقهای امامیه توافق دارند که وری در این امور، 
اِعمال  اما 4علیه است؛دهد برای موریعلیه است و نثار اعماری که به نمای دگی از او انجام میجانشین موری

ضورر در تصورفات مواری و غیرمواری مفسوده یوا عودمولایت از سوی وری م وط به وجود مصلحت یا عدم
 5است.

های حقوقی معاصر نی  این شرط برای ادارۀ امور محجوران مدّنظر قرار گرفتوه اسوت و یکوی از در نظام
ای کوه هور گونوه(، به3ۀ رود )ک وانسویون حقووق کوودک، موادشمار می اصول ک وانسیون حقوق کودک به

تحقوق 7کودک شده است. 6فعاریت مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با کودکان مشروط به رعایت مصارح عاری
 8این مصارح نی  در سایۀ ولایت وری قانونی کودک است.

اصوطلا  غبطوه و مصولحت، تعریو   ارملل و نی  در متون فقهی و حقووقی بورایدر م ابع حقوق بین
نشده و سازوکاری ج  فهم عرفی نی  برای تشیی  نن ارائوه نشوده اسوت کوه ایون امور نیو  مشیصی بیان 

دانوان بور ایون باورنود کوه فقودان مشکلات زیادی برای دستگاه قمایی ایجاد کرده است. برخی از حقووق
 وذیری در قمواوت و صودور حکوم قطعیت در مع ای مصارح عاری، امری ذاتی است که سوب  انعطواف

 س ایی دارد.رو، بحث از ایستی مصلحت و سازوکار تشیی  نن اهمیت بهزاینا 9شود.می
کوشیم تا ضمن باز ژوهی مفهوم غبطه و مبانی فقهی نن، سوازوکارهای معی وی بورای در این نوشتار می
علیه اهواراو  مشیصوی را بورای نن علیه تعیین شود تا متوریِ تشیی  غبطۀ موریتشیی  غبطۀ موری

                                                 
 .394 انوار الفقاهه_ کتاب النکاح،. کاش  ارغطاء، 1
 . 5؛ مائده: 6. اح ا : 2
 . 2/586، تذکرة الفقهاء. علامه حلی، 3
؛ خوویی، 5/187، جااعع المقاداد؛ محقوق کرکوی، 2/135، الأحکام قواعد؛ علامه حلی، 2/14، شرائع الإسلام؛ محقق حلی، 2/222، المبسوط. طوسی، 4

 .2/15، تحریر الوسیلة؛ خمی ی، 11/5، الفقاهة عصباح
 .168 ،النکاح کتاب؛ انصاری، 29/198 ،الکلام جواهرجواهر، اح ؛ ص172و  7/155، عسالک الأفهام. شهید ثانی، 5

6  . The Best benifit of child 
 .363، حقوق بشر در جهان ععادر. قاری، 7
 .18، مادۀ کنوانسیون حقوق کودک. 8
 .173 دستیابی به حقوق بشر کودکان،خسروی و توحیدی، . کی9
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ای دربارۀ غبطه شده، وری تاک ون  ژوهشی نابر به مفهوم غبطوه قیقات فقهی و حقوقی گسترده یدا ک د. تح
 و مفاهیم همسوی نن در متون فقهی مذاه  اسلامی و نی  سازوکارهای تشیی  نن انجام نشده است. 

 
 شناسی. مفهوم1

نرزوم د نعمتی  1در رغت عبارت است از: حُسن حال، سرور و نعمت،« غبطه»شناسی لغوی: مفهوم
این واژه معمولًا هم 2برای خود، شبیه ننچه دیگران دارند بدون ای که قصد سل  نن از دیگری را داشته باشد.

س گ با مصلحت و در برابر مفسده قرار داده شده است. مصلحت در رغت عبوارت اسوت از: ننچوه سوب  
دانان با بیان این مطل  که صلا  رغت4و نقیض فساد مع ا شده است. 3شودصلا ، خیر، نفع و نسایش می

  5اند.تواند در ضرر یا سود باشد، میان م فعت و مصلحت تفاوت گذاشتهمی
دهد که فقها واژۀ غبطه را بوه بررسی متون فقهی مذاه  اسلامی نشان میشناسی اصطلاحی: مفهوم

علیوه از دیگوران کوه مووری ایو ی 9اصلح و انفوع، 8حظّ، 7م فعت، 6اند: مصلحت،این معانی به کار برده
نظور روند نیو  فقهوا اختلافکار می در ای که مصلحت و م فعت به یک مع ا به 12خواهد تا به او بده د.می

داند که با مقاصد دنیوی و اخروی انسان همسوو و سوب  کسو  دارند. علامه حلی مصلحت را ای ی می
حجور، نکوا  و وقو ، واژۀ مصولحت را بوه شیخ طوسی در ابوا  بیع، رهن، 11م فعت و دفع ضرر باشد.

شومرد کوه مع وای جواهر نی  مصادیقی از مصولحت را بور مویصاح  12مع ای م فعت به کار برده است.
انگاری مصولحت و م فعوت، بورای در مقابل، فقهایی هست د که با دوگانوه 13نید.دست میم فعت از نن به 

از دفع ضرر دی ی و دنیوی و کس  م فعت دی ی و  و مصلحت را اعم 14هریک مفهومی خاص در نظر گرفته

                                                 
 .7/358، العرب لسانم ظور، . ابن1
 .1/008، المصباح المنیر . فیومی،2
 .3/323، ععجم عقاییس اللغةفارس، ابن. 3
 .1/522، المعجم الوسیط. نجار، 4
 .172، الفروق اللغویةعسکری، . 5
 .763، الحاشیة علی الروضة البهیةنراقی، . 6
 .  85، الهدایة علی المذهب. کلوذانی، 7
 .12/66 لمغنی،قدامه، ا. ابن8
 .341، ت المالیةععجم المصطلحاحماد، . 9

 .5/436، نهایة المطلبارحرمین، . امام12
 .221، عختلف الشیعة. علامه حلی، 11
 .12/62؛ 38/143؛ 37/192؛ 37/93؛ 35/225؛ 35/192، المبسوط. طوسی، 12
 .56 ،«حکومت و مصلحت از دیدگاه صاح  جواهر»؛ حسی ی، 32/433؛ 25/352؛ 19/136؛ 15/382، جواهر الکلامجواهر، صاح . 13
 .412تا429، عحاضرات فی الفقه الجعفریخویی و هاشمی،  14
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  1اند.دنیوی به شمار نورده
مع وا قوراردادن مصولحت و م فعوت درسوت نیسوت؛ رسد دیدگاه اخیر موجوه اسوت و هومبه نظر می

بدین ترتی ، برابرقوراردادن مصولحت و غبطوه  2مصلحت در برابر مفسده و م فعت در برابر ضرر قرار دارد.
ای مصلحت، وری هر مصولحتی غبطوه نیسوت(؛ ها عام و خاص است )هر غبطهسبت نندرست نیست و ن

رود، اما مصلحت اختصاص به این مورد ندارد و در غیر از کار می زیرا غبطه فقط در امور نابر به ولایت به
 شود.مسللۀ ولایت نی  استفاده می

 
 علیه. سیر تاریخی اشتراط غبطه در امور مولی2

 در متون فقهی مذاهب اسلامی . غبطه 1. 2
صراحت و گاهی با بیان مصادیق بحث شده است. س ت گاهی بهدر متون فقهی اهل شرط رعایت غبطه

ها وری اند. ازنظر ننکار بردهدر مسللۀ ولایت ماری به  صورت گستردهس ت، اصطلا  غبطه را بهفقهای اهل
نظور اما در خصوص اموور غیرمواری اخوتلاف 3ود است،علیه خموب  به رعایت غبطه در امور ماری موری

شافعی ت ها راه جواز فروش اموال صغار را رعایت غبطه  4دان د.دارند و برخی، نبودن مفسده را هم کافی می
در اموال کواک، وجود غبطۀ انودک کوافی اسوت، وروی در  5داند.علیه مییا ضرورت راجع به احوال موری

در فقه مارکی، جواز فروش اموال  6علیه فراوان باشد.باید مشهود و م فعت موری فروش اموال باارزش، غبطه
بیع اموال صغار در دو صورت صحیح اسوت: وجوود  7صغیر به وجود غبطه برای صبی مشروط شده است.

 8غبطه یا نیاز صغیر به فروش مال.
علیه کرده و اِعمال حق مذاه  اسلامی، اِعمال حق شفعه توسط وری یا وصی را مشروط به غبطۀ موری

 9اند.شفعه در صورت وجود غبطه را بر وری واج  دانسته
اند؛ های نن  رداختهاح اف بدون اشاره به غبطه در تصرفات وری در خصوص اموال صغیر به بیان نشانه

 1روخته نشود.ارمثل فتر از ثمنکم  ایینارمثل فروخته شود یا دستبرای نمونه، مال صغیر باید بالاتر از ثمن

                                                 
 .2/85، قوانین الأدول؛ میرزای قمی، 2/85 قوانین الأدول،میرزای قمی، . 1
 .98تا97، فقه و عرفعلیدوست، . 2
 .7/116، الأم الشافعیفعی، ؛ شا5/366، الحاوی الکبیر؛ ماوردی، 4/247، المدونةانس، بن؛ مارک13/95، نهایة المطلبارحرمین، . امام3
 .7/381، المغنیقدامه، ابن 4
 .7/141، للشافعی الأم؛ شافعی، 4/369،الفقه فی التهذیببغوی، . 5
 .5/76، المذهب بحر. رویانی، 6
 .4/335، المدونةانس، بنمارک 7
 .5/366، الکبیر الحاوی. ماوردی، 8
 .7/116، افعیللش الأم؛ شافعی، 7/276، الکبیر الحاوی. ماوردی، 9
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داشتن برای صوغیر اسوت و فوروش امووال صوغیر شرط خرید مال برای صغیر، خیرداشتن یا م فعت 1نشود.
س ت گاه از اصطلا  مصلحت هم استفاده شده اسوت در متون فقهی اهل 2م وط به نیاز کودک به نن است.

علیه را برای خود بیورد بوهیتواند مال مورع وان وری میکه م ظور از نن م فعت است. ازنظرِ مارکی،  در به
علیه باشد. بیع اموال صوغیر بوه دیگوران نیو  مشوروط بوه داشوتن که این معامله به مصلحت موریشرط این

مع وای م فعوت نیاموده و مصوادیق مصولحت، در فقه ح ابله واژۀ مصلحت بوه 3م فعت برای صغیر است.
انود از: نیواز صوغیر بوه معاملوه مان ود تم فعت نیست د. برخی از مصادیق مصلحت در امووال صوغیر عبار

نبوودن مبیوع بورای اسوتفادهتوجه ثمن، درخوورِ علیه، زیادی درخورِ  رداخت دین، ترس از خرابی مال موری
علیوه خریودنی علیه، کالایی مورد نیاز با قیمت ارزان وجود داشته باشد که جو  بوا فوروش موال مووریموری

ح ابله برای ولایت در نکا  نیو  از واژۀ مصولحت  4ی نزاررسان دارند.هاای که همسایهنیست، فروش خانه
این مصلحت باید راجح باشد و رعایوت  6ادارۀ مال یتیم وابسته به وجود مصلحت است؛ 5ک  د.استفاده می

مصلحت ارجح، اوریٰ بر مصلحت غیرارجح است. شافعی و ح فی در ولایت وری بر نکا  از رفظ نفوع یوا 
واژۀ غبطه در فقه  بدین ترتی ، 7ها مفهوم یکسانی دارد.ک  د؛ درنتیجه این دو واژه ازنظر ننمی غبطه استفاده

کار رفته است. م فعتی که ت ها در امور ماری نیست و اقدامات  مع ای م فعت بهس ت، در بیشتر موارد بهاهل
 گیرد. غیرماری وری را هم در بر می

جوای نن  اما در مواردی به 8،انداری وری، وجود غبطه را شرط دانستهفقهای امامیه در مسلله  تصرفات م
ب ودی های همسوی نن به شکل زیر قابول طبقههای غبطه و واژهاند. کاربستاز واژۀ مصلحت استفاده کرده

 است: 
ق( در بوا  ضومان و اجواره از واژه 377ج ید اسکافی )متوفای ابنأ. قرن چهارم و اوایل قرن پنجم: 

علیه از دو واژه  غبطوه و مصولحت اسوتفاده اما در مسللۀ ولایت و امور موری 9حت استفاده کرده است،مصل
اموا در بوا   12ق( در اِعمال حق شفعۀ صغیر از واژۀ غبطه استفاده کرده،481براج )متوفای ابن نکرده است.

                                                 
 .2/122، الأربعه عذاهب علی الفقه. ج یری، 1
 .2/321، الأربعة عذاهب علی الفقهج یری، . 2
 .2/322، الأربعه عذاهب علی الفقه. ج یری، 3
 .2/323: الفقه علی عذاهب الأربعة. ج یری، 4
 .7/381، المغنیقدامه، . ابن5
 .26/217، لاعیعوسوعة الإجماع فی الفقه الإسمجموعۀ مؤرفین، . 6
 .5/19، الأم للشافعی. شافعی، 7
 .12/215، عفتاح الکراعة؛ حسی ی عاملی، 763، الحاشیة علی الروضة البهیة؛ نراقی، 13/239، جواهر الکلامجواهر، صاح . 8
 .218، الجنیدعجموعۀ فتاوی ابنج ید اسکافی، ابن. 9

 .454، المهذبابواسحاق شیرازی، . 12
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  1کار برده است. ولایت وصی و مواردی از این دست، واژۀ مصلحت را به
ویژه ابووا  شیخ طوسی بارها از واژۀ مصلحت در ابوا  میتلو  فقهوی، بوهورۀ شیخ طوسی: ب. د

در خولال دورۀ  3.گراه در مسللۀ ولایت، واژۀ غبطه را نی  به کار برده اسوت 2مرتبط با ولایت استفاده کرده،
ت ق( از واژۀ غبطوه در موضووعا552حمو ه )متوفوای سیطرۀ مکت  شیخ طوسوی، فقهوایی همچوون ابون

ق( از ایون واژه 585زهره )متوفای در مقابل، ابن 4اند.میتلفی مان د رهن، اجاره، بیع و ولایت استفاده کرده
کار  جای نن در برخی از ابوا  فقهی، همچون احیای موات و جهاد، واژۀ مصلحت را بهاستفاده نکرده و به 

   5برده است.
ق( در ابوا  و مسوائل میتلفوی؛ مان ود ادارۀ 598ادریس حلی )متوفای ابن ج. قرن ششم تا یازدهم:

هرا ود محقوق  6کار برده است، اموال یتیم، طلاق صغیر، نکا ، ارث و ولایت حاکم، واژۀ مصلحت را به
اموا فراوانوی نن در  7ق( در ابوا  میتل  رهن، مماربه و... از واژۀ غبطه استفاده کرده،676حلی )متوفای 

و گواه ت هوا از واژۀ  9این فقیه در مواردی، غبطه و مصلحت را در ک ار هوم 8ت.مسللۀ ولایت بسیار بیشتر اس
هرا ود در موضووعات  11ق( و فیورارمحققین726علامه حلوی )متوفوای  12مصلحت استفاده کرده است.

اند، اما در مسللۀ ولایت واژۀ غبطوه را بوه از واژۀ مصلحت استفاده کرده 12زکات، ضمان، جهاد، متاجر و...
توان یاد کرد که در نثار فقهی خویش، هم واژۀ از دیگر فقهای ب رگ این دوره از شهید اول می 13اند.دهکار بر
شهیدثانی نی  در بعمی از فروع فقهی، ایون دو واژه را در  15کار برده است.و هم واژۀ مصلحت را به  14غبطه

و  17علیوهمورتبط بوا وروی و مووریباید توجه داشت که غبطه ت هوا در مسوائل  16ک ار هم استفاده کرده است.
                                                 

 .528و  266و  2/92، المهذب؛ نک: ابواسحاق شیرازی، 118و  2/116، المهذبی، . ابواسحاق شیراز1
 و... . 7/271، المبسوط؛ طوسی، 167و  8/96، المبسوط؛ طوسی، 422و  329و  4/166، المبسوط. طوسی، 2
 . 271و  2/162، المبسوط. طوسی، 3
 .374و  336و  282و  259، الوسیلةحم ه، . ابن4
 .293و  1/124، ة النزوعغنیزهره، . ابن5
 .314و  291و  288و  12/253؛ 292و  11/289؛ 337و  12/321، عوسوعةادریس، . ابن6
 .3/123 شرائع الإسلام،؛ محقق حلی، 111و  2/72، شرائع الإسلام. محقق حلی، 7
 و... . 227و  221و  97و  87و 3/3، شرائع الإسلام. محقق حلی، 8
 .2/324؛ 71تا2/69، مشرائع الإسلا. محقق حلی، 9

 .157، المتعلمین تبصرة؛ علامه حلی، 185و 171و 169و 152و 2/135، شرائع الإسلام؛ محقق حلی، 141و 36و 7/32، تذکرة الفقهاء. علامه حلی، 12
 .487و  1/242، ایضاح الفوائدفیرارمحققین،  11
 .417و  388و  376و  341و  227و 1/197، ایضاح الفوائد. فیرارمحققین، 12
 .379و  553و  4/372؛ 592و  212و  3/17؛ 222و  152و  68و  2/55، ایضاح الفوائد. فیرارمحققین، 13
 15/222و 223و 13/166؛ 322و  12/319؛ 428و 273و 3/169؛ 144و 2/131، عوسوعة الشهید الأولشهید اول، . 14
 ؛11/286؛ 344و 266و 12/248، عوسوعة الشهید الأول. شهید اول، 15
 2/144، عوسوعة الشهید الأولهید اول، . ش16
 427و  147، حاشیة شرائع الإسلامشهید ثانی، . 17
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محقوق  1مصلحت در ابوا  و مسائل میتل  ازجمله ولایت، جهاد، وق ، بیع و... اسوتفاده شوده اسوت.
جوای هوم اسوتفاده  های مصلحت و غبطه را بارها در مسلله در ک وار هوم یوا بوهکرکی و شهیدثانی نی  واژه

   2اند.کرده
(، افول 12تا11گری )قرنزمانی که شامل دورۀ  یدایش اخباری در این بازۀد. قرن یازدهم تا چهاردهم: 

شود نی  فقها از دو واژۀ غبطوه و مصولحت ( می14و  13( و عصر جدید است باط )قرن 12گری )قرناخباری
و شویخ انصواری، مصولحت را هوم در  3کار برده اند. بحرارعلوم، غبطه و مصلحت را با هم بهاستفاده کرده

فقهای متأخر نی  در مسللۀ ولایوت  5هم در سایر ابوا  و مسائل فقهی استفاده کرده است. و 4مسللۀ ولایت
هرا د ب ابر نظر مشوهور در اِعموال ولایوت  6اند؛در امور غیرماری، رعایت غبطه و مصلحت را لازم دانسته

شوایان  7.دان ود در و جد  دری در خصوص نکا ، غبطه شرط نشده است و ت ها نبود مفسوده را کوافی می
یادنوری است که برخی از فقهای امامیه رعایت مصلحت ارجح را در دَوَران بین ا ود مصولحت نیو  لازم 

 8اند.دانسته
کار نرفته اسوت.  س ت به یک مع ا بهشود واژۀ غبطه در متون فقهی امامیه و اهلگونه که ملاحظه مینن

ر برخوی از فوروع فقهوی نیو  مصولحت را جوایگ ین نن و د کار برده مع ای م فعت بهس ت، غبطه را بهاهل
 مع ای م فعت بوهاند. در مقابل، فقهای امامیه واژۀ غبطه را بهس گ سود )نفع( دانستهاند، وری نن را همکرده

کوار رفتوه اسوت،  س گ با مصولحت بوهعلیه هماند. واژۀ غبطه در امور ماری مرتبط با وری و موریکار نبرده
 تر از غبطه دارد. مفهومی، مصلحت، مفهومی گسترده هرا د ازنظر

 . غبطه در حقوق موضوعۀ ایران2. 2
قوانون اساسوی و  21کار رفته است. در اصل در قوانین ایران نی  به  یروی از فقه اسلامی مفهوم غبطه به 

صولاحیۀ در مسللۀ حق مادران در خصوص قیمومیت صغار به رعایت غبطۀ کودکان اشاره شده اسوت. در ا
صوغیر را  هرگاه وری قهری طفل، رعایت غبطوه»نمده است:  21/23/1379قانون مدنی مصو   1184مادۀ 

علیوه گوردد بوه تقاضوای یکوی از اقوار  وی و یوا بوه ن ماید و مرتک  اقداماتی شود که موج  ضرر موری

                                                 
 .534و  182و  3/179؛ 2/422، الروضة البهیة. شهید ثانی، 1
، الإسالامحاشایة شارائع ؛ شوهید ثوانی، 12/286؛ 443و 9/13؛ 35/ 2، عسالک الأفهام؛ شهید ثانی، 267و 192و 5/242، جاعع المقادد. محقق کرکی، 2

147 ،428 ،412. 
 .296و 295و 3/292، الفقیة بلغة. بحرارعلوم، 3
 .473و  497و 539و 66و 4/59؛ 11/ 2؛ 237و 348و 1/358، المکاسبانصاری، . 4
 .235و 171تا168و 149، النکاح کتاب. انصاری، 5
 .125، الشریعة تفصیل؛ فاضل ر کرانی، 422تا3/397، الإستدلالیة التعلیقة؛ مشکی ی اردبیلی، 2/35، النکاح کتابمکارم شیرازی، . 6
 .33/232، الخوئی الإعام عوسوعة؛ خویی، 2/866، الوثقی العروة. ی دی، 7
 .2/42، البیع کتاب؛ اراکی، 2/433، المکاسب حاشیةاصفهانی، . 8
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ر امووال صوغیر م وع و درخواست رئیس حوزۀ قمائی  س از اثبات، دادگاه وری مذکور را ع ل و از تصرف د
 1241ب ابر تبصورۀ اصولاحیۀ موادۀ « نماید.ع وان قیّم تعیین میبرای ادارۀ امور ماری طفل، فرد صارحی را به

قانون مدنی، صحت عقد نکا  قبل از بلوغ م وط به اجازۀ وری و رعایت مصولحت  14/28/1372مصو  
نی  قانونگوذار بوه شورط غبطوه در  21/12/1391علیه شده است. در قانون حمایت از خانواده مصو  موری

و مصولحت کودکوان و نوجوانوان را در تموامی  ایون قوانون، رعایوت غبطوه 4ولایت توجوه دارد و در موادۀ 
قانون حمایوت از  88همین قانون و مادۀ  45داند. در مادۀ ها و مقامات اجرایی ار امی میتصمیمات دادگاه

قوانون اموور حسوبی  83به این مسلله اشواره شوده اسوت. در موادۀ سر رست و بدسر رست نی  کودکان بی
، خریدوفروش اموال غیرم قول محجوران فقط با رعایت غبطۀ فورد محجوور ممکون 22/24/1319مصو  

ادارۀ تصوفیه، »مقرر کورده اسوت:  24/24/1318قانون ادارۀ تصفیۀ امور ورشکسته مصو   44است. مادۀ 
موادۀ « بستانکاران و ورشکسته تعیوین نمایود. یت عرف و عادت و غبطۀمکل  است شرایط فروش را با رعا

در مواردی که تعقی  کیفری م وط به شکایت »نمده است:  24/12/1392نیین دادرسی کیفری مصو   71
مووری دیده طفل یا مج ون باشد و وری قهری یا سر رست قانونی او باوجود مصولحتشاکی است، اگر ب ه

 «ک د.شکایت نک د، دادستان موضوع را تعقی  میاقدام به  علیه
 

 . چیستی غبطه3
 بودن غبطه. واقعی یا علمی1. 3

علیوه را بودن( شورط غبطوه در ادارۀ اموور مووریبودن )تشییصویفقهای امامیه، مسللۀ واقعی یا علمی
به این موضووع بوه  فقیهی را ندیدم که نسبت»باره نوشته است: اند. محقق خویی دراینمستقلًا بحث نکرده

 وجود، دو دیدگاه در متون فقهی معاصر مطر  شده است: بااین 1«تفصیل سین گفته باشد.
دریل ای که مصلحت، امری واقعی است، طرفداران این نظریه بر این باورند که بهبودن غبطه: أ. واقعی

گو 2فقدان مصلحت در اقدامات وری کاش  از بطلان تصرف ولایی اوسوت؛ اهی از نبوود غبطوه هرا ود ن
و ایون شورط را شورط صوحت  س ت، فقهای شافعی نیو  ایون نظریوه را  ذیرفتوهدر میان اهل 3نداشته باشد.

 4دان د.می
: برخی از فقها، وجود مصلحت در تصرفات وری را شرطی تشییصی و علموی بودن غبطهب. علمی

خلاف شود، تصرف او همچ ان نافذ دان د؛ یع ی علم به وجود غبطه در تصرف شرط است و اگر کش  می
                                                 

 .21تا3/22، الجعفری الفقه فی عحاضرات. خویی، 1
 .1/342، الفقاهة انوارمکارم شیرازی، ؛ 14/472، الوثقی العروة عستمسکحکیم، . 2
 .14/472، الوثقی العروة عستمسک؛ حکیم، 2/48، النکاح کتاب. مکارم شیرازی، 3
 .5/22، للشافعی الأم. شافعی، 4
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نورد کوه عیو  جسومانی دارد، است. امام خمی ی دربوارۀ  ودری کوه دختورش را بوه ازدواج کسوی در موی
اگر وری در احراز وجود مصلحت تلاش کرده باشد و اعتقاد به وجود این شرط داشوته باشود؛ »نویس د: می

اج صوحیح و نافوذ اسوت، مگور ای کوه زوج اما مشی  شود که تشیی  او درست نبوده است، ایون ازدو
به بیان دیگر، احراز  1«علیه خیار فسخ دارد.دارای یکی از عیو  موج  فسخ باشد که در این صورت، موری

  2علیه نیست.مصلحت، رافع مسلوریت وری است، هرا د مسقِط حق موری
در صوورت عودم« تقربوا...و لا». سقوط ت ج  نهی 1روایی این نظریه مبت ی بر تحقق دو ع صر است: 

گاهانه و بدون مصولحت وروی، . عدم2 3علم وری که نتیجۀ نن صحت عقد است؛ صدق فساد بر تصرف نان
زیرا از تصرف بدون مصلحت در برخی از روایات تعبیر به فاسد شده است )و ما أحّ  ره أن یأخذ من موال 

رضایت همسور مان د زنی که با علم به عدم 4،«لایحّ  ارفساداب ه، إلّا ما احتاج إریه ممّا لا بدّره م ه. إنّ ارلّه 
که زوج راضی است یا وری قصد تصرف بدون مصلحت داشته باشد، اما مشوی  رود، درحاریبه سفر می

   5شود که عمل او دارای مصلحت است.
 بودن غبطه. نوعی یا شخصی2. 3

فاوت است، اما ای که در مقام س جشِ بدون تردید، غبطه در خصوص امور میتل  ماری و غیرماری مت
علیه را رحاظ کرد )غبطۀ شیصی( یا وضعیت گروه همسانان او را ملاک قرار غبطه باید وضعیت خود موری

داد )غبطۀ نوعی( یا به مصارح عمومی جامعه توجه کرد، سه احتمال متصور است، هرا د فقها به نن اشاره 
مصولحت  7و بوا م شوأ غلبوه اسوت، 6صل تطابق کوه اصولی عقلایویاند. باید توجه داشت که ب ابر انکرده

بوااین 8های فردی وجود داشته باشد.ای بر تأثیر ویژگیشیصی م طبق بر مصلحت نوعی است، مگر قری ه
رسود، درنتیجوه در نظر نمی های اجتماعی، اقتصادی و فره گی افراد درست بهانگاری تفاوتوجود، نادیده

هرا د در تعارض مصلحت فوردی  9علیه در نظر گرفته شود،عیت فردی خود موریتشیی  غبطه باید وض
  12با مصارح اجتماعی و نظم عمومی، توجه به مصارح اجتماعی اورویت دارند.

 پذیری غبطه. مرتبه3. 3
                                                 

 .2/275، الوسیلة تحریر. خمی ی، 1
 .112، الشریعة تفصیل. فاضل ر کرانی، 2
 .3/271ارفقیة،  بلغة. بحرارعلوم، 3
 .3۱/8۶1، سائل الشیعةو. حر عاملی، 4
 .3/21ی، الجعفر الفقه فی عحاضرات. خویی، 5
 .167و  1/166، الأدول علم فی بحوث. صدر، 6
 .125، جلسۀ دوم دورۀ ادولخارج  درسفاضل ر کرانی، . 7
 .12/19/1422، ادول خارج درس. اعرافی، 8
 .2/274، الإسلام شرائع؛ محقق حلی، 8/269، عسالک الأفهام. شهید ثانی، 9

 .56، «مبانی و ادرۀ تقدم مصارح اجتماعی بر مصلحت فردی از دیدگاه مذاه  اسلامی». نک: حیدری، 12
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اند اصوریان از این مطل  با ع وان ت احم بحث کرده 1 ذیربودن نن است.های مصلحت، مرتبهاز ویژگی
ر رعایت و حفظ مصلحتی مانع حفظ مصلحت دیگری شود، وبیفه ایسوت  فقهوای امامیوه نیو  در که اگ

گفتن در ج وگ بورای فریو  اند؛ مان د جواز دروغفتوا داده« تقدم اهم بر مهم»برخی موارد بر اساس قانون 
  4یا تقدم حفظ جان بر رمس اج بیه. 3یا تقدم حفظ جان بر حفظ مال 2دشمن

ر این باورند که در دَوَران بین سودم د )مصلحت( و سودم دتر )اصلح(، انجام عملی که برخی از فقها ب
گرفتن و درنتیجه، بس دگی به غبطه جای  نیست؛ اراکه سب  نادیوده 5سود بیشتری برای یتیم دارد لازم است

رعایوت مصولحت را در مقابل، برخی نی  با این دیدگاه موافق نیست د و  6شود.علیه میبیشی از م افع موری
نظر شوارع اسوت، حتوی اگور دان د، زیرا از باهر روایات استفاده میکافی می شود که رعایت مصلحت مودن

  7میار  با اصلح باشد.
فقهای امامیه، ش اخت ترتی  مصارح  سی ی )مصارح در امتثوال حکوم( و تشویی  نن را از وبوای  

ات  مصارح شرعی در مقام امتثال و اجورای حکوم را برخی نی  ش اخت ترتی  و مر 8دان د.خود مکل  می
توان از مفاد دلایل و م اسبت به نظر محقق نائی ی، اهمیت را می 9دان د.موکول به عقل و نصوص شرعی می

دست نورد؛ برای نمونه، حفظ اصل اسلام بر سایر امور اورویوت دارد یوا حقووق موردم،  حکم و موضوع به
  12ا مصارح مربوط به جان و نوامیس مقدم بر مصارح ماری است.مقدم بر دیگر مصارح است ی

بوودن اند از: أ. اخوروی، دی وی و دنیوویشده برای ش اسایی اهمیت عبارتهای  ذیرفتهبرخی از ملاک
ک  دۀ مصارح دی ی و نیازهای دنیوی انسان باشد، بر مصارح اخوروی زمان تأمینغبطه: هرگاه مصلحتی، هم

 12های دی ی جهاد بر روزه اورویوت دارد؛برای مثال، بر اساس نموزه 11اورویت دارد؛ محض یا دنیوی محض
بودن غبطه: غبطۀ یقی وی ج. یقی ی 13 . تداوم مصلحت: مصلحت دائمی بر مصلحت موقت اورویت دارد؛

                                                 
 .92، فقه و عصلحت؛ علیدوست، 12/127، عسالک الأفهام. شهید ثانی، 1
 .5/245ق، 1417. فیض کاشانی، 2
 .21/16، الکلام جواهرجواهر، . صاح 3
 .32/63، الخوئی الإعام عوسوعة. خویی، 4
 .434تا2/433، المکاسب حاشیة. اصفهانی، 5
 .422، قاعدۀ عیسور؛ فاضل ر کرانی، 1/326، القواعد و الفوائد. شهید اول، 6
 .32/154، عدارک العروة. اشتهاردی، 7
 .3/226، عحاضرات فی ادول الفقه؛ خویی، 66و  3/65، بحوث فی علم الأدول. صدر، 8
 .532، فقه و عصلحت. علیدوست، 9

 .1/335، الأدول فوائدنائی ی،  .12
 .466، قرآن در ولایت ور، . جوادی نملی، مصطفی11
 .5/112، الکافی. کلی ی، 12
 .542، فقه و عصلحت. علیدوست، 13
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 1بر غبطۀ مشکوک اورویت دارد.
ن مصارح دی ی و دنیوی باشد زماعلیه، تصرفی که دربرگیرندۀ هماساس، در تشیی  غبطۀ موری بر این

ک د.  رواضح تر باشد، بر دیگر تصرفات اورویت  یدا میک  دۀ غبطۀ دائمی یا بل دمدتو تصرفی که تممین
تواند کاری انجام دهد کوه مصولحت مشوکوک است که در صورت وجود تصرفی با غبطۀ قطعی، وری نمی

 دارد.
 . مسئولیت تشخیص غبطه4. 3

کاررفته در متون دی ی، همچون دیگر مفاهیم برعهدۀ عرف است؛ اما ن مفاهیم بهتردیدی نیست که تبیی
در ای که تشیی  مصادیق این مفهوم برعهدۀ اه کسی است احتمالات میتلفوی مطور  اسوت: أ. فقیوه، 

د.  4ج. کارشو اس )خبوره(؛ 3 . عرف خاص؛ 2مان د تعیین مصداق ای ی که سجده بر نن صحیح است؛
علیوه بر این اساس، بایستی به این  رسش  اسوخ داد کوه مرجوع تشویی  غبطوۀ موری 6ه. مکل . 5عقل؛

توان ود در تشویی  غبطوه مداخلوه ک  ود  م حصر در وری است یا افراد دیگری در طول یا عورض وی می
علیوه زموانی تشیی  وری در غبطۀ موری7ازننجاکه جعل ولایت برای وری، طریقیت دارد و نه موضوعیت،

د که صلاحیت فهم موضوع را داشته باشد، وگرنه تشیی  اشیاص حقیقی یا حقوقی که بتوان ود اعتبار دار
 گیری ک  د، معتبر خواهد بود. علیه تصمیمدر ک ار وری یا جدای از او برای موری

 . زمان لحاظ وجود غبطه5. 3
د ایون غبطوه وجوود علیه است؛ اما در ای که اه زموانی بایوعمل وری وابسته به وجود غبطه برای موری

. تا  س از 3علیه، . تا زمان بلوغ موری2. زمان تصرف )انجام عمل(، 1داشته باشد، سه احتمال تصور دارد: 
علیه؛ برای مثال، اگر ازدواج کودکان را به فرض وجود مصلحت جای  بدانیم، نیا وجود مصلحت بلوغ موری

ز زمان انعقاد عقد نکا  تا زمان بلوغ کودک یوا بوا در زمان انعقاد عقد نکا  لازم است یا وجود مصلحت ا
رسود بوه ملاحظۀ وجود مصلحت برای کودک حتی  س از بلوغ باید ا ین عملی را انجام داد  به نظور موی

نظر قرار گیرد. این ت اسو ، اموری م اسبت حکم و موضوع باید مصلحت موری قری ۀ علیه تا  س از بلوغ مدن
ل ولایت از سوی شارع سازگار است، اما باید توجوه داشوت کوه  یوداکردن عقلایی است که با حکمت جع

                                                 
 .552. علیدوست، فقه و مصلحت، 1
 .591و  1/588، العروة الوثقی. ی دی، 2
 .319، قم: سرور، استفتائات جدیدتبری ی، . 3
 .126، نظرنقد و معرفت، . 4
 .3/183، عحاضرات فی ادول فقه. خویی، 5
 .126، اقتراح. معرفت، 6
 .392، فقه و عرف. علیدوست، 7
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علیه در درازمدت، امری بسیار دشوار، بلکه نگری در تشیی  مصلحت موریسازوکاری برای ا ین جامع
 نشدنی است.

 
 سازوکار تشخیص غبطه. 4

تون فقهی و حقوقی علیه است. در مها در مسللۀ ولایت، روش تشیی  غبطۀ موریترین اارشاز مهم
رسد یکوی از راهکارهوای تشویی  غبطوۀ برای این امر سازوکار مشیصی بیان نشده است؛ اما به نظر می

 شوند. علیه، حفظ حقوق اوست که بر اساس شرایط محیطی، فره گی، سیاسی و اجتماعی تعیین میموری
ازجملوه حقووق اساسوی  شدن ولادت کودک به  در،مع ای م تهی، به«نس » أ. حق نسب و هویت:

درنتیجه، هر اقدامی از سوی وری کوه  1دنبال دارد؛کودک است که حقوق دیگری ازجمله حق حمانت را به
شومار  شدن  یوند خویشاوندی کودک با اعمای خانوادۀ خود شود، خلاف غبطوۀ کوودک بوهسب  ضعی 

 باشد. تری راجع به نن وجود داشتهک  ده یا مهمنید، مگر مصلحت جبرانمی
کوه در اصول  2م ودی از نمووزش اسوتترین حقووق کوودک، بهرهاز اساسی و تربیت:ب. حق تعلیم 

کید 4قانون اساسی و مادۀ 4 قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصو ، بر نن تأ
ثوال، ازدواج کوودک نید؛ برای مشده است. سل  ا ین حقی از کودک، امری برخلاف غبطۀ او به شمار می

 3شود.رفتن فرصت تحصیلی او میتوسط وری سب  ازبین
ازجملوه حقووق مصور   4کردن امکانات رشد و تعاری کودک توسوط مربوی،مع ای فراهمتربیت نی  به

است که برعهودۀ سر رسوت  8ارمللو حقوق بین 7قوانین موضوعه  6های دی ی،نموزه 5کودک در قرنن کریم،
کیود داشوته کودک گذاشته شده  9اند.است. فقهای مسلمان نی  بور وبیفوۀ وروی در تربیوت دی وی کوودک تأ

رو، هر اقدامی از سوی وری که ناسازگار با تربیوت کوودک باشود، خولاف غبطوه و مصولحت کوودک ازاین
 12است.

                                                 
 .334تا328، حقوق کودک. نک:  یوندی، 1
 .62. نل عمران: 2
 . 113، تجربۀ زیستۀ زنان در ازدواج زودهنگام. افتیارزاده، 3
 .366، بیت درآعدی بر تعلیم و تربیت اسلاعیدفتر همکاری حوزه و دانشگاه، فلسفۀ تعلیم و تر. 4
 .13. رقمان: 5
 .21/482، تفصیل وسائل الشیعة. حر عاملی، 6
 .1178و  1124. قانون مدنی: مواد 7
 ارملل.ک وانسیون حقوق بین 18. مادۀ 8
 .12/144، ریاض المسائل. طباطبائی ، 9

 .2/13، تحریر الوسیلة. خمی ی، 12
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ارملول مطور  و یکی از مصارح عاری کودک که در اس اد بین ج. حق برخورداری از بهداشت و رفاه:
از مصادیق نن هم تعیین شده، عبارت است از: ایجاد شرایط م اس  برای حفظ سلامت و بهداشوت برخی 

برای نمونوه، اقودام وروی بوه  .ر با این حق، خلاف غبطۀ کودک استاقدامات مغای 1جسمی و روانی کودک.
و خشوونت ج سوی  3 2های بارداری،ت ویج کودک، او را در معرض خطراتی؛ همچون سقط ج ین و نسی 

دهود کوه خولاف های روحی و روانی قرار میو نسی  5اف ایش احتمال نارضایتی زناشویی و طلاق 4بدنی،
 غبطه و مصلحت اوست. 

یم شخصیت: ازجمله نیازهای روانی کودک، توجه به شیصیت و حیثیت  د. حق برخورداری از تکر
نظر قورار گرفتوه و بور رو وم  های دی یاین حق در نموزه 6گذارد.مع وی اوست که بر رشدش تأثیر می نی  مدن

کید شده است. اقدامات نافی این حق از سوی وری، خلاف غبطه و مصلحت  7احترام به شیصیت کودک تأ
 9کوردن بوه کوودک،سولام 8اند از: خطا  نیکوکردن به کودک،کودک است که برخی از مصادیق نن عبارت

  12نکردن از کودک.جوییعی  11به کودک، وفای به عهد نسبت 12جا از کودک،داشتن انتظارات به
علیوه اسوت. بدین ترتی ، بهترین راه برای تشیی  غبطه و مصلحت کوودک، شو اخت حقووق مووری

 ارمللی رجوع کرد. های دی ی، قوانین موضوعه و اس اد بینتوان به نموزهها میحقوقی که برای نگاهی از نن
 

 علیه. مبانی فقهی اشتراط غبطه در امور مولی5
 علیه. اشتراط غبطه در امور مالی مولی1. 5

 علیه وجود دارد:دهد که سه دیدگاه میان فقها در ادارۀ امور ماری موریبررسی متون فقهی نشان می
انود کوه مسوت د برخی از فقها فرزند را هدیۀ خداوند به واردی ش معرفوی کرده أ. جواز هرگونه تصرف:

                                                 
 .347، عنشور سازعان بهداشت جهانی؛ 25، مادۀ اعلاعیۀ جهانی حقوق بشر؛ 24مادۀ  ،کنوانسیون حقوق کودک. 1

2 K. G. Santhya., 2011. Early marriage and sexual and reproductive health vulnerabilities of young women: a synthesis of 
recent evidence from developing countries. Current opinion in obstetrics and gynecology, 23: 335 ; UNICEF, 2007. Woman 
and children, the double dividend of gender equality, the state of the world’s children, 4/74 

 .82و  77، «بررسی رابطۀ سن کم مادر و می ان هوش در فرزند» ور، . ملک3
 .148و  142و  138و  133، «ازدواج زوده گام،  ژوهش امۀ مددکاری اجتماعی تجربۀ زیستۀ زنان در». افتیارزاده، 4
 . 99، «تجربۀ زیستۀ دختران نوجوان در نقش همسر: مطارعۀ ازدواج زوده گام دختران نران بیدگل». صفوی و می ایی، 5
 .365، حقوق کودک.  یوندی، 6
 .374، اعالیبابویه، . ابن7
 .73/168، بحار الأنوار. مجلسی، 8
 .72، اعالیبابویه، . ابن9

 .6/52، الکافی. کلی ی، 12
 .6/52. کلی ی، ارکافی، 11
 .16/584، کنز العمال. متقی، 12
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رْضِ یَیْلُقُ مَا یَشَاءُ یَهَُ  رِمَنْ یَشَواءُ إِنَاثًوا وَ یَهَوُ  رِمَونْ رِلَّ »ها عبارت است از: نیۀ نن
َ
مَاوَاتِ وَ الْْ هِ مُلْكُ ارسَّ

کُورَ؛ نفری د، ها و زمین فقط در سیطرۀ خداست، هراه را بیواهد میمارکیت و فرمانروایی نسمان 1یَشَاءُ ارذُّ
نیو   2و روایات نابر به این نیوه و« بیشد.د  سر میک د و به هرکس بیواهبه هرکس بیواهد دختر عطا می

 4مسلم.مان د روایت م قول از محمدبن 3اطلاق روایات ولایت  در و جد  دری؛
علیه خود هویچ محودودیتی نودارد و اند که وری در تصرف در اموال موریاین احتمال را نی  مطر  کرده

علیوه درصوورت وجوود مفسوده صرف در اموال مورینبود مفسده یا وجود غبطه شرط نن نیست؛ درنتیجه، ت
رسد، زیرا اصل بر استقلال افراد در امور ماری خود و که درست به نظر نمی 5برای او نی  نافذ و صحیح است

قدرِ متیقن بس ده کرد و وجوود  هاست و در خصوص موارد خلاف این اصل باید بهولایت دیگران بر ننعدم
شارع نی  در این روایات، نابر به اصل وجود ولایوت اسوت و نوه  6اطلاق است.قدر متیقن مانع از حصول 

درنتیجه، است اد به اطلاق این روایات درست نیست و باید به اصول عملوی احتیواط رجووع  7اگونگی نن؛
علیوه کم مراعات نبود مفسوده بورای موریاف ون بر این، این اطلاق با دلایلی به رعایت غبطه یا دست 8کرد.

تِ  »اند از: دلایل نابر به حکمت جعل ولایت، نیۀ که عبارت 9ید شده استمق وَ لَاتَقْرَبُوا مَالَ ارْیَتِویمِ إِلَاّ بِوارَّ
هُ  ی یَبْلُغَ أَشُدَّ عبدارلّوه)ع( فوی عون ابی»صبا  ک وانی و برخی روایات مان د: صحیحۀ ابی 12«هَِ  أَحْسَنُ حَتَّ

یأخوذها و  یقوّمها قیمة عدل ثومّ »صغار هل یصلح أن یطأها  فقال: اررجل یکون ربعض ورده جاریة و ورده 
  11«یکون رورده علیه ثم ها

مشهور فقهای امامیه بر این باورند کوه تصورفات وروی در  وجود مفسده:ب. تصرف مشروط به عدم
مفسودۀ صراحتِ فهمِ عقلی، تصرفات هموراه بوا زیرا به12علیه مشروط به نبود مفسده است؛امور ماری موری

بر این، تصورفات وروی در اف ون 13علیه، مقصود شارع در اعطای ولایت به او نبوده است.وری در امور موری

                                                 
 .49. شوری: 1
 .2/96، عیون اخبار الرضابابویه، . ابن2
 .12/194، تفصیل وسائل الشیعة. حر عاملی، 3
 .3/313، الکافی. کلی ی، 4
 .2/325، هدایة الطالب. شهیدی تبری ی، 5
 .1/172، ادول فقه. مظفر، 6
 .2/11، کتاب البیع. اراکی، 7
 .1/198، ادول فقه. مظفر، 8
 .2/225، عوسوعة احکام الأطفال و ادلتها. انصاری و فاضل ر کرانی، 9

 .152. انعام: 12
 .2/229، تفصیل وسائل الشیعة. حر عاملی، 11
 .2/456، کتاب البیع؛ خمی ی، 5/22، عصباح الفقاهةی، ؛ خوی28/297؛ 22/232، جواهر الکلامجواهر، . صاح 12
 .2/454، کتاب البیع. خمی ی، 13
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مَا أُحِ ُّ رَهُ أَنْ یَأْخُوذَ »مان د صحیحۀ ابوحم ۀ ثماری:  1وجود مفسده شده است؛ا د روایت مشروط به عدم
وَجَلَّ لایُحِ ُّ اَرْفَسادَ.مِنْ مَالِ اِبِْ هِ إِلاَّ مَا اِحْتَاجَ إِرَیْهِ مِ  هَ عَ َّ ا لَابُدَّ مِْ هُ إِنَّ اَرلَّ وجوود، ا وین دیودگاهی بااین 2«مَّ

 ذیرفت ی نیست، زیرا نبود مفسده فقط راجع به امور نابر به شلون وری؛ همچون  رداخت ه ی وۀ معیشوت، 
علیوه در غیور از شولون یعلیه کافی است، اما در تصرفات وری در خصووص امووال موورتحصیل و... موری

   3ولایتش، رعایت مصلحت ار امی است.
ادریوس برخی از ب رگان فقهای امامیه همچون شیخ طوسی، ابنج. تصرف مشروط به رعایت غبطه: 

جواهر و شیخ انصاری بر این باورند کوه حلی، محقق حلی، شهید اول و شهید ثانی، علامه حلی، صاح 
نظر زیرا اف ون بر ادعوای اتفواق 4علیه، مشروط به وجود غبطه است؛ی موریتصرفات وری در ادارۀ امور مار

علیه عبارت است از: اداره، حفظ، دریل تشریع ولایت برای وری در خصوص موری 5فقهای امامیه )اجماع(،
علیه که خود ناتوان از انجام نن است و تصرفات خاری از مصولحت، ایون حکموت را رشدونمو اموال موری

ولایت نی  موردی است کوه تصورفات وروی دارای ک د. قدر متیقن از جواز میارفت با اصل عدمنمیمحقق 
هُ؛»نیۀ  6غبطه باشد. ی یَبْلُغَ أَشُدَّ تِ  هَِ  أَحْسَنُ حَتَّ و به مال یتیم، ج  بوه بهتورین  7وَ لَاتَقْرَبُوا مَالَ ارْیَتِیمِ إِلَاّ بِارَّ

کوه دلاروت « احسن»، با استفاده از واژۀ «تا به حد رشد خود برسد! صورت )و برای اصلا ( ن دیک نشوید
ادعای  8مفسده است.نبودن به نبود ک  دۀ ر وم رعایت اصلح و بس دهبر تفمیل و حسن باهری دارد، اثبات

درست نیست؛ زیرا ع وان یتیم بر کسی که مادر خود را از دست داده است،  9اختصاص این نیه به جد  دری
و درنتیجه، رعایت غبطه در خصوص اموال همۀ افرادی کوه در ولایوت دیگوران قورار دارنود،  12ستصادق ا

  11واج  است.
 علیه. اشتراط غبطه در امور غیرمالی مولی2. 5

علیوه خوود ولایوت دارنود، ترین امور غیرماری که به اتفاق فقها،  در و جد  دری نسبت به موریاز مهم

                                                 
 .1/3۶0، عوسوعة أحکام الأطفال و أدلتها. انصاری، 1
 .3/313، الکافی. کلی ی، 2
 .19و  5/18، عصباح الفقاهة. خویی،3
؛ شهید اول، 171و  79و  2/78، شرائع الإسلام؛ محقق حلی، 2/135، الأحکام، قواعد ؛ علامه حلی1/441، السرائرادریس، ؛ ابن2/222، المبسوط. طوسی، 4

 .3/539، کتاب البیع؛ انصاری، 3/318، الدروس الشرعیة
 .4/717، الکراعة عفتاح؛ عاملی، 2/82، الفقهاء تذکرة. علامه حلی، 5
 .325، الطالب هدایة. شهیدی تبری ی، 6
 .152. انعام: 7
 .4/183، لبیانتفسیر عجمع ا. طبرسی، 8
 .12/4182، کتاب النکاح. شبیری زنجانی، 9

 .1/215، احکام القرآنعربی، . ابن12
 .4/183، تفسیر عجمع البیان. طبرسی، 11
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و برخی نی  وجود غبطه را در  2برخی نبودن مفسده را شرط اِعمال این ولایت با این تفاوت که 1نکا  است؛
 3دان د.علیه لازم میت ویج موری

 اند از:علیه مست د به دلایلی است که عبارتاعتبار نبود مفسده در نکا  موری
 کوه برخوی از 4أ. اورویت امور مهمی همچون نکا  نسوبت بوه اموور مواری در رو وم نداشوتن مفسوده

وا »ازجمله روایت صحیحۀ ابوحم ۀ ثماری  5روایات؛ مَا أُحِ ُّ رَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِ اِبِْ هِ إِلاَّ مَا اِحْتَاجَ إِرَیْوهِ مِمَّ
وَجَلَّ لایُحِ ُّ اَرْفَسادَ  هَ عَ َّ بر نن دلارت « و کان ارجد مرضیّاً »عبدارملک بنو صحیحۀ فمل 6«لَابُدَّ مِْ هُ إِنَّ اَرلَّ

  8مع ای نداشتن مفسده است.بودن عملِ جد در روایت فمل بههمچ ان که مرضی 7دارد،
هرا د برخی از فقهای معاصر، م کر تحقق  9نظر فقها بر ر وم نبودن مفسده در نکا  صغار، . اتفاق

 12نن هست د.
رسویدن بوه نمی  و ر وم تحمل وضعیت نکا  توسط کودک توا ج. قاعدۀ لاضرر، زیرا ایجاد عقد مفسده

 11شود.بلوغ سب  ضرر او می
علیه اسوت، نوه م ظور حفظ مصارح مورید. م اسبت حکم و موضوع؛ اراکه جعل ولایت برای وری به

 12ایجاد مفسده در زندگی او.
 13ولایت در صورت وجود مفسده یا ضرر در اقدام وری.ه. اجرای اصل عدم

 اند از: ه دلایلی است که عبارتعلیه نی  مست د باعتبار وجود مصلحت در نکا  موری
 14أ. اورویت نکا  راجع به امور ماری.

هُ » . مفاد نیۀ  ی یَبْلُغَ أَشُدَّ تِ  هَِ  أَحْسَنُ حَتَّ در ضرورت مراعات اصولح  15«وَ لَاتَقْرَبُوا مَالَ ارْیَتِیمِ إِلَاّ بِارَّ

                                                 
 .2/272، شرائع الإسلام. محقق حلی، 1
 .  455و  14/453 ،عستمسک العروة الوثقی؛ حکیم، 168، کتاب النکاح؛ انصاری، 28/297؛ 22/232، جواهر الکلامجواهر، . صاح 2
 .2/35، النکاح کتاب. مکارم شیرازی، 3
 .1/563، و أدلتها الأطفال احکام عوسوعة. انصاری و فاضل ر کرانی، 4
 .3/19۶، الکافی؛ کلی ی، 14/218؛ 12/195؛ 22/289؛ 264تا17/263، تفصیل وسائل الشیعة. حر عاملی، 5
 .3/313، الکافی. کلی ی، 6
 .48تا31، «ی اصل احتیاط در فروجبازخوان». نک: شاکری، 7
 .11/1930شبیری زنجانی، کتاب النکاح: . 8
 .455و  14/453، الوثقی العروة عستمسک. حکیم، 9

 .12/4178، النکاح کتاب. شبیری زنجانی، 12
 .12/4179، النکاح کتاب. شبیری زنجانی، 11
 .24/268، عهذب الأحکام. سب واری، 12
 .1/565، ال و ادلتهاعوسوعة احکام الأطف. انصاری، 13
 .14/456، عستمسک العروة الوثقی؛ حکیم، 3/271، بلغة الفقیة. بحرارعلوم، 14
 .152. انعام: 15
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قتل و رابطۀ نامشروع است و بعید  و نه استحبا  نن؛ زیرا سیاق نیات  یش از نن، شمارش محرماتی ازجمله
 1ها از امری مستحبی سین گفته شده باشد.است در خلال نن

  2«و کان ارجد مرضیّاً.»عبدارملک بندر روایت فمل« مرضی»ج. استظهار مصلحت از واژۀ 
  3عبدارملک.بندر روایت فمل« و کان ارجد مرضیّاً »د. استظهار تعلیل یا حکمت، ازجمله 

  4علیه.نکردن مصلحت موریرعایتنیافتن نکا  در صورت ا  تحققه. استصح
 5علیه در نظر گرفته نشده باشد.و. انصراف عمومات ولایت ا  و جد از موردی که مصلحت موری

 
 گیرینتیجه

ای مصولحت اسوت، وروی هور . نسبت مفهوم غبطه و مفهوم مصلحت، عام و خاص است )هر غبطه1
رود، اما مصلحت بوه ایون موورد ا غبطه، ت ها در امور نابر به ولایت به کار میمصلحتی غبطه نیست(؛ زیر

شود. بیشتر فقهای مذاه  اسلامی، مصلحت در اختصاص ندارد و در غیر از مسللۀ ولایت نی  استفاده می
 برند.یکار م دان د؛ اما فقهای امامیه، غبطه و مصلحت را به یک مع ا بهبا  ولایت را همسان با م فعت می

. رعایت غبطه در تصرفات وری، شرط واقعی است و درصورت اثبات خطای وری در تشیی  غبطه، 2
 تصرف وی باطل است.

شود و درنظرگرفتن شرایط گروه همسوانان علیه در نظر گرفته می. غبطه بر اساس شرایط شی  موری3
 های گستردۀ شرایط افراد درست نیست. دریل تفاوتسالان بهیا هم

 ذیربودن غبطه، درصورت تو احم مصوارح، تصورفی کوه متمومن مصوارح قطعوی، به مرتبه. باتوجه4
 علیه است، اورویت دارد.زمان مصارح دنیوی و اخروی موریبل دمدت و دربرگیرندۀ هم

 
 منابع

 قرنن کریم
  ق.1412. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. السرائراحمد. ادریس، محمدبنابن

 .1387. محقق: محمدمهدی خرسان. قم: دریل ما. ادریس الحلیوسوعة ابنع_____________. 
 ق.1422. بیروت: اعلمی. اعالیعلی. بابویه، محمدبنابن

                                                 
 .2/35، ، کتاب النکاح. مکارم شیرازی1
 .2/35، کتاب النکاح. مکارم شیرازی، 2
 .2/34، کتاب النکاح. مکارم شیرازی، 3
 .126 تفصیل الشریعة،. فاضل ر کرانی، 4
 .34تا2/33، کتاب النکاحرم شیرازی، . مکا5
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 تا..مصحح: مهدی لاجوردی. تهران: جهان. بیعیون اخبار الرضا)ع(_____________. 
شوتهاردی. قوم: مؤسسوه  نشور اسولامی.   واه ا. گردنورنوده: علیعجموعة فتااویاحمد. ج ید اسکافی، محمدبنابن

 ق.1416
 ق.1428نا. جا: بی. محقق: محمود مرعشی، محمد حسون. بیالوسیلة الی نیل الفضیلةعلی. حم ه، محمدبنابن
 ق.1417نا. جا: بی. محقق: ابراهیم بهادری. بیغنیة النزوع الی علمی الأدول و الفروععلی. بنزهره، حم ةابن
 ق.3002محمد بجاوی. بیروت: دار ارجیل. . محقق: علیاحکام القرآنعبدارله. نعربی، محمدبابن
. قوم: مکتو  الاعولام الاسولامی. کوشوش: عبدارسولام هوارون. بهععجم عقاییس اللغاةفارس. فارس، احمدبنابن

 ق.3000
 ق.1347. بیروت: دار ارکت  ارعلمیة. المغنی احمد. بنقدامه، عبدارلهابن
 تا.. بیروت: دار ارفکر. بیالعرب لسانمکرم. محمدبنم ظور، ابن

 تا.. بیروت: دار ارکت  ارعلمیة. بیالمهذب فی الفقه الإعام شافعیعلی. بنابواسحاق شیرازی، ابراهیم
 ق.1415. قم: اسماعیلیان. کتاب البیعاراکی، محمدعلی. 

 ق.1417. تهران: دار الْسوة. عدارک العروة  اه. اشتهاردی، علی
 ق.1427سباع قطیفی. قم: ذوی ارقربی. . محقق: عباس نلحاشیة المکاسباصفهانی، محمدحسین. 

،                                                   12/19/1422اعرافوووووووووووووووووی، علیرضوووووووووووووووووا. درس خوووووووووووووووووارج اصوووووووووووووووووول. 
https://taghrir.ismc.ir/taghrir/97210 

، 3، ش1، دوره پژوهشاناعۀ عاددکاری اجتمااعی، «در ازدواج زوده گوامتجربۀ زیستۀ زنان »افتیارزاده، سیده زهرا. 
 .33۶تا309، 1394

 ق.1428جا: دار ارم هاج. . بینهایة المطلب فی درایة المذهبعبدارله. بنارحرمین، عبدارملکامام
ئموۀ اطهوار)ع(. . قم: مرکو  فقهوی اعوسوعة أحکام الأطفال و أدلتهاارله، محمدجواد فاضل ر کرانی. انصاری، قدرت

 ق.1429
. قم: ارمؤتمر ارعوارمی بم اسوبة اروذکری ارملویوة ارثانیوة رمویلاد ارشویخ المکاسبمحمدامین. بنانصاری، مرتمی

 ق.1415الْعظم الْنصاری. 
. قم: ارمؤتمر ارعارمی بم اسبة ارذکری ارملویوة ارثانیوة رمویلاد ارشویخ کتاب النکاح___________________. 

 ق.1415ری. الْعظم الْنصا
بحرارعلوم. مصوحح: حسوین بحرارعلووم. تهوران: . محشی: محمدتقی نلبلغة الفقیهمحمدتقی. بحرارعلوم، محمدبن
 .1362مکتبة ارصادق)ع(. 

 ق.1418. محقق: عادل احمد عبدارموجود، بیروت: دار ارکت  ارعلمیة. التهذیب فی الفقهمسعود. بنبغوی، حسین
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 .1392. تهران: سازمان انتشارات  ژوهشگاه فره گ و اندیشۀ اسلامی. کحقوق کود یوندی، غلامرضا. 
 .1378. قم: سرور. استفتائات جدیدتبری ی، جواد. 

 ق.1424دوم، . بیروت: دار ارکت  ارعلمیة. ااپالفقه علی عذاهب الأربعةج یری، عبداررحمان. 
 1379ر، قم: اسراء. تحقیق: محمد رضا مصطفی  و ولایت در قرآن،جوادی نملی، عبدارله. 

. محقق: محمدرضا حسی ی جلاروی، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل عسائل الشریعةحسن. حر عاملی، محمدبن
 ق.303۶اربیت)ع(. قم: نل

 تا.بیروت: دار احیاء ارتراث ارعربی. بی .عفتاح الکراعة فی شرح قواعد العلاعةمحمد. حسی ی عاملی، محمدجوادبن
، 2. شپژوهشناعۀ حکمات و فلسافۀ اسالاعی، «حکومت و مصلحت از دیدگاه صاح  جواهر»حسی ی، سیدعلی. 

 . 57تا44، 1381
 .1374. قم: دار ارتفسیر. عستمسک العروة الوثقیحکیم، محسن. 

 ق.3089. دمشق: دار ارقلم. ععجم المصطلحات المالیة و الإقتصادیة فی لغة الفقهاءحماد، ن یه. 
تجربۀ زیستۀ دختران نوجوان در نقش همسر: مطارعۀ ازدواج زوده گام دختران »گل می ایی. سادات، ماهصفوی، ح انه

 .30۶تا2۱، 1394، 2، ش۶. دوره ناعۀ زنانفصلناعۀ پژوهش، «نران بیدگل
ناموۀ .  ایانعبانی و ادلۀ تقدم عصالح اجتماعی بر عصلحت فردی از دیدگاه عاذاهب اسالاعیاررضا. حیدری، موسی

 .1396راه مایی ناصر سلمانی ای دی ، سب وار: دانشگاه حکیم سب واری.  اسی ارشد، بهدوره  کارش
 ق.1415. قم: مؤسسه  نشر اسلامی. کتاب البیعارله. ، رو خمی ی

 .1392. تهران: مؤسسۀ ت ظیم و نشر نثار امام خمی ی)ره(. تحریر الوسیلة_________. 
 ق.1417اهارم، قم: دار ارهادی. ااپ .عحاضرات فی ادول الفقهخویی، ابوارقاسم. 

 .1387___________. مصبا  ارفقاهة. قم: نشر داوری. 
 ق.1418. قم: مؤسسۀ احیاء نثار الامام اریوئی. عوسوعة الإعام الخوئی___________. 

. قوم: مؤسسوۀ دائورة ارمعوارف فقوه اسولامی. عحاضرات فای الفقاه الجعفاری___________، محمود هاشمی. 
 ق.1429

 .1372 .. تهران: سمتفلسفۀ تعلیم و تربیت درآعدی بر تعلیم و تربیت اسلاعیدفتر همکاری حوزه و دانشگاه. 
 م.2229اول، . محقق: طارق فتحی ارسید. بیروت: دار ارکت  ارعلمیة. ااپبحر المذهبرویانی، عبدارواحد. 

 ق.1413. قم: سیدعبدالْعلی سب واری. عهذب الأحکام فی بیان الحلال و الحرامی، عبدالْعلی. سب وار
، 1395، تابسوتان 3و 2، ش2. دورۀ، جساتارهای فقهای و اداولی«بازخوانی اصل احتیاط در فروج»شاکری، بلال. 

 .48تا31
 تا. رداز، بی. قم: مؤسسۀ  ژوهشی رأیکتاب نکاحشبیری زنجانی، موسی. 
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. محقق:حکیم، عبدارهادی سیدمحسن. قم: القواعد و الفوائد فی الفقه و الأدول و العربیةمکی. هید اول، محمدبنش
 تا.مفید. بی

 ق.1414. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. الدروس الشرعیة وووووووووووووووووووووووووو.
تواری. قوم: مرکو  ارعلووم و . محقق: علی اوسط ناطقی و رضوا میعوسوعة الشهید الأول________________. 

 ق.1432ارثقافة الاسلامیة. 
 ق.1412قم: داوری.  . محقق: محمد کلانتر.الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدعشقیةعلی. بناردینشهید ثانی، زین

 ا ؛تک انتوس. محقق:  ژوهشگاه علوم و فره گ اسلامی. قم: بحاشیۀ شرائع الإسلام__________________. 
 .1382. لامیالاس لامالاع  تکمرک  ار شر ارتابع رم

. محقق: مؤسسوة ارمعوارف الاسولامیة. قوم: عسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام__________________. 
 ق.1413مؤسسة ارمعارف الاسلامیة. 

 تا.: دار ارکتا . بی. قمهدایة الطالب إلی اسرار المکاسبمحمدعلی. بنشهیدی تبری ی، میرزا فتا 
 تا.. بیروت: دار احیاء ارتراث ارعربی. بیجواهر الکلامباقر. بنجواهر، محمدحسنصاح 

. قم: مؤسسوۀ دائورة معوارف ارفقوه الاسولامی. محقوق: محموود هاشومی بحوث فی علم الأدولصدر، محمدباقر. 
 ق.1417شاهرودی. 

قوم: مؤسسوة نل اربیوت لاحیواء ارتوراث.   ل )ط. الحدیثاة(.ریاض المساائطباطبایی کربلایی، علی بن محمد علی. 
 ق.1418

 ق.1414. بیروت: دار ارفکر، تفسیر عجمع البیانحسن. بنطبرسی، فمل
 ق.1387. تهران: مرتموی. المبسوط فی فقه الإعاعیةحسن. طوسی، محمدبن

 تا.. قم: بصیرتی. بیالفروق اللغویةعسکری، ابوهلال. 
 ق.1411. تهران: وزارت فره گ و ارشاد اسلامی. تبصرة المتعلمین فی احکام الدینوس . یبنعلامه حلی، حسن

 ق.1414. قم: نل اربیت)ع(. تذکرة الفقهاء__________________. 
 ق.1413. قم: مؤسسه  نشر اسلامی. قواعد الأحکام__________________. 
 ق.1423دوم، : بوستان کتا . ااپ. قمعختلف الشیعة فی احکام الشریعة__________________. 

 .1398هفتم، . تهران: سازمان انتشارات  ژوهشگاه فره گ اسلامی. ااپفقه و عرفعلیدوست، ابوارقاسم. 
 .1399هفتم، . تهران: سازمان انتشارات  ژوهشگاه فره گ اسلامی. ااپفقه و عصلحت_____________. 

. 33، 2، ش1. دورهفصالناعۀ حقاوق اسالاعی، «بر مصادیق مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم_____________. »
3121 ، 

 ق.3030. قم: دار ارهجرة. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعیمحمد. . فیومی ،محمدبن
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                                  ،1422. 125فاضووووووووووول ر کرانوووووووووووی. درس خوووووووووووارج اصوووووووووووول دورۀ دوم، جلسوووووووووووۀ 
com/persian/ lessons/view/23739https://fazellankarani. 

 .1396اهری. قم: مرک  فقهی ائمۀ اطهار)ع(.  . محقق: سیدمرتمی میرزادهقاعدۀ عیسورفاضل ر کرانی، محمدجواد. 
 .1392. 38وووووووووووووووووووووووووووووووووو. درس خووووووارج فقووووووه، بیووووووع فموووووووری، جلسووووووۀ 

https://fazellankarani.com/persian/lessons/7250/ 
محقق: مرک  فقهی ائمۀ اطهار)ع(. قم: مرک  فقوه أئموه  اطهوار)ع(.  تفصیل الشریعة: النکاح.فاضل ر کرانی، محمد. 

 ق.1421
ردی، حسوین . مصحح: عبداررحیم بروجوایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعدحسن. فیرارمحققین، محمدبن

 ق.1387نا.   اه اشتهاردی. قم: بیموسوی کرمانی، علی
 ق.303۱. قم: مؤسسه  نشر اسلامی. المحجة البیضاءاکبر غفاری. مرتمی، علیشاهفیض کاشانی، محمدبن

هوای حقووقی شوهر ، دفتر دوم. تهران: مؤسسوۀ مطارعوات و  ژوهشحقوق بشر در جهان ععادرقاری، سیدفاطمی. 
 ا.تدانش. بی

 ق.3088نج  اشرف: مؤسسة کاش  ارغطاء ارعامة، کتاب النکاح.  -انوار الفقاهه ارغطاء، حسن. کاش 
 ق.1432جا: غراس. بی الهدایة علی المذهب الإعام احمد.احمد. بنکلوذانی، محفوظ

میة. اکبوور غفوواری، محموود نخونوودی. تهووران: دار ارکتوو  الاسوولا. متوورجم: علیالکااافییعقو . کلی ووی، محموودبن
 .31۶3تا31۶1

دستیابی به حقوق بشر کودکان از رهگذر بررسی تفصیلی مفهووم بهتورین »خسروی، مهدی، احمدرضا توحیدی. کی
، 1397تابسوتان . 3، ش2دوره2تحقیقاات حقاوقی ععاهادۀ ، «های حقوقدانان بین ارمللیمصلحت کودک در نموزه

 .191تا171
 ق.1415ارعلمیة. . رب ان: دار ارکت  المدونةانس. بنمارک

محمد معوض، شیخ عادل احمود ارموجوود، بیوروت: دار . محقق: شیخ علیالحاوی الکبیرمحمد. بنماوردی، علی
 ق.1419ارکت  ارعلمیة. 

مصوحح: بکوری حیوانی، صوفوه سوقا. بیوروت:  کنز العمال فی سنن الأقاوال و الأفعاال.اردین. حسامبنمتقی، علی
 ق.3009اررسارة. 

 ق.1423دوم، . بیروت: اروفاء. ااپبحار الأنوار الجاععة لدرر اخبار الأئمه. محمدتقیقربندبامجلسی، محم
 ق.1433. ریاض: دار ارفمیلة. عوسوعة الإجماع فی الفقه الإسلاعیمجموعۀ مؤرفین. 

م: . محقق: عبدارحسین محمدعلی بقوال. قوشرائع الإسلام فی عسائل الحلال و الحرامحسن. محقق حلی، جعفربن
 ق.1428اسماعیلیان. 

https://fazellankarani.com/persian/lessons/7250/
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 ق.1414قم: نل اربیت)ع(. جاعع المقادد فی شرح القواعد. حسین. بنمحقق کرکی، علی
 .1392قم: مؤسسۀ علمی فره گی دار ارحدیث.  التعلیقة الإستدلالیة علی تحریر الوسیلة.مشکی ی اردبیلی، علی. 

 .1375  جم، . قم: اسماعیلیان. ااپادول الفقهمظفر، محمدرضا. 
.  ژوهشوگاه علووم و فره وگ اسولامی، فصلناعۀ نقد و نظارمعرفت، محمدهادی. مصاحبه با ابوارقاسم گرجی و...  

 126-14. 1373زمستان 1، ش1دوره
 .1392طار )ع(. ابیبن. قم: امام علیانوار الفقاهة فی احکام العترة الطاهرةمکارم شیرازی، ناصر. 
 ق.1424طار )ع(. ابیبنمدرسه  امام علی. قم: کتاب النکاح_____________. 

 .81تا76، 1374، 2و 1. شاندیشه و رفتار، «بررسی رابطۀ سن کم مادر و می ان هوش در فرزند» ور، میتار. ملک
 ق.1378، تهران: مکتبة الاسلامیة. قوانین الأدولمحمدحسن. بنمیرزای قمی، ابوارقاسم
 .1376نا. : بیجا. بیفوائد الأدولنائی ی، محمدحسین. 

 .312۶جا: موسسة ارصادق )ع(. . بی8ج المعجم الوسیط.نجار، محمد علی. 
. محقق: محسن احمدی، رضا استادی. قوم: مؤسسوه  نشور الحاشیة علی الروضة البهیةمحمدمهدی. نراقی، احمدبن

 .3121اسلامی. 
 ق.1429روت: اعلمی. . محشی: مراجع تقلید. بیالعروة الوثقیعبدارعظیم. بنی دی، محمدکابم

K. G. Santhya., 2011. Early marriage and sexual and reproductive health vulnerabilities of young 
women: a synthesis of recent evidence from developing countries. Current opinion in obstetrics and 
gynecology, 23: 334- 339. 
UNICEF, 2007. Woman and children, the double dividend of gender equality, the state of the world’s 
children 
Convention on the Rights of the Child,1989. 
 https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text 
Universal Declaration of Human Rights, 1948. United Nations. 
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights  
Unicef, implemention Handbook for theconvention on the right of the child, June 2002. 
https://www.unicef.org/lac/media/22071/file/Implementation%20Handbook%20for%20the%20C
RC.pdf.  

https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.unicef.org/lac/media/22071/file/Implementation%20Handbook%20for%20the%20CRC.pdf
https://www.unicef.org/lac/media/22071/file/Implementation%20Handbook%20for%20the%20CRC.pdf
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Abstract 

"Dar~ is one of the rules of interpretation in Islamic jurisprudence, which causes the punishment to be revoked from a 

person to whom the attribution of a criminal act or the realization of his criminal responsibility is doubtful. This rule, 

with or without the name of the rule, has been the focus of jurists in the chapters of criminal jurisprudence, and various 

topics have been discussed under it. In the meantime, the suspicion of mental disorder in the case of the perpetrator of 

a criminal act has been less considered; In the sense that the perpetrator claims that the criminal act was committed in a 

state of mental disorder (insanity) and it is possible that sometimes without such a claim being made by the perpetrator, 

the judge himself may have suspicion about the presence of the perpetrator's mental disorder. This article, in a 

descriptive and analytical way, has examined two possibilities in the position of research on the inclusion or exclusion 

of the Dar~ rule regarding this kind of suspicion, and considered the flow of the Dar~ rule to be preferable in the case 

of the suspicion of insanity. The proofs of this statement are: the general word " suspicions ", the necessity of verifying 

the lack of suspicion during punishment, the principle of the necessity of mitigating the punishment, and the 

independent rational verdict. 

Key words: rule of Dar~, suspicion of mental disorder, insanity, suspicion of error and obligation. 
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 )جنون( روانی اختلال ۀخصوص شبه درأ در ۀدرنگی در شمول قاعد

 مونا کمیلی
 فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهددکتری دانش آموخته 

 دکتر محمدحسن حائری)نویسنده مسئول(

 استاد دانشگاه فردوسی مشهد
Email: haeri-m@um.ac.ir 
 دکتر حسین ناصری مقدم
 استاد دانشگاه فردوسی مشهد

 چکیده
از قواعد تفسیری در قضای اسلامی است که سبب اسقاط مجازات از فردی که انتساب عمل مجرمانه بهه او اها « درأ»

اعده از دارباز چه بها نهاق قاعهده و چهه بهدون آن، در اابد. اان قتحقق مسئولیت جزاای او مشکوک است، جراان می
ابواب فقه جزاای مورد توجه فقیهان بوده، مباحث مختلفی ذال آن مطرح شده است. در اان میان، شبههٔ اختلال روانی 

نظر بوده است؛ به اان معنا که فردِ مرتکبِ  ل کنهد کهه ارتکهاب عمهادعا می ،در مورد مرتکبِ عملِ مجرمانه کمتر مدِّ
مجرمانه در حالت اختلال روانی )جنون( صورت گرفته و نیز ممکن است گاه بهدون رهرح چنهین ادعهاای از سهوی 

و تحلیلی  روش توصیفیمرتکب، خود قاضی در وجود اختلال روانیِ مرتکب، دچار شبهه و ترداد شود. اان نوشتار به
گونه شبهه، دو احتمال را بررسی کهرده و جراهان نشمول قاعدهٔ درأ در خصوص اادر جااگاه تحقیق در شمول اا عدق

، لزوق احراز فقهدان «الشبهات»اند از: عموق واژهٔ قاعدهٔ درأ را در شبههٔ جنون، راجح دانسته است. ادلهٔ اان قول عبارت
 شبهه در جراان مجازات، اصل لزوق تخفیف در مجازات و حکم مستقل عقلی.

 ختلال روانی، جنون، شبههٔ خطا و اکراه.قاعدهٔ درأ، شبههٔ ا: واژگان کلیدی
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 مقدمه
درأ که اکی از قواعد تفسیری در باب فقه جزاای و قضاای است، انتفای جرق و مجهازات در  مفاد قاعدۀ

قاعده که مبنای اصلی خصوص کسی است که وقوع عمل مجرمانه اا انتساب آن به وی مشکوک باشد. اان 
داگهر اسهت، از  در کنهار برخهی مبهانی و ادله  1«وا الحهدود بالشهبهاتادرء»آن روااات متعدد با مضمون 

و در سهاا  آن، حکهم بهه  2اسهتقواعدی است که در فقه جزا و قضای اسلاق مؤکداً مورد اهتماق قرار گرفتهه
ثبوت جرق و مجازات شده است. فقیهان با اسهتفاده از عمهوق ادرءوا تر، عدقسقوط مجازات و به تعبیر دقیق

اند. مواردی چون نفی قصاص د بالشبهات، مصاداق مشتبه زاادی را در قلمروِ اان قاعده مندرج کردهالحدو
با شبههٔ اکراه و شبههٔ خطا، شبههٔ قاضی، شبههٔ مرتکب و... با استناد به اان عمومات، در زمرۀ اان قاعده قرار 

نظر قرار نگرفته اسهت، شهبه  جنهون و بهه ای که کمتر به آن توجه شده و شااد اصلًا ماما شبهه 3اند،گرفته دِّ
ثبوت مجازات در فرض ثبهوت قطعهی جنهون و تر، شبه  اختلال روانی است. در سقوط و عدقعبارت دقیق

های روانی در حد جنون، اختلافی مشاهده نشده و مسئله ظاهراً اتفاقی اسهت، امها در ااهن میهان از اختلال
 مده است. شبه  اختلال روانی سخنی به میان نیا

که در شبه  خطها و اکهراه نیهز گهاه ااهن مهورد ر  شبهه گاهی از سوی شخص مرتکب است، همچنان
در محهل  4دهد، مثلًا مرتکب در محکمه ادعای اکراه اا خطا کند و بدان وسیله از مجازات تبرئهه شهود.می

ون من اتفاق افتاده است. بحث نیز ممکن است مرتکب در حال افاقه ادعا کند که عمل ارتکابی در زمان جن
منشأ اان ادعا از سوی مرتکب ممکن است آن باشد که امر بر خود او نیز مشتبه شهده و واقعهاً در اانکهه آاها 
عمل درحال افاقه اا در حال اختلال روانی و جنون ر  داده است، مردد باشد. چنین فرضی دربارۀ فهرد، بهه

ا ممکن است منشأ شبهه برای قاضی نیز شود و حتهی امکهان که اان ادعوجه دور از ذهن نیست، چنانهیچ
به سابق  متهم ازنظر مشکلات روانی، بدون ادعای او نیز برای قاضی، شبه  اختلال مرتکهب در دارد باتوجه

 حال عمل مجرمانه حادث شود. 
درأ،  اعهدۀتوان شبه  جنون را در اقساق شبهه داخل کرد؟ آاا عموق قسؤال اصلی اان است که چگونه می

 آن چیست؟  گیرد؟ مستندات و ادل شبه  جنون را در بر می
. نگاهی اجمالی بهه چنهد مسهئل  مههم 1در پاسخ به اان سؤال بااد مسئله را از دو جهت بررسی کنیم: 

شهمول . تبیین ادله و مستندات دو قول شمول و عدق2ها نیاز است؛ قاعدۀ درأ که در مباحث آتی بدان دربارۀ
 ده. قاع

                                                 
 .44/ 22، تفصیل وسائل الشیعه؛ حر عاملی، 44/ 4، المقنعبابواه، . ابن1
 .444/ 4، ایضاح الفوائد؛ حلی، 122/  9، شیعهال مختلفعلامه حلی، . 2
 .444/ 19، الناضرة الحدائق؛ بحرانی، 329/ 14، الأفهام مسالکشهید ثانی، . 3
 .42/ 4قواعد فقه بخش جزایی،. محقق داماد، 4
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 . سه چالش مهم در قاعدۀ درأ 1
نظر قواعدنواسانی نظیهر شههید اول و داگهران قهرار قاعده مثاب اصولًا قاعدۀ درأ به ای فقهی، چندان مدِّ

نظر آنان بوده است. معنای آن بااد گفت:  دربارۀ 1نگرفته، هرچند استناد به آن و فتوا بر اساس آن از دارباز مدِّ
آن است که در مواردی که وقوع جرق اا انتساب آن به مهتهم اها مسهئولیت و اسهتحقاق مفاد اجمالی قاعده »

موجب اان قاعده بااستی جرق و مجهازات را منتفهی مجازات وی، به جهتی محل ترداد و مشکوک باشد؛ به
  2«دانست.

تهران مهدرک و مسهتند ااهن اولین چالش مهم در خصوص اان قاعده، مستند و مدرک آن اسهت. مههم
صورت مرسل رواات اعده، حداثی منسوب به پیامبر اکرق)ص( است که در مجامیع رواای شیعه و سنی بهق

ََ وَ »شیخ صدوق چنین آورده است: شده است.  بُهَاتِ وَ لَاشَهفَاعَ هِ)ص(: ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّ
. ََ وَ لَااَمِینَ فِی حَدٍّ آورد: ادرءوا الحهدود نیهز بخشهی از ااهن نقهل را مهی المقنعکتاب صدوق در  3«لَاکَفَالَ

در ضمن عهدنام   6بحار الانوار 4،تحف العقولهای افزون بر صدوق، همین مضمون در کتاب 4بالشبهات.
 4توان مشهاهده کهرد.نیز در چند جا اان مفاد را می عوالی اللئالیعلی)ع( به مالک نیز آمده است. در کتاب 

حجیهت مرسهلات صهدوق و هاست. در خصوص حجیت اها عهدقاان منابع، ارسال آن رک هم مشت نقط 
و  9امهاق خمینهی 2عمیر، سخن بسیار است. بسیاری؛ مانند صهاحب راهاض،ابیاصحاب اجماع؛ نظیر ابن

دانند، نهه در نقل و رواات می 11تصحیح مرسلات اان راواان را که از کشّی نقل شده است، 14محقق خوئی،
کننهد پهذارفتنی روی؛ به اان معنا که آنان در نقلشان ثقه و مورد اعتماد هستند، نه اانکه هرچه نقهل میدر م

زارا اولًا، مراسیل او مانند مسانید معتبرنهد؛  12است. قول مرجح، حجیت مراسیل امثال شیخ صدوق است؛
                                                 

فههد ؛ ابن414/  2، الشییعة ذکریشهید اول، ؛ 143/ 2، الشرعیة الدروس؛ شهید اول، 442/ 4، ایضاح الفوائد؛ حلی، 444/ 3، الأحکام قواعدعلامه حلی، . 1
 .42/ 13، جامع المقاصد ؛ کرکی،34/ 4، المهذب البارع حلی،

 .42/ 4قواعد فقه بخش جزایی،. محقق داماد، 2
 .44/ 4، الفقیه بابواه،. ابن3
 .434، المقنعبابواه، . ابن4
 .122، العقول تحفشعبه، . ابن4
 .243/ 44، بحارالأنوار. مجلسی، 6
آورد کهه برخهی از اصهحاب جمهور در جلد نخست عوالی، اان حداث را در ضمن احاداثی مهیابی؛ ابن444/ 3؛349/ 2؛ 236/ 1، عوالیجمهور، ابی. ابن4
آورد کهه از رراهق می (؛ در جلد دوق، آن را در ضمن احاداثی236/ 1، عوالیرراق خودش رواات کرده است )اند که بههااشان ذکر کردهها را در بعضی کتابآن

سهعید حلهی فهد حلی بر اساس ترتیهب جعفربنکند که ابن( و در جلد سوق، حداث درأ را در خلال احاداثی ذکر می349/ 2فخر المحققین رواات شده است )
 (.444/ 3رواات کرده است )

 .146/ 4 ریاض المسائل،.ربارباای، 2
 .332/ 3، الطهارة. خمینی، 9

 .63/ 1، الحدیث الرج. خوئی، معجم 14
 .232، کشی رجال. کشی، 11
 .24/ 1، قاعدۀ لاضرر. سیستانی، 12



591/)جنون( یاختلال روان ۀدرأ در خصوص شبه ۀدر شمول قاعد یدرنگ ؛کمیلی و دیگران

 

هد با آنکه بین او و پیامبر دزارا شخصیتی چونان صدوق وقتی سخنی را به پیامبر)ص( اا علی)ع( اسناد می
شده در نزد اوست؛ ثانیاً، بسیاری از فقیههان دهندۀ اعتبار راواان حذفو اماق فاصل  زاادی بوده است، نشان
اند که دال بر صهحت انتسهاب آن اسهت؛ مهثلًا صهاحب و عمل کرده بزرگ به مضمون اان حداث فتوا داده

و الأولهی التمسّهک »کنهد: آن چنین اظههارنظر می رااض در موضعی به اان حداث تمسک و در خصوص
  1«بعصمَ الدّق الّا فی موضع الیقین عملًا بالنص المتواتر بدفع الحدّ بالشبهات.

کند که به نظر درست نیست، امها بههجالب است که صاحب رااض دربارۀ حداث درأ ادعای تواتر می
بر حداث اادشده، اتفاق فقیهان و تسالم اصهحاب  دهندۀ اعتماد ااشان به سند آن است. افزونهرحال نشان

کنهد، دربهارۀ ادراس حلی که مشهور است به خبر واحد عمهل نمیاعتبار اان حداث است. ابن نیز پشتوان 
علیهه مهیدانهد و درادامهه، مضهمون ااهن خبهر را مجمهع  دلیل خبر منتفی میوری به شبه  جاراه، حد را به

دلیهل قهول پیهامبر)ص( کهه شود؛ بهواسد: باوجود شبهه، حد جاری نمینوی، در بحث قذف می2شمارد.
همچنین علامه حلی در مواضع متعددی بهه ااهن حهداث  3« ادرءوا الحدود بالشبهات.»علیه است: مجمع

کند نیهز اشهاره ادراس در عمل به حداث درأ ادعا میو در ذال کلاق خود به اجماعی که ابن  4کنداستناد می
کند هرحال، شخص متتبع در کلمات فقیهان بزرگ از صدر تاکنون، در مباحث جزاای اقین پیدا میبه 4دارد.

عنهوان سهومین دلیهل بهرای اند، اما شااد بتهوان بههکه آنان در عمل به مفاد اان حداث، اتفاق و تسالم داشته
ل  معلول و موضوع آن منزدلیل عقل نیز تمسک کرد. در اصول ثابت شده است که حکم بهحجیت قاعده، به

منزل  علت است و احراز موضوع نیز شرط فعلیت و تنجز حکم است. احکاق جزاای زمانی فعلی و منجز به
مجهازات فهردی کهه  6همراه قصد و اراده، محهرز باشهد.شوند که موضوعشان، اعنی تحقق فعل مادی بهمی

داهد وجهود دارد، عقهلًا قبهیح اسهت. صدور فعل از او مشکوک است اا در قصهد و مسهئولیت جزااهی او تر
 بنابراان، درصورت وجود شبهه در اسناد عمل مجرمانه به فرد، تحقق حکم و مجازات وجهی ندارد. 

شدن حق معنای ملتبسچالش داگری که در قاعدۀ درأ وجود دارد، معنای شبهه است. شبهه در لغت به
اما فقیههان در معنهای  4و موهوق نیز آمده است،معنای امر مشکوک به ناحق و درست به نادرست است و به

                                                 
 . 494/ 2، المسائل ریاض. ربارباای، 1
و من کان له جاراَ اشرکه فیها غیره، فورأها مع علمه انه لااجوز له ورؤها، و له فیهها شهرا ، کهان علیهه الحهد بحسهاب مها »؛ 446/ 3، السرائر ادراس،. ابن2

لیهه السّهلاق ادرءوا   منها، و ادرأ عنه الحد بحساب ما املکه منها، فاما ان اشتبه الأمر علیه، و ادعی الشبهَ علیه في ذل ، فإنهه اهدرأ عنهه الحهد، لقولهه علاامل
 «لمجمع علیه، و هو ما قدمناه.الحدود بالشبهات و من ورئ جاراَ من المغنم قبل ان تقسّم، و ادعی الشبهَ في ذل ، فإنه ادرأ عنه الحد، للخبر المذکور ا

فالشبهَ حینئذ حاصلَ بغیر خلاف و بالشبهَ لااحدّ لقوله علیه السّلاق المجمع علیه، ادرءوا الحدود بالشهبهات و ههذا القهول »؛ 424/ 3، السرائرادراس، . ابن3
 «الواقع به الفعل من أعظم الشبهات، فلیلحظ ذل .

 .262؛ 162 ؛134/ 9، الشیعة مختلف. علامه حلی، 4
 .262/ 9، الشیعة مختلف. علامه حلی، 4
 .42/ 4 قواعد فقه بخش جزایی،. محقق داماد، 6
 .2236/ 6، الصحاح؛ جوهری، 444/ 3، العین کتاب. فراهیدی، 4
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اند. برخی، مراد از شبهه را جهل قصوری اا تقصهیری در مقهدمات عمهل اصطلاحی آن دچار اختلاف شده
اند گروهی نیز شبهه را چیزی دانسته 1اند که مرتکب در حال عمل، اعتقاد به حلیت داشته است.حراق دانسته

اما شهید ثانی بر اان باور است که شبهات در رواات، عاق اسهت و همه   2که سبب ظن به اباحه عمل شود،
  3گیرد.اقساق احتمال، ظن و شک در حلیت را در بر می

تفاسیر آن است که مرتکب در حهین انجهاق عمهل مجرمانهه، خهود را  رسد وجه مشترک هم به نظر می
معانی در محهل بحهث مطهرح نیسهت؛ زاهرا کداق از اان دانسته است. لازق به ذکر است که هیچمجرق نمی

کند در زمان ارتکاب عمل، مجنون و اساساً فاقد توجه و التفهات بهه عمهل و مرتکب عمل مجرمانه ادعا می
معنهای شهبهه در تواند بههرو، معنای شبهه دربارۀ اختلالات روانی نمیجهات مرتبط با آن بوده است؛ ازاان

آاد( اها شهبهه را در معنای شبهه در نزد قاضی گرفت )در مطلب بعدی میهساار موارد باشد و بااد آن را اا ب
گونه تفسیر کرد که مرتکب پس از ارتکاب عمل، در انتساب عمل بهه خهود دچهار اشهتباه و محل بحث اان

 توان مورد اختلال روانی را نیز در موضوع شبهه داخل کرد. اساس، میترداد است. براان
بهه گهاهی بهرای مرتکهب عمهل حهراق و ممنهوع و گهاهی بهرای قاضهی چهالش سهوق آن اسهت کهه شه

شود. آاا مراد، شبه  عندالمرتکب است اا شهبه  عندالقاضهی؟ و آاها معنهای کنندۀ به آن مطرح میرسیدگی
گرچه به اان موضوع کمتهر پرداختهه شهده اسهت، ولهی بهه نظهر شبهه در دو مورد، واحد است اا متفاوت؟

مین  ارتکاب جرق، چه در نزد مرتکب و چه در نزد قاضی، مشمول حداث درأ است رسد وجود شبهه در زمی
نیز مستلزق شهمول حکهم در خصهوص همه  « الشبهات»و عموق مستفاد از جمع محلّای به الف و لاق در 

گفت  شبهه است. نتیجه آنکه، ضمن باور به صحت و اعتبار قاعدۀ درأ ازنظرِ سندی، وجود هرگونه اقساق پیش
باه و ترداد دربارۀ تحقق عمل مجرمانه اا انتساب آن به فرد، سبب جراهان قاعهدۀ درأ و انتفهای مجهازات اشت
 شود، اعم از اانکه خود مرتکب، ادعای شبهه )موضوعاً اا حکماً( کند اا برای قاضی ترداد حاصل آاد. می

 
 شمول قاعده. مستندات قول عدم2

رور که گفته شد، احتمال اول آن است که مورد شبه  جنون مشهمول قاعهدۀ درأ نشهود. در خصهوص همان
 توان به چند دلیل استناد کرد: دادگاه اول می مستند

دلیل اول آن است که موضوع قاعهده، اعنهی تحقهق شهبهه  تحقق موضوع قاعدۀ درأ:عدم دلیل اول،
منتفی است؛ چراکه قبلًا نیز گفته شد که شبهه از منظر فقیهان معانی متنهوعی دارد: از نگهاه برخهی عبهارت 
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که در واقع، حهراق و موجهب مجهازات اسهت اها فراتهر از آن، ظهن  است از اعتقاد مرتکب به حلیت عملی
و از منظر گروهی، حتی درصورت شک به حلیت و حرمت نیز شبهه  1مرتکب به حلیت عمل ارتکابی است

نظر هیچدرحالی 2شود،محقق می کنهد کداق از اان صور وجود ندارد؛ زارا مرتکب ادعها میکه در فرض مدِّ
مانه مجنون بوده است و چنین حالتی اصلًا جای بهاور اها ظهن و شهک نیسهت؛ در حال ارتکاب عمل مجر

چراکه تقسیمات وهم، شک و ظن و اصولًا اعتقاد، مربوط به شخص مفیهق و ملتفهت اسهت، نهه مجنهون؛ 
دنبال آن گنجد و درنتیجه موضوعاً از قاعدۀ درأ خارج است و بهبنابراان، چنین موردی در تعراف شبهه نمی

 م آن نیز نخواهد شد. مشمول حک
: دلیل نخست، از اان نظر قابل ااراد اسهت کهه بهه نظهر پاسخ دلیل اول، نقض به شبهۀ خطا و اکراه

تر، تعراف شهبهه جهامع نوعی تعراف به اخص است؛ به بیان روشنرسد تعراف ذکرشده برای شبهه، بهمی
و با استناد بهه  طا و اکراه نیز پرداختهنیست؛ زارا فقیهان در خصوص مصاداق شبهه به مواردی چون شبه  خ

که تعراف اادشده، بر ااهن مهوارد )شهبه  خطها و شهبه  اند، درحالیثبوت مجازات کردهادله، حکم به عدق
اکراه( نیز صادق نیست؛ به بیان داگر، در ادعای خطا و اکراه و اضطرار، باور و اعتقاد )وهماً او ظناً او شکاً( 

فرد مرتکب ممکن است معترف باشد که در حین انجاق عمل، اقین به حرمت داشته  به حلیت وجود ندارد.
الحرمه، مکرَه اا مضطر شده اا از روی خطا مرتکهب شهده اسهت. اما در خصوص ارتکاب آن عمل مقطوع

گونه موارد، شبهه را جاری بدانیم، ازنظرِ حصول شهبهه بهرای قاضهی اسهت، نهه درحقیقت، چنانچه در اان
 هه برای مرتکب عمل مجرمانه. تحقق شب

اش در حالهت عهروض کند عمهل مجرمانههگونه است: مرتکب ادعا میدر فرض محل بحث نیز بدان
کنهد و گفتهه شهد در مهواردی حتهی جنون و اختلال روانی بوده است و اان ادعا برای قاضی ااجاد شبهه می

 مرتکهب باشهد و ههم شهبه  ، هم شهبه ممکن است برای خود مرتکب نیز امر، مشبه شده و شبهه در واقع
رسهد رو، بهه نظهر میشود؛ ازااهندر احاداث مربوط مندرج می« الشبهات»قاضی و درنتیجه در ذال عموق 

لازق است در تعراف مزبور برای شبهه تجدادنظر کرد و شبهه را چیزی دانست که اا اعتقاد حلیهت را بهرای 
حقق مسهئولیت جزااهی مرتکهب در نظهر قاضهی ترداهد ااجهاد کند اا امری است که در تمرتکب ااجاد می

 کند. می
گرفتن از معنای لغوی آن، بهه مطلهق مشهتبهتوان شبهه را با الهاقاز اان رهگذر باور ما اان است که می

شدن امر بر انسان به هر صورت که باشد گسترش داد؛ چه جهل مرکب باشد، چه اعتقاد به حلیت با جههل 
مجرد ادعها، محتمهل جواهر نیز در بیانی، تحقق شهبهه را بههها. صاحبو اکراه و امثال آنبسیط و چه خطا 

                                                 
 .41 قواعد فقه بخش جزایی،؛محقق داماد، 246/ 41 جواهر الکلام،، جواهرصاحب؛ 4/ 4، المدارک جامع؛ خوانساری، 414/ 9، الفقهاء تذکرهعلامه حلی، . 1
 .44/ 9، الروضة. شهید ثانی، 2



 431،  شمارۀ پیاپی 3، شماره پنجم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه / 022

 

   1دانسته است.
دلیل دوق، تمسک بهه عمومهات واردشهده در ابهواب  ها:عمومات باب حدود و مجازات دلیل دوم،

لزانیهه، درخورِ توجهی در باب حدود، تعزارات و قصهاص مشهتمل بهر الفهاظی چهون، ا جزاای است. ادل 
کُتِهبَ عَلَهیْکُمُ »ای، مفیهد عمهوق اسهت؛ ماننهد عمهوق گونههاست که بهالزانی، السارق، السارقه و مانند آن

انِهي فَاجْلِهدُوا...» 2،«الْقِصَاصُ  َُ وَالزَّ انِیَه َُ » 3،«الزَّ هارِقَ هارِقُ وَالسَّ ههَ » 4،«وَالسَّ هذِانَ اُحَهارِبُونَ اللَّ مَها جَهزَاءُ الَّ إِنَّ
 توان تقرار کرد: ها. اان دلیل را دو گونه میو امثال آن 4«هُ...وَرَسُولَ 

اصهطلاح، تخصهیص انهد و بهرور مستقل از ااهن عمومهات خارجنخست آنکه گفته شد مواردی که به
اند. اما موارد مشکوک، ماننهد اند، مشمول حکم اان عموق نخواهند بود و از اان عمومات خارج شدهخورده

ماند؛ چراکه در اصول فقه، لزوق تمسک به عاق در اجمال نان تحت اان عمومات میفرض محل بحث همچ
و مسئل  محل بحث از همهین  6مفهومی مخصص داار بین اقل و اکثر، مورد وفاق عموق اصولیان قرار گرفته

ص ترداهد تخصهیها اشاره شد؛ بخشی از موارد شبهه بیقبیل است؛ چون در اانجا عموماتی دارام که به آن
اند اما راجع به مهورد احتمهال اها ادعهای جنهون و ها خارج شدهخورده و از اان عمومات، اعنی از حکم آن

اختلال روانی ترداد دارام. مطابق مسئل  اصولی مورد اتفاقی که اشاره شد، در خصوص اان مورد اها مهوارد 
 شود. می تخصیص جاریتر، اصل عدقالتخصیص، اصالَ العموق و به بیان روشنمشکوک

دومین تقرار آن است که گفته شود عامی وارد شده و ترداد در حصول شهرط اها عهروض مهانع اسهت، 
نظر، عنصر مادی جرق را انجاق داده است، شکی نیست. ترداد در اان است که آاها در  وگرنه در اانکه فرد مدِّ

جراان حکم عاق بهدانیم، دربهارۀ  حالت اختلال روانی مرتکب شده اا در حال افاقه؟ حال اگر افاقه را شرط
چنین شخصی، شک در حصول شرط است و اگر اختلال روانی را مانع بدانیم، شک در عروض مانع است 

کنند و نوبت به اصول عملی، مانند استصحاب عهدمی اها برائهت مانع تساقط میشرط با عدقو ربیعتاً عدق
 رسد. می

توان اادآور شد که با احراز شبهه، فرض محل بحهث در یدر پاسخ به اان استدلال مپاسخ دلیل دوم: 
مثاب  اک امارۀ مخصص است که اان مورد به« الشبهات»گیرد و درنتیجه، عموق جای می« الشبهات»عموق 

عنهوان کند و داگر اقل و اکثری نخواهد بود تا مهورد بههرا نیز از حکم عمومات حدود و تعزارات خارج می
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 تخصیص شود. مشمول اصل عدقزااد بر قدر متیقن، 
شمول قهرار ، استصحاب حال افاقه: دلیل داگری که ممکن است محل استناد ررفداران عدقدلیل سوم

نظر )علی الفرض( مسهبوق بهه سهابق  افاقهه و سهلامت گیرد، استصحاب است؛ با اان بیان که، شخص مدِّ
جرق، متیقن است و اان متیقن سهابق کامل است و در دوران سلامت، استحقاق مجازات در فرض ارتکاب 

توان استصحاب کرد تا زمان شبهه، زمانی که شبه  اختلال وجود دارد و درنتیجهه، حکهم را دربهارۀ او را می
 اجرا کرد. 

اان استدلال نیز مخدوش است، زارا اولًا اگر مهراد، استصهحاب موضهوعی باشهد؛ پاسخ دلیل سوم: 
استصحاب بقای فهرد ده و در زمان ارتکاب، افاق  او مشکوک است و با اعنی گفته شود مرتکب قبلًا مفیق بو

اش که ثبهوت حهد اسهت الواسطهبر افاقه و ترتب اثر عقلی آن، اعنی وقوع جرق در حال افاقه، اثر شرعی مع
 حجیت اصل مثبت نیز مطرح نیست. شود و ازآنجاکه واسطه خفی است، اشکال عدقمترتب می

ت؛ زارا اولًا، در فرض شمول اماراتی چهون عمومهات و ارلاقهات راجهع بهه اان استدلال صحیح نیس
نظر، داگر نوبت به اصل عملی چون استصحاب نمی رسد. البته ازنظرِ کسهانی کهه استصهحاب را فرض مدِّ

بهودن دانند ممکن است تصور تعارض، بین دو اماره مطرح شود که باز به دلاالی، ازجملهه اخهصاماره می
توان امارات شهمول را بهر استصهحاب تهرجیح داد و شمول، در خصوص مورد استحصاب می مورد امارات

ثانیاً، اگر مراد از استصحاب اادشده، حکمی باشد، استصحاب تعلیقی است، زارا فرض اان اسهت کهه در 
دوران سلامت، استحقاق بالفعل مجازات نداشته اسهت تها مها آن را استصهحاب کنهیم، بلکهه اسهتحقاقش 

احهراز شهمول ادله  استصهحاب در دلیهل عهدقفرض تقداری )تعلیقی( است و عموق اصولیان، بههالحسب
  1دادند.خصوص موارد تعلیقی، اان استصحاب را برخوردار از اعتبار نمی

مجهرد دلیل چهارق آن است که اگر قهرار باشهد بهه دلیل چهارم، لزوم تعطیل حدود در گسترۀ وسیع:
م با استناد به ادل  درأ، فرد را از مجازات معاف کنیم، عمهلًا منجهر بهه تعطیلهی ادعای اختلال روانی بخواهی

تواند با ادعای اختلال روانی، خودش را شود، زارا هر فرد متهم به ارتکاب جرق ممکن است و میحدود می
کیدات فراوانی که در متون از مجازات )هرچند در واقع مجرق باشد( برهاند، آن هم باتوجه و سیره راجع به تأ

  2تعطیل و تأخیر در اجرای حدود الهی صورت گرفته است.به عدق
که قبلًا نیز اشاره شد اجرای هر حکمی منهوط بهه احهراز موضهوع آن اسهت. چنانپاسخ دلیل چهارم: 

رور که اثبات و اجرای مجازات، مبتنی بر احراز موضوع آن اعنهی تحقهق جهرق اسهت، وگرنهه حکهم همان
ثبوت مجازات نیز منوط است بهه احهراز تحقهق ت؛ اجرای حکم شبهه، اعنی سقوط و عدقمجازات لغو اس
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ای بهدوی حکهم بهه مجرد ادعا اا صرف شبههموضوع آن که تحقق شبهه است. بنابراان، چنین نیست که به
 توان از روااات شبه  جهل با نوعی تنقیح منهاط ارمینهانی اسهتفادهسقوط مجازات شود. اان حقیقت را می

کند مستفاد از روااات ااهن کرد. در خصوص شبه  جهل، اعنی موردی که مرتکب ادعای جهل به حکم می
ای در حق او امکان )عرفی( داشته شود، بلکه لازق است چنین شبههاست که با صرف ادعا از او پذارفته نمی

 باشد. 
حکومت ابوبکر مهردی شهرب در رواات معتبری از اماق صادق)ع( نقل شده است که فرمود: در دوران 

خمر کرد. او را نزد ابوبکر بردند، از او پرسید: خمر نوشیدی؟ گفت: آری، گفت: با آنکه خمر حهراق اسهت 
)چرا نوشیدی(؟ مرد گفت: من اسلاق آوردق و اسلاق من هم نیکو شد اما منزل من در میان قومی اسهت کهه 

کردق )ادعای جهل حکمهی تم حراق است اجتناب میدانسشمارند. اگر مینوشند و آن را حلال میخمر می
کرد(. ابوبکر متوجه عمر شد و گفت: نظر تو دربارۀ اان مرد چیست؟ عمر گفت: اان مشکلی است که جهز 

آاد. )تا آنجا که فرمود( امیرالمؤمنین فرمود: او را بهه همهراه فهردی بهه ابوالحسن؛ علی)ع( از پس آن بر نمی
اد. تا کسی که آا  تحرام خمر برای اان مرد خوانده است شهادت دهد. همهین مجالس مهاجر و انصار ببر

ها کرد و گفت: اگر کار را کردند، اما کسی شهادت نداد که آاه را بر او تلاوت کرده است، پس ابوبکر او را ر
  1کنم.دوباره شرب خمر کردی حد را بر تو جاری می

روری که سبب سقوط حهد عای جهل و تحقق شبه  جهل بهشود که اداز اان رواات کاملًا استفاده می
تهوان دلیل وحدت مناط میشود بااد ممکن و محتمل باشد. نظیر همین مطلب را در شبه  اختلال روانی به

شود که امکان و احتمال اان امر دربارۀ او میسّهر چنینی دربارۀ کسی پذارفته میمطرح کرد؛ اعنی ادعای اان
صورت، مشمول اجرای حد خواهد بود و تحت عمومات بهاب حهدود و تعزاهرات بهاقی باشد، در غیر اان 

 ماند. می
روشن شد که استدلالاتی که ممکن است برای ثبوت حد بر چنین مرتکبی استناد قرار گیرد، مخهدوش 

 است. 
 

 . مستندات احتمال شمول قاعده3
ها استناد کهرد بهه جنون بدان حد در شبه  ثبوتتر، عدقعبارت دقیقتوان برای سقوط و بهدلاالی که می

                                                 
عبداللهه قهال: عن ابی»؛ 434/ 12، الشیعة وسائل تفصیل؛ حر عاملی، 144/ 14، الأحکام تهذیب ؛ روسی،94/ 3، الفقیهبابواه، ؛ ابن244/ 4، کافیکلینی، . 1

قال: فقال الرجل: انهی اسهلمت و حسهن اسهلامی و بکر فرفع الی بکر فقال له: اشربت خمراً؟ قال: نعم، قال: لم و هی محرمه؟ شرب رجل الخمر علی عهد ابی
رجل؟ فقال عمر: مسهئله منزلی بینی ظهر انی قوق اشربون الخمر و استحلون، ولو علمت انها حراق اجتنبتها. فالتقت ابوبکر الی عمر فقال: ما تقول فی امر هذا ال

ور به علی المهاجران و الأنصار من کان تلی علیه آاَ التحرام فلیشهد علیه ففعلهوا ذلهک فقال امیرالمؤمنین، ابعثوا معه من اد :لیس لها إلا ابوالحسن،الی ان قال
 «به، فلم اشهد علیه أحد بأنه تلی علیه آاَ التحرام، فخلی سبیله، فقال له: ان شربت بعدها اقمنا علیک الحد.
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 شرح زار است. 
الشبهات راجع به محل بحث است. در  دلیل نخست، شمول واژۀ «:الشبهات» دلیل اول، عموم واژۀ

عمهوق عنهوان شهبهه و شهبهات قهرار خواههد فرض تحقق عنوان شبهه در فرض اادشده، اان مورد نیز تحت
اند، هم  موارد جمع مُحلّای به الف و لاق بر عموق که هم  اصولیان پذارفتهعنوان گرفت. دلالت الشبهات به

که گیرد، مگر آنکه مورد اا مواردی با دلیل خاص از اان عموق خارج شود. حتی درصهورتیشبهه را در بر می
ه رور مفرد ذکر شده باشد، شمول و عمومیهتِ آن توسهط لغواهان و اصهولیان پذارفتهه شهدبه«الشبهه»واژۀ 

و  1اندکه برخی از اصولیان تصراح کردهاست؛ چه از باب دلالت مفرد محلّای به الف و لاق بر عموق، چنان
که برخی داگر از اصولیان بدان تصراح چه از باب دلالت لفظ مزبور بر شمول و عموق از باب ارلاق، چنان

بَاأَ »اند. اماق خمینی در بحث عاق و خاص برای لفظ مطلق، به آا  کرده قَ الرِّ هُ الْبَیْعَ وَحَرَّ استناد کرده« حَلَّ اللَّ
   2اند.

نکت  در خور تأمل آن است که ممکن است ااهراد شهود کهه در فهرض محهل بحهث  دلیل اول: اشکال
)شبه  اختلال روانی( قاعدتاً در موارد شک لازق است به سراغ عهرف خهاص رفهت؛ اعنهی مرجهع در ااهن 

عنوان کارشناسِ )خُبره( امهین پزشکی است و آنان هستند که بهزشکی و روانموارد، نظر متخصصان حرف  پ
ای رو، درصورت اعلاق وجود اان اختلال در زمان وقوع عمل، داگر شبههکنند. ازاانباره اظهارنظر میدراان

ل تحقق اخهتلاثبوت مجازات صادر خواهد شد و اگر نظر آنان، عهدقدر کار نیست و حکم به سقوط و عدق
ای نخواهد بود و حکم به ثبوت مجازات خواههد شهد. بنهابراان، اصهل ااهن باشد که باز هم مشکل و شبهه

 مسئله، موضوع خارجی ندارد و مبتلابه نیست. 
ربهط بهرای قاضهی اولًا، ممکن اسهت در همه  مهوارد، نظهر کارشناسهان ذیپاسخ اشکال دلیل اول: 

آنان، شبهه همچنان برای قاضی پابرجها باشهد و در ااهن فهرض، رغم نظر کارشناسی آور نباشد و بهارمینان
به اهمیت نفس وعضو محترق و وجود ساا  عموق و شمول ادله  شهبهه، راههی جهز سهقوط مجهازات باتوجه

چنین نیست که در هم  موارد، نظر کارشناس داار بین نفهی و اثبهات باشهد؛ بهه ااهن نخواهد بود. ثانیاً، اان
جنون )اختلال( در هنگاق ارتکاب از نگاه آنان محرز باشد، بلکه ممکهن اسهت در صورت که جنون اا عدق

مواردی امر بر آنان نیز مشتبه باشد و نظر کارشناسان نه مثبت باشد و نه منفی، اعنی اعلاق کنند کهه در ااهن 
 اند. ای نرسیدهمورد به نتیجه

واژه آنکهه ریهف اخهتلالات روانهی حهاد، بسهیار چنینی اصلًا دور از ذهن نیست، بهاحتمال موارد اان
ماند که منشهأ آن ممکهن اسهت ادعهای مرتکهب گسترده است، درنتیجه همچنان برای قاضی شبهه باقی می

                                                 
 .144/ 2، کفایة الأصول؛ آخوند خراسانی، 462/ 1، اجود التقریرات. خوئی، 1
 .229/ 2، الأصول مناهجخمینی، . 2
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اختلال در هنگاق وقوع باشد اا منشأهای داگری ازجمله؛ درماندگی کارشناسان در تشخیص اختلال اا عدق
 عمل مجرمانه. 

منزله  در علم اصول ثابت شهده اسهت کهه احکهاق بهه شبهه در مجازات:دمدلیل دوم، لزوم احراز ع
علت برای احکاق خودشهان  1منزل معلول برای موضوع خودشان هستند؛ به بیان داگر، موضوعات احکاق به

رور کامهل محقهق شوند که اجزای علت بههستند و روشن است که معالیل در صورتی محقق و مترتب می
احراز هم  اجزای علت تامه )حتی اکی از اجزای علت(، بدون ترداهد، معلهول محقهق باشد. در فرض عدق

 نخواهد شد، حتی درصورت شک در تحقق جزئی از اجزای علت تامه، باز هم معلول محقق نخواهد شد. 
در مسئل  محل بحث، تحقق عمل مجرمانه برای اانکه سبب )علت( مجازات برای مرتکب شهود، لازق 

تواند در خصوص استحقاق مجازات، علت و جزا و شرااطش محقق و محرز شود، وگرنه نمیاست با هم  ا
تر، موضوع قرار گیرد و در فرض شک و احتمال عروض اختلال روانی در هنگاق ارتکاب عمهل، به بیان فنی

کهه لازق  به هم  ادل  شبهه، اکی از قیودیقطعاً اان موضوع محرز نخواهد شد؛ توضیح بیشتر اانکه، باتوجه
است در موضوع مجازات محرز شود، نبودِ شبهه است، چون قضات موظف بهه اسهقاط مجهازات بهاوجود 
شبهه هستند. پس احراز قید نبودِ شبهه برای تحقق جرقِ سبب استحقاق مجازات ضروری است، وگرنه هم  

احراز شود و با عدقیاجزای موضوع حکم محقق نیست؛ زارا امر مرکب با انتفای حتی جزئی از آن منتفی م
موضوع با هم  اجزااش، حکم آن که مجازات است نیز منتفی خواهد بود که اان عبهارت داگهری اسهت از 
سقوط حد و مجازات در فرض شبه  اختلال روانی )جنون(. البته ممکن است گفته شود امر عهدمی )عهدق

آن است کهه افاقهه را شهرط اجهرای حهد  ترتواند جزء موضوع قرار گیرد که بر اان اساس مناسبشبهه( نمی
 افاقه را جاری سازام و بر اساس آن، حکم به انتفای مجازات کنیم. بدانیم و در موضع ترداد، اصل عدق

هم  دلاال و روااهاتی کهه دلالهت دارنهد بهر اانکهه  ها:دلیل سوم، نصوص دال بر تخفیف مجازات
نافی اجرای مجازات دربارۀ شبه  اختلال روانهی باشهند.  تواننداند، میها مبتنی بر تخفیفحدود و مجازات

 شود: هاای اشاره میاند که به نمونهاان دلاال در موارد متعددی توسط فقها استناد شده
النهاس محاکمه  غیهابی . محقق حلی در خصوص محاکم  غیابی اظهار داشهته اسهت کهه در حقوق1

بهر تخفیهف شهود؛ زاهرا حقهوق خداونهد مبنهیواقع نمی الله محاکم  غیابیگیرد، اما در حقوقصورت می
   2است.
توانهد در بهر اانکهه قاضهی می. فاضل آبی بعد از نقل قول سیدمرتضی و شیخ روسی در خلاف مبنی2

را اختصاص  نهایهالله(بر اساس علم خودش حکم کند، دادگاه شیخ در الناس و حقوقهم  حقوق )حقوق
                                                 

 ها علل و معالیل حقیقی نیستند، بلکه صرفاً اعتباری و قراردادی هستند.روست که احکاق و موضوعات آنازاان« بمنزلَ» . کاربرد واژۀ1
 .244/ 4،الإسلام شرایع. محقق حلی،2
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الله بر اساس علم قاضی را خاص اماق معصوق)ع( دانسته است و )فاضهل الناس و حکم در حقوقبه حقوق
را اشبه به قواعد و اصول شمرده است؛ با اان اسهتدلال کهه، حهدود الههی  نهایهآبی(خودش دادگاه شیخ در 

بهودن حهدود بر تخفیف است. علامه حلی نیز در مقاق استدلال برای تداخل اسباب در حدود، به مبنیمبنی
نیز در مقاق استدلال برای اختصاص محاکم  غیابی  مختلفو قواعد وی، در  1استناد کرده است. بر تخفیف

الله، به همین دلیل؛ اعنی بنهای حهدود بهر تخفیهف تمسهک کهرده جواز آن در حقوقالناس و عدقبه حقوق
   2است.

لان »اسهت: النهاس فرمهوده نیز در بحث محاکم  غیابی و اختصاص آن به حقوق دروسشهید اول در 
فههد حلهی در بحهث عهدقو ابن مسالکو  روضهو شهید ثانی در  3«الله تعالی مبنیَ علی التخفیف.حقوق

  4«لان الحدود مبنیَ علی التخفیف.»اند: ثبوت اقرار به زنا با کمتر از دو شاهد گفته
اوجوداانکهه شدن فسقِ شاهد قبل از صدور حکم اظهار داشته اسهت: بمحقق اردبیلی در مسئل  عارض

اللهه تعهالی بها کنهد امها در حقهوقالناس مشکلی برای صدور حکم ااجهاد نمیاان عروض فسق در حقوق
دلیهل دلیهل اجمهاع و نیهز بههعروض فسق شاهد قبل از حکم، صدور حکم به دلاالی منتفی خواهد شد: به

  4تند باشد.(بر تخفیف است. )بعید نیست که مبنای اجماع هم همین مسالله مبنیاانکه حق
ها و استنادات فراوان فقیهان در موضوع بنهای حهدود بهر تخفیهف شده، بخشی از دادگاهالبته موارد نقل

است. بدون ترداد، اان مسئل  محل بحث ما؛ اعنی مورد شبه  اختلال روانی نیز از مصاداق مسهلم همهین 
د، خهواه شهبه  مزبهور ناشهی از ادعهای عنوان اک قاعدۀ مهم فقهی تلقی کرتوان آن را بهحدود است که می

مرتکب باشد و خواه ناشی از ترداد قاضی به هر دلیلی در خصوص وقوع جرق در زمان افاق  مرتکهب. تنهها 
الناسی را در های حقماند آن است که گفته شود اان دلیل اخص از مدعاست و مجازاتمطلبی که باقی می

ها عمومیت دارند و بسیاری از فقیههان آن تخفیف در مجازات ادل توان گفت: گیرد. اما در پاسخ میبر نمی
  6اند.رور عاق و مطلق به کار گرفتهرا به

اکی از احکاق عقل مسهتقل، حکهم بهه برائهت در شهبهات بدواهه  دلیل چهارم، حکم مستقل عقل:
الجملهه قبهیح فی تحرامیه و تارک شبه  وجوبیه را است؛ با اان بیان که، عقل، عقاب شخص مرتکب شبه 

است که معمولًا مستند « قبح عقاب بلابیان»شمارد. اان حکم عقلی، مستند به قاعدۀ عقلی داگر؛ اعنی می
                                                 

 .26/ 6، الفقهاء تذکرة؛ علامه حلی، 496/ 2، الرموز کشف. آبی، 1
 . 443/ 3، الشیعة مختلف؛ علامه حلی، 444/ 3،قواعد الأحکامه حلی، . علام2
 .91/ 2، الشرعیة الدروس. شهید اول، 3
 . 242/ 1، الأفهام مسالک؛ شهید ثانی، 91/ 9 البهیة، الروضة؛ شهید ثانی، 34/ 4، البارع المهذبفهد حلی، . ابن4
الحیدائق ؛ بحرانهی، 324/ 14، اللثیام کشیف؛ فاضهل هنهدی ، 123، تفصیل وسائل الشیعةعاملی،  ؛ حر423/ 2، مجمع الفائده و البرهان. مقدس اردبیلی، 4

 .222/ 13، الناضرة
 .24/ 6، تذکرة؛ علامه حلی، 449و  496/ 2 کشف الرموز،؛ آبی، 624/ 2، المعتبر؛ محقق حلی، 494/ 3، السرائرادراس، . ابن6
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البته اشکالاتی در خصوص اان قاعده وجهود دارد کهه برخهی کبهروی و برخهی  1اکثر فقیهان بوده و هست.
  2ده و محل ترداد قرار گرفته است.صغروی است: در اشکال کبروی، اصل اان قاعده به چالش کشیده ش

در بحث صغروی، ضمن پذارش جراان قاعده در شبهات حکمیه، در اجرای آن در موضهوعات ترداهد 
شده است؛ با اان استدلال که در شبهات موضوعیه، ملکف معذور نیست؛ زاهرا چیهزی کهه بهر مهولا لازق 

امها  3در شهک در موضهوع، احتیهاط کنهد.است، بیان حکم است و آن هم وارد شده و بر مکلف لازق است 
داننهد. محقهق نهائینی در ااهن بسیاری از اصولیان، قاعدۀ قبح عقاب را در شبهات موضوعیه نیز جهاری می

مزبهور پذارفتهه شهود،  در هر صورت، اگهر صهغرا و کبهرای قاعهدۀ 4شمارد.ای استوار بر میخصوص، ادله
مجرمانه ثابت نشده است، قبیح خواهد بود؛ زارا اصل در مجازات فردی که جنونش به هنگاق ارتکاب عمل 

چنین مواضعی، برائت از حکم است و اانجا حکم، همان مجازات و موضوع آن، فرد مرتکب جرق تهوأق بها 
 مسئولیت جزاای است که حسب فرض، نامعلوق است. 

 
 . امکان جنون در حق متهم4

گرچهه  شبه  اختلال روانی بااهد اهادآور شهد کهه درأ در خصوص بنابر قول مختار، اعنی جراان قاعدۀ
شود، ولی بااد توجه داشت که اان شمول، مشروط به امکان حصول جنهون قاعدۀ درأ شامل شبه  جنون می

وجو کهرد. در برخهی مرتکب در حین عمل مجرمانه است. دلیل اان شرریت را بااد در ادل  اان قول جست
کند، منوط به وجود قراان و شواهد شده اسهت. ی جهل به تحرام میمجازات مرتکبی که ادعاروااات، عدق

اگر فردی اسلاق آورده و به آن اقرار کرده باشد و بعد خمر »در صحیح  حلبی از اماق صادق)ع( آمده است: 
که حلال و حراق برای او بازگو نشده است، چنانچه جاهل باشد من بر بنوشد اا زنا کند اا ربا بخورد درحالی

ها حکم زنا، خمر و ربهاخوری هاای که در آنسازق، مگر شهود شهادت دهند که او سورهاو حد جاری نمی
گاه میها و احکاق را نمیآمده است را خوانده است. اما اگر اان سوره کردق و اگر از آن به بعد دانست، او را آ

 4«کنم.مرتکب آن امور شود، حد بر او جاری می
دهند چیست؟ چرا بین گهواهی شههود بهه قرائهت آاهات نکه اماق چنین تفصیلی میبااد پرسید علت اا

رسد اجهرای حهد بهر شخصهی کهه گذاری شده است؟ به نظر میندادن تفاوتگواهیمرتبط توسط متهم با 
                                                 

 .43/ 1، الحدائق الناضرة؛ بحرانی، 32/ 1، لمعتبرا؛ محقق حلی، 129/ 2، الذریعةالهدی، . علم1
کیهد مهی. اان اشکالات گاهی بر انتفای موضوع عدق2 ( و زمهانی بهر وجهود 241/ 2، التعلیقیه علیی فرائید الأصیول ورزنهد )لاری،بیان در موارد شبه  بدوی تأ

دروس فیی پنهدارد )صهدر، الطاعَ می( و گاهی نیز آن را مغاار با حق234/ 2، تمحاضراشوند )محقق داماد، کند، مبتنی میبیان را توجیه میاحتمالاتی که عدق
 اند. اان اارادها پاسخ داده از هم « قبح عقاب بلا بیان»(. محققان مدافع اصل 132/ 1، الأصول علم

 .224، اصول الإستنباط . حیدری،3
 .244تا199/ 2، اجود التقریرات. خوئی، 4
 .323/ 12، ئل الشیعةتفصیل وسا. حر عاملی، 4
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لحاظ عقلاای و عادی، او عهالم بهه روست که بهشهود بر قرائت آاات زنا و خمر توسط او گواهی دهند ازآن
شده و مفهومش آن است که چنانچه چنین احتمال عقلااهی دربهارهٔ مرتکهب وجهود نداشهته باشهد، احکاق 

تواننهد شود. البته اان رواات و نظهاار آن، صهراح در مطلهوب نیسهتند و تنهها میادعای او تلقی به قبول می
ا تنقهیح منهاط شاهدی بر آن باشند. درست است که اان رواات و امثال آن دربارهٔ ادعای جهل اسهت امها به

ۀ شهبه  جنهون نیهز توان پی برد که ملاک و معیار، امکان تحقق ادعای فرد است، چیزی که دربهارقطعی می
انهد. اساس، بسیاری از فقیهان در موارد کاربرد قاعدۀ درأ، امکان تحقق شبهه را لازق دانستهاناوجود دارد. بر

شهود؛ بهه ااهن جهل به تحرام اها شهبهه سهاقط می نواسند: حد با ادعایشهیدان دربارۀ سقوط حد زنا می
دادن خودش اا تحلیل و امثال آن، برای من حلال شده اسهت. صورت که بگواد: گمان کردق آن زن با اجاره

ای است که احتمهال جههل گونهالبته اان ادعای جهل و شبهه بااد در حق او ممکن باشد. بنابراان، اگر او به
  1مسموع نخواهد بود.رود، ادعااش در حقش نمی

اابد که مرتکب، افزون بر نصوص نقلی، دلیل عقل که اکی از ادل  شمول بود نیز در صورتی جراان می
های روانی بوده باشد. روشن است که برای تعیین و اثبات ااهن موضهوع، هاای از ناهنجاریمسبوق به زمینه

د ضروری است؛ بنابراان، اگر فردی ادعای شبه  پزشکی و بررسی دقیق سابق  فرنظر کارشناسان حوزۀ روان
پزشهکی او سهفید اسهت و جنون کند که هیچ زمین  اختلال روانی نداشته است و به اصطلاح، پرونهدۀ روان

او در حهین  دهنهد، حکهم بهه استصهحاب افاقه اررافیان او نیز شهادت به اعتدال رفتاری او در گذشهته می
 شود.ن که استحقاق مجازات است بر آن مترتب میشود و اثر شرعی آارتکاب جرق می

  
 گیرینتیجه

نظر فقها قرار گرفته است و مواردی از پرداختن فقیهان راجهع 1 . اکی از مواردی که در فقه جزا کمتر مدِّ
شود، مسئل  جراان قاعدۀ درأ در خصوص شبه  اخهتلال روانهی و جنهون به آن در متون فقهی مشاهده نمی

 است. 
 شمول. حتمال و دادگاه در خصوص اان مسئله مطرح است: شمول و عدق. دو ا2
تحقهق گیهرد، ازجملهه: عهدقجنون را به دلاالی در بر نمی . احتمال اول آن است که قاعدۀ درأ، شبه 3

ها، استصحاب حال افاقه و لزوق تعطیل حدود در گسترۀ موضوع قاعدۀ درأ، عمومات باب حدود و مجازات
 وسیع. 
 شمول، مخدوش است و قابلیت اثبات مدعا را ندارد.   ادل  احتمال عدق. هم4
 . احتمال دوق که گزانش نگارندگان نیز هست، شمول قاعدۀ درأ در خصوص شبه  جنون است. ادل 4

                                                 
 .44/ 9، الروضة . شهید ثانی،1
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الشبهات، لزون احراز فقدان شبهه در جراان مجازات، اصل لزوق تخفیهف  عموق واژۀاند از: اان قول عبارت
   .و عقل مستقل در مجازات

بر بودن دلاالی که ممکن است منکران استناد کنند و نیز ارائ  دلاال متعددی مبنیبه مخدوش. باتوجه6
ثبوت حد )مجازات( در فرض مزبور، حاصل اان نوشتار اان است که در شبه  اخهتلال روانهی بها ههر عدق

  شود.شود و شخص متهم تبرئه میمنشأ که باشد مجازات ثابت نمی
بهه  ای در حق متهم وجود داشته باشد و اان امر با مراجعهه. البته لازق است امکان تحقق چنین شبهه4

 آاد. سابق  متهم و گواهی کارشناسان مربوط حاصل می
 

 منابع 
 قرآن کریم
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